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پیشگفتار
سروی وضعیت زندگی در افغانستان که توسط اداره ملی احصائیه و معلومات و حمایت مالی اتحادیهٔ اروپا انجام یافته است از زمان 

آغاز سروی در سال 13۸2، ششمین دور جمع آوری ارقام را پشت سر میگذراند.

طی این مدت، سروی وضعیت زنده گی در افغانستان شاهد انکشاف موضوعات توسعه یی بوده که برای برنامه ریزی توسعهٔ افغانستان 
حایز اهمیت است، با اینهم حفظ تعادل، در جزئیات سروی و گزارش دهی دوره یی که برای تعداد زیادی از جوانب ذی نفع و کارکنان 
آنان مفید بوده، حفظ شده است. در عین حال، سروی وضعیت زنده گی در افغانستان، توانسته است که معیارها و میتودهای بین المللی 

را برای تولید شاخص های قابل مقایسه و بهبود کیفیت و سرعت گزارش دهی فراهم کند. انتشار گزارش سروی وضعیت زنده گی در 
افغانستان 1395 قریب به یک سال پس از اتمام جمع آوری احصائیه ها، دستاوردی است که سروی با پوشش و پیچیدگی این چنینی 
بتواند انجام یابد. علاوه بر این، پیشینهٔ سروی در مورد جمع آوری ارقام، مدیریت سروی، پروسس و تحلیل ارقام مبین ارتقای ظرفیت 
اداره ملی احصائیه و معلومات می باشد، و من به تلاش ها و مهارت های کارکنان اداره ملی احصائیه و معلومات که در این سروی از 

خود نشان داده، افتخار می کنم. 

سروی وضعیت زندگی در افغانستان، یکی از مهمترین سروی های اداره ملی احصائیه و معلومات می باشد. ویژگی های چندگانهٔ وضعیت زنده گی در افغانستان یک ابزار بی نظیر برای 
پالیسی سازان و تمام سازمان های ملی و بین المللی است که در آیندهٔ کشور سرمایه گذاری می کنند. این ویژگی ها عبارتند از پوشش جمعیت کوچی، توانایی ثبت تغییرات فصلی در 
شاخص های مربوط به توسعه، توانایی تولید احصائیه در سطح ولایت، همچنان تداوم سروی اجازه می دهد زمینه یی برای تجزیه و تحلیل میلان شاخص های کلیدی توسعه فراهم شود، 

که تعداد زیادی از جوانب ذی نفع از نتایج سروی و انعطاف پذیری سروی برای انطباق با نیازهای افغانستان بهره مند شوند.

این جامع ترین نوع گزارش در تاریخ سروی است و شامل تجزیه و تحلیل دقیق نفوس و خانوارها، بازار کار، زراعت، صحت، تعلیم و تحصیل، مسکن، جنسیت و چالش هایی که خانوار 
های افغان با آن دست و گریبان اند، به شمول استراتژی های مقابله با آن و اولویت های مردم برای توسعه است.

علاوه بر مجموعه ای از شاخص های معیاری تولید شده در هر دورهٔ سروی، گزارش سروی وضعیت زنده گی در افغانستان در حال حاضر دوباره بر تحلیل فقر و امنیت غذایی تمرکز می 
کند و برعلاوه، معلومات دقیق راجع به معلولیت در نفوس فراهم می کند. من نیز به مثابهٔ رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات، بسیار افتخار می کنم که با این گزارش، افغانستان یکی از 

اولین کشورهای جهان برای تولید شاخص های رسمی اهداف انکشاف پایدار است.

دورۀ حاضر سروی وضعیت زندگی در افغانستان حد اقل از 17 هدف انکشاف پایدار، برای 12 هدف 2۰ شاخص را تولید کرده است که بعضی از آنها در این گزارش گنجانیده شده است. در 
این راستا، سروی وضعیت زنده گی در افغانستان همچنین پلت فورمی را برای اجرای تست کیفیت آب آشامیدنی جدید به اجرا گذاشت که بر اساس آن افغانستان یکی از اولین کشورهای 
جهان برای تولید شاخص اهداف انکشاف پایدار در خدمات آب آشامیدنی قابل مدیریت است. علاوه بر این، من افتخار می کنم که سروی کنونی وضعیت زندگی در افغانستان، در این زمینه 
تا حدی با ادخال ارقام از طریق تلیفون مبایل، انجام شده است، در نتیجه، ادارهٔ مرکزی احصائیه مهارت استفاده از تکنالوژی های جدید برای جمع آوری ارقام احصائیوی را گسترش می دهد.

من معتقدم که نتایج وضعیت زندگی در افغانستان 1395 ارائه شده در اینجا، و همچنین ارقام خام که برای تجزیه و تحلیل بیشتر در دسترس هستند، برای برنامه ریزی توسعه و برنامه 
ریزی برای طیف وسیعی از کاربران ارقام کمک خواهد کرد. من صمیمانه امیدوارم که این گزارش یک منبع جالب از معلومات و دانش برای خوانندگان باشد.

احمد جاوید رسولی
رئیس عمومی ادارهٔ ملی احصائیه و معلومات

جمهوری اسلامی افغانستان

پیشگفتار
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شاخص های کلیدی
شاخص های اهداف شاخص

انکشافی هزاره/ پایدار
ملیگروپ های فرعی الف

نفوس و خانوار ها

47.7ش 42.9؛ د 49.۰؛ ک 52.2فیصدی نفوس زیر سن 15 سال

2.7ش 3.۰؛ د 2.۶؛ ک 1.۶فیصدی نفوس دارای سن ۶5 سال و بالاتر از آن

1۰4ش 1۰2؛ د 1۰4؛ ک 1۰۸نسبت جنسیت

1۰1ش ۸5؛ د 1۰7؛ ک 117نسبت وابستگی 

9۶ش 79؛ د 1۰1؛ ک 113نسبت وابستگی طفل 

5ش ۶؛ د 5؛ ک 4نسبت وابستگی سالمندان

7.4ش 7.3؛ د 7.۸؛ ک 7.۶اوسط اندازه خانوار

17.۶ش 1۸.۰؛ د 17.5؛ ک 17.4اوسط سن در ازدواج اول، درزنان 24-2۰ ساله

1۸ش 1۸؛ د 1۸؛ ک 1۸میانه )میدیان( سن در ازدواج اول،  درزنان 24-2۰ ساله 

پایدار فیصدی زنان دارای سن 24-2۰ که در سن 15 سال ازدواج کرده اند انکشاف  هدف 
4.2ش 2.1؛ د 5.۰؛ ک 1.3.54.۸

پایدار فیصدی زنان دارای سن 24-2۰ که در سن 1۸ سال ازدواج کرده اند انکشاف  هدف 
2۸.3ش 1۸.4؛ د 31.9؛ ک 1.3.53۶.3

۸.2فیصدی زنانی که شوهر شان چندین خانم دارند

نیروی کار ) تعریف ملی(

ذ ۸۰.۶؛ ا 2۶.۸میزان اشتراک نیروی کار
ش 4۸.۰؛ د 54.9؛ ک 72.4

53.9

هدف انکشافی هزاره  نسبت نفوس مصروف در کار بر نفوس مجموعی
 5.1

ذ ۶5.۸؛ ا 15.۸
ش 35.3؛ د 41.7؛ ک ۶3.5

41.۰

ذ 34.4؛ ا 55.1 فیصدی نفوس که به طور سودمند مصروف کار نیستند
ش 35.3؛ د 41.2؛ ک 35.3

39.5

ذ 19.7؛ ا 23.9 میزان کم کاری بر نیروی مصروف کار
ش 11.9؛ د 22.۶؛ ک 2۶.3

2۰.5

ذ 1۶.1؛ ا 14.1میزان کم کاری بر نیروی کار
ش ۸.7؛ د 17.2؛ ک 23.۰

هدف انکشاف پایدار میزان بیکاری 
2.5.۸

ذ 1۸.3؛ ا 41.۰
ش 2۶.5؛ د 24.۰؛ ک 12.3

م 37.7؛ س 23.3

23.9

ذ 24.3؛ ا 47.4فیصدی بیکاری جوانان 
ش 39.1؛ د 29.۶؛ ک 13.3

ذ 44.۸؛ ا 4۶.4سهم جوانان بیکار بر مجموع نیروی بیکار
ش 4۸.4؛ د 44.5؛ ک 44.۰

45.5

هدف انکشاف پایدار سهم جوانان ) بین سن 24-15 سال( بدون تعلیم ، کار و پروگرام های آموزشی 
1.۶.۸

ذ 1۶.۶؛ ا ۶7.9
ش 37.9؛ د 44.1؛ ک 33.۶؛ م 5۶.۶؛ س 41.7

42.۰

هدف انکشاف پایدار سهم کار غیر رسمی در نیروی کار خارج از زراعت ) به فیصدی( ) نیابتی(
3.5.۸

۶۶.7ذ ۶۶.7؛ ا 71.3

هدف انکشاف پایدار نسبت اشتغال در صنایع سیاحت پایدار از مجموع اشتغال سیاحت )به فیصدی( )نیابتی(
2.9.۸

۶.7ذ ۸.5؛ ا ۰.3

هدف انکشافی هزاره  سهم کارگران با پول خود شان و کارگران فامیلی در مجموع اشتغال ) به فیصدی( 
7.1

ذ 77.5؛ ا ۸9.9
ش ۶۰.9؛ د ۸5.۸؛ ک 9۰.۰

۸۰.2

هدف انکشاف پایدار نسبت نیروی کار تولیدی  بر نیروی کار مجموعی )به فیصدی(
2.2.9

1۸.1ذ 1۶.4؛ ا 24.۰

شاخص های کلیدی
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شاخص های اهداف شاخص
انکشافی هزاره/ پایدار

ملیگروپ های فرعی الف

سهم بزرگ سالان ) دارای سن 15 و بالاتر ( دارای یک حساب در یک بانک ، یا در یک نهاد 
مالی دیگر و  یا با یک تهیه کننده خدمات پولی سیار

هدف انکشاف پایدار 
2.1۰.۸

ذ 9.5؛ ا 1.1
5.4ش 9.9؛ د 4.۰؛ ک ۰.1؛ م 4.7؛ س 5.4

فیصدی افرادی که مصروف کار استند مگر  بر اساس تخمین، اعضای فامیل شان زیر خط فقر 
زندگی می کنند.

ذ 51.2؛ ا 5۰.۰
5۰.9ش 3۸.۰؛ د 54.2؛ ک 59.3؛ م 5۰.4؛ س 51.۰

زراعت و مالداری

37.9فیصدی خانوار های که دارای زمین های آبی هستند

19.4فیصدی خانوار های که دارای زمین های للمی هستند

13.1فیصدی خانوار های که دارای باغ و باغچه هستند

41.4فیصدی خانوار های که  دسترسی به زمین های آبی دارند

2۰.5فیصدی خانوار های که  دسترسی به زمین های للمی دارند

4.9اوسط سایز زمین های آبی که در مالکیت قرار دارند ) به جریب(ب

12.1اوسط سایز زمین های للمی که در مالکیت قرار دارند ) به جریب(ب

1.9اوسط سایز دارنده گان مالکیت و یا دسترسی به زمین باغ ها یا باغچه) به جریب(ب

5.1میانه )میدیان( سایز دسترسی به زمین های آبی )به جریب(ب

12.4میانه )میدیان( سایز دسترسی به زمین های للمی )به جریب(ب

3,371تعداد گاو ها )به هزار(

9,754تعداد بز ها )به هزار(

21,۸13تعداد گوسفند )به هزار(

1۰,341تعداد مرغ ها )به هزار(

فقر

هدف انکشاف پایدار فیصدی افرادی که زیر خط فقر به سطح ملی زندگی میکنند
1.2.1

54.5ش 41.۶؛ د 5۸.2؛  ک ۶4.1

هدف انکشافی هزاره  شگاف فقر
2.1

15.۰ش 1۰.3؛ د ک 1۶.4

5.۶ش 3.۶؛ د ک ۶.2مربع شگاف فقر

۰.31ش ۰.29؛ د ک ۰.25شاخص جینی

مصئونیت غذائی

هدف انکشافی هزاره  فیصدی جمعیت که به کمبود مواد غذائی مواجع استند
44.۶ش 42.1؛ د 4۶.2؛ ک 9.132.3 

27.5ش 25.۰؛ د 2۸.9؛ ک 1۸.3فیصدی جمعیت که بشکل شدید و یا بسیار شدید به کمبود مواد غذائی مواجع استند 

3۰.1ش 27.1؛ د 31.7؛ ک 22.7فیصدی جمعیت با کمبود پروتین

5.1ش 5.۸؛ د 4.9؛ ک 5.۰نمره تنوع رژیم غذائی )اوسط(

تعلیم یا تحصیلات

ذ 49.4؛ ا 19.9میزان سواد افراد بالغ )افراد دارای سن 15 سال و بزرگتر از آن(
34.۸ش 53.7؛ د 29.۶؛ ک 5.۸

شاخص های کلیدی
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شاخص های اهداف شاخص
انکشافی هزاره/ پایدار

ملیگروپ های فرعی الف

هدف انکشافی هزاره  میزان سواد جوانان )سن 15 الی 24 سال(
 3.2

ذ ۶۸.2؛ ا 3۸.7
53.۶ش 75.1؛ د 47.9؛ ک 7.۰

ذ 53.۶؛ ا 42.9نسبت پذیرش ناخالص در تعلیمات ابتدائی
4۸.5ش 77.4؛ د ک 41.1

هدف انکشافی هزاره  میزان حضوریابی خالص در تعلیمات ابتدائی
 1.2

ذ ۶5.5؛ ا 45.5
5۶.1ش 74.3؛ د 54.۰؛ ک ۶.۶

ذ 4۶.۸؛ ا 24.1میزان حضوریابی خالص در تعلیمات ثانوی
35.7ش 51.۶؛ د 31.7؛ ک 1.۸

ذ 14.9؛ ا 4.۸میزان حضوریابی خالص در تعلیمات عالی
9.7ش 1۸.1؛ د ۶.9؛ ک ۰.2

۶2.4ذ 73.2؛ ا 5۰.1میزان حضوریابی خالص قابل قبول در تعلیمات ابتدائی

3۶.9ذ 47.3؛ ا 25.7میزان حضوریابی خالص قابل قبول در تعلیمات ثانوی 

ذ ۸4.4؛ ا 5۸.9میزان حضوریابی ناخالص در تعلیمات ابتدائی
72.5ش 95.5؛ د ۶9.9؛ ک ۸.9

ذ ۶3.۰؛ ا 32.2میزان حضوریابی ناخالص در تعلیمات ثانوی
4۸.۰ش ۶9.2؛ د 42.5؛ ک 2.۶

ذ 2۰.۶؛ ا ۸.۰میزان حضوریابی ناخالص در تعلیمات عالی
14.1ش 27.3؛ د 9.۶؛ ک ۰.2

هدف انکشافی هزاره  فیصدی شاگردانیکه از صنف اول به صنف پنجم تعلیمات ابتدائی رسیده اند 
2.2

ذ ۸۸.9؛ ا ۸۶.3
۸7.9ش 9۰.2؛ د + ک ۸۶.9

هدف انکشافی هزاره   فیصدی شاگردانیکه از صنف اول به ختم دوره تعلیمات ابتدائی رسیده اند 
2.2

ذ ۸۶.5؛ ا ۸2.۶
۸5.1ش ۸۸.3؛ د + ک ۸3.7

ذ 12.3؛ ا 15.7فیصدی شروع کننده گان مکتب که قبل از صنف ششم ترک می کنند
13.۶ش 1۰.2؛ د ک 15.۰

ذ 51.9؛ ا 33.2میزان تکمیل ابتدائی
5۶.۶ش 74.۶؛ د ک 33.7

ذ 9۶.2؛ ا 93.2میزان انتقال به  تعلیمات ثانوی 
95.2ش 9۶.۶؛ د ک 94.2

ذ ۶1.2؛ ا 54.۸میزان انتقال به تحصیلات عالی
5۸.9ش ۶7.5؛ د ک 51.1

ذ 9.7؛ ا 5.۶توقعات ادامه تعلیم )به سال(
7.۸ش 11.1؛ د ک ۶.7

ذ ۸۶4؛ ا 1,272اطفال دارای سن تعلیمات ابتدائی، خارج از مکتب )به هزار(
2,13۶ش 2۰۶؛ د ک 1,93۰

ذ ۸۰3؛ ا 1,29۸اطفال دارای سن تعلیمات ثانوی، خارج از مکتب )به هزار(
2,1۰1ش 33۶؛ د ک 1,7۶5

ذ 1,۰3۶؛ ا 1,34۶جوانان دارای سن تحصیلات عالی، خارج از پوهنتون ها )به هزار(
2,3۸2ش 5۸3؛ د ک 1,799

هدف انکشاف پایدار  میزان مشارکت جوانان در تعلیمات رسمی و غیر رسمی و پروگرام های آموزشی در 12 ماه گذشته
1.3.4

ذ 39.9؛ ا 17.2
ش 42.2؛ د 24.۶؛ ک 1.9 

م 17.9؛ س 2۸.7
2۸.5

صحت 

93.2ش 95.۸؛ د 92.5؛ ک 9۰.4فیصدی جمعیت که به اندازه دو ساعت از کلینیک عامه فاصله دارند

35.۶ش 35.۶؛ د 3۶.4؛ ک 23.5فیصدی زنان حامله که در زمان حامله گی تزریق تیتانوس گرفته اند
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شاخص های اهداف شاخص
انکشافی هزاره/ پایدار

ملیگروپ های فرعی الف

هدف انکشافی هزاره  پوشش مراقبت های قبل از ولادت )حد اقل یک ملاقات(
7۰.2ش ۸7.7؛ د ۶۶.۸؛ ک 4۶.3 5.5

هدف انکشافی هزاره  پوشش مراقبت های قبل از ولادت )حد اقل چهار ملاقات(
1۶.3ش 33.5؛ د 12.7؛ ک 5.55.4

هدف انکشاف پایدار  فیصدی ولادت ها با موجودیت پرسونل ماهر صحی
2.1.3

هدف انکشافی هزاره  
2.5

53.4ش ۸۶.۸؛ د 4۶.۰؛ ک 1۸.5

5۰.5ش ۸2.7؛ د 43.4؛ ک 1۶.4فیصدی ولادت ها در شفاخانه ها و کلینک ها

فیصدی اطفال دارای سن 59-۰ ماهه گی که در شش ماه گذشته تابلیت ویتامین A یا کپسول 
51.2ش ۶4.7؛ د 4۸.۸؛ ک 33.7دریافت کرده اند

هدف انکشاف پایدار  نسبت اطفال زیر سن 5 سال که تولد شان در نهاد ملکی درج شده است )به فیصدی(
29.5ش ۶۰.9؛ د 29.5؛ ک 1.9.1۶1۰.4

ش 3.2؛ د 4.3؛ ک 2.۸میزان شیوع معلولیت )به فیصدی(
3.2ذ 3.2؛ ا 3.1

33.1ذ 33.4؛ ا 32.2فیصدی اشخاص معلول دارای چندین معلولیت

مسکن و تسهیلات

فیصدی  جمعیت دهاتی که محلات زندگی شان در 2 کیلومتر سرک موتررو که در تمام فصول 
۶3.1سال باز باشد.  )به فیصدی(

۸7.1ش ۶۶.9؛ د 94.2؛ ک ۸۸.4فیصدی خانوار های که مالک محل اقامت خود استند.

3.2ش 3.1؛ د 3.1؛ ک 5.2حد اوسط تعداد افراد در هر اتاق

43.9ش 42.7؛ د 41.5؛ ک ۸3.3فیصدی خانوار های که در مسکن های پر ازدحام زندگی می کنند

هدف انکشافی هزاره  نسبت نفوس شهری که در محلات فقیر نشین، غیر رسمی ونا کافی زندگی می کنند )به فیصدی(
1۰.7

هدف انکشاف پایدار  
1.1.11

72.4

هدف انکشاف پایدار  نسبت جمعیت که دسترسی به هر نوع برق دارند )به فیصدی(
97.7ش 99.5؛ د 97.۸؛ ک 1.1.7۸۶.1

هدف انکشافی هزاره    نسبت جمعیت که از منابع آب آشامیدنی مناسب استفاده می کنند پ 
۶3.9ش 91.5؛ د 5۶.۶؛ ک ۸.735.۸ 

هدف انکشاف پایدار  نسبت جمعیت که از خدمات آب آشامیدنی مطمئین استفاده می کنند)به فیصدی(شاخص نیابتی(ج
3۶.۰ش 75.3؛ د 25.1؛ ک 1.1.۶3.۰

هدف انکشاف پایدار  نسبت جمعیت که از خدمات آب آشامیدنی مصئون استفاده می کنند)به فیصدی( د
)21.۰()ش 3۶.7؛ دک 1۰.1(1.1.۶

)7۶.9()ش ۶7.1؛ دک ۸4.2(فیصدی خانوار هایکه در آب آشامیدنی شان ایکولای موجود است.

هدف انکشافی هزاره  فیصدی جمعیت که از تسهیلات فضلاب بهتر استفاده می کنند )خدمات محدود و ابتدائی(
53.۰ش ۸3.2؛ د 4۶.1؛ ک 9.77.4

نسبت جمعیت که از خدمات  فضلاب منظم بطور مصئون استفاده می کنند )به فیصدی() شاخص 
نیابتی( ه

هدف انکشاف پایدار  
41.4ش 5۶.5؛ د 3۸.۸؛ ک 1.2.۶۶.7

هدف انکشاف پایدار  تعداد نفوس با اتکای اصلی بالای مواد سوخت پاک و  وسایل معاصر  برای آشپزی )به فیصدی(
25.2ش 79.1؛ د 9.۰؛ ک 2.1.71.1

تعداد نفوس با اتکای اصلی بالای مواد سوخت پاک و  وسایل معاصر  برای گرم نمودن منازل 
شان)به فیصدی(

هدف انکشاف پایدار  
4.2ش 11.9؛ د 1.9؛ ک 2.1.7۰.۶

شاخص های کلیدی



VIII

شاخص های اهداف شاخص
انکشافی هزاره/ پایدار

ملیگروپ های فرعی الف

هدف انکشاف پایدار  تعداد نفوس با اتکای اصلی بالای مواد سوخت پاک و  وسایل معاصر  برای روشنائی )به فیصدی(
9۸.1ش 99.۸؛ د 9۸.2؛ ک 2.1.7۸7.7

هدف انکشاف پایدار نسبت افرادیکه دارای تلیفون های همراه )مبایل( هستند )به فیصدی(
43.3ش ۶۰.2؛ د 3۸.4؛ ک 524.۸.ب.1

هدف انکشافی هزاره    استفاده کننده های انترنت در هر 1۰۰ نفر از نفوس
 1۶.۸

هدف انکشاف پایدار  
1.۸.17

ش 1۰.۸؛ د 1.5؛ ک ۰.2

ذ ۶.4؛ ا 1.3
3.9

هدف انکشاف پایدار  سهم زنان مصروف کار، دارای حقوق مالی، در سکتور غیر زراعت )به فیصدی(
2.313.2

هدف انکشاف پایدار  نسبت زنان در پست های مدیریتی )به فیصدی(
4.3ش 4.4؛ د 3.۸؛ ک -2.5.5

۰.4۰ش ۰.۶1؛ د ۰.29؛ ک ۰.۰7شاخص تساوی جنسیت، سواد بالغان )سن 15 سال و بزرگتر از آن(

۰.57ش ۰.۸1؛ د ۰.44؛ ک ۰.1۰شاخص تساوی جنسیت، سواد جوانان )سن 15-24 سال(

هدف انکشافی هزاره    شاخص تساوی جنسیت، میزان حضوریابی ناخالص در مکاتب ابتدائی
۰.71ش ۰.9۰؛ د ۰.۶2؛ ک 1.3۰.3۰

هدف انکشافی هزاره    شاخص تساوی جنسیت، میزان حضوریابی ناخالص در تعلیمات ثانوی
۰.51ش ۰.74؛ د ۰.3۸؛ ک 1.3۰.۰۰

هدف انکشافی هزاره    شاخص تساوی جنسیت، میزان حضوریابی ناخالص در تحصیلات عالی
۰.39ش ۰.5۸؛ د ۰.21؛ ک 1.3۰.۰۰

الف ش: شهری، د: دهات، ک: کوچی، ذ: ذکور، ا: اناث، م: معلول، س: سالم.

ب یک جریب مساوی به ۰.2 هیکتار ) 2.۰۰۰ متر مربع ( می باشد.

پ شامل آب که توسط موتر  )تانکر( عرضه می گردد.

ج شاخص نیابتی نتایج ارزیابی آلوده گی آب را قبل از استفاده آن توسط خانوار ها، مورد ملاحظه قرار نمی دهد.

د براساس نمونه های غیر حضوری از 1۰ ولایت انتخابی.

و شاخص نیابتی پروسه تخلیه فاضلاب را مورد ملاحظه قرار نمی دهد: این شاخص مطابق با خدمات فضلاب ابتدایی در مطابقت با تنظیم قدم به قدم سیستم فضلاب می باشد.

) ( شاخص های که در بین قوس ها نوشته میشوند به میزان کمتر قابل اعتماد بوده و فقط نشاندهنده یک تخمین میباشند.

شاخص های کلیدی
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سپاس گزاری
سروی وضعیت زندگی در افغانستان یک پروژه بلند پروازانه و طولانی ترین و جامع ترین سروی در سیستم احصایوی افغانستان است. این پروژه از سال 2۰۰3 بدینسو برای مدت بیشتر از 

15 سال ادامه داشته و معلومات ارزشمند در باره وضعیت زندگی افغان ها برای  دولت افغانستان، جامعه مدنی، محققین و جامعه بین المللی فراهم نموده است.

محدوده سروی و هدف آن در جریان روند تطبیق، از سروی ملی خطرات و آسیب پذیری به سروی وضعیت زندگی افغان ها جهت انعکاس تکامل تدریجی آن تغیر نموده است. چنانچه 
سروی ملی خطرات و آسیب پذیری با درنظرداشت  میتودولوژی سازمان خوراکه و زراعت  ملل متحد بالای امنیت غذایی، و جلوگیری غربت تمرکز نموده که از حمایت پروگرام جهانی غذا 
ملل متحد برخوردار بود. در حال حاضر این سروی توسط نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان مورد حمایت مالی قرار میگیرد و به بررسی اهداف چند گانه خانواده ها توسعه یافته است که 

تعداد زیادی ابعاد انکشافی را تحت پوشش قرار میدهد.

گزارش فعلی نتیجه کوشش های خستگی ناپذیر تعداد زیادی از افراد میباشد که با استفاده از این فرصت از همکاری همه آنها در مراحل گوناگون سروی تشکری نموده و از آنهایکه اسم 
هایشان اشتباه تحریر یافته پوزش میخواهم. مشخصاً میخواهم از افراد و نهاد های آتی الذکر تشکری نمایم. اولتر از همه میخواهم از حمایت ارزشمند و پایدار نمایندگی اتحادیه اروپا در 
افغانستان و به خصوص از آقای موریضو کاین آمر عملیاتی، آقای بار بارا ایگر آتشه انکشاف اقتصادی و آقای ولی محمد فرهادی مدیر برنامه در راستای تطبیق این پروژه تشکری نمایم. 
نمایندگی اتحادیه اروپا تمویل کننده اصلی نشر این گزارش بوده که بدون تعهد آنها امکان تهیه این گزارش غیر ممکن بوده است. همچنان میخواهم از حمایت اعضای کمیته رهبری و 
کمیته مشاوریت تخنیکی سروی وضعیت زندگی در افغانستان  تشکری و اظهار سپاس نمایم. همکاری های آنها ارزشمند بوده و از حمایت و نظریات ارزشمند آنها در جریان جلسات متعدد 

در زمینه راه اندازی این سروی بسیار تقدیر مینمایم.

به صورت خاص میخواهم از حمایت مداوم پروگرام جهانی غذا ملل متحد از سروی وضعیت زندگی در افغانستان  یادآوری نمایم و از کمک آنها در زمینه ارایه برنامه های آموزشی و دیگر 
ام" پروگرام جهانی غذا ملل متحد ارزشمند بوده است. نقش همکاران بانک جهانی از سروی  موضوعات گسترده شامل سروی تقدیر نمایم. در زمینه نقش امان الله اصیل، آمر  "وی اِ 
فعلی  وضعیت زندگی در افغانستان  نهایت حمایت کننده بوده و میخواهم از خانم نان دینی کریشنان و خانم کریستینا ویسر صمیمانه تشکری نمایم. از تعهد  آقای رولف لیون دیجک 

رئیس تامین آب، بهداشت و حفظ الصحه یونیسف در قسمت تقویت محتویات این سروی و از حمایت تخنیکی آقای عبدالصبور تحلیل گر واش در یونسف یک تشکری خاص مینمایم.

این سروی در برگیرنده حمایت وسیع جامعه بین المللی، تعهد مداوم متخصصین کمک های تخنیکی از سکتور عامه انستیتوت آیکان و به خصوص رهبری تیم روبرت بینچینی بوده است. 
کسیکه ظرفیت وسیع خویش را در حمایت از تیم سروی وضعیت زندگی در افغانستان   نشان داده است. شخص دیگری که باید  از تعهدات با ارزش آن سپاسگزاری نمود، آقای بارت دی 
برویجن، تصحیح کننده ارشد این گزارش میباشد. همکاری های او در جریان سالهای متمادی یکی از دارایی های ارزشمند برای اداره بوده است. همچنان میخواهم از همکاری آقای فرانک 

ایلین از جهت پروسس معلومات تشکری نمایم و مخصوصاً  از اشتیاق خاتمه ناپذیر آقای کریستوف دیتریچ جهت بهبود پروسه های کلیدی این سروی تشکری مینمایم.

البته میخواهم از فعالیت کارمندان اداره مرکزی احصایه در راه اندازی این سروی و به خصوص از آقای عصمت الله حکیمی، آقای احمد خالد امرخیل و آقای منیر جمشیدی از تیم سروی 
وضعیت زندگی در افغانستان  تشکری نمایم. همچنان از زحمات و تعهد آقای وحید الله ابراهیمی از بخش دیتابیس، آقای زبیر از بخش ادخال ارقام و خانم شکیبا از بخش سیستم معلومات 

جغرافیای که در جریان این روند سروی  انجام داده اند تشکری نمایم.

بادرنظرداشت ارایه این گزارش، میخواهم از تمام همکاران و تحلیل گران این سروی هریک: اندریو گیر مین سی، نان دینی کرشنان، زیحاوو وانگ و کریستینا ویسر از بانک جهانی؛ امان 
الله اصیل از پروگرام جهانی غذا ملل متحد، روبرت باین از یونسف، احمد خالد امرخیل و عصمت الله حکیمی از اداره مرکزی احصایه؛ روبرت بینچینی، کریستوف دیتریچ،  فرانک ایلین، و 
بارت دی برویجین از به صورت خاص اظهار سپاس و تشکری نمایم. همچنان با استفاده از  فرصت از حمایت فامیل های مولفین این گزارش، آنهای که هفته ها با اداره مرکزی احصایه 

جهت ترتیب این اگزارش همکاری نموده اند نیز تشکری نمایم.

سپاس گزاری
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در اخیر میخواهم از تمام کارمندان ساحوی، مصاحبه دهندگان سروی که بدون آنها تطبیق این سروی ممکن نبود تشکری کنم و همچنان واقعاً میخواهم از شما خوانندگان عزیز که مشتاق 
درک وضعیت زندگی مردم افغانستان هستید و از فعالیت اداره ملی احصائیه و معلومات اظهار سپاس و امتنان نمایم.

        
اداره ملی احصائیه و معلومات

سپاس گزاری
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خلاصه
مقدمه

گزارش سروی وضعیت زندگی در افغانستان یکی از دراز مدت ترین و جامع ترین منبع معلومات در باره و ضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان میباشد. در نتیجه شش سروی 
متواتر، اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان به طور فزاینده مجموعه از شاخص های ملی را برای دولت افغانستان، جامعه مدنی، محققین، جامعه بین المللی و احصایه های که ایجاب 
سروی انکشاف اقتصاد- اجتماعی را در افغانستان مینماید، فراهم نموده است. سروی صورت گرفته شامل معلومات در سطح ولایتی و ملی بوده چنانچه در دوره سروی 1395 به تعداد 
19.۸3۸خانواده و 155.۶۸۰ فرد را  در تمام کشور تحت پوشش قرار داده است. یافته های گزارش سروی وضعیت زندگی در افغانستان منحصر به فرد و بینظیر میباشد، چنانچه این سروی 
شامل نفوس متحرک و خیمه نشین کوچی در افغانستان نیز میباشد. ویژگی خاص دیگری این سروی جمع آوری معلومات جاری در جریان 12 ماه میباشد که تحولات فصلی را در شاخص 

های متعدد نیز شامل میباشد.

افغانستان یکی از جمله 193 کشور جهان میباشد که برنامه انکشاف پایدار سال 2۰3۰ ) 14۰9( را در ماه سنبله 1394 امضا نمود. این برنامه 15 ساله )1394-14۰9( چارچوب هدف انکشاف 
هزاره را تعویض نموده و جامعه بین المللی را جهت بدست آوردن سه هدف ذیل رهنمایی مینماید. 

خاتمه دادن فقر بسیار شدید؛  •
مبارزه با عدم مساوات و بی عدالتی و  •

حفظ سیاره زمین  •
منبع عمده نظارت بر تطبیق برنامه انکشاف پایدار در افغانستان نتایج سروی وضعیت زندگی در افغانستان  میباشد. گزارش 1395 سروی وضعیت زندگی در افغانستان شامل 2۰ شاخص 

برای 12 هدف انکشاف پایدار )SDGs( از مجموع 17 هدف میباشد.

حسب گزارش های متداوم از سروی وضعیت زندگی در افغانستان و اخیراً گزارش 1395، بهبود قابل ملاحظه را در بسیاری از شاخص های انکشافی که شامل تعلیم و تحصیل، صحت 
مادران، آب و خدمات تنظیم فاضلاب میشود به ثبت رسانیده است. در حالیکه شاخص های دیگر که شامل استخدام، فقر و مصئونیت غذایی میباشد در جریان زمان دارای نوسانات بوده 
است. در پهلوی بهبود متداوم در بعضی شاخص ها، نتایج کنونی حاکی از رکود در بعضی دیگر از شاخص ها میباشد که نگرانی عمده در میان آنها، شاخص های آموزش و مساوات جنسیتی 
میباشد. برعلاوه تحلیل های سروی و ضعیت زندگی در افغانستان نشان دهنده روند متداوم تجزیه و یا قطعه قطعه شدن زمین های زراعتی میباشد، یک وضعیت نگران کننده در مارکیت 

نیروی کار افغانستان و افزایش گسترده عدم مصئونیت غذایی و فقر در مقایسه به سروی قبلی میباشد.

حالت رکود و خرابی را عمدتاً وخیم شدن وضعیت امنیتی در کشور، بازگشت کتله عظیم از مهاجرین، کاهش حضور کشور های بین المللی، کاهش کمک آنها به افغانستان و وضعیت کلی 
اقتصاد متاثر نموده است. برعلاوه، عوامل ساختاری به شمول اشتراک اندکی زنان در اقتصاد کشور و به طور کل در جامعه، سطح پائین تعلیم و تحصیل و مهارت نیروی کار و عملکرد 

ضعیف نیروی کار در مارکیت از جمله عوامل مانع انکشاف در کشور اند.

همچنان رشد سریع رقم بارداری و ازدیاد نفوس وضعیت نا پایدار را برای انکشاف کشور بوجود آورده است. تحلیلات سروی وضعیت زندگی در افغانستان نشان دهنده آن است که عوامل 
فوق الذکر تلاش های انکشافی دولت و دونر ها را حنثی نموده و ظرفیت خانواده ها و افراد بخصوص زنان و دختران را جهت رهایی از فقر و سلامتی پائین، تضعیف نموده است. تعداد 
بیشتر و بیشتر مردم به سن قانونی کار رسیده و شامل نیروی کار میگردند، در حالیکه ظرفیت مارکیت کار جهت فراهم نمودن وظیفه برای آنها پائین میباشد. به همین ترتیب رشد سریع 

نفوس همچنان فشار را بالای تعلیم و تحصیل، سیستم صحی و ساحه زمین قابل زرع نیز میگزارد.

یافته های سروی

نفوس

ساختار نفوس افغانستان را عمدتاً نیروی جوان تشکیل میدهد. تقریباً نصف نفوس یعنی در حدود %4۸ آنرا اطفال زیر سن 15 سال تشکیل میدهد، که این شاخص افغانستان در میان چهار 
کشور جهان که بیشترین بخش نفوس آن اشخاص پائینتر از سن 15 میباشد،

خلاصه
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قرار میدهد. نسبت متذکره تخمین های ملی و بین المللی میزان بلند بارداری و رشد نفوس را در کشور تائید نموده که دقیقاً افغانستان در میان کشور های با رشد بلند نفوس میباشد. به دلیل 
بلند بودن نفوس جوان نسبت وابستکی نفوس کشور 1 در سطح بسیار بلند 1۰1 میباشد. این دلالت میکند بر اینکه هر 1۰۰ نفر که دارای عاید اصلی بوده و سن ایشان بین 15 تا ۶4 سال 
میباشد باید تکافوی احتیاج 1۰1 جوان وابسته زیر سن 15 سال و یا اشخاص بالاتر از سن ۶5 سال را نماید. نسبت متذکره دلالت کننده جدی مانع رشد اقتصادی کشور میباشد، چنانچه از 
یک طرف منابع محدود جهت تعلیم و تحصیل، مراقبت های صحی و انکشاف اجتماعی نفوس جوان به مصرف رسیده و از جانب دیگر تنها یک تناسب کوچک از نفوس در فعالیت های 
مولد اقتصادی مصروف اند. به همین ترتیب در سطح خانواده ها، به طور نسبی تعداد کمی از افراد دارای فعالیت عایداتی بوده و منابع محدود آنها در بین اعضای متعدد خانواده شریک 

ساخته شده که باعث کاهش سرمایه گزاری ها در تعلیم و تحصیل، صحت و دیگر انکشافات فردی میگردد.

اوسط تعداد افراد اعضای خانواده در افغانستان 7.7 نفر بوده و نصف نفوس افغانستان در خانواده های با 9 یا بیشتر اعضا زندگی مینمایند. حدود %44 نفوس افغانستان در ساحات پرجمعیت 
زندگی نموده که نشان دهنده زندگی بیشتر از 3 فرد در یک اطاق میباشد که اعضای خانواده ها را در معرض وضعیت غیر صحی و وضعیت نامطلوب اجتماعی قرار میدهد. ازداواج در 
افغانستان همگانی بوده و تقریباً کمتر از یک فیصد مردان و زنان افغانستان که بالاتر از 4۰ سال عمر دارند غیر عروسی شده اند. حدود %۸ زنان عروسی شده در افغانستان با شوهران 
چندین زنه زندگی مینمایند. ازدواج اطفال به خصوص برای دختران متداول بوده و ازدواج پیش از وقت اطفال مانع انکشاف دختران در نتیجه حاملگی قبل از وقت، منزوی ساختن اجتماعی، 
مانع رفتن آنها به مکتب و محدود ساختن پیشرفت مسلکی آنها میگردد. این همه دلیل آشکار و مستقیم از عدم مساوات جنسیت بوده و دلیل شمولیت آن در شاخص هدف انکشاف پایدار 
2 برای مساوات جنسیت میباشد. گزارش سروی وضعیت زندگی در افغانستان  در بین سالهای 1395 الی 139۶ نشان دهنده آن است که %2۸ زنان در حال حاضر در سن 2۰ الی 24 سال 

قرار دارند قبل از سن 1۸ سالگی عروسی نموده و حتی %4 آنها قبل از سن 15 سالگی عروسی نموده اند. )شاخص هدف انکشاف پایدار 5.3.1(.

ولایت کابل به خصوص پایتخت محل عمده تجمع مهاجرین داخلی و خارجی در کشور میباشد. بیشتر از یک بر سه حصه باشندگان کابل کسانی هستند که در خارج از کشور و یا جایی 
دیگر افغانستان تولد شده اند. این ولایت میزبان بیشتر از نیمی مهاجرین اند که بعد از تولد از محل تولد شان نقل مکان نموده اند و محل دوم جذب مهاجرین ولایات بلخ، هرات و کندهار 
میباشد. به طور کلی شرایط زندگی مهاجرین نسبت به غیر مهاجرین بهتر بوده چنانچه سطح فقر در آنها پائین بوده، دارای سواد بلند تر بوده و رقم اشتراک شان در مارکیت نیروی کار بلند 

تر میباشد. موراد فوق الذکر صرف در رابطه به مهاجرین که از خارج کشور بازگشت نموده اند صدق کرده در حالیکه در قسمت بیجاه شدگان داخلی این چنین نمی باشد.

مارکیت نیروی کار

تحلیل سروی وضعیت زندگی در افغانستان  نشان دهنده تحت فشار بودن قابل ملاحظه مارکیت نیروی کار در افغانستان میباشد. تقریباً یک بر چهار حصه یعنی %24 نیروی کار افغانستان 
بیکار میباشند. )شاخص هدف انکشاف پایدار ۸.5.2(. اگر بیکاری را یگانه ، شاید اصلی ترین، مشکل بازار کار فکر کنیم، دچار اشتباه شده ایم. حد اقل کیفیت پائین کاری و آسیب پذیری 
های مشخص شده آن، مولدیت پائین و وظایف با درآمد پائین نیز به همان اندازه مهم بوده و مانع خانواده ها جهت بیرون شدن از فقر و بهبود وضعیت زندگی آنها میگردد. از مجموع 
نفوس استخدام شده، %2۰ آن دارایی درآمد کاری پائین ) نیاز به کار بیشتر دارند( اند. برعلاوه، %۸۰ از اشتغال منحیث شغل آسیب پذیر به دلیل شرایط ضعیف و عدم مصئونیت کار  صنف 
بندی گردیده و  %۶7 کار در کار های غیر زراعتی از جمله کار های غیر رسمی میباشد )شاخص هدف انکشاف پایدار ۸.5.3 (. فقط %13 نفوس شامل کار در افغانستان دارای شغل مناسب 
و شایسته اند. کیفیت پائین کار همچنان نشانه از یافته های رقم فقر در افراد شامل کار میباشد که بسیار کمتر از افراد بیکار است. فقر در میان نفوس شامل کار که دارایی عاید کمتر اند 
حتی بیشتر از نفوس بیکار میباشد. پیام عمده در این قسمت جهت بیرون شدن از فقر نه تنها فراهم کردن فرصت کاری برای نیروی بیکار میباشد بلکه همچنان فراهم کردن کار مناسب 

و شایسته برای تعداد بزرگ از مردم شامل کار نیز میباشد.

جوانان بیکاری که شامل تعلیم و تحصیل و برنامه های آموزشی نیستند3 )شاخص هدف انکشاف پایدار ۸.۶.1(.  بخش عمده جوانانی را تشکیل میدهند که کار نمی کنند  و همچنان مهارت 
های لازم نیروی کار را کسب نمی نمایند، و ممکن از نداشتن توانمندی رنج ببرند. این شاخص عمدتاً نشان دهنده آنعده جوانان که در خطر بلند محرومیت از مارکیت نیروی کار و خطر بلند 
محرومیت اجتماعی قرار دارند، میباشد. تعداد از جوانان بیکارکه شامل تعلیم و تحصیل و برنامه های آموزشی نمیباشند %42 هر دو قشر را تشکیل میدهد که عمدتاً برای زنان جوان بیشتر 
میباشد. فرصت کاری به خصوص برای نیروی کار جوان کم بوده و رقم بیکاری جوانان4  بسیار بلند یعنی %31 میباشد. یکبار دیگر، سطح بیکاری زنان جوان خیلی بیشتر از همسالان مرد 
میباشد. فکتور های بسیار بلند رشد نفوس و علاوه شدن به نفوس واجد شرایط کار در نتیجه تکمیل نمودن سن قانونی کار فشار هر چه بیشتر را بالای مارکیت کار افزایش میدهد. توقع 

میرود که 3.9 میلیون نفر در پنج سال آینده به سن قانونی کار برسند ، مطابق به ارقام فعلی میزان اشتراک نیروی کار و بیکار، 

1 نسبت وابستکی نفوس، نسبت آنعده افراد وابسته )جوان تر از 15 سال و یا کهن سالتر از ۶5 سال( بر نفوس واجد شرایط کار که بین 15 تا ۶4 سال هستند میباشد.

)Sustainable Development Goal SDG( 2

      Not in Education, Employment, or Training )NEET( 3

4 رقم بیکاری اشخاص که سن شان بین 15 الی 24 سال قرار دارند.
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از جمله  1.۶ میلیون آنها وارد مارکیت کار خواهند شد و از مجموع آنها در حدود 54۰ هزار نفر آن بیکار باقی خواهند ماند.

در مجموع رقم اشتراک نیروی کار پائین بوده که به طور نسبی %54 میباشد و فیصدی نیروی شامل کار بر مجموع نفوس 5  %41 میباشد. این شاخص ها حاکی از آن است که نسبت به 
کل جمعیت، تعداد نیروی بشری موجود برای تولید کالاها و خدمات کوچک میباشد که به شدت مانع توسعه بیشتر اقتصادی میگردد. عامل اصلی این شاخص های پایین، مشارکت بسیار 

پائین زنان در فعالیت های اقتصادی میباشد.

اشتغال در زارعت بخش عمده مارکیت کار افغانستان را تشکیل میدهد؛ چنانچه %44 کار در سکتور زراعت بوده که %43 تمام کارگران را کارگران زاراعت تشکیل میدهد. استخدام در سکتور 
صنعت در مقایسه به مجموع استخدام حسب شاخص 9.2.2 هدف انکشاف پایدار بسیار پائین بوده یعنی %1۸ میباشد که این نشان میدهد که انتقال به یک اقتصاد پیشرفته و انعطاف پذیر 
هنوز هم در مرحله اولیه آن قرار دارد. سرمایه عمده دهاقین را در افغانستان زمین های زراعتی به خصوص زمین های آبی تشکیل میدهد، چنانچه زمین های متذکره نسبت به زمین های 
للمی بیشتر حاصلخیز میباشد. مالکیت زمین در نتیجه رشد سریع نفوس تحت فشار بلند قرار داشته که باعث قطعه قطعه شدن زمین گردیده است. تحلیل متواتر سروی ها نشان دهنده 
آنست که اوسط اندازه زمین های آبی در سال 13۸۶ الی 13۸7 به ۶.7 جریب )1.3.هکتار.( و در 1395 الی 139۶ به 4.9 جریب )1.۰.هکتار.( کاهش نموده است. که به این ترتیب معیشت 

تعداد زیاد از خانواده های کشاورز و دهقان را به خطر مواجه ساخته است.

فقر

نتایج سروی سطح زندگی در افغانستان در سالهای 1395 الی 139۶ وخیم تر شدن رفاع نفوس افغانستان را به ثبت رسانده است. نسبت جمعیت که پائین تر از خط فقر زندگی مینمایند 
)شاخص هدف انکشاف پایدار 1.2.1( از %34 در جریان سالهای 13۸۶ الی 13۸7 به %55 در سال 1395 الی 139۶ افزایش نموده. که بلند رفتن رقم فقر در تمام کشور یعنی در ساحات 
روستا نشین و شهر نشین تجربه شده است. نتایج سروی سطح زندگی در افغانستان در سالهای 1392 الی 1393 ۶ نشان دهنده آن است که بیشترین افزایش در فاصله بین دو سروی اخیر 
رخ داده است. این سروی نه تنها نشان دهنده افزایش سهم افراد فقیر در مجموع نفوس میباشد بلکه عمق و شدت فقر را نیز شامل میشود. وسیله اندازه گیری شدت فقر  عبارت از نسبت 

شگاف فقر7  میباشد که در جریان سالهای 13۸۶ الی 13۸7 و 1395 الی 139۶ از %7 به %15 افزایش نموده که بیشتر از دو چند افزایش را نشان میدهد.

آخرین شاخص های فقر در هنگام سروی، نشان دهنده آن است که نزدیک به 1۶ میلیون افغان در فقر زندگی مینمایند. اثرات نامطلوب رقم بالای بارداری بالای رفاع خانواده ها را میتوان 
در میزان فقر بسیار بلند در میان خانواده های بزرگ و خانوده های که دارای اطفال بیشتر اند به طور واضح مشاهده نمود. از سوی دیگر، آموزش و سواد بالای رفاع خانواده ها تاثیر مطلوب 
دارد در حالیکه بیکاری سرپرست خانواده ها با فقر بالاتر مرتبط بوده و استخدام او در مقابل فقر تضمین بوده نمیتواند. بیشتر از نصف خانواده هایی که سرپرست خانواده شان کاملًا  کار می 

کنند، زیر خط فقر زندگی می کنند و سرپرست آنعده خانواده های که با عاید کمتر کار مینمایند بیشتر فقیر اند نسبت به خانواده های که سرپرست شان بیکار است.

از دست دادن %2۰ سرمایه از میان طبقه سرمایه دار نفوس بیشتر انعکاس داده میشود نسبت به توزیع آن در میان اقشار پائین جامعه. شاخص جینی یک شاخص کلیدی برای نابرابری 
ثروت است و  توزیع ثروت میان افراد و خانواده ها را از حالت تعادل کامل الی یک ۸  اندازه گیری مینماید. شاخص جینی برای افغانستان نشان دهنده کاهش بسیار کوچک از ۰.3۰ به ۰.29 

در میان سروی سالهای 1391 و سروی 1395 میباشد.

مصئونیت غذایی

مصئونیت غذایی توسط شاخص شماره 1.9 هدف انکشاف هزاره اندازه گیری میگردد )تعدادی از نفوس که پائینتر از حداقل مصرف انرژی در رژیم غذایی قرار دارند(. معلومات موجود برای 
این شاخص از سروی قبلی امکان مقایسه روند مصئونیت غذایی را فراهم میسازد. مطابق به این شاخص، عدم مصئونیت عذایی از %3۰ در سال 1391 به %45 در سروی فعلی افزایش 

نموده که در حدود %13 نفوس شدیداً در عدم مصئونیت غذایی 9 قرار دارند. 

5 تناسب کسانیکه شامل سن قانونی کار اند و نفوس بیکار.

۶ نتایج سروی سطح زندگی در افغانستان در بین سالهای 1392 الی 1393 به صورت کامل با نتایج سروی 1395 قابل مقایسه نبوده و به همین دلیل در سروی فعلی گزارش داده نشده است.

7 نسبت شگاف فقر وسیله اندازه گیری شدت فقر بوده چنانه شامل اوسط فاصله در میان سطوح مصارف عاید سرانه نفوس و خط فقر میباشد. حدس زده میشود که هیچ فقیر دارای بیلانس صفری نبوده- و به شکل فیصدی خط فقر 

نشان داده میشود.
۸ شاخص جینی وسعت توزیع مصارف را در میان افراد و خانواده از صفر الی مساوی به یک اندازه گیری مینماید. ارزش صفر نشان دهنده مساوات مطلق میباشد که همه افراد به سطح مساوی مصرف مینمایند. در حالیکه ارزش یک 

نشان دهنده عدم مساوات مطلق میباشد، جایئکه تمام مصارف توسط یک شخص صورت میگیرد. 
9 عدم مصئونیت شدید غذایی به معنی مصرف کمتر از ۶۰۰ کالوری مواد غذایی در روز میباشد.

خلاصه
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برعلاوه نگرفتن انرژی کافی، نزدیک به یک بر سه حصه یا %3۰ از نفوس قادر به خوردن حد اقل 5۰ گرام پروتین در یک روز نمیباشند. از 5 نفر دو نفر یعنی %39 نفوس دارای مصرف 
غذایی با تنوع پائین بوده که فاقد مواد مغذی کافی، پروتئین ها و مواد مغذی کوچک )ویتامین ها و منرال ها( میباشد.

تعلیم و تحصیل

سروی های مسلسل وضعیت زندگی در افغانستان در دهه اول بعد از سقوط رژیم طالبان نشان دهنده پیشرفت موثر در بسیاری از شاخص های تعلیم و تحصیل بوده است. گرچه که گزارش 
فوق الذکر در بین سالهای 1392 الی 1393 نشان دهنده کاهش در پیشرفت تعلیم و تحصیل بوده است اما سروی سال 1395 ثابت ساحت که ساخت های بیشتر برای اکثر شاخص های 
تعلیم و تحصیل کامل گردیده است. کاهش میزان حضور خالص برای اولین بار در بخش تعلیمات ابتدایی به مشاهده رسیده ) از %37 در سال 2۰۰5 به %57 در سال 139۰ الی 1391 
افزایش نموده و اکنون به %5۶ کاهش نموده است(. به تعقیب آن تعلیمات متوسطه ) از %1۶ در سال 2۰۰5 به %37 در سالهای 1392 الی 1393 افزایش نموده و اکنون به %3۶ میرسد(. 
در اخیر تحصیلات عالی ) در سالهای 139۰ الی 1391 پنج فیصد بوده، در سالهای 1392 الی 1393، %9 بوده و در جریان سالهای 1395 الی 139۶ به %1۰ افزایش نموده است(. در سال 
13۸۰، در  مرحله اول بازسازی سیستم آموزشی که اطفال کمتری به مکتب می رفتند، پیشرفت زیادی برای افزایش  تعداد شاگردان می توانست صورت بگیرد. بهبود و پیشرفت سیستم 
تعلیمی هنگامیکه سطح حضور دانش آموزان افزایش نماید، به خصوص در مناطق کمتر قابل دسترس کشور و آن مناطق که مقاومت در مقابل آموزش رسمی به ویژه آموزش دختران نشان 
میدهند مشکل میباشد. برعلاوه، بلند نگهداشتن توسعه تسهیلات آموزشی در مطابقت با رشد بلند نفوس مشکل بوده و حتی افزایش میزان پوشش را مشکل میسازد. به طور مثال تعداد 
اطفال واجد شرایط مکتب ابتدایه  در ظرف شش سال آینده 1۸ فیصد بلند تر نسبت به تعداد فعلی خواهد بود که تعلیمات ابتدایه نیز نیازمند توسعه به عین فیصدی در شش سال آینده 

میباشد. همچنان مکاتب ابتدایه نیازمند %3۸ توسعه جهت جذب آنعده اطفال است که در حال حاضر در  هیچ یک تسهیلات تعلیم و تحصیل حضور ندارند.

رقم اشتراک جوانان که بین سن 15 تا 24 سال اند در تعلیم و تحصیل رسمی و غیر رسمی و آموزش های 12 ماه گذشته یکی از شاخص های هدف انکشاف پایدار چهارم برای تعلیم 
و تحصیل میباشد )شاخص هدف انکشاف پایدار 4.3.1(. رقم ملی اشتراک جوانان در تعلیم و تحصیل به رقم پایین %2۸ میرسد. همانند سایر شاخص های تعلیم و تحصیل این شاخص 

عمومی نظر به محل اقامت و جنسیت تفاوت های زیادی را نشان میدهد.

به اساس تحلیل سروی سطح زندگی در افغانستان جهت شمولیت در سیستم تعلیم و تحصیل، گزار از مراحل تحصیلی و پایان دادن به دوره تحصلی نشان دهنده دلایل متفاوت جهت عدم 
شروع تحصیل در مقاطع مختلف میباشد. دلیل عمومی نرفتن اطفال به مکتب سهل انگاری و فاصله دور جهت فرستادن آنها به مکتب میباشد ) از 37 و 25 فیصد آنهای که هرگز به مکتب 
حضور پیدا نمی کنند یادآوری گردیده است(. همچنان استفاده از کودکان منحیث نیروی کار و نیازمندی خانواده ها به کار آنها از جمله دلایل عمده عدم توجه به آموزش و پایان دادن به 
تحصیل آنها پنداشته میشود. یکی از یافته های عمده سروی وضعیت زندگی در افغانستان برعلاوه کیفیت تحصیلی )موردی که شامل معلومات این سروی نمی باشد( برای اکثریت شروع 
نکردن مکتب، همچنان عدم تداوم بیشتر و ترک تحصیل مشکل عمده سیستم تعلیمی در افغانستان میباشد. نتیجه کُلی تاریخ آموزش و پرورش در افغانستان این است که ۸2 درصد از 

جمعیت بالغ در سن 25 سالگی سطح تحصیلات را کامل نکرده و تنها چهار فیصد تحصیلات خویش را بالاتر از سطح تعلیمات متوسطه تکمیل نموده اند.

رقم سواد در بزرگ سالان بادرنظرداشت نفوس 15 سال و یا بالاتر از آن، شاخص دیگری جهت اندازه گیری دست آورد های کُلی سیستم تعلیم و تحصیل میباشد. حسب سروی سال 
1395 رقم سواد در بزرگ سالان به %35 رشد نموده است در حالیکه در سال 2۰۰5، %24 بوده است. حسب نتایج آموزشی 1۰ سال گذشته و اندازه گیری پیشرفت های اخیر تحصیلی، رقم 
سواد در بین نفوس جوان کشور، آنهای که در بین سن 15 الی 24 سال عمر دارند در حدود %54 میباشد. در حالیکه در سال 2۰۰5 فیصدی متذکره %31 بوده است که این نشان دهنده 

بهبود قابل ملاحضه در رقم سواد جوانان در کشور میباشد.

خلاصه
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صحت

نتایج سروی وضعیت زندگی در افغانستان بهبود مداوم و قابل توجه در مجموعه از شاخص های مراقبت صحی به ثبت رسیده است. شاخص های مهم برای سلامتی مادران و کودکان 
شامل معاینات قبل از ولادت توسط یک متخصص مراقبت های صحی و مراقبت های ویژه کودکان میباشد. هردو مراقبت های به موقع قبل از ولادت و مراقبت های زایمان به موقع دلیل 
عمده کاهش سطح بالایی از مرگ و میر مادران و نوزادان میباشد. مطابق به سروی وضعیت زندگی در افغانستان در جریان سالهای 1395 الی 139۶ فیصدی زنان باردار که حداقل یکبار 
معاینه قبل از ولادت دارند از %23 در جریان سال 2۰۰5 به %7۰ در حال حاضر افزایش نموده است. با این حال، تنها %1۶ زنان باردار چهار بار قبل از ولادت بررسی های صحی حسب 
توصیه سازمان بین المللی صحی دریافت مینمایند. فیصدی ولادت که توسط پرسونل ماهر صحی صورت میگیرد از %17 در جریان سال 2۰۰5 به %53 در جریان سال 1395 الی 139۶ 

افزایش نموده است )شاخص هدف انکشاف پایدار 3.1.2(.

افراد معلول دارای جایگاه آسیب پذیر در جامعه افغانستان بوده، مگر معلومات بسیار اندک در باره آنها قابل دسترس میباشد. سروی وضعیت زندگی در افغانستان در جریان سالهای 1395 
الی 139۶ شامل یک مودل جهت ارزیابی و ضعیت معلولیت  در اعضای خانواده های بررسی شده میباشد. یافته های سروی نشان دهنده صنف بندی سه فیصد نفوس در جمله افراد معلول 
میباشد. شیوع معلولیت در اثر بلند رفتن عمر به خصوص بعد از سن 5۰ سالگی یک مشکل عمده بوده و تقریباً یک بر چهار حصه نفوس اضافه تر از ۶5 سال معیوب اند. شایع ترین نوع 
معلولیت شامل محدودیت عملیاتی جهت داشتن تحرک در چهار اطراف ) قدم زدن، بالا رفتن(، دیدن، به یاد داشتن ویا تمرکز کردن میباشد. یک بر سه حصه معلولین بیشتر از یک معلولیت 

دارند که دلیل عمده آن مریضی، نقص مادر ذاتی و کهنسالی میباشد.

تسهیلات مسکن و خانوار

وضعیت  زندگی مردم افغانستان به میزان زیادی بستگی به شرایط مسکن، از جمله امکانات برای آب آشامیدنی و بهداشت دارد. اکثریت مردم ) %۸3 ( در مساکن که از مواد تعمیراتی غیر 
قابل دوام ساخته شده زندگی مینمایند، %44 در وضعیت پرجمعیت زندگی نموده که به معنی زندگی سه و یا بیشتر از سه فرد در یک اطاق میباشد. بیشتر ساکنان شهری – %72 آنها در 

ساحات فقیر نشین یا پرجمیعت-با مساکن غیر معیاری زندگی مینمایند. )شاخص هدف انکشاف پایدار 11.11(1۰

دسترسی به آب پاک،  بهداشت و حفظ الصحه کافی، عوامل کلیدی در کاهش مرگ و میر و بخصوص برای کودکان خورد سال میباشد.  سروی های مسلسل بهبود چشمگیر را در دسترسی 
به خدمات بهداشتی بخصوص آب آشامیدنی به ثبت رسانیده است. تسلسل یا ردیف شاخص انکشاف هزاره نشان میدهد که تعداد نفوس که از منابع 11 آب آشامیدنی صحیح استفاده میکنند 

از 27 فیصد در سال 13۸۶-13۸7 به ۶2 فیصد در سال 1395-139۶ افزایش نموده است. 
شاخص هدف انکشاف هزاره در زمینه اقدامات صحی 12  نشان دهنده بهبود از %39 در میان سالهای 1392 الی 1393 به %53 در سالهای 1395 الی 139۶ 13 میباشد

جهت اندازه گیری دسترسی مردم به آب آشامیدنی مناسب و خدمات تنظیم فاضلاب شاخص جدید در چوکات چارچوب هدف انکشاف پایدار انکشاف داده شده است. این شاخص ها، 
شاخص هدف انکشاف هزاره بر آب و خدمات تنظیم فاضلاب را با استفاده از معیار های اضافی برای مدیریت مصئون خدمات که تا اکنون شامل سروی وضعیت زندگی در سال 1395 الی 
139۶ نگردیده است گسترش میدهد. در نتیجه یک تعداد از شاخص ها را به نمایندگی از آن میتوان منتشر ساخت. شاخص های نیابتی نشان میدهد که %3۶ مردم از آب آشامیدنی مصئون 

و مدیریت شده استفاده مینمایند )هدف انکشاف پایدار ۶.1.1(.14 15  و %41 مردم از خدمات 1۶ تنظیم فاضلاب مصئون استفاده مینمایند.

1۰ ساحات فقیر نشین یا پرجمیعت  با مساکن غیر معیاری )Slum(یا مسکن ناکافی در برگیرنده مقاومت مساکن،  پر جمعیت بودن، دسترسی به آب آشامیدنی و خدمات تنظیم فاضلاب، و قانونی بودن اسناد مالکیت آن می باشد.

11  منابع بهبود یافته آب آشامیدنی منابع اند که توانایی انتقان آب آشامیدنی مصئون را نظر به طرح و ساختمان شان دارا میباشند. که شامل منابع که دارای نل دوانی یا لوله کشی میباشند و یا نمی باشند، میگردد. )مانند چاه های عمیق، 

چاه های و چشمه های محافظت شده، آب باران و آب های بسته بندی شده یا انتقال داده شده، مانند انتقال آب توسط تانکر ها(
12  خدمات فاضلاب بهبود یافته عبارت از خدماتی میباشد که فضلاب انسانی را از تماس با انسان ها دور میسازد. این تسهیلات شامل تکنالوژی بهداشتی مرطوب )تشناب های فلش دار که تشناب را به مسیر فاضلاب و یا مخزن سپتیک 

وصل میسازد( و یا هم تسهیلات تکنالوژی خشک ) کنارآب های سوراخ دار با تهویه مناسب، کنارآب های سر پوش دار و کنارآب های کمپوس کننده( میباشد.
13 معلومات در باره خدمات تنظیم فاضلاب قبل از سال 1392-1393به اساس تعاریف مختلف بوده و با معلومات اخیر قابل مقایسه نمی باشد.

14  شاخص ۶.1.1 به اساس معیار منابع آب نوشیدنی بهبود یافته )هدف انکشاف هزاره 7.۸، پاورقی1۰(میباشد، موجودیت آن در محل اقامت، موجودیت آن در وقت ضرورت و عدم آلودگی. دو معیار اخیر در سروی و ضعیت زندگی فعلی 

موجود نمیباشند.
15  سروی وضعیت زندگی در افغانستان کیفیت آب را در ده ولایت به وسیله پرسشنامه مورد آزمایش قرار داده که محاسبه هدف انکشاف پایدار را برای آب نوشیدنی مطابق به تعریف مکمل آن ممکن ساخته است. تطبیق تعریف کامل 

آن شاخص نماینده یا پراکسی را در 1۰ ولایت از %۶۸ )نظر به شاخص ملی از %3۶( به %21 کاهش داده.
1۶ شاخص هدف انکشاف پایدار ۶.2.1 به اساس معیار خدمات تنظیم فاضلاب  )پا ورقی 11(، تسهیلات مشترک و مدیریت دفع فاضلاب میباشد. معیار اخیر در سروی فعلی وضعیت زندگی در افغانستان موجود نمیباشد. 

خلاصه
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آخرین یافته های سروی وضعیت زندگی در افغانستان نشان میدهد که دسترسی مردم به انرژی برق تقریباً همگانی گردیده است )%9۸ به اساس شاخص هدف انکشاف پایدار 7.1.1(. سطح 
بالای دسترسی به برق به ویژه در اثر گسترش سریع استفاده از پنل های خورشیدی میباشد که از %2 در سال 13۸7 به %22 در سال 139۰ الی 1391 و به %4۸ در سال 1392 افزایش نموده 
و اکنون به %55 میرسد. میزان مصرف مواد سوخت پاک برای روشنایی، پخت و پز و سیستم گرمایشی هریک بالترتیب %9۸، %25 و %4 نفوس میباشد )شاخص هدف انکشاف پایدار 7.1.2(.

شرایط فزیکی زندگی مربوط به دسترسی به مارکیت، تسهیلات صحی و دیگر خدمات بوده که شاید در جامعه قابل دسترس نباشد. زیرساخت های فزیکی قابل اعتماد شامل جاده های 
همه فصله از جمله عوامل  انکشاف اقتصادی و رفاع مردم میباشد. یکی از شاخص های مربوط به هدف انکشاف پایدار، تعداد از نفوس دهاتی است که آنها در نزدیک دو کیلومتری سرک 
های همه فصله زندگی مینمایند )شاخص هدف انکشاف پایدار 9.1.1(. طی سروی وضعیت زندگی در افغانستان در جریان سال 1395 به مشاهده رسیده است که %۶3 نفوس دهاتی به 

شمول کوچی ها دسترسی به سرک های فوق الذکر الی دو کیلومتری دارند.

برنامه هدف انکشاف پایدار 14۰9 معلومات جدید و تکنالوژی معلوماتی را در پیشبرد هدف انکشاف پایدار سودمند می شناسد. سروی و ضعیت زندگی در افغانستان معلومات مربوط به دو 
شاخص هدف انکشاف پایدار در رابطه به تعداد افرادی که صاحب تلیفون اند )شاخص هدف انکشاف پایدار b.1.5( و تعداد از افراد که از انترنت استفاده مینمایند )شاخص هدف انکشاف 
پایدار 17.۸.1( جمع آوری نموده است. حسب نتایج سروی %43 نفوس افغانستان که دارایی سن 15 سال یا بیشتر میباشند از تیلفون های مبایل استفاده مینمایند. مگر تنها  %4 نفوس 

افغانستان که 15 سال یا بیشتر میباشند طی 12 ماه قبل از انترنت استفاده نموده اند.

سروی وضعیت زندگی در افغانستان نه تنها معلومات را در باره وضعیت زندگی جمع آوری  میکند بلکه همچنان معلومات کیفی را در باره صدماتی که توسط خانواده تجربه میشود نیز جمع 
آوری مینماید ) به طور مثال آفات طبیعی، کمبود آب، تغییرات منفی در قیمت، از دست دادن وظیفه و مرگ اعضای خانواده میباشد( و همچنان استراتیژی مورد استفاده با این صدمات را 
نیز شامل میشود. برعلاوه نماینده های مرد و زن خانواده ها و شورای مرد ها در باره نیازمندی های مبرم شان که دولت باید آنرا برآورده کند، پرسیده شده اند. مطابق به سروی های قبلی، 
آب نوشیدنی و عرضه کافی آن نگرانی عمده بود که باید از آن یادآور شد )%2۰ از پاسخ دهندگان آنرا اولویت اولی انکشاف دانسته اند(، که به طور نزدیک توسط بهبودی زیربنا ها تعقیب 
شده است. )%17 از پاسخ دهندگان سرک و پل ها را اولویت اولی انکشاف دانسته اند( و موضوع امنیت را %1۶ هدف اولی انکشاف دانسته اند. پاسخ دهندگان مرد و زن نظریات مشابه در 
اولویت های انکشاف داشته اند، مگر پاسخ های ارایه شده نظر به ساحات مسکونی کاملًا متفاوت بوده است. از آب نوشیدنی منحیث اولویت انکشافی بیشتر در ساحات دهاتی نسبت به 

ساحات شهری و به خصوص بیشتر در میان کوچی های خیمه نشین یادآوری گردیده است. از جانب دیگر، موضوع  زیربنا ها و کار نگرانی عمده به خصوص در ساحات شهری میباشد.

برابری جنسیتی 

برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان یک بعُد عمده چارچوب انکشاف افغانستان و همچنان به صورت بین المللی برنامه هدف انکشاف پایدار 14۰9 را نیز تشکیل میدهد. هدف انکشاف 
پایدار 5 به طور خاص جهت انکشاف این موضوع اختصاص داده شده است. اما تأکید شد که هر شاخص هدف انکشاف پایدار باید از نظر جنسیت برای اندازه گیری پیشرفت در جهت محو 
عدم مساوات جنسی متمایز باشد. شاخص هدف انکشاف پایدار مساوات جنسیت که توسط سروی وضعیت زندگی در افغانستان در جریان سالهای 1395 الی 139۶ تحت پوشش قرار داده 

شده است )شاخص هدف انکشاف پایدار 5.5.2( نشان دهنده چهار فیصد سهمگیری زنان در  اتخاذ تصمیم گیری در اقتصاد میباشد.

بدون استثناء، شاخص های گوناگون جنسیتی 17 که توسط نتایج سروی وضعیت زندگی در افغانستان ایجاد شده، نشان دهنده موقف زیان بار و فرصت های محدود انکشاف برای زنان و 
دختران در مقایسه به پسران و مرد ها میباشد. در زمینه تحصیلات، رقم سواد آموزی بزرگسالان و جوانان طبقه اناث در مقایسه به مرد ها ۰.4۰ و ۰.57 بوده و رقم حضور غیر خالص طبقه 
اناث در تعلیمات ابتدایه، متوسطه و عالی بالترتیب ۰.71، ۰.51، و ۰.39 در مقایسه به رقم مرد ها میباشد. رقم اشتراک زنان در مارکیت کار و رقم بیکاری زنان جوان  ۰.33 در مقایسه به 

مرد ها میباشد. سهم زنان جوان که شامل در تعلیم و تحصیل، استخدام و آموزش بالترتیب 1.55، 1.49 و 1.7۶ از سطح شاخص مرد ها میباشد.

17 شاخص برابری جنسیتی به حیث نسبت در میان ارزش شاخص های مشخص دختران یا زنان با پسران یا مردان میباشد. ساحه ارزش این شاخص در بین ۰ الی 2 میباشد. شاخص یک دلالت کننده مساوات جنسیتی بوده و شاخص 

بیشتر از یک نشان دهنده عدم صحت و تفاوت بیشتر جنسیتی میباشد.

خلاصه
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1.   معرفی

1.1    معرفی سروی

اداره ملی احصائیه و معلومات بمنظور ارائه معلومات به حکومت افغانستان، جامعه مدنی و جامعه جهانی جهت نظارت پیشرفت پروژه های انکشافی و همچنان جهت آگاهی دهی و اولویت 
بندی پالیسی ها و برنامه ها، سروی وضعیت زندگی در افغانستان را که قبلًا بنام سروی ملی خطرات و آسیب پذیری یاد میگردید، بطور دوره ای راه اندازی می نماید.  با راه اندازی دو دوره 
سروی در سال های 1382 و 1384، سروی وضعیت زندگی در افغانستان در سال1386 به یک سروی کامل و چند منظوره مبدل گردید. این سروی شاخص های انکشافی متعدد مانند فقر، 
مصونیت غذایی، عملکرد بازار کار، دموگرافی )مطالعات انسانی(، تعلیم، صحت، مساوات جندر، خانوارها و زراعت را تحت پوشش قرار میدهد. بنابرین، سروی وضعیت زندگی در افغانستان 
یگانه منبع عمدۀ آمار اقتصادی اجتماعی در کشور پنداشته میشود. این سروی در ذات خود بی نظیر است طوریکه با شامل ساختن کوچی ها در ارقام احصائیوی، این سروی تمام نفوس 
افغانستان را در بر میگیرد. همچنان از سروی سال 1386 بدینسو، ارقام احصائیوی بشکل سالانه جمع آوری میگردد تا تغییرات فصلی در شاخص های چون اشتغال، مصونیت غذایی و فقر 

نیز مشخص گردد. این سروی بمنظور ارائه ارقام تخمینی در سطح ملی، ولایات و همچنان ارقام جمعیت کوچی ها طرح گردیده است.

با راه اندازی هر دور سروی مجموعۀ از شاخص های اصلی و معیاری را که توسط استفاده کنندگان ارقام اولویت بندی شده است، فراهم میکند. ارقام و معلومات همه جانبه به هدف 
محاسبه شاخص های فرعی و با راه اندازی سروی های  پی در پی و بطور دوره ای جمع آوری میگردد. قاعده "دوره ای" در سروی در پروسۀ نظارت بر پیشرفت شاخص های انکشافی 
زیاد با فاصله زمانی مناسب کمک نموده و قابلیت اداره و پایداری را در سروی حفظ میکند. تمرکز اساسی سروی وضعیت زندگی در افغانستان  1395 روی فقر، مصونیت غذایی و معلولیت 
میباشد که ارقام جمع آوری شده از حمل 1395 الی حمل 1396 را در بر میگیرد. علاوه بر این، سروی وضعیت زندگی کنونی  دربرگیرنده 20 شاخصی است  که بمنظور نظارت از اجندای 

سال 2030 برای انکشاف پایدار انتخاب شده اند که افغانستان و 192 کشور دیگر آنرا در سال 2015 تایید کردند.

گزارش فعلی سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395  جامع ترین و آخرین گزارش در باره وضعیت زندگی در افغانستان در کشور میباشد. تمرکز اصلی این گزارش در سطح ملی بوده 
ولی معلومات شامل در گزارش اکثراً برای جمعیت های مسکونی )شهری، دهاتی و کوچی ها( نیز تقسیم بندی میگردد. هرچند اکثر فصل های این گزارش نقشۀ موضوعی دارند که بیانگر 
توزیع شاخص های منتخب در سطح ولایات میباشد، باآنهم معلومات در سطح ولایات عمدتاً خارج از محدودۀ این گزارش میباشد. معلومات شامل در این گزارش تا حد زیادی توصیفی بوده 
ولی تجزیه و تحلیل متقابل سکتورهای مختلف را نیز در برمیگیرد. برعلاوه، در این گزارش از تجزیه و تحلیل رگرسیون که قابلیت درک تعداد شاخص های منتخب را بصورت چشمگیر 

افزایش میدهد، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل بیشتر و همه جانبه مخصوصاً تحلیل هایی که رابطه علت و اثر، نیازمند مطالعات موضوعی جداگانه میباشد.

گزارش سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 نشان میدهد که در چندین شاخص های مورد مطالعه کاهش بوجود آمده ولی در شاخص های فقر و مصونیت غذایی تغییرات منفی 
جدی رونما گردیده است. بمنظور درک بهتر این تغییرات منفی، بخش 1.2 این گزارش موضوعات مختلفِ را که در فصل های بعدی مورد بحث قرار میگیرد، بصورت اجمالی به بحث گرفته 
است. بخش 3.1 سهم سروی وضعیت زندگی در افغانستان  را در تهیۀ شاخص های ملی بمنظور نظارت از پیشرفت اهداف انکشاف پایدار مورد مطالعه قرار میدهد. همچنان بخش اخیر 

این فصل  )4.1( ساختار کُلی این گزارش را بیان میکند.

2.1  توسعه در افغانستان

افغانستان با سپری نمودن چند دهه جنگ و بی ثباتی های سیاسی به حیث یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شود. در سال 1395، سالِ که  دورفعلی سروی وضعیت زندگی  
راه اندازی گردید، از جمله 188 کشور در رده بندی توسعۀ انسانی برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد که مختصر از واحد اندازه گیری توسعه در بخش صحت، آموزش و پرورش و معیارهای 
زندگی میباشد، افغانستان جایگاه 169 را بخود اختصاص داد )UNDP 2016(. این رده بندی ضعیف بیانگر چالش های فراراه یک کتلۀ بزرگ ساکنین این کشور بوده و درعین حال 
پیشرفت هایی را که از سال 1380 الی اکنون در سکتورهای مختلف رونما گردیده و در دوره های مختلف سروی وضعیت زندگی مردم  و سروی ملی خطرات و آسیب پذیری  به ثبت رسیده 
اند، نادیده میگیرد. بااینحال، براساس آخرین دور سروی های انجام شده چندین شاخص نه تنها کاهش را به ثبت رسانیده بلکه رشد آنها در حالت رکود قرار دارد در حالیکه این شاخص ها 

قبلًا روند رشد صعودی قوی را به ثبت رسانیده بودند. سروی کنونی همچنان بیانگر افُت شدید در شاخص مصونیت غذایی و مبارزه علیه فقر میباشد.

علائم رکود و وخامت اوضاع اقتصادی که از نتایج سروی وضعیت زندگی 1395 بدست آمده است، باید در سطوح عالی بحیث چالش های فراراه توسعه در کشور مطرح گردد مخصوصاً 
تحولات اخیر نظیر ناامنی و فعالیت های شورشیان، کاهش حمایت دونرها و شمار نیروهای بین المللی و برگشت کتلۀ عظیم از مهاجرین به کشور از پاکستان و ایران. برعلاوه، سایر عوامل 

ساختاری مانند رشد سریع نفوس، فرصت های اندک برای اشتراک زنان در
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جامعه، کیفیت پائین تحصیل و عدم سرمایه گذاری مانع جدی پیش روی توسعه پنداشته میشوند. بخش بعدی در بارۀ فصول که نتایج سروی وضعیت زندگی درافغانستان را به بحث گرفته 
اند، بعضی از معلومات مربوط را ارائه می دارد.

1.2.1    امنیت و وضعیت اقتصادی کشور

در کُل اوضاع اقتصادی و امنیتی افغانستان بعد از سال 1385 را میتوان به دو مرحلۀ عمده تقسیم بندی نمود: قبل و بعد از انتقال امنیتی سال 1394. دورۀ قبل از 1394 با رشد اقتصادی 
بلند و اوضاع امنیتی نسبتاً بهتر به همراه بود در حالیکه از سال 1394 به بعد رشد اقتصادی کشور در حالت رکود قرار داشته و اوضاع امنیتی رو به وخامت است.

گراف 1.1 رشد سرانه تولیدات ناخالص داخلی و رشد سالانۀ تولیدات ناخالص داخلی بین سالهای 1385 و 1395 1 را به نمایش میگذارد. بین سالهای 1385 و 1391، رشد سرانۀ تولیدات 
ناخالص داخلی از 381 دالر به 691 دالر امریکایی افزایش نموده و رشد اقتصادی بطور اوسط 11.2 درصد به ثبت رسیده بود. در مقایسه با این سالها، اقتصاد افغانستان در سالهای 1392 الی 
1395 بطور اوسط 2.1 درصد رشد داشته و رشد سرانه تولیدات ناخالص داخلی در کمتر از حد سال 1391 )100 دالر امریکایی( قرار گرفته است. این کاهش در رشد اقتصادی کشور با بدتر 

شدن اوضاع امنیتی از سال 1393 بدینسو همراه بود که روی فعالیت های اقتصادی )که معیار سنجش آن ثبت شرکت های جدید میباشد، گراف 1.1( نیز تأثیر منفی برجا گذاشته است.

شکل 1.1:  رشد واقعی تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص ملی در هر شخص، 1۳۸۶-1۳۹۵

منبع: اداره ملی احصائیه و معلومات

1 چنین پیش بینی شده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2017 افزایش اندک را به ثبت رسانیده و به 2.6 درصد خواهد رسید، با ثابت قرار دادن اوضاع امنیتی در سال 2018، این 

رقم به 3.2 درصد افزایش خواهد یافت )بانک جهانی 2017 ب(.
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شکل 2.1:   تلفات جنگ ثبت شرکت های جدید، 1۳۹۵-1۳۸۶ )به هزار(

منبع: بانک جهانی 2017 ب، یوناما

اوضاع امنیتی رو به وخامت منجر به بیجا شدن یک بخش عظیم نفوس در کشور گردیده است )گراف 1.3(. این در حالیست که بیشتر از یک میلیون تن از مهاجرین افغان نیز به وطن 
عودت نموده اند. از شروع سال 1386 بدینسو، شمار زخمیان و کشته شدگان در کشور به پنج برابر افزایش یافته است. در سال 1395 هجری شمسی 650 هزار تن به دلیل ادامه جنگ در 
داخل کشور بیجا شده اند )UNAMA and UNOCHA 2017(. در عین حال، ارقام دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان  )UNHCR( و سازمان بین المللی 
مهاجرت نشان میدهد که در سال 1395 بیشتر از یک میلیون افغان با اسناد و فاقد اسناد به کشور عودت نموده اند )UNHCR 2017(. بیجا شدن در داخل کشور و برگشت کتلۀ عظیم 
از مهاجرین از خارج در چنین شرایط ناگوار اقتصادی و امنیتی نه تنها رفاه بیجاشدگان/عودت کنندگان بلکه یک قسمت بزرگ از نفوس را نیز در معرض خطر قرار داده و روی سیستم ارائه 

خدمات فشار وارد میکند که منجر به افزایش رقابت برای منابع اقتصادی که نادر و کمیاب اند، میگردد.

شکل ۳.1:    جراحات و تلفات و اشخاص بیجا شده داخلی به اثر منازعات، 1۳۹۵-1۳۸۶ )به هزار(

UNAMA and UNOCHA :منبع
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دلایل روند رشد در سکتورهای اقتصادی مشخص نیز قابل نگرانی است. در حالیکه سهم سکتور زراعت در تولیدات ناخالص داخلی بصورت یکنواخت کاهش یافته و از 30 درصد سال 
1386، در سال 1395 به 22 درصد رسیده است، با آنهم زراعت یکی از سکتورهای مهم و منبع معیشت ده نیشینان فقیر بشمار میرود. همچنان، تأثیرگذاری روی توان مالی مردم برای اقلام 
مواد غذایی اساسی و سهم سکتور زراعت در سکتور تولیدات نیز از دلایل اهمیت سکتور زراعت به حساب می آیند. باوجود نؤسانات سالانۀ قابل توجه، سکتور زراعت در سالهای 1386 الی 
1391 بطور اوسط 8 درصد رشد داشت )گراف 1.4(. از آن به بعد، میزان رشد سالانۀ سکتور زراعت افُت شدید را تجربه نموده و بطور اوسط به 0.1 درصد رسیده است. همزمان با سروی 

وضعیت زندگی درافغانستان 1395، قیمت مواد غذایی نیز افزایش یافته و در ماه می 2017 به 10.7 درصد )سال به سال( صعود نمود )بانک جهانی 2017ب(.

شکل 4.1:    میزان رشد سالانه، 1۳۹۵-1۳۸۶ براساس سکتور اصلی اقتصادی )به فیصد(

منبع: اداره ملی احصائیه و معلومات

وضعیت نفوس در افغانستان  2.2.1

رشد بالای نفوس در افغانستان یک عامل بی ثبات کننده بوده و مانع پیشرفت و توسعه در کشور می گردد. این مسأله توسط حکومت افغانستان زمانیکه میزان باروری به لیست شاخص 
های انکشافی در اجندای توسعۀ هزاره )حکومت افغانستان 1388؛ جبعه متنی 1.1( اضافه می شد نیز تائید گردید.

چوکات متن 1.1:  دیدگاه 2020 روی باروری بلند

}میزان باروری{ به دلیل اهمیت ویژهء این موضوع، به اهداف انکشافی هزاره افزوده شد. رشد سریع نفوس کشور  یک مشکل برای اشتغال و رشد اقتصادی به شمار 
می رود همچنان باعث این می شود تا تعداد بیشتری از مردم در حال حاضر از خدمات عمومی محروم باشند. با توجه به فقدان زمین قابل کشت و منابع آبی، رشد 
سریع نفوس نیز یک مسئله مصونیت غذایی و به طور بالقوه یک مسئله استراتژیک درازمدت به حساب می آید؛ طوری که تعداد کثیری از نفوس محروم جوان را به 
حیث نیروی شورشی آمادهء جذب سازد و به لحاظ سیاسی ایشان را به مثابه عناصر ضد دولتی درآورد. در نهایت، میزان بلند باروری افغانستان بار تحمل ناپذیری را 

بر زنان تحمیل می کند و بطور غیر منتظره در کاستن امید به زندگی زنان کمک می کند.
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احصائیه های تخمینی نفوس سال 1396 که اداره ملی احصائیه و معلومات آنرا در 1397 اقتباس نمود نشان دهندۀ رشد 12.5 میلیونی نفوس در افغانستان میباشد که رقم مجموعی آن از 
23.2 میلیون در سال 1383، در 1396 به 35.7 میلیون رسیده است 2. این رقم بطور اوسط نشاندهندۀ میزان رشد سالانه 3.3 درصدی نفوس در کشور طی 18 سال گذشته میباشد که این 
میزان رشد سریع به دلیل میزان باروری بالا در کشور اتفاق افتاده است. میزان بارور کُلی که در سروی صحت و دموگرافی افغانستان سال در 1394 گزارش شده بود، 5.3 طفل در هر زن 
میباشد )اداره احصائیه مرکزی، وزارت صحت عامه و IFC( که بدین ترتیب افغانستان در جمع 198 کشور، جایگاه دوازدهم را بخود اختصاص داده است . این یافته ها در مطابقت با نتایج 
سروی وضعیت زندگی درافغانستان 1395 در رابطه به افراد تحت 15 سال در کشور میباشد. طی سالهای گذشته، این رقم همواره بطور ثابت 48 فیصد  است، رقمی که افغانستان را در 
ردۀ چهار کشور برتر از نظر افراد زیر سن 15 سال در جهان قرار میدهد. میزان باروری کُلی بالا همچنان بیانگر میزان پائین پیش گیری از بارداری  میباشد که در حال حاضر در میان زنان 

.)IFC متاهل 23 درصد بوده و 20 درصد آنها از روش های مدرن جلوگیری از بارداری استفاده میکنند )اداره احصائیه مرکزی، وزارت صحت عامه و

باروری بالا در کشور اتفاق افتاده است. میزان بارور کُلی3 که در سروی صحت و دموگرافی افغانستان سال در 1394 گزارش شده بود، 5.3 طفل در هر زن میباشد )اداره احصائیه مرکزی، 
وزارت صحت عامه و IFC( که بدین ترتیب افغانستان در جمع 198 کشور، جایگاه دوازدهم را بخود اختصاص داده است4 . این یافته ها در مطابقت با نتایج سروی وضعیت زندگی 
درافغانستان 1395 در رابطه به افراد تحت 15 سال در کشور میباشد. طی سالهای گذشته، این رقم همواره بطور ثابت 48 فیصد  است، رقمی که افغانستان را در ردۀ چهار کشور برتر از نظر 
افراد زیر سن 15 سال در جهان قرار میدهد. میزان باروری کُلی بالا همچنان بیانگر میزان پائین پیش گیری از بارداری 5 میباشد که در حال حاضر در میان زنان متاهل 23 درصد بوده و 

.)IFC 20 درصد آنها از روش های مدرن جلوگیری از بارداری استفاده میکنند )اداره احصائیه مرکزی، وزارت صحت عامه و

دلیل دیگری رشد جمعیت در افغانستان را میتوان تعداد زیاد عودت کنندگان عمدتاً از ایران و پاکستان به افغانستان خواند. براساس آمار دفتر سازمان ملل متحد در امور مهاجرت، از شروع 
سال 1383 در حدود 2.9 میلیون عودت کنندگان ثبت شده به وطن برگشت نموده اند که نیمی از آنها در سه سال اول به کشور عودت نموده اند )UNHCR 2017، گراف 1.5(. شمار 
عودت کنندگان بعد از سه سال اول الی سال 1394 نسبتاً کاهش یافت ولی در سال 1395، تعداد عودت کنندگان ثبت شده به کشور رقم بالای را به ثبت رساند. حتی شمار عودت کنندگان 

فاقد اسناد براساس تخمین سازمان بین المللی مهاجرت در سال 1395 نیز بسیار بالا گزارش شده است6 .

شکل ۵.1:   مهاجرین افغان براساس سال مهاجرت و براساس نوع مهاجرت )به هزار(

منبع: دفتر سازمان ملل در امور مهاجرت، سازمان بین المللی مهاجرت الی نومبر 2017

میزان بالای باروری و رشد جمعیت در افغانستان وضعیت ناپایدار را برای توسعه کشور بوجود میآورد که سکتورهای مختلف را تحت تأثیر خویش قرار میدهد. رشد سالانۀ تعداد اطفالِ که 
به سن مکتب میرسند، ظرفیت توسعۀ سیستم تعلیمی افغانستان را به چالش میکشد. همچنان، ظرفیت جذب بازار کار نیز کافی نمی باشد تا شمار روزافزون متقاضیان کار در کشور را که 

به سن قانونی کار میرسند،

2 این آمار شامل نفوس مقیم در کشور و کوچی ها میگردد.

3 مجموع اطفال تولد شده یا اطفالیکه از یک زن در طول عمر وی متولد خواهند شد در صورتیکه وی در یکی از کتگوری های میزان باروری به اساس عمر در جمعیت کشور قرار داشته باشد.

4 منبع: صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ارقام دمگرافیکی جهان 2017.

5 میزان جلوگیری از بارداری نظر به درصدی زنان متاهل و دارای سن 15-49 سال که در حال حاضر آنها یا همسران شان )بدون درنظرداشت میتود( از یکی از روش های جلوگیری از بارداری استفاده میکنند.

6 اینکه عودت کنندگان فاقد اسناد تا کدام حد شامل افرادِ میشوند که بیشتر از یکبار شامل آمار مهاجرت شده اند، واضح نیست.



  1. معرفی  ۶

استخدام نماید. به همین گونه اندازه زمین های رهایشی که یکی از مهمترین وسیله امرار معیشت برای خانوارهای افغان محسوب میشود، با رشد جمعیت در کشور کاهش میابد. دختران و 
زنان افغان به دلیل ازدواج قبل از وقت و میزان باروری بالا، بیشترین قربانی را میدهند طوریکه مرگ و میر مادران هنگام ولادت و بیماریهای ناشی از ازدواج قبل از وقت افزایش یافته و 
برای رشد شخصیت خویش فرصت نمی یابند. تعادل نامطلوب خانوار در میان اطفال و افراد کارگر در فامیل که با سهم خیلی ناچیز زنان در فعالیت های اقتصادی تشدید می یابد، بیانگر 
این امر است که بطور اوسط روی رشد اطفال سرمایه گذاری ناچیز صورت گرفته و حتی اکثراً برای داشتن حداقل استاندارد زندگی این اطفال وادار میشوند تا کار کنند. بطور خلاصه، میزان 
بالای باروری و رشد جمعیت تلاش های دولت و دونرها برای توسعه را متأثر ساخته و ظرفیت و توانایی اکثر خانوارها و افراد )مخصوصاً زنان و دختران( را برای رهایی از فقر و مشکلات 

صحی، محدود میسازد.

سروی وضعیت زندگی در افغانستان و اهداف انکشاف پایدار   ۳.1

اجندای 2030 برای انکشاف پایدار در ماه سپتمبر 2015 میلادی توسط 193 کشور بشمول افغانستان به امضا رسید. اجندای 15 ساله )2030-2015( جایگزین اهداف انکشاف هزاره گردیده 
و جامعه جهانی را بسوی دستیابی به سه هدف عمده سوق میدهد: از بین بردن فقر، مبارزه علیه نابرابری و بی عدالتی، و حفظ سیاره )زمین(. سروی وضعیت  زندگی در افغانستان یکی 
از ابزارهای عمدۀ تولید شاخص ها برای نظارت از دستآوردهای اهداف انکشاف پایدار در افغانستان میباشد. هرچند سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 قبل از نشر رسمی شاخص 
های اهداف انکشاف پایدار  از طرف گروه متخصص و میان دفتری شاخص های اهداف انکشاف پایدار طرح ریزی شده بود، با آنهم چندین شاخص پیش بینی شده و در پرسشنامه های 

این سروی گنجانیده شده بودند.

چوکات متن 2.1:  اهداف انکشاف پایدار

به تمام انواع فقر در هر کجا که باشند پایان داده شود .   هدف 1:  
به گرسنگی در همه جا پایان داده شود، مردم به مصونیت غذایی و تغذیه سالم برسند و زراعت پایدار نیز رشد داده شود.  هدف 2:  

زندگی سالم تضمین گردد و سطح سلامتی برای همه در همه سنین بهبود یابد. هدف 3:  
آموزش با کیفیت برای همه بطور مساویانه و فراهمي فرصتهای یادگیری برای همه در هر سن .. هدف 4:  

برابری جندر در همه جا تضمین شده و زنان و دختران در عرصه های مختلف توانمند گردند. هدف 5:  
آب سالم در دسترس همه قرار گیرد و امکانات فاضلاب برای همه فراهم شود. هدف 6:  

دسترسی به منابع انرژی ارزان، مطمئن، پایا و مدرن برای همه فراهم شود. هدف 7:  
به همه مردم کار مناسب فراهم شود و اقتصاد پایا و فراگیر در همه جا رشد داده شود. هدف 8:  

زیرساخت های مقاوم در همه جا ایجاد شود و صنعت پایا همراه با نوآوری ها فراهم گردد. هدف 9:  
کاهش نابرابری  در داخل و بین کشورها.. هدف 10:  

شهر ها و و زیستگاه های بشری امن، فراگیر، پویا و پایدار شود،  هدف 11:  
الگوهای پایدار به گونه مسوولانه تولید و مصرف گردند. هدف 12:  

برای مبارزه با تغییر آب و هوا و خطرات ناشی از آن به گونه فوری اقدام صورت گیرد. هدف 13:  
حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعهء پایدار . هدف 14:   

حفاظت، بازیابی و ترویج استفادهء پایدار از ایکوسیستم های زمین.  هدف 15:  
برای توسعهء پایدار ارتقاي جوامع صلح آمیز و فراگیر ، دسترسی به عدالت برای همه و ساخت موسسات کارا، قابل اعتماد برای همه.  هدف 16:  

تقویت ابزارهای اجرایي و احیاي مشارکت جهاني براي انکشاف پایدار.  هدف 17:  
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با درنظرداشت برنامۀ قبلی اهداف انکشاف هزاره  در قسمت ریشه کن ساختن فقر شدید و سایر ابعاد آن بشمول درآمد و اشتغال، گرسنگی، جندر، تعلیم، صحت و سایر ابعاد، باید خاطرنشان 
ساخت که اهداف انکشاف پایدار  مفصل بوده و دامنۀ آن گسترده تر میباشد. اساس اهداف انکشاف پایدار را اصول انکشاف پایدار تشکیل میدهد- که روی پایداری اقتصادی و محیط زیستی 
تأکید مینماید- و اینکه "هیچ فردی را نباید نادیده گرفت". این موضوع دلالت بر تلاش های توافق شده بمنظور برطرف ساختن نابرابری های اجتماعی و منطقوی مینماید که براساس 
آن گروه متخصص و میان  دفتری شاخص های اهداف انکشاف پایدار پیشنهاد مینمایند که اگر شاخص های اهداف انکشاف پایدار با درآمد، جنسیت، عمر، نژاد، قومیت، حالت مهاجرت، 

معلولیت و موقعیت جغرافیایی یا سایر مشخصات ربطی داشته باشند، آنها باید تجزیه گردند.

در مقایسه با نظارت بر پیشرفت اهداف انکشاف هزاره  با 8 هدف و 18 تارگیت که نیازمند 60 شاخص بود، 17 هدف انکشاف پایدار دارای 169 تارگیت بوده و 230 شاخص را دربر میگیرد. 
سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395به نوبه خود دارای 20 شاخص بوده و 12 هدف انکشاف پایدار را تحت پوشش قرار میدهد. دور بعدی سروی معلومات در مورد شاخص های 
اضافی را در بر داشته و پروسۀ مشاورۀ ملی روی شاخص های اهداف انکشاف پایدار در اولویت بندی، اضافه نمودن یا طرح دوباره مجموعۀ شاخص ها برای افغانستان نقش خواهد داشت.

ساختار گزارش  4.1

فصل دوم مشخصات میتودولوژیکی عمده سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 بشمول معرفی مختصر طرح نمونه گیری ، پرسشنامه های سروی، جمع آوری و طی مراحل ارقام، 
محدودیت ها ارقام، مقایسه با سروی های گذشته و اصول مرتبط و دوره ای که در سروی های قبلی استفاده شده اند، را تحت بررسی قرار میدهد. ضمایم جداگانه وضاحت بیشتر و جزئیات 

مفصل را در مورد میتودولوژی ارائه میدارد.

فصل سوم معلومات موضعی را در رابطه به موضوعی که از سروی گرفته شده است، به بحث میگیرد. این فصل ساختار نفوس و دینامیک نفوس را مورد مطالعه قرار میدهد زیرا این عوامل 
در تجزیه و تحلیل هر سکتور که در فصل های بعدی انجام شده است، نقش دارد. ترکیب نفوس براساس سن و جنسیت، خانوارها و روش ازدواج، و مشخصات مهاجرت مورد تحلیل و 

ارزیابی قرار گرفته است.

فصل چهارم ساختار و دینامیک بازار کار در افغانستان تجزیه و تحلیل مینماید. در ضمن شاخص های اشتراک نیروی کار در بازار، اشتغال، کم کاری و بیکاری، این فصل مشخصات نفوس 
کارگر مانند ساعات کاری، وضعیت آنها در وظیفه، صنعت و شغل آنهارا با تمزکر خاص روی اشتغال آسیب پذیر و کار مناسب تحت مطالعه قرار میدهد. تمام بخش های این فصل شامل 

تحلیل مرتبط به سن و جنس بوده و یک بخش آن به روند بازار کار اختصاص داده شده است.

فصل پنجم این گزارش زراعت بشمول مزرعه و دامپروری را مورد مطالعه قرار میدهد. این فصل سکتور زراعت را با درنظرداشت دسترسی به زمین، مساحت زمین، مسایل کشت و زرع، 
تولید فارم و باغ ها، نوع و تعداد مواشی، فروش مواشی و همچنان عوامل مرتبط به تولید مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهد.

فصل های ششم و هفتم این گزارش به ترتیب فقر و مصونیت غذایی را براساس مدل های تمدید شدۀ پرسشنامه در مورد مصرف مواد غذایی و قیم بازار به بررسی گرفته است. این دو 
فصل تحلیل روند فقر و مصونیت غذایی و همچنان توضیح آنها را در بر میگیرد.

به همین گونه فصل های هشتم و نهم به نوبۀ خود به سکتورهای اجتماعی تعلیم و صحت و تحولات در این سکتورها اختصاص داده شده اند. سکتور تعلیم و تربیه میزان سواد، حاضری 
مکاتب، دستیابی به امکانات آموزشی، عوامل میزان انتقال تعلیم و تربیه و در نهایت اوسط عمر که یک طفل در مکتب میگذراند، را مورد مطالعه قرار میدهد. سکتور صحت معلوماتِ چون 
دسترسی به امکانات صحی و استفاده از خدمات صحی برای مادران را در بر میگیرد. موجودیت معلولیت، نوعیت معلولیت، معلومات در مورد سن و جنسیت معلولین در بخش جداگانه مورد 

بحث قرار میگیرد.

فصل دهم در رابطه به خانوارها و امکانات آنها بحث میکند. این فصل وضعیت مسکن و خانوارها را با درنظرداشت دسترسی به اجتماع، قرارداد اجاره، مشخصات فزیکی امکانات مسکونی 
و مسکن مانند برق، آب آشامیدنی و بهداشت، مواد سوخت برای آشپزی، سیستم گرمایشی و وسیلۀ معلومات و ارتباطات؛ احتوا میکند. اکثر شاخص های جدید اهداف انکشاف پایدار در 

این فصل مورد مطالعه قرار میگیرد.

فصل یازدهم گزارش در بارۀ تحولات شدید خانوارها و اولویت های انکشافی بوده، موجودیت شرایط ناگهانی را که روی رفاه خانوارها تأثیرگذار باشد، و همچنان استراتیژی های را که 
خانوارها برای مبازره با این نوع چالش ها بکار میبرند، مورد بررسی قرار میدهد. برعلاوه، این فصل اولولیت های عاجل برای توسعه را شناسایی مینماید چون این موضوع توسط نمایندگان 

خانوارها اعم از مرد و زن و همچنان توسط بزرگان منطقه نیز بیان شده است.



  1. معرفی  ۸

تمام فصل ها با خلاصۀ از یافته ها به پایان میرسد در حالیکه پیشگفتار- قبل از این فصل- نتایج کلیدی را بشکل خلاصه و یکپارچه بیان میکند. همچنان، ضمایم این گزارش شرح 
تخنیکی میتودولوژی، جمع آوری ارقام موبایل، طرح نمونه گیری و تطبیق، کنترول کیفیت، مفاهیم و تعریفات را ارائه مینماید.
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2.  میتودولوژی و عملیات سروی

1.2    مقدمه

سروی وضعیت زندگی در افغانستان که قبلًا به نام ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری یاد می گردید سروی ملی چند مقصده افغانستان است که توسط اداره ملی احصائیه و معلومات 
جمهوری اسلامی افغانستان انجام شده است. این سروی توسط اتحادیۀ اروپا به همکاری برنامه جهانی غذا تمویل شده است. دورۀ فعلی ۱۳۹۵ ششمین دورۀ جمع آوری ارقام از مجموعه 
دوره ها می باشد، سروی های قبلی در سال های ۱۳۸2، ۱۳۸۴، ۱۳۸۶، ۱۳۹۱و ۱۳۹۳ انجام گردیده بود. مدت این سروی از اپریل 20۱۶ )ثور ۱۳۹۵( الی مارچ 20۱7 )حمل ۱۳۹۶( را در 

بر دارد و شامل معلومات فردی، خانوار و محلی )شورا( و همچنین معلومات مربوط به قیمت های بازار در این دور می گردد.

سروی وضعیت زندگی در افغانستان قصد دارد تا دولت افغانستان و سایر جوانب ذی نفع را در تصمیم گیری های آگاهانه جهت برنامه ریزی های انکشافی و پالیسی سازی توسط جمع 
آوری و تحلیل ارقام مربوط به فقر، مصونیت غذایی، اشتغال، مسکن، صحت، معارف، نفوس، جنسیت و سایر مسایل گسترده انکشافی کمک کند. طرح نمونه گیری سروی، امکان ارایه 
نتایج که به سطح ملی و ولایتی نمایندگی کرده بتواند، میسر می سازد. دور فعلی )۱۳۹۵( بر علاوه ارایه مجموعه وسیع شاخص ها و احصائیه های انکشافی دوره ای، تمرکز خاص بالای 

فقر، مصونیت غذایی و معلولیت دارد.

سروی های وضعیت زندگی  در افغانستان و ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری، طی سال ها مهم ترین منبع شاخص ها جهت نظارت اهداف انکشافی هزاره بوده است. سروی وضعیت 
زندگی در افغانستان به طور مشابه به عنوان منبع اصلی ایجاد مجموعه ای از شاخص ها خدمت می کند که در ماه مارچ 20۱۶ )حمل ۱۳۹۵( توسط کمیته احصائیه سازمان ملل متحد برای 
نظارت بر تطبیق اجندای 20۳0 برای انکشاف پایدار مورد تأیید قرار گرفت. با آنکه مجموعه شاخص های اهداف انکشاف پایدار حاضر زمانی نهایی گردید که کار ساحوی سروی وضعیت 
زندگی در افغانستان آغاز گردیده بود، ولی باز هم معلومات مورد نیاز بسیاری از شاخص های جدید پیش بینی شده و در طرح پرسشنامه قرار گرفت. در نتیجه سروی وضعیت زندگی در 

افغانستان )۱۳۹۵( قادر است تا در مورد گزارش ارایه کرده و برای 20 شاخص اهداف انکشاف پایدار اساس تعیین گردد.

سروی وضعیت زندگی در افغانستان شیوه مصاحبه شخصی با کمک کامپیوتر را برای جمع آوری ارقام به سطح محل در پرسشنامه ذکور شورا و پرسشنامه قیمت بازار معرفی کرد )به بخش 
2.۳.2 مراجعه کنید(. این اولین بار بود که تکنالوژی موبایل و بی سیم برای سروی های احصائیوی در افغانستان مورد استفاده قرار گرفت و استفاده از آنها منحیث آزمایش برای مراحل 

بعدی سروی وضعیت زندگی  در افغانستان و سایر سروی های که از جانب اداره ملی احصائیه و معلومات مدیریت می گردد، در نظر گرفته شده بود.

گزارش حاضر، نتایج نهایی سروی را که ارقام آن در دوازده ماه جمع آوری گردیده است،  ارایه می کند. ارقام مذکور شامل معلومات نزدیک به 20 هزار خانوار و بیش از ۱۵۵ هزار نفر، به 
شمول نفوس کوچی می گردد، معلومات نفوس کوچی در سایر سروی های ملی جمع آوری نمی گردد. این فصل، شرح مختصری از میتودولوژی و مسایل عملیاتی، متعاقباً مراحل آمادگی 

برای سروی، جمع آوری ارقام، پروسس ارقام ، تحلیل و نوشتن گزارش را ارایه می کند.

2.2   آمادگی سروی

1.2.2   سهیم شدن جوانب ذی دخل 

از آنجایی که هدف اولیه سروی وضعیت زندگی در افغانستان خدمت در جهت رفع نیازمندی معلومات استفاده کننده گان ارقام می باشد، مشوره با طرف های ذیدخل در مراحل مهم سروی 
صورت گرفته است. مجالسی که از طرف اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان تدویر گردیده بود، گروپ های ذیدخل شامل وزارتخانه های مربوطه و ادارات دولتی۱ ، سازمان ملل متحد 
و سایر سازمان های بین المللی2 ، اهدا کنندگان دو جانبه ۳ و مؤسسات علمی و تحقیقی در آن اشتراک کرده بودند. این جلسات همچنین در رابطه به پایداری و دراز مدت بودن سروی 

وضعیت زندگی در افغانستان به عنوان مهمترین ابزار برای تولید معلومات اجتماعی و اقتصادی افغانستان تأکید داشتند.

۱ وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت صحت عامه، وزارت معارف، و زارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت امور زنان، وزارت انرژی و آب، وزارت اقتصاد، و زارت مالیه، وزارت شهرسازی.

 WFP،WB،UNICEF،UNFPA،UNDP،ILO،UNHCR،WHO 2

EU ۳
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علاوه بر این جلسات، تعدادی از جوانب کلیدی ذیدخل در کمیته رهبری این سروی حضور داشتند تا بر پیشرفت کار نظارت داشته و اقدامات خاصی را پیشنهاد نمایند. به همین ترتیب 
جوانب ذیدخل مربوطه در کمیته مشورتی تخنیکی اشتراک داشتند تا مسائل میتودولوژیکی و تخنیکی را مورد تدقیق قرار داده و در صورت لزوم مشوره دهند. اعضای کمیته رهبری و 

کمیته تخنیکی در ضمیمه نمبر یک تذکر داده شده است. 

2.2.2   طرح پرسشنامه

از سال ۱۳۸2 به این طرف در سروی های متوالی وضعیت زندگی در افغانستان به تعداد سوالات افزوده شده است. این موضوع تا حدی گسترش یافت که تحمل مصاحبه و تراکم کار 
پروسس و تحلیل ارقام از ظرفیت کارمندان ساحوی، مصاحبه شونده ها و کارمندان اداره ملی احصائیه و معلومات خارج گردید. ضرورت شامل ساختن تمام معلومات ضروری که آن هم در 
فواصل غیر منظم اجرا می گردید، با تنظیم پلان ملی احصائیوی افغانستان )۱۳۸۹( کاهش یافت. پلان ملی احصائیوی افغانستان یک چشم انداز میان مدت را پیشکش نمود که تطبیق 
ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری و سروی وضعیت زندگی در افغانستان را در حال حاضر به عنوان سروی ملی چند مقصده افغانستان بر مبنای دوره سالانه پیشبینی کرده بود. با آنکه هر 
دوره ای از سروی یک مجموعه اصلی از شاخص های کلیدی را فراهم می کند، دور های بعدی مادیول های مختلف را اضافه یا گسترش می دهد تا معلومات دقیق تر در مورد موضوعات 
خاص ارایه گردد. در جلسات مشورتی با طرف های ذیدخل در سال ۱۳۸۹، توافق به عمل آمد تا جمع آوری ارقام و پرسشنامه های سروی وضعیت زندگی در افغانستان بر طبق اصول 
دوره یی دوباره طرح گردد. این موضوع دلالت بر آن دارد که معلومات مورد ضرورت و تطبیق سروی به یک شکل پایدارتر حاصل خواهد شد. ضمیمه دوم خلاصه محتویات دوره های 

متوالی سروی را نشان میدهد.

سروی اصلی وضعیت زندگی در افغانستان سال ۱۳۹۵ شامل پرسشنامه خانوار با ۱۶ بخش بوده که از آن جمله ۱۱ بخش آن توسط سروی کنندگان ذکور مصاحبه شده و از جانب مرد 
خانوار )معمولًا رئیس خانوار( پاسخ داده شده و ۵ بخش آن از طرف مصاحبه کنندگان اناث سوال شده و از جانب پاسخ دهندگان اناث جواب داده شده است. برعلاوه پر سشنامه ها متشکل 

از سه بخش جهت شناسایی و نظارت می باشد. )جدول 2.۱ مشاهده شود(. در پنج ماه آخر کار ساحوی، یک مودل دیگر برای آزمایش یک روش جهت ارزیابی کیفیت آب اضافه گردید.

به طور اوسط وقت مورد ضرورت برای پاسخگویی به پرسشنامه خانوار یک تا یک و نیم ساعت بود. برعلاوه جمع آوری معلومات از خانوار، ارقام به سطح محل نیز توسط پرسشنامه مردانه 
شورا جمع آوری گردیده و در جدول )2.2( نشان داده شده است. به منظور بر آورد فقر، از یک پرسشنامه جداگانه قیمت بازار برای جمع آوری معلومات مربوط به قیمت مواد غذایی بازار در 

سطح محل استفاده شده است. ضمیمه III مجموعه ای از پرسشنامه های سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال ۱۳۹۵ ارایه شده است.

جدول 1.2:    بخش های پرسشنامه خانوار سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1۳9۵ )موضوع بحث به خط درشت( 

جدول 2.2:    بخش های پرسشنامه شورای مردانه سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1۳9۵ ) موضوع بحث به خط درشت(

بخش های زنانهبخش های مردانه 

شناسایی خانوارعاید خانوار و مصارفشناسایی خانوار

اعضای خانوار که راپور داده نشده اندتکان های خانوار و راهکار های مقابلهنظارت از جریانات

وضعیت عمومی زندگیمعارففهرست خانوار

مصارف غذاکارمسکن و سهولت ها

معلولیتمهاجرتمالداری

صحت طفل و مادرآزمایش آب زراعت 

دارایی خانوار

شناسایی محل
نظارت از جریانات

دسترسی به محله و دسترسی به سهولت ها

پروژه های محلی

اولویت های انکشاف محله

آزمایش آب 
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۳.2.2   آموزش و انتخاب کارمندان ساحوی

برای سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال ۱۳۹۵، به صورت مجموعی ۱77 کارمند ساحوی در ۳۴ ولایت نیاز بود. در ۳2 ولایت، تیم معیاری مرکب از دو جوره که هر یک شامل یک 
مصاحبه کننده زن و یک مرد و یک ناظر بود. با توجه به نفوس های بزرگتر، در ولایت هرات سه جوره و یک ناظر نیاز بود و در ولایت کابل، چهار جوره و دو ناظر ضرورت بود.

انتخاب کارمندان محلی 

با توجه به تصمیم کمیته رهبری سروی وضعیت زندگی در افغانستان ، یک ارزیابی عملکرد کارمندان سروی قبلی انجام شد و کارمندان ساحوی که کار شان قناعت بخش بود، فرصت ادامه 
کار را برای سروی سال های ۱۳۹۵ پیدا نمودند. در بعضی از ولایات فقط بخشی از تیم باقی ماند، بنابراین استخدام افراد کمبود انجام شد. در ۱۴ ولایات، تمام کارمندان ساحوی که در سروی 

های قبلی وضعیت زندگی در افغانستان و صحت و دموگرافی کار میکردند ، مجدداً بدون امتحان همرای شان قرارداد صورت گرفت. استخدام های جدید در 20 ولایت انجام شده است.

استخدام در شش مرحله صورت گرفت:
۱.  معیارهای انتخاب کارمندان در شعبات مرکزی اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان ۴ تعیین گردید.

2.  اعلان کاریابی برای نظارت کنندگان و مصاحبه کنندگان در ولایات مربوطه از طریق رسانه های محلی به کمک کارمندان احصائیه ولایتی صورت گرفت.
۳.  خلص های سوانح نامزدان توسط کارمندان احصائیه ولایتی جمع آوری شده و به دفتر مرکزی اداره ملی احصائیه و معلومات برای بررسی ارسال گردید.

بر اساس لست مختصر خلص های سوانح، سه نامزد برای هر کار انتخاب شده و از ایشان بخاطر سپری نمودن امتحان دعوت به عمل آمد.   .۴
۵.   از کاندیدان بر اساس کار شان که درخواست نموده بودند، یک امتحان تقریری و یک امتحان تحریری گرفته شد. )امتحان برای ناظران و مصاحبه کننده گان متفاوت بود(. 
برای هر دو بخش از مصاحبه کنندگان و ناظران، این امتحانات بخش های مختلفی چون ریاضیات )محاسبه فیصدی و تبدیل فاصله، وزن و سطح(، معلومات در مورد ساحات 

)فرهنگ محلی، ترکیب قومی( و ارزیابی فزیکی را در بر داشت، چون مصاحبه گیرنده باید در حین انجام کار ساحوی بعضاً شرایط سخت را متحمل شوند.
۶.   پس از اتمام امتحانات، نامزدها درجه بندی شدند و کسانی که دارندۀ بلندترین نمره بودند برای این کار انتخاب شدند. سپس از نامزد کامیاب شده قبل از قرار داد پرسیده شد 

که با وظایف، مسؤولیت ها و شرایط مالی موافقت دارد یا خیر؟

آموزش کارمندان محلی

در ماه مارچ 20۱۶ )حمل ۱۳۹۵(، یک آموزش مرکزی سه هفته ای کارمندان محلی در کابل انجام شد. تمام بخش های از کار سرویران و ناظران به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت. 
در هر مرحله از آموزش، تمرینات عملی و امتحانات برای اطمینان از اینکه سرویران نه تنها درک مؤثر از انجام سروی وضعیت زندگی در افغانستان را به دست آوردند، بلکه این بود 
که - هنگامی که آنها به ساحه رفتند، با دانش خاص و تجربه عملی انجام کار سروی آماده باشند. برای انجام این کار، در هر مرحله از آموزش، در کنار تدریس، سرویران تمرینات عملی 
را انجام دادند. همچنین در هر مرحله از آموزش سرویران با انجام آزمایش ها و امتحانات آزمایش شدند تا اندازه درک و معلومات عملی شان از پرسشنامه ها، تخنیک های مصاحبه و 
روش های سروی معلوم گردد. این آزمایش ها و امتحانات هم در قالب نوشته و هم به شکل آزمون های عملی، با نقش بازی کردن و ایجاد شرایط مصاحبه زندگی واقعی صورت گرفت.

به تعقیب آموزش اصلی قبل از انجام کارهای ساحوی، در هفت مکان، یادگیری مجدد به صورت ربعوار برای کارمندان محلی انجام شد. هدف از این یادگیری مجدد بازگردانیدن دروس بعد 
از هر سه ماه جمع آوری ارقام و تحلیل ارقام اولیه، بحث در مورد مسایل مربوطه، ارایه آموزش های اضافی، انتقال منابع جدید و تقویت روابط کاری و هماهنگی بین دفاتر ولایتی، ناظران 

منطقه ای، ناظران ولایتی و کارمندان دفتر مرکزی بود.

۴ این معیارها عبارت اند از: a( داشتن ملیت افغان، b( سن ۵0-20 سال، )c( اقامت معمول درولایت، )d( عدم داشتن شغل دومی، )e( حداقل فارغ التحصیل از صنف ۱2 مکتب )f( توانایی و خواست سفر در همه مناطق ولایت 

اختصاص داده شده را داشته باشد.
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4.2.2   طرح نمونه گیری

طرح نمونه گیری سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال ۱۳۹۵ طوری انکشاف داده شده است که به سطح ملی و ولایتی، برای نفوس کوچی و فصل ۵ های تقویم شمسی نمایندگی 
کرده می تواند. به صورت عموم، ۳۵ طبقه شناسایی گردید که ۳۴ آن برای ولایات افغانستان و یکی برای نفوس کوچی درنظر گرفته شده بود. طبقه بندی بر اساس فصل سال به واسطه 
توزیع مساویانه جمع آوری ارقام بر ۱2 ماه در هر ولایت به دست آمده است. برای نفوس کوچی، طرح نمونه گیری تنها در زمستان و تابستان در نظر گرفته شده است، چون آنها تنها درین 

دو فصل به شکل موقتی در یک محل مقیم میگردند. توزیع مناطق نمونه گیری در هر ولایت بر مبنای یک توافق مطلوب دقت به سطح ملی و ولایتی ۶ صورت گرفته بود.

چوکات نمونه گیری برای نفوس ساکن هفت ولایت شامل بامیان، غور، دایکندی، کاپیسا، پروان، سمنگان و کابل، از فهرست برداری خانوار سروی اقتصادی،  اجتماعی و دموگرافی استفاده 
شده است. برای سایر ولایات، از چوکات نمونه گیری مربوط به فهرست برداری خانوار قبل از سرشماری که توسط اداره ملی احصائیه و معلومات در سال های ۱۳۸2-۱۳۸۴ انجام شد و 
در سال ۱۳۸۸ تجدید گردید، استفاده شده است. خانوار ها بر اساس یک طرح خوشه ای دو مرحله یی در داخل هر ولایت انتخاب شدند. در مرحله اول نمونه گیری، ساحات شمار به عنوان 
واحد های اولیه نمونه گیری با احتمال متناسب به اندازه ساحه شمار انتخاب شدند، بعدا در مرحله دوم، ده خانوار منحیث واحد نهایی نمونه گیری نهایی7 انتخاب شدند. در نتیجه این طرح، 

جمع آوری ارقام به طور اوسط ۱70 خوشه )۱700 خانوار( در هر ماه و 20۴0 خوشه )20۴00 خانوار( را در جریان سال فراهم نمود.

نمونه کوچی براساس ارزیابی ملی چند سکتوری کوچی )NMAK-200۴( طراحی شده است. برای این طبقه، انتخاب محلی مساویانه نظر به ساحه شمار در نظر گرفته شده بود و مرحله 
دوم با یک اندازه خوشه ثابت ده خانوار بود. ۶0 خوشه )۶00 خانوار( برای این طبقه از دوره های تابستان و زمستان در جریان دوره سروی، به ترتیب به ۴0 و 20 خوشه تقسیم شدند.

واقعیت انجام سروی در افغانستان مقداری انحرافات را از طرح نمونه گیری اعمال می نماید. در سه ماه اول کار ساحوی، مناطقی که به علت ناامنی خارج از دسترس بودند، با ساحاتی که 
در ماه بعد برنامه ریزی شده بود، جایگزین شدند، با امیدواری این که شرایط امنیتی در طول زمان بهبود یابد و مصاحبه ها در خوشه اصلی بتواند انجام شود. با توجه به ناامنی های متداوم، 

بعد از ماه چهارم جمع آوری ارقام، خوشه هایی که در مناطق غیرقابل دسترس قرار داشت،  با خوشه های چوکات نمونه گیری احتیاطی که در ولسوالی های ناامن نبودند، جایگزین شد.

وزن های نمونه بخاطر بالا بردن خانوار ها و افراد سروی شده به تعداد کل خانوار ها و نفوس در افغانستان سنجش گردیده است. این سنجش بر اساس تخمین نفوس رسمی اداره ملی 
احصائیه و معلومات به تفکیک ولایت برای سال ۱۳۹۵ صورت گرفته و اوسط حجم خانوار به سطح ولایت از نتایج این سروی به دست آمده است. ضمیمه چهارم پس منظر و تفصیلات 

تخنیکی طرح و تطبیق نمونه گیری را ارایه می کند.

2 .۳     جمع آوری ارقام

1.۳.2     عملیات ساحه 

جمع آوری ارقام سروی وضعیت زندگی در افغانستان دور 20۱۶ مطابق سال شمسی ۱۳۹۵ اجرا گردید. کارهای ساحوی این سروی در آپریل 20۱۶ )حمل ۱۳۹۵( آغاز گردید و در آپریل 
20۱7 )حمل۱۳۹۶ ( تکمیل شد. یک سیستم نظارت دقیق برای بررسی پیشرفت و کیفیت جمع آوری ارقام، منجمله نظارت از سوی ناظران ساحوی و کارمندان سروی در مرکز اداره ملی 
احصائیه و معلومات، ردیابی از طریق جی پی اس و ارزیابی سریع ارقام براساس چک کردن ارقام به طور دستی و کمپیوتری اعمال گردید. موضوعات دریافت شده با مصاحبه کنندگان و 

ناظران روزانه از طریق تلیفون و از طریق آموزش های مجدد در میان گذاشته می شد.

با توجه به مشکلات امنیتی متداوم، یک استراتیژی امنیتی اعمال گردید که شامل نقشه برداری مناطق ناامن، ارزیابی امنیت در ساحه و مشورت با سایر منابع معلومات می گردد. 

۵ سال ۱۳۹۵ شمسی که در آن سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال ۱۳۹۵ انجام شد، 2۱ مارچ 20۱۶ )۱۵ حمل ۱۳۹۵( تا 20 مارچ 20۱7 )۱۳ حمل ۱۳۹۶( را دربر دارد. تاریخ های فصل در ضمیمه دهم ارایه شده است. 

۶ برای تخصیص نمونه مطلوب، یک توازن بین تخصیص متناسب و تخصیص حجم یکسان با تخصیص توان کیش I = 0.2۵ بدست آمد. 

7 در بعضی از ساحات شمار انتخاب شده مناطق دهاتی بیشتر از یک قریه وجود داشت. در آن موارد، تنها یک قریه با احتمال متناسب به حجم قریه انتخاب گردید، بنابراین مرحله سوم نمونه گیری را نیز ایجاد می کرد.
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ساحات جمع آوری ارقام که به عنوان مناطق ناامن شناخته شده بود، با ساحات دیگر از نمونه اصلی و یا با ساحاتی از نمونه ریزرف تعویض گردید.

وظایف آمرین احصائیه ساحوی را چک کردن پرسشنامه های تکمیل شده به طور نمونه، منحیث سطح دوم کنترول کیفیت در ساحه بعد از چک توسط ناظران تشکیل می داد. به همین 
منظور، چک لست مخصوص طرح گردید. آنها بصورت ماهوار بسته ای از پرسشنامه های تکمیل شده و سایر اسناد سروی را به اداره ملی احصائیه و معلومات رسانیده و وسایل جدید مورد 
ضرورت ساحه را به ولایات انتقال می دادند. آمرین احصائیه ولایات مسؤولیت معرفی تیم های ساحوی را به مقامات ولایتی و محلی، نظارت از پیشرفت کار ساحوی و وضعیت امنیتی و 

تایید نتایج سروی را درساحه به عهده داشتند.

اطمینان از کیفیت بیشتر در هنگام جمع آوری ارقام توسط هفت عضو تیم سروی در مرکز احصائیه که مأموریت نظارت ساحوی را در هر ربع داشتند، صورت می گرفت. این نظارت کنندگان 
به طور خاص بالای آن ولایات تمرکز داشتند که پرسشنامه های شان اغلباً بعد از چک دستی در دفتر مرکزی احصائیه به سبب بی نظمی های زیاد مسترد می گردید.

ولایاتی که با بیشترین مشکلات امنیتی مواجه بودند عبارت اند از کاپیسا، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، وردک، سرپل، ارزگان، بغلان، کنرها، کندز و هلمند. به عنوان آخرین دسته بندی، مناطق 
ناامن با مناطق امن تری تعویض گردید. وضعیت امنیتی در پکتیکا پس از ماه ششم، فرصت جمع آوری ارقام را نداد.

از جمله ۳۹۱ ولسوالی و مراکز ولایات نمونه گیری شده افغانستان، از ۳۴2 آن )۸7 فیصد( معلومات جمع آوری گردید. به طور مجموعی، از ۱۹2۹ خوشه، در مقایسه با 20۴2 خوشه نظر به 
طرح نمونه گیری )۹۴ فیصد( معلومات جمع آوری گردید. از میان این ها، ۱۵۵7 خوشه )۸۱ درصد( مطابق پلان اولی تحت پوشش قرار گرفت، در حالی که ۱7۶ )۹ درصد( با خوشه های 
از نمونه ریزرفی تعویض گردید. مصاحبه ۱۹۶ خوشه باقیمانده )۱0 درصد( در ساحات پلان شده صورت گرفت، اما یک ماه بعد از پلان اولی. از ۶0 خوشه کوچی، ۵۵ آن بر اساس طرح 

نمونه گیری تحت پوشش قرار گرفت، در حالی که پنج خوشه باقیمانده، نفوس کوچی مورد مطالعه در ساحه پیدا نشد.

شکل ۱.2 تطبیق سروی را در رابطه به طرح نمونه گیری نشان می دهد. در نواحی سبز تاریک تعدادی از خوشه های برنامه ریزی شده تحت پوشش قرار گرفته اند و در نواحی سبز روشن 
یک یا چند خوشه تحت پوشش قرار گرفته است، نواحی سایه دار نارنجی عمدتا به دلایل ناامنی برای تیم های سروی قابل دسترسی نبود، در حالی که ساحات با سایه خاکستری نواحی 

اند که از ابتدا شامل نمونه نبودند.

شکل 1.2:    پوشش سروی، بر اساس ناحیه و سطح پوشش

نواحی که به طور کامل یا به طور قسمی تحت پوشش فرار گرفته اند، ممکن است شامل خوشه های باشند که با خوشه های اصلی تعویض شده باشند.این خوشه ها شامل نمونه نفوس کوچی می گردد.
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2.۳.2    جمع آوری ارقام از طریق موبایل در عملیات ساحوی

سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵ مصاحبه شخصی با استفاده از کامپیوتر را برای جمع آوری ارقام در سطح محل برای پرسشنامه ذکور شورا و برای پرسشنامه قیمت بازار استفاده 
نمود. این اولین بار بود که موبایل و تکنالوژی بی سیم برای سروی های احصائیوی در افغانستان مورد استفاده قرار گرفت و استفاده از آنها در سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵ 

منحیث آغاز آزمایشی برای دور های بعدی این سروی و سایر سروی هایي که از جانب اداره ملی احصائیه و معلومات تطبیق میگردد، درنظر گرفته شد.

کارمندان سروی وضعیت زندگی در افغانستان برنامه ای را برای هر دو پرسشنامه به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی با استفاده از سافت ویر سیستم پروسس سروی و سرشماری نسخه 
۶.2 انکشاف دادند )شکل 2.2(.

) CSPro( شکل 2.2:   نرم افزار درج معلومات سیستم پروسس احصائیه و سروی
برنامه های کامپیوتری نخست مورد آزمایش قرار گرفتند و سپس به موبایل های هوشمند منتقل شدند. ناظران ولایتی سروی وضعیت زندگی 
در افغانستان موبایل های هوشمند مرتب شده را دریافتند و آموختند که در ساحه چگونه ارقام را در آن وارد کرده و معلومات را با مرکز معلوماتی 
مرکزی همگام سازند. در حین عملیات ساحوی، خطاهای ورود ارقام توسط برنامه جمپ های اتوماتیک، میکانیزم های اعتبار دهی پاسخ و مینوها 
به منظور انتخاب گزینه های مناسب، به حداقل رسید. در تعداد کمی از خوشه های سروی، ناظران به دلایل مختلف، به جای استفاده از موبایل از 
پرسشنامه های کاغذی ذکور شورا و قیمت های بازار استفاده کردند و چنین تفاوت ها را به کارمندان مرکزی سروی وضعیت زندگی در افغانستان 

به اداره ملی احصائیه و معلومات گزارش دادند. 

برنامه های موبایل شامل مجموعه ای از کوردینات جغرافیایی موقعیت هایي بود که ناظران این سروی مصاحبه های محلی را انجام دادند و ارقام 
مربوط به قیمت ها با استفاده از سیستم موقعیت یابی جهانی )جی پی اس( در موبایل های هوشمند نصب گردید.

بررسی کنندگان ارقام سروی وضعیت زندگی در افغانستان مسؤولیت مرور و جدول بندی ارقام جمع شده هفته وار توسط موبایل، ذخیره شده در 
دیتابیس مرکزی را به عهده داشتند، تا ناهماهنگی های احتمالی و ارزش های ناموجود شناسایی شده و به ناظران ساحوی از طریق تیلفون موبایل 
  اطلاع داده شود. برای ارزیابی اشتباهات در پوشش سروی، بررسی کنندگان ارقام جی پی اس را استفاده کردند که از دیتابیس مرکزی به جی پی 

منتقل شده و نشان می دهد که ارقام از کدام موقعیت ها جمع آوری شده است )شکل ۳.2(. اس  

شکل ۳.2:   ولایت کاپیسا، ارقام جی پی اس و خوشه های سروی

نوت: ساحات سرخ: شهری؛ ساحات سبز: دهاتی.
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کارمندان سروی وضعیت زندگی در افغانستان با استفاده از یک رویکرد واحد بین مصاحبه شخصی به کمک کمپیوتر ، جی پی اس و جی آی اس توانستند کیفیت ارقام، پوشش سروی و 
بطور عمومی عملکرد ناظران را نظارت کند. به طور کلی، استفاده از تکنالوژی جدید توانایی بالقوه را در قسمت جمع آوری و نظارت ارقام سروی وضعیت زندگی در افغانستان جهت بهبود 
کیفیت ارقام و کاهش وقت جمع آوری و پروسس ارقام نشان داد. همچنین فرصتی را برای تجربه و یافتن راه های حل برای مقابله با چالش هایی مانند تامین برق غیرقابل اعتماد برای 
دستگاه های موبایل در بعضی از مناطق، خراب شدن موبایل های هوشمند، عدم تمایل برخی ناظرین به استفاده از دستگاه های موبایل در مناطق ناامن و ظرفیت محدود تیم مساعدت به 

منظور ارزیابی کیفیت و پوشش ارقام در زمان واقعی فراهم نمود.

ضمیمه پنجم این گزارش، ارزیابی مفصل تری را در رابطه به مصاحبه از طریق موبایل و جی پی اس در سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵ ارائه می دهد.

4.2    پروسس ارقام 

1.4.2    چک دستی و کود گذاری 

پروسس ارقام در اداره ملی احصائیه و معلومات موازی با کار ساحوی با رسیدن اولین دسته پرسشنامه در ماه می 20۱۶ )ثور ۱۳۹۵( آغاز شد. دو مرحله اول پروسس ارقام شامل چک کردن 
دستی و کودگذاری توسط تیم هشت نفری ایدیتوران و کود گذاران پرسشنامه صورت گرفت. وظایف ایدیتوران پرسشنامه عبارت بود از:

ضبط و آرشیف کردن پرسشنامه های بازگشت شده؛  •
چک کامل بودن دسته های پرسشنامه و فورمه های پرسشنامه؛  •

چک کردن پاسخ های پرسشنامه جهت تکمیل بودن، درست بودن و قابل خواندن بودن آن   •
تصحیح پاسخ ها یا تکمیل پاسخ های نامکمل برای تعداد محدود و مجاز سوالات، از جمله شناسایی ساحه و برخی سوالات کلیدی دیگر؛  •

اضافه کردن کود ها برای ارزش های ناموجود؛  •
تکمیل یک فورم ارزیابی بر اساس این که دسته ای از پرسشنامه ها برای کود گذاران دوباره ارسال خواهد شد تا جهت جمع آوری مجدد ارقام به ساحه فرستاده شود.  •

کود گذاران مسؤولیت اضافه کردن کود ها را در پاسخ متنی و به سوالات و متحولین مربوط به مشاغل، صنایع، ولایات و کشورها دارند که مطابق دستورالعمل ها بوده و در زمان آموزش 
تدریس گردیده است. تصنیف معیاری بین المللی برای کود گذاری مورد استفاده قرار می گیرد۸ . در نتیجه دسته پرسشنامه برای ادخال ارقام ارسال می گردد.

2.4.2    ادخال ارقام و تصحیح ارقام

برنامه ادخال ارقام در نرم افزار CSPro انکشاف داده شده است تا ارقام سروی با ورود اولی در آن ضبط شده و با ورود بار دوم، اشتباهات ادخال ارقام به حداقل کاهش یابد. برعلاوه، 
برنامه های تصحیح کننده CSPro برای شناسایی اشتباهات و یا استنباط ها اتومات، تصحیح غیر اتومات روی سکرین، و به واسطه آن بازگشت بعضی موارد به تصحیح کنندگان ارقام 

برای بازرسی بیشتر پرسشنامه و اصلاحات دستی، مورد استفاده قرار گرفت. دور نهایی چک کردن ارقام ماهانه توسط متخصص پروسس ارقام پروژه صورت گرفت.

بخش ادخال ارقام اداره ملی احصائیه و معلومات، ادخال ارقام ماه اول را در ماه جنوری 20۱۶ )جدی ۱۳۹۵( آغاز کرد. معمولا ارقام در طی دو هفته از زمان دریافت پرسشنامه از بخش 
چک و کود گذاری به انجام می رسد. عملیات ضبط و تصحیح ارقام در مارچ 20۱7 )حمل ۱۳۹۶( تکمیل شد.

برنامه های گسترده ای در نرم افزار Stata برای تکمیل، تغییر، تصحیح، بازبینی و برآورد ارقام نهایی انکشاف داده شد و یا تجدید گردید. مجموعه کامل ارقام در اسد ۱۳۹۶ در پروگرام 
STATA و SPSS در دسترس قرار گرفت. یک تیم ۱۵ نفری از تحلیل گران ملی و بین المللی ۹ در تهیه این گزارش تحلیلی شرکت کرده اند )به ضمیمه ۱.۵مراجعه کنید(.

ISIC ۸  )تصنیف معیاری بین المللی رشته فعالیت، نسخه ISCO-0۸ ،2 )تصنیف معیاری بین المللی مشاغل( و ISCED-20۱۱ )تصنیف معیاری بین المللی آموزش(

 FAO و  ICON، WFP، World Bank، UNICEF ۹ از
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۵.2    نتایج سروی

1.۵.2    مقایسه پذیری نتایج

مقایسه پذیری بین سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵ و دوره های قبلی سروی وضعیت زندگی در افغانستان و ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری، تا حد زیاد به واسطه طرح 
پرسشنامه مشابه ، محتوی شاخص های گزارش شده، آموزش و روش جمع آوری ارقام حفظ شده است. یک طرح جدید و مناسب تر نمونه گیری برای سروی وضعیت زندگی در افغانستان 
سال ۱۳۹۳ معرفی گردید که از آن در سال ۱۳۹۵ نیز استفاده شده است. این طرح نمونه گیری از دوره های قبلی متفاوت بود، تمام سروی ها نتایج را به سطح ملی و ولایتی تولید می 
نمود. مقایسه پذیری با ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری سال ۱۳۸۴ با توجه به اصلاحات عمده پرسشنامه سال ۱۳۸۶ محدودتر گردید. برعلاوه، جمع آوری ارقام در سال ۱۳۸۴ سه 
ماه صورت می گرفت که زمینه تحلیل های فصلی را محدود می کرد ولی در چهار دور اخیر سروی این امکان وجود دارد. بنابراین هر گونه مقایسه با نتایج ۱۳۸۴ در این گزارش باید با 

احتیاط برخورد شود. ۱0

در طول زمان، سوالات خاصی اضافه ، حذف یا تغییر کرده است تا با روش سروی های بین المللی، مانند سروی صحت و دموگرافی، سروی خوشه ای چند شاخصه و سروی معیاری 
نیروی کار مطابقت داشته و نیاز های جدید معلوماتی را انعکاس دهد. این درخواست ها از وزارتخانه ها و نمایندگی های ملل متحد دریافت شده است، اما از شاخص هایی که در اجنداهای 
انکشافی هزاره و انکشاف پایدار تعریف شده بود نیز اخذ شده است. بر این اساس، جمع آوری ارقام و تحلیل بخش معارف، تامین آب و سیستم فاضلاب، نیروی کار، کار اطفال و مراقبت 
های صحی مادران با معیارات بین المللی مطابقت دارد. بنابراین، بسیاری از شاخص های تولید شده در این گزارش سطح بالایی از قابلیت مقایسه بین المللی را نشان می دهند. اگر بنابر 
دلایلی، تعاریف کاربردی متفاوت از موارد توصیه شده بین المللی باشد در متن گزارش تذکر داده شده است. ضمیمه با مفاهیم و تعاریف مشخصات مورد استفاده در تحلیل حاضر را فراهم 

می کند )ضمیمه دهم(.

با توجه به تغییرات در تعاریف و دستورالعمل های ملی و بین المللی، همچنان درس های آموخته از تاریخچه سروی وضعیت زندگی در افغانستان و محدودیت های ارقام خاص، بعضی از 
شاخص ها در این گزارش با شاخص های گزارشات قبلی مستقیماً قابل مقایسه نیستند. آن موارد عبارت اند از:

•  شاخص های بازار کار: مودل کار مختصر ارزیابي ملی خطرات و آسیب پذیری ۱۳۹۱ مواردی خاصی را معرفی کرد که مقایسه مستقیم با دوره های بعدی این سروی را غیر 
ممکن می سازد. همچنین سروی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری سال ۱۳۸۶ دارای محدودیت های خاصی بود که مانع مقایسه مستقیم می شود.

•  به منظور مطابقت با مفهوم اهداف انکشاف پایدار، شاخص های آب و سیستم فاضلاب، مجموعه ای از تصانیف جدید در سروی وضعیت زندگی در افغانستان مطابقت داده شد. 
در نتیجه، شاخص های ارائه شده در این گزارش با مقادیر گزارش های قبلی مقایسه نمی شود. با آن هم، بخاطر پر نمودن خلاء معلوماتی برای تحلیل های میلان شاخص 

ها با درنظر گرفتن تعاریف جدید و قبلی تحلیل شده اند. 
•  عدم موجودیت یک مودل پرسشنامه در مورد مصرف مواد غذایی در سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال ۱۳۹۳، امکان مقایسه مستقیم شاخص های مصونیت غذایی و 
شاخص های فقر بین سروی ۱۳۹۵ و دور قبلی از بین می برد. ولی این دور سروی می تواند به صورت کامل با سروی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری سال ۱۳۹۱ مقایسه 

گردد زیرا روش های مشابه در آن ها استفاده شده است.۱۱ 

2.۵.2    محدودیت ارقام 

محدودیت های خاص در افغانستان در رابطه به مشکلات امنیتی، موانع فرهنگی و ظرفیت سروی محلی باعث محدودیت ارقام شده است. مشاهدات زیر در هنگام تفسیر نتایج این گزارش 
باید مورد توجه قرار گیرد:

•  از 2۱02 خوشه ۳0۴ آن )۱۴ فیصد(، که شامل خوشه های اصلی بودند، در بیشتر موارد به دلایل مشکلات امنیتی تحت پوشش قرار گرفته نتوانست. برای ۱7۶ مورد از این 
موارد، خوشه ها تعویض شدند و تعداد خوشه های بازدید شده را به ۱۹2۶ تغییر داد که ۹2 فیصد پلان اولی می باشد. تا جایی که مناطق تعویض شده و غیر بازدید شده ممکن 
است دارای مشخصات متفاوت از مناطق بازدید شده باشند، بنابران نمونه نهایی ممکن است نتایج تفاوت را ارایه کند. این تأثیر در سطح ولایت برای ولایات با تعداد نسبتاً 

زیادی از خوشه های بدون پوشش و تعویض شده مانند پکتیکا، نورستان، ارزگان، هلمند، کاپیسا، کنرها، فاریاب و پکتیا بزرگتر خواهد بود.
•  تحلیل ساختار نفوس به تفکیک جنس و سن کم شماری زنان و دختران، همچنان اطفال کم سن به طور عموم و به ویژه نوزادان را نشان می دهد. پوشش گروپ سنی پائین 
در مقایسه با سروی های قبلی بسیار بهتر است، اما هنوز هم تعداد قابل ملاحظه ای حذف شده اند. احتمالًا پیشینه فرهنگی در رابطه به انزوای زنان و همچنان مرگ و میر 
نوزادان دلایل این نادیده گرفتن خواهد بود. در افغانستان کیفیت گزارش سن نفوس به شدت مشکل دارد، طوری که نشان داده شد تراکم سنی با رقم ۵ و یا صفر بیشتر 

گزارش می شود.۱2 

۱0 طرح نمونه گیری، طرح سروی و محتوای پرسشنامه ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری ۱۳۸2 از دوره های بعدی بسیار متفاوت است، در اینجا نتایج آن در بخش تحلیل های میلان درنظر گرفته نشده است. 

۱۱ برخی تغییرات در روش تخمین فقر استفاده شده است )بخش ۶.2.۱ و ضمیمه VII را ببینید(. روش محاسبه عقبی برای سروی سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ جهت تحلیل ترند انجام شده است. برخی تغییرات در روش تخمین فقر استفاده 

شده است )بخش ۶.2.۱ و ضمیمه VII را ببینید(. روش محاسبه عقبی برای سروی سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ جهت تحلیل ترند انجام شده است. 
۱2 شاخص ویپل ۱۸0 است.
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۳.۵.2    گزارش دهی

منبع تمام معلومات در این گزارش، سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵ است، مگر اینکه مشخص شده باشد . ارایه معلومات از سایر منابع خارج از سروی وضعیت زندگی در افغانستان 
به معنی تصدیق اداره ملی احصائیه و معلومات نمی باشد، بلکه فقط منحیث همخوان سازی از یافته های کنونی تفسیر شود. تحلیل عمدتاً در سطح ملی و در زیر مجموعه های اصلی 
ساکنان شهری، دهاتی و کوچی تمرکز دارد. تحلیل در سطح ولایت فراتر از محدوده این گزارش است. با این حال، چندین نقشه موضوعی، توزیعات شاخص های انتخاب شده را به طور 

گسترده دسته بندی کرده است که به خواننده کمک می کند تا به سرعت مشخصات دموگرافیکی، اجتماعی و اقتصادی را در سراسر کشور درک کند.۱۳

هر زمان که شاخص ها به سطح فرد گزارش می شود، معلومات مربوط به جنسیت را به همراه دارد. محل اقامت همراه با جنسیت مهم ترین عامل برای نابرابری های اجتماعی در کشور 
است. برعلاوه مطابق با توصیه های شاخص های انکشاف پایدار می باشد. شاخص های مرتبط به فرد به تفکیک وضعیت معلولیت نیز تحلیل شده است.

عناوین جداول ارائه شده در این گزارش به منظور تعریف دقیق محتویات جدول و ساختار آن ستندرد ها را رعایت کرده است: طور مثال، عنوان، عناصر عمومی داخل جدول را نشان می دهد، 
سپس متحولین ارائه شده در عنوان قطار تعریف گردیده است، سپس متحول )های( در عنوان ستون ارائه شده است. در عنوان عمومی و متحولین قطار به علامه کامه )'،'( تفکیک شده است؛

متحولین قطار و متحولین ستون با 'و به تفکیک' جدا شده اند. عناوین گراف های خطی و میله ای در نخست توسط محتویات ارائه شده در شکل مشخص می شود، سپس متحولینی که در 
محور اصلی ارائه شده است، و سپس متحول در شرح )در صورت که وجود داشته باشد( ارائه شده است. در صورتی که ارقام فشرده شده در جداول یا گراف ها ارایه می گردد، شاید مجموع 

اصلی با مجموع فشرده شده همیشه مطابقت نداشته باشد.

به منظور اینکه خوانندگان بیشتر در مورد مفاهیم ارقام ارائه شده تعمق کنند، یک ضمیمه )ضمیمه نهم( در این گزارش بخاطر تضمین کیفیت و ارزیابی کیفیت اضافه شده است. برای 
شاخص های اهداف انکشاف پایدار و اهداف انکشافی هزاره یک مرور کلی از خطا های استندرد و ۹۵ درصد محدودیت اطمینان در این ضمیمه شامل شده است.

نقشه ها با استفاده از نرم افزار اطلاعات جغرافیایی )GIS( تهیه شده اند که شاخص های انتخاب شده از ارقام سروی وضعیت زندگی در افغانستان با واحد های اداری مربوطه کشور با آن مطابقت می کند، با توجه به ارزش های ثبت 
شده در سطح ولایت، با رنگ ها و شیب های مختلف ارائه شده اند. روش تصنیف ارقام احصائیوی، روش معیاری Jenks می باشد که به نام روش "تصنیف طبیعی" نیز یاد می گردد. وسعت کلاس ها جهت به حداکثر رساندن تفاوت 

های ارقام در بین کلاس ها تعریف شده است. کوشش به عمل آمده است که وسعت کلاس هاي متفاوت به حداقل برسد.
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3.   نفوس و خانوارها
خلاصه: افغانستان عمدتاً یک جامعهء دهاتی بوده که 20.7 میلیون نفوس آن در مناطق دهاتی، 6.9 میلیون نفوس آن در مناطق شهری زندگی می کند و 1.5 
میلیون نفوس آنرا نیز کوچی ها تشکیل می دهد که جمعاً نفوس این کشور به 29.1 میلیون تن میرسد. به اساس برآورد سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 
نفوس افغانستان به سرعت در حال رشد بوده که در نتیجه یک ساختار بسیار جوان نفوس بوجود آمده است که 47.7 فیصد نفوس این کشور را جوانان سنین کمتر 
از 15 سال تشکیل می دهد در حالی که فیصدی افراد کهن سال در سطح پایینتر قرار دارد )2.7 فیصد (. در افغانستان تفاوت های چشمگیری در نسبت جنسی بین 
ساحات شهری، دهاتی و نفوس کوچی وجود دارد که در بین نفوس کوچی این نسبت )107.9 مرد در برابر هر 100 صد زن( در سطح بالاتر قرار دارد. به اساس برآورد 
سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 در کشور بصورت مجموعی 3.8 میلیون خانوار وجود داشته که بصورت اوسط حجم هر خانوار 7.7 نفر می باشد. اکثر خانوارها 

)52.3 فیصد( مشتمل بر یک فامیل دارای یک زوج متأهل و فرزندان شان می باشد.

مدارک موثق وجود دارد که در بسیاری از کشورها خانوارهایی که توسط زنان سرپرستی میشوند در یک موقعیت آسیب پذیر با سطح بلند فقر و محرومیت قرار دارند. 
در افغانستان تنها 1.2 فیصد یا 45 هزار خانوار توسط زنها سرپرستی می گردد مجموع افراد این نوع خانوارهایی که دارای سرپرست زن می باشد بالغ به 212 هزار نفر 
می گردد. ازدواج در افغانستان بسیار عام می باشد. بعد از سن 40 سالگی کمتر از یک فیصد زنان و مردان مجرد باقی میمانند. اوسط سن در اولین ازدواج 21.6 سال 
برای زنان و 24.4 سال برای مردان می باشد. موضوع ازدواج اطفال در افغانستان در سالهای اخیر توجه زیاد را بخود جلب نموده است. به اساس سروی وضعیت زندگی 
در افغانستان 1395 در حدود 4.2 فیصد زنانی که در سنین 20 الی 24 سالگی قرار دارند قبل از سن 15 سالگی و 28.3 فیصد آنها قبل از سن 18 سالگی ازدواج نموده 
اند. تفاوت سنی بین رئیس خانوار و خانم رئیس خانوار دریافت گردیده که بصورت اوسط 6.2 سال می باشد. طبق سروی وضعیت زندگی افغانستان 1395، 8.2 فیصد 

تمام زنان عروسی شده در خانوارهای چند زنه زندگی می کنند.

تا زمان سرنگونی رژیم طالبان ، وضعیت پیچیده مهاجرت افغانستان تحت تاثیر جریان های بیجا شده گان - یا در داخل افغانستان و یا از طریق مرزها قرار داشت.  
سال 1382 آغاز دوره بود که برگشت از آواره گی به عنوان انگیزه اصلی مهاجرت تلقی می گردید بر اساس ارقام سروی 1395 وضعیت زندگی در افغانستان این مورد 
برای 38 فیصد از کل مهاجرین بوده است. ده فیصد از افغان ها خارج از ولایت مقیم فعلی شان تولد شده اند، در حالیکه 8 فیصد مقیم ولایت محل تولد شان هستند 
اما مدتی از  زندگی شانرا در خارج از آن گذرانده اند. شهر کابل به عنوان مرکز اصلی جاذبه کشور، ولایتی است که اکثر باشندگان آن خارج از آن تولد شده اند، هم 
از لحاظ تعداد مطلق و هم از لحاظ تناسب. مراکز گرایش ثانویه مهاجرت بلخ، هرات و قندهار  است. مهاجران اکثراٌ ساکنان شهری هستند نسبت به غیر مهاجران و 
در اکثر حالات شرایط زندگی بهتر را دارند. نسبت مهاجرین که زیر خط فقر زندگی می کنند )44 درصد( به طور قابل ملاحظه پایین تر از حد اوسط ملی )55 درصد( 

است ونیز مهاجرین از نظر سواد، مشارکت نیروی کار و اشتغال کامل، بهتر عمل می کنند. 

1.3   مقدمه 
در افغانستان سرشماری یک بار درسال 1357 صورت گرفت و حتی در آن زمان تنها 67 فیصد نفوس بنابر وضعیت نامناسب امنیتی در کشور سرشماری گردید. با درنظرداشت نبود یک 

سرشماری جامع و تازه و ثبت و راجستر دقیق نفوس، سروی وضعیت زندگی در افغانستان در امر تعیین وضعیت دموگرافیک در کشور یک نقش کلیدی را ایفا می نماید.

از سال 1384 بدینسو، اداره ملی احصائیه و معلومات یک میزان رشد سالانه نفوس 2.03 فیصدی را به هدف برآورد نفوس مورد استفاده قرارمی دهد. در نتیجه، تعداد نفوس بطور رسمی 
29.1 میلیون نفر برآورد گردیده است. از سوی دیگر تخمین بین المللی رشد نفوس افغانستان طی سالهای 1394-1389 حدودا 3.0 فیصد بوده است. این میزان رشد، افغانستان را در بین 
آنعده کشورهای جهان که دارای سریعترین رشد دموگرافیک می باشد قرار می دهد. رشد سریع نفوس، ناشی از موجودیت سطح بلند تولدات پایدار می باشد به اساس گزارش سروی صحت 
و دموگرافی افغانستانCSO, MoPH and ICF 2017( 1394( افغانستان و تیمور شرقی تنها دو کشور بین سالهای 1389 و 1394، بیرون از قاره افریقا بوده که در آنها میزان باروری کل 

 .)1UNDESA 2017( بلندتر از 5 طفل برای یک خانم گزارش شده است

1 میزان باروری کل نشان دهنده تعداد اطفالی است که از مادرانی  تولد شده اند که سن باروی ایشان مطابق به جدول زمانی گروپ سنی مشخص باروری باشد.
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در این فصل، جوانب مختلف تغییرپذیری و تحرکات نفوس افغانستان توضیح خواهد گردید. برعلاوه تحرکات نفوس، ترکیب و ساختارخانوار و همچنان نوع ازدواج ها بحث خواهد شد و 
موضوعات مرتبط به مهاجرت ها در بخش )5.3 ( مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. 

2.3   ساختار و توزیع نفوس 

1.2.3   توزیع به تفکیک محل اقامت 

سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 بر اساس برآورد های اداره ملی احصائیه و معلومات نفوس مجموعی را 29.1 میلیون نفر در نظر گرفته، که 14.8 میلیون نفر را مردان و 14.3 
میلیون نفر را زنان تشکیل می دهد. افغانستان عمدتاً یک جامعه دهاتی باقی مانده است که 20.7 میلیون نفوس آن در مناطق دهاتی،  6.9 میلیون نفوس آن در مناطق شهری 2 زندگی می 
کنند و 1.5 میلیون نفوس آنرا نیز کوچی ها )خیمه نشین( تشکیل می دهند. سه گروپ ذکرشده به ترتیب 71.2 فیصد، 23.8 فیصد و 5.0 فیصد مجموع نفوس را تشکیل میدهند. فیصدی 
نفوس ساکن در مناطق دهاتی در مقایسه با ارقام سروی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری 1386 تا اندازه یی کاهش یافته است. در آن زمان، 74.3 فیصد نفوس در مناطق دهاتی زندگی 
می کردند. برعکس، نفوسی که در شهرها زندگی دارند از 19.9 فیصد به 23.8 فیصد در سال 1395 افزایش یافته است )شکل 1.3 دیده شود(. قابل ذکر است که در خصوص توزیع نفوس 

به اساس محل اقامت بین یافته های سروی کنونی وضعیت زندگی در افغانستان و سروی انجام شده قبلی تغییرات عمده مشاهده نمی شود. 
 .

شکل 1.3 : نفوس، به تفکیک سال سروي و محل اقامت )به فیصد(

2.2.3   توزیع سن

مانند اکثرکشورهای دیگر که سطح بی سوادی در آن بلند است، ارقام سروی وضعیت زندگی در افغانستان نیز از عدم گزارش واقعی سن و حذف اطفال کوچک متأثر شده است. در اکثر موارد، 
اشخاصی که سن دقیق خویش را نمی دانند بیشتر تمایل دارند تا سن شان را به اعدادی که به صفر یا 5 ختم میشود نشان دهند. این پدیده عموماً بنام " تراکم سن" یاد میشود. هرم نفوس 
تک سال که در شکل 2.3 نشان داده شده است تراکم سن را در سروی وضعیت زندگی افغانستان 1395 بوضوح نمایش می دهد. هرم نفوس همچنان یک کم شماری اطفال سنین 0-1 
سالگی را نشان می دهد. طبق ارقام سروی وضعیت زندگی در افغانستان، تعداد اطفال 2 ساله در کشور به 1.16 میلیون می رسد در حالی که تعداد نوزدان در حدود 850 هزار تن می باشد.

2 مفاهیم شهری و دهاتی بر اساس معیارات اداری توسط اداره ملی احصائیه و معلومات، تعریف شده است. 
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چوکات متن 1.3:   کیفیت گزارش دهی سن 

شکل 2.3 : نفوس، به تفکیک جنس و سال واحد سن )به هزار(

از اینکه میزان تولدات بسیار بلند است افغانستان دارای یک ساختار بسیار جوان سنی می باشد: 47.7 فیصد نفوس در حال حاضردارای سن کمتر از 15 سال می باشد )جدول 1.3(.3 این 
نسبت طی چند سال گذشته اندکی تغییر یافته است. در سال 1393، 47.5 فیصد نفوس را سنین کمتر از 15 سال تشکیل میداد در حالیکه این رقم در سال 1386 به 48.6 فیصد میرسید. 
این نسبت اشخاص کمتر از 15 سال در تمام کشورهای آسیایی بصورت مجموعی 24 فیصد می باشد )UNDESA 2017(. ازجانب دیگر، نسبت اشخاص کهن سال در افغانستان بسیار 
پایین است. تنها 2.7 فیصد نفوس در حال حاضر در سن 65 سالگی یا بیشتر از آن قراردارند. به دلیل اینکه بیشتر نفوس را جوانان تشکیل می دهد، نسبت وابستگی4 در افغانستان بسیار 

بلند است و در حال حاضر  به )101.5( می رسد. 

3 ضمیمه ششم جدول های مفصل توزیع نفوس را به تفکیک جنس، محل اقامت و ولایت ارائه می نماید.

4 نسبت وابستگی سنی عبارت از نسبت اشخاص وابسته میباشد – اشخاص دارای سن کمتر از 15 سال یا بلندتر از 64 سال – به نفوسی که مولد اقتصادی هستند یا در سن کار قرار دارند – کسانیکه دارای سنین 64-15 میباشند. اکثراً 

نسبت وابستگی برای نفوسی که در سن کار قرار دارند در هر صد نفر نشان داده میشوند. 

متخصصین مطالعات نفوس برای چندین سال بالای یک سلسله شاخص ها اتکاء داشتند تا تمایل یا عدم تمایل ختم سن به یک رقم مشخص را نشان دهد به طور مثال، شاخص 
وایپل یک میزان متمادی را نشان می دهد هرگاه یک ارزش پایین تر از 105 دریافت گردد که از حالت کامل بودن کمتر از 5 فیصد انحراف داشته و نشانه صحت یک گزارش 
بسیار دقیق می باشد. یعنی گزارش ارائه شده سنی بسیاردقیق است، 110-105 یعنی نسبتاً دقیق است ، 125-110 یعنی تا حدی دقیق است، 175-125 یعنی دقیق نیست و 
بالاتراز175 فاقد دقت می باشد. در خصوص سروی وضعیت زندگی افغانستان برای سال1395، شاخص Whipple برای مردان 184 و برای زنان 176 می باشد و 180 برای هردو 
جنس می باشد. این امر نشان میدهد که  تراکم سن در افغانستان بسیار بلند بوده و بصورت عموم گزارش دهی درمورد سن فاقد دقت می باشد. ولی با آنهم یک بهبود گزارش 

دهی سن مشاهده شده می تواند قسمی که شاخص وایپل در سروی قبلی 231 بود. 
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درمقایسه با افغانستان کشورهای همسایه تماماً دارای نسبت وابستگی بسیار زیاد پایین می باشد: ایران )40.2(، ترکمنستان )47.9 (، تاجکستان )60.9( و پاکستان )65.3(.5 در افغانستان 
نسبت بلند وابستگی یک معضله جدی در برابر انکشاف اقتصادی تلقی می گردد، منابع محدود باید بالای مسایل تعلیم، مراقبت صحی و انکشاف اجتماعی نفوس جوان به مصرف برسد. 
هرگاه افغانستان به طرف یک کاهش سریع تولدات برود یک بخش بزرگ از نفوس جوان می تواند در تحت شرایط و پالیسی خوب یک پدیده را به وجود آورد که بصورت عموم بنام 
تقسیمات دموگرافیکی یاد میشود. تغییرات در ساختار سنی نفوس، درنتیجه سن باروری و فاصله مشخص تولدات، و مهاجرت ها که با طی دوران حیاتی  تولید و مصرف افراد و خانوارها  
بوجود می آید )Mason and Kinugasa 2005(. اثرات مثبت بالای اقتصاد زمانی بوجود می آید که یک رقم قابل ملاحظه افراد در گروپ سنی مولد اقتصادی شامل گردد. هرگاه سایر 

مسایل ثابت فرض گردد این گروپ فعال افراد باعث بلند رفتن سطح عاید سرانه می گردد، در صورتی که دولت اقدامات لازم اقتصادی را روی دست بگیرد

جدول 1.3 : نفوس، به تفکیک گروپ عمده سنی، جنسیت و  محل اقامت )به هزار و فیصد( 

قابل ذکر است که از لحاظ توزیع سنی و شاخص های وابستگی بین نفوس دهاتی و شهری در کشور بعضی تفاوت ها وجود دارد. شکل 3.3 توزیع نسبی نفوس را به تفکیک محل اقامت و 
گروپ های دارای تفاوت سنی پنج سال نشان می دهد. تفاوت های از لحاظ ساختارسنی در بین اشخاص پایانتر از 25 سال بین سنین 24-15 بسیار محسوس می باشد. میزان افراد کمتر 
از 15 سال در بین نفوس کوچی بسیار بلند می باشد )52.2 فیصد(، این رقم در بین نفوس دهات اندک پایینتر)49.0 فیصد( بوده و درمناطق شهری پایین ترین می باشد)42.9 فیصد(. گروپ 
سنی 24-15 سال یک سیرمعکوس را نشان می دهد : میزان این افراد درمناطق شهری بلندترین )22.5( است و در بین نفوس کوچی پایین ترین است )16.4 فیصد(، در حالی که درمناطق 
دهاتی میزان ذکرشده در موقعیت وسط )18.7 فیصد( قرار دارد. تفاوت در توزیع سنی بین سه گروپ متذکره منتج به تفاوت های قابل ملاحظه در نسبت های وابستگی می گردد: در حالی 
که نفوس کوچی دارنده یک نسبت بسیار بلند وابستگی )116.6( می باشد، در مناطق دهاتی این نسبت )106.6( بوده و درمناطق شهری به )85.0( میرسد. همچنان باید به خاطرداشت که 

سطح ارائه شده نسبت وابستگی در مناطق شهری هنوز هم در مقایسه با کشورهای همسایه افغانستان بسیار بلند گزارش گردیده است. 

5 این نسبت های وابستگی مربوط به سال 1394 و از تخمین های بانک جهانی میباشد 

http://world-statistics.org/index-res.php?code=SP.POP.DPND?name=Age%20dependency%20ratio%20(%%20of%20working-age%20population)#top-result]. 

الف. به هزار 
گروپ 

های سنی
ملیکوچیدهاتیشهری

مجموعاناثذکورمجموعاناثذکورمجموعاناثذکورمجموعاناثذکور
 29,113 14,276  756701145714,837 20,738  10,152  10,586  6,917 3,423  3,494 مجموع
0-14 1,533  1,434 2,966  5,251  4,911  10,161  401  360  760  7,184  6,704 13,888 

15-24 767  787  1,554  1,953  1,932  3,885  127  112  239  2,847  2,831  5,678 
25-39 598  631  1,229  1,714  1,758  3,472  120  137  257  2,432  2,526  4,958 
40-64 472  485  957  1,333  1,347  2,680  94  83  177  1,899  1,915  3,814 

65+ 124  87  211  336  204  539  15  9  24  475  299  774 

ب. به فیصدی
گروپ 

های سنی
ملیکوچیدهاتیشهری

مجموعاناثذکورمجموعاناثذکورمجموعاناثذکورمجموعاناثذکور
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0مجموع
0-1443.941.942.949.648.449.053.051.352.248.447.047.7

15-2421.923.022.518.419.018.716.816.016.419.219.819.5
25-3917.118.417.816.217.316.715.819.517.616.417.717.0
40-6413.514.213.812.613.312.912.411.912.112.813.413.1

65+3.62.53.03.22.02.62.01.31.63.22.12.7
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شکل 3.3:  نفوس، به تفکیک گروپ سنی پنج سال و محل اقامت ) به فیصدی(

3.2.3   نسبت جنس

نسبت جنس تعادل بین ذکور و اناث را در یک جمعیت اندازه گیری می نماید طوری که تعداد مردان در برابر هر 100 زن محاسبه می گردد. نسبت جنس میتواند که برای یک جمعیت 
بطور عموم و یا به کتگوری های مشخص سنی محاسبه شود. در سطح جهان، در حال حاضر 68 میلیون مرد بیشتر از زنان وجود دارد. آسیا یگانه قاره جهان است که در آن تعداد مردان 

به مراتب بیشتر از زنان می باشد یعنی 101 میلیون مرد بیشتر از نفوس زنان در قاره آسیا زندگی می کنند.

چین و هند عمدتاً در قبال مازاد مردان مسئول اند زیرا در این کشورها سقط جنین عمدی و به قتل رساندن نوزاد دختر صورت می گیرد. هر دو کشور دارنده نسبت بلند جنسی در زمان 
تولد می باشد: در 1394 در کشور چین 118 نوزاد پسر در برابر هر100 نوزاد دختر و در هند این تناسب 112 پسر در برابر هر100 دختر به مشاهده رسیده است در حالیکه به سطح جهان 
این نسبت 103 می باشد. 6 در افغانستان نیز تعداد مردان نسبت به زنان بیشتر می باشد. طبق سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 نسبت جنس 103.9 می باشد. طوری که مشاهده 
گردیده در جریان سالهای گذشته نسبت جنس اندکی پایین آمده است. در سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1393 نسبت جنس 105.3 بود، که شاید ناشی از پوشش بهتر زنان در جریان 

جمع آوری ارقام بوده باشد.

در افغانستان، تفاوت های بزرگ در نسبت جنس بین مناطق دهاتی، شهری و کوچی وجود دارد. نسبت عمومی جنس در میان نفوس کوچی بلندترین است )107.9 مرد در برابر هر100 
زن(، که این رقم در بین مناطق دهاتی یک اندازه پایین است )104.3 مرد در برابر هر100 زن( و درمناطق شهری به 102.1 مرد در برابر هر 100 زن میرسد.

/ https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Sex%20Imbalances%20at%20Birth.%20PDF%20UNFPA%20APRO%20publication%202012.pdf 6
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شکل 4.3 یک تصویر مشرح نسبت جنس را در سنین مشخص برای سال 1393 و سال 1395 نشان می دهد7 . گرچه نمونه های کوچک متنوع و گزارش سنی اشتباه آمیز وجود دارد ولی 
با آن هم مشخصات عمومی هر دو سروی نشان دهندهء ممیزات تقریباً مشابه می باشد. نسبت جنس برای نوزادان بسیار پایین است. در سروی سال 1395 تنها 93.9 نوزاد ذکور در برابر 
هرصد نوزاد اناث وجود دارد. این رقم نهایت پایین بوده و همچنان و پایینتر از سروی وضعیت زندگی 1393 می باشد که در آن نسبت جنس 101.8 بود. طوری که قبلًا تذکر به عمل آمد 
یک کم شماری جدی در بین اطفال خوردسن در این سروی وجود داشت. در این شکی نیست که نسبت جنس تحریف شده در بین نوزدان نظر به مشکل ارقام بیشتر است آنگاه که با 

مشخصات حقیقی مقایسه شود. 

شکل 4.3:   نسبت جنس سنین مشخص به تفکیک سال های سروی

بعد از سن یک سالگی نسبت جنس به تدریج الی سن 12 سالگی افزایش می یابد، یعنی به 118.7 پسر در برابر هر 100 دختر میرسد. نسبت بلند جنس در میان نوجوانان احتمالًا به عنعنه 
ستر زنان مرتبط باشد که در آن دختران جوان با مشارکت محدود در فعالیت های خارج از خانه در انزوا زندگی می کنند موقعیت منزوی دختران جوان به سادگی باعث میشود تا رئیس 
خانوار از درج نام و شمارش آنها در فهرست خانوار خود داری کند. یک اندازه استثناآت کوچک در محدودهء سنین 20 تا 50 وجود دارد که نسبت جنس را در سنین خاص، بسیار پایین تر 
از 100 نشان می دهد. تا حال مشخص نیست که دلیل عمدهء پایین بودن نسبت جنس چه خواهد بود. اما احتمال آن وجود دارد – طوری که فوقاً نیز تذکر به عمل آمده – که دلیل عمده 
آن عدم حضور مردان در خانوار بنابر مهاجرت یا دخیل بودن آنها در فعالیت های نظامی باشد. با وجودی که زنان گروپ های سنی باروری نیز مستور اند، ولی احتمال حذف شان نظر به 
زنان جوانتر و مسن تر از این گروپ به مراتب پایینتر است، زیرا در سوالنامه سروی وضعیت زندگی در افغانستان بخش های مشخص برای زنانی که در گروپ های سن باروری قرار دارند 

اختصاص داده شده و بالای خانوارها دقت شده تا تمام زنان واجد شرایط را شامل گردد.

7 ارزش های هر دو سروی با استفاده از اوسط های جاری نورمال گردیده است. این یک تخنیک ساده است که بنام اوسط های متحرک نیز یاد می گردد، که در آن هر اوسط به جای ارزشهای حقیقی قبلی و بعدی آن، جایگزین می شود.
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در اکثر کشورها توقع به حیات در زنان نسبت به مردان بلندتر می باشد. در نتیجه زنان معمولًا بخش اعظم نفوس بزرگسال را تشکیل میدهند. در سطح جهان، میزان وفیات زنان مسن تر 
عمدتاً پایینتر از مردان می باشد و تعداد زنان بزرگسال با پیشرفت سن بصورت قابل ملاحظه افزایش می یابد فلهذا نسبت جنس برای افراد بزرگ سال عموماً از 100 پایین بوده و با افزایش 
سن کاهش می یابد. شکل 4.3 نشان می دهد که این امر قطعاً در افغانستان صدق نمی کند. بعد از سن 50 سالگی، در نسبت جنس یک افزایش سریع دیده میشود. در سنین بالاتراز 75 
سال، حدود 165.7 مرد در برابر هر 100 زن قرار دارد. امکان آن میرود که اکثر زنان مسن و بزرگسال بنابر دلایل فرهنگی )مستور بودن( در سروی شامل نگردیده باشند، با وصف آنکه 
یک تعداد عوامل دیگر نیز در زمینه نقش مهم دارند. زنان بزرگسال چندین سال قبل اطفال داشتند آن زمانی که مرگ و میر مادران در افغانستان در یک سطح بسیار بلند قرارداشت. طبق 
تخمین )Bartlett et al( در سال 1384، در جریان سالهای 1381-1378 میزان مرگ و میر مادران )MMR( از 1600 تا 2200 میرسید. به عباره دیگر، طی سالهای ذکر شده بین 
1600 تا 2200 واقعه فوت مادران در 100000 ولادت زنده واقع شده بود. با در نظرداشت سطوح بلند تولدات این امر باعث شده تا در طول عمر خطرات مرگ و میر مادران احتمالًا تا حدود 
15 الی 20 فیصد وجود داشته باشد. یک توضیح دیگر که در هنگام تحلیل نسبت جنس در افغانستان مورد توجه قرار گیرد واقعات مهم مربوط به مسایل جنسیت برای زنان بزرگسال باشد: 
یک برتری عمومی که خاصتاً در مناطق دوردست کشور وجود دارد اینست که بیشتر مریضان ذکور نسبت به مریضان اناث مورد معالجه قرارگرفته و به تداوی ایشان اولویت داده میشود. 

این امر بویژه زمانی بوقوع می پیوندد که منابع مالی و اقتصادی خانوار محدود باشد. مشکل است که چنین سلوک مورد سنجش قرار گیرد.

3.3    ترکیب خانوار

سروی وضعیت زندگی در افغانستان از تعریف ملل متحد در مورد خانوار استفاده میکند. یک خانوار عبارت از یک گروپ از افرادی می باشد که با هم خویشاوند یا غیرخویشاوند بوده و با 
همدیگر بصورت یک واحد زندگی می کنند طوری که دارای وظایف مشترک تنظیم امور خانوار بوده و از یک بودجه مشترک استفاده می کنند. اعضای خانوار با هم زندگی می کنند، در 

مصارف خانوار سهم مالی میگیرند و حد اقل یک بار در روز یکجای غذا صرف می کنند.

1.3.3    ساختار خانوار

به اساس معلومات سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395، افغانستان در مجموع دارای 3.8 میلیون خانوار می باشد. قابل ذکر است که در جریان کار ساحوی صرف از خانوارهای معمولی 
بازدید صورت گرفته طوری که خانوارهای سازمانی و جمعی شامل نمونه نگردیده اند. جدول 2.3 تعداد خانوار و حجم خانوار را به تفکیک محل اقامت نشان می دهد. اکثریت خانوارها در 
دهات وجود دارند )2.6 میلیون(، که تقریباً سه برابر خانوارهای مناطق شهری )942 هزار( می باشد. در حدود 191 هزار خانوار کوچی در کشور ساکن هستند. بصورت عموم، خانوارها در 
افغانستان از لحاظ تعداد بزرگ میباشند. با درنظرداشت نفوس کشور که 29.1 میلیون گزارش شده، درحدود 3.8 میلیون خانوار وجود دارد که به طور اوسط حجم خانوار مساوی به 7.7 نفر 
می گردد. این ارقام نظر به ارقام ارائه شده در سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1393 اندکی بلندتر بوده که در آن زمان اوسط یک خانوار به 7.4 عضو میرسید. خانوارها در مناطق دهاتی 

در مقایسه با مناطق شهری از لحاظ تعداد بزرگتر میباشند )7.8 عضو(، این رقم در بین نفوس کوچی به 7.6 و در مناطق شهری به 7.3 میرسد.
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جدول 2.3:   خانوارها و تعداد وسطی اعضای در هر خانوار به تفکیک محل اقامت )به هزار و فیصد(

شکل 5.3 تفاوت ها را در توزیع حجم خانوار بین سروی کنونی و قبلی وضعیت زندگی در افغانستان را نشان می دهد. طوری که درگراف نشان داده شده تقریباً هیچ کس در افغانستان 
تنها زندگی نمی کند)0.1 فیصد(، تنها 6.9 فیصد خانوارها دارای یک الی سه عضو میباشند و 61.3 فیصد خانوارها دارای 7 عضو یا بیشتر از آن بوده و 24.3 فیصد خانوارها دارای 10 عضو 
یا بیشتر از آن میباشند. جالب است که در سالهای 1393 و 1395 کاهش چشمگیر بین 12 و 13 عضو در هر خانوار دیده میشود، در حالیکه یک کاهش تدریجی در حجم سایر خانوارهای 
بالاتر از 7 عضو نیز دیده میشود. تعداد خانوارهای دارای 13 عضو نسبت به خانوارهای دارنده 12 عضو کمی بیشتر می باشد و دلایل عمده در قبال این تفاوت ها به مشکل دانسته میشود. 
صفحه اول سوالنامه فهرست خانوار برای هر دو سروی دارای یک بخش مشخص برای 12 عضو می باشد که ممکن یک توضیح باشد. شاید در بعضی موارد مصاحبه کننده گان بعد از 

یادداشت مشخصات تمام مردم که پاسخ میدادند دچار خستگی شده و بعد از تکمیل نمودن صفحه اول مصاحبه را ترک نموده اند.

یک روش دیگر دست یابی به معلومات در مورد حجم یا بزرگی خانوار بررسی تعداد اعضای یک خانوار در یک خانوار دارای اندازه مشخص می باشد. افغانها عادت دارند که در اطراف شان 
افراد زیاد وجود داشته باشد: تنها 6.4 فیصد نفوس در خانوارهایی که دارای 4 عضو یا کمتر از آن میباشند زندگی می کنند، تنها 2.3 فیصد خانوارها دارای 3 عضو یا کمتر از آن می باشد. 
بطور معمول بیشتر خانوارها 8 عضوی هستند که در مجموع دارای 4.9 میلیون افراد می باشد. حدود 50 فیصد نفوس در خانوارهایی زندگی می کنند که دارای 9 یا بیشتر از آن عضو میباشند. 

این ارقام نسبت به ارقام سال 1393 کمی زیادتر بوده که حدود 47.3 فیصد تمام نفوس افغانستان درخانوارهای دارای 9 عضو یا بیشتر از آن زندگی می کنند.

خانوار انتخاب شده
شاخص ها

به فیصدبه هزار
کوچیدهاتیشهریمليکوچیدهاتیشهریملي

حجم خانوار
    100.0     100.0     100.0 100.0 3,780.3 190.8 2,647.3 942.3 مجموع

2.5 1.3 2.5 92.72.5 2.4 66.5 23.8 1 - 2 نفر
22.8 22.3 21.2 27.5 862.3 42.6 560.8 258.9 3 - 5 نفر
40.4 42.7 39.8 41.6 1,527.4 81.4 1,053.6 392.3 6 - 8 نفر

18.0 20.1 18.9 15.1 682.1 38.3 501.5 142.4 9 - 10 نفر
12.9 11.2 14.2 9.8 489.4 21.4 375.9 92.2 11 - 14 نفر
3.3 2.5 3.4 3.5 126.4 4.7 89.0 32.7 15 نفر یا زیاد

اوسط
7.37.87.67.7حجم خانوار

3.13.84.03.7تعداد اطفال 0 - 14
0.20.20.10.2تعداد سالمندان 65 سال و بالاتر

سهم 
42.949.052.247.7اطفال 0 - 14

     3.02.61.62.7سالمندان 65 سال و بالاتر
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شکل 5.3: خانوارها به تفکیک حجم خانوار و  سال سروی )به فیصدی(

در سروی وضعیت زندگی، در افغانستان برای هرخانوار یک رئیس توسط مصاحبه کننده مشخص شده است. رئیس یا سرپرست خانوار عبارت از شخص است که اعضای خانوار وی را رئیس 
یا سرپرست خانه می پندارند. معمولًا سرپرست خانه درآمد مالی داشته و در تصمیم گیری در خانوار نیز رول عمده دارد که عموماً مرد می باشد اما مصاحبه کننده باید تصمیم اعضای خانوار 
را بپذیرد که کدام عضو باید سرپرست خانوار باشد. سپس یک سوال از هر عضو خانوار در مورد رابطه آنها با رئیس یا سرپرست خانوار پرسیده شد. به اساس این معلومات میتوان نوع خانوار 
را تعیین کرد. از لحاظ رابطه اعضای خانوار با رئیس خانوار شش نوع خانوار را میتوان مورد توجه قرار داد: خانوار دارای یک عضو، یک زوج بدون طفل، زوج دارای طفل، یکی از والدین 

با طفل، خانوار متشکل از اقارب و خانوارهای مرکب .8

اکثر خانوارها )52.3 فیصد( متشکل از یک خانوار یا یک زوج و اطفال )جدول 3.3( می باشد. قابل یاد آوریست که خانوارهای چند همسره بدون اطفال یا دارای اطفال نیز در جمله خانوارهای 
وسیع کود گذاری شده اند. نوع دوم خانوار که دارای اهمیت می باشد متشکل از خانوارهای وسیع می باشد: 42.7 فیصد تمام خانوارها را خانوارهای وسیع تشکیل می دهد. طوری که قبلا 
ذکر شد، کمتر اشخاص و افرادی وجود دارند که بدون فامیل زندگی می کنند)0.1 فیصد(. زوج های عروسی شده که بدون طفل هستند و مستقل زندگی می کنند تنها 2.0 فیصد تمام 
خانوارها را تشکیل میدهند، در حالیکه 2.7 فیصد خانوارها از یک زوج )پدر یا مادر( و اطفال تشکیل شده اند. خانوارهای افغان متشکل از اعضای فامیل همبسته و جدا نشدنی میباشند. 

اشخاص و افراد بیگانه یا غیرمرتبط در خانوارهای افغان ندرتاً دیده میشود. تنها 0.3 فیصد تمام خانوارها به شکل مرکب کود گذاری شده اند مثلا کمتر از یک خانوار در هر300 خانوار.

بین خانوارهای کوچی، دهاتی و شهری تفاوت های کوچک وجود دارد )جدول 3.3(. فیصدی خانوارهایی که متشکل از یک زوج با اطفال میباشند در مناطق شهری زیاد )56.2 فیصد( بوده که 
در مقایسه با آن در مناطق دهاتی این رقم به 50.8 فیصد و در بین نفوس کوچی به 52.6 فیصد میرسد. نتیجتاً، فیصدی خانوارهای وسیع در مناطق شهر)37.5 فیصد( نسبت به نفوس کوچی

 )44.0 فیصد( و مناطق دهاتی )44.4 فیصد( پایین تر می باشد.

 United Nations 2017, Rev. 3, para. 4.146(8 تعریف خانوار های مرکب و وسیع که در سروی وضعیت زندگی در افغانستان ذکرشده با اساسات و سفارشات ملل متحد برای احصائیه نفوس و محل اقامت در مطابقت قرار دارد

(. یک خانوار وسیع متشکل از اعضای ذیل میباشد: یک هسته واحد خانواده و سایر اعضای مرتبط به هسته مرکزی، دو یا بیشتر از دو هسته فامیلی مرتبط به همدیگر بدون اشخاص و افراد دیگر، دو یا بیشتر از دو هسته مرکزی فامیلی 
مرتبط به همدیگر به اضافه اشخاص و افراد دیگر که حد اقل با یکی از هسته ها ارتباط دارند و دو یا بیشتر از دو شخص مرتبط به یکدیگر، که هیچکدام دارای هسته فامیلی نمی باشند. یک خانوار مرکب عبارت از خانوار است که 

حد اقل یکی از اعضای آن با سایر اعضای خانوار ارتباط نداشته باشد.

+
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جدول 3.3:    خانوارها به تفکیک نوع و محل اقامت )به فیصدی(

جدول 4.3 توزیع مرتبط و مطلق مردم را مطابق به رابطه آنها با رئیس خانوار نشان می دهد: 13.0 فیصد تمام اشخاص رئیس خانوار، 12.8 فیصد منحیث همسر رئیس خانوار ثبت شده اند و 
54.2 فیصد منحیث پسر یا دختر خانوار یا رئیس خانوار ثبت شده اند. اعضای دیگر فامیل به ترتیب شامل داماد یا عروس )3.1 فیصد(، نواسه )6.6 فیصد(، پدر و مادر)3.0 فیصد(، خواهرزاده 

یا برادرزاده )2.1 فیصد(، برادر یا خواهر)3.9 فیصد(، خسربره یا خیاشنه )0.9 فیصد( و اقارب دیگر)0.5 فیصد( می باشد. رقم اعضای غیر خویشاوند خانوار بسیارکم گزارش شده است.

جدول 4.3 : نفوس، به تفکیک قرابت به رئیس خانوار )به هزار و فیصدی(

موقف یک شخص در خانوار تا حدی زیاد وابسته به سن و جنس شخص می باشد. اشکال6.3 الف و 6.3 ب ارتباط یا خویشاوندی اشخاص را با رئیس خانوار برای هر دو جنس اناث و ذکور 
نشان می دهد. در هر دو شکل از عین کودهای رنگه استفاده شده اما سیر هر دو بسیار متفاوت می باشد. در بین مردان کتگوری " همسر رئیس خانوار" بسیار کوچک می باشد، تنها در 
حدود 45 هزار خانوار )فقط 1.2 فیصد( توسط زنان سرپرستی می گردند. طوری که توقع میرود کمتر خانوارها توسط مردانی که در سن جوانی قرار دارند سرپرستی میشوند. به گونه مثال، در 
گروپ سنی 24-20 سالگی، 13.1 فیصد تمام مردان سرپرستی خانوارهای مربوطه را به عهده دارند. با افزایش سن، فیصدی مردانی که سرپرست خانوارها هستند در سنین 49-45 سالگی 

به حد اعظمی آن میرسد از جمله تمام مردان شامل در این گروپ سنی 93.0 فیصد آنها منحیث رئیس یا سرپرست خانوار ثبت شده اند.

ملیکوچیدهاتیشهرینوعیت خانوار
100.0100.0100.0100.0مجموع

0.20.10.00.1خانوار یک نفره
1.72.11.12.0زوج بدون طفل
56.250.852.652.3زوج دارای طفل

4.12.21.62.7یکی از والدین با طفل
37.544.444.042.7خانوار توسعه یافته

0.20.30.70.3خانوار مرکب

فیصدهزارارتباط با رئیس خانوار 
29,113100.0مجموع

3,78013.0رئیس خانوار
3,72112.8خانم یا شوهر رئیس

15,77454.2پسر یا دختر
8993.1عروس/ داماد

1,9236.6نواسه
8733.0پدر یا مادر

6012.1برادر زاده یا خواهر زاده
1,1283.9برادر یا خواهر
2540.9یازنه /خیاشنه

1470.5دیگر خویشاوندان
130.0اعضای فامیل غیر مرتبط
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 شکل 6.3 الف :  نفوس ذکور، به تفکیک گروپ سنی پنج سال و به تفکیک قرابت با رئیس خانوار )به فیصدی(  

شکل 6.3 ب :   نفوس اناث، به تفکیک گروپ سنی دارای تفاوت پنج سال و  قرابت با رئیس خانوار )به فیصدی(
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معمولًا تا رسیدن به یک سن مشخص اطفال همرای والدین زندگی می کنند که پس از رسیدن به سن معین والدین همرای اولادهای شان زندگی می کنند. بعد از سن 50 سالگی، تعداد 
مردانی که گزارش داده شده که پدر رئیس خانوار هستند سریعاً افزایش می یابد. بین سنین 70 الی 74 سالگی حدود 27.4 فیصد تمام مردان خاطر نشان نموده اند که همرای پسران شان 
زندگی می کنند و در بین زنان این فیصدی بسیار بلند بوده یعنی به 75.0 فیصد میرسد. این تفاوت دقیقاً با حالت مدنی مردان و زنان شامل در این گروپ مرتبط می باشد. در گروپ سنی 
74-70 سالگی، 12.6 فیصد مردان و در مقابل 63.5 فیصد زنان، بیوه میباشند. قابل ذکر است که در بین سنین 39-20 سال تعداد کمی از زنان خاطر نشان نموده اند که خانم پسر سرپرست 
خانوار میباشند: به گونه مثال، 27.6 فیصد تمام خانم های دارای سنین 24-20 سالگی در خانوارهای شوهران شان زندگی می کنند. بالمقابل تنها 0.1 فیصد مردان در عین گروپ سنی 
همراه خانوارهای خانم هایشان زندگی می کنند. در بین هر دو جنس، یک تعداد افراد جوان همراه خانوار های برادران شان زندگی می کنند اما رقم شان بعد از سن 30 سالگی تا حد زیاد 

کاهش می یابد. حضور سایر اعضای فامیل یا اشخاص و افراد غیرخویشاوند در تمام گروپ های سنی بسیارکمرنگ می باشد. 

2.3.3    سرپرستان اناث خانوار

طوری که مستند سازی شده در اکثرکشورها زنان که سرپرستی خانوارها را به دوش دارند دریک موقعیت آسیب پذیر با سطح بلند فقر و محرومیت قرار دارند. مشکل دسترسی به زمین، 
کار، وجوه مالی و مارکیت بیمه، مواجه شدن با تبعیض بنابر موجودیت نورم های فرهنگی و رنج بردن از وابستگی و عدم تحرک اقتصادی تنها یک تعداد کم از مشکلاتی است که زنان 
سرپرست خانوارها با آنها دست و پنجه نرم می کنند )Klasen, Lechtenfeld and Felix Povel 2011(. فلهذا، لازم است تا مشخصات سرپرستان زن در مقایسه با سرپرستان 
مرد خانوارها دانسته شود. قسمی که فوقاً تذکر داده شد، تنها 1.2 فیصد یا 45 هزار خانوارها توسط زنان سرپرستی میشوند که در مجموع تعداد افراد شامل در این خانوارها به 212 هزار 
نفر میرسد. در کشوری مانند افغانستان که بیشتر مردان مسلط هستند، یک خانوار که توسط زن سرپرستی می گردد دارای مشخصات به خصوص خویش می باشد. یکی از تفاوت های 
بزرگ بین سرپرستی زن و مرد حالت مدنی می باشد. سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1395 نشان می دهد که تنها 1.2 فیصد مردان سرپرست بیوه هستند در حالی که 78.0 
فیصد زنان سرپرست خانوار بیوه بوده و 58.5 فیصد خانوارهایی که توسط زنان سرپرستی میشوند در آنها حتی یک مرد بین 15 الی 64 سال وجود نداشته بناءً گزینه دیگر برای سرپرستی 

در این خانوارها بجز سرپرستی توسط زنان وجود ندارد.

اوسط سن زنان و مردان که سرپرستی خانوار را به دوش دارند تقریباً یکسان می باشد: یعنی 43 سال برای مردان سرپرست و 43.6 سال برای زنان سرپرست. همچنان، یک تفاوت بزرگ 
بین سنین ذکر شده مطابق به حالت مدنی ایشان وجود دارد)شکل 3.7(. اوسط سن مردان بیوه به 63.8 سال میرسد، در حالی که زنان بیوه تنها 46.1 سال دارند. زنان عروسی شده و 
طلاق شده نیز نظر به همتای مرد ایشان بسیار جوانتر هستند: زنان سرپرست متاهل و طلاق شده 35.3 و 31.9 ساله میباشند که این رقم برای مردان به ترتیب 43.3 و 31.9 سال می 
باشد. یگانه کتگوری که در آن زنان نسبت به مردان دارای سن بلندتر میباشد گروپ سنی است که هرگز عروسی نکرده اند که زنان سرپرست خانوار در این کتگوری به 27.2 سال در 

برابر مردان به 22.7 سال میرسد.

شکل 7.3: اوسط سن سرپرستان ذکور و اناث خانوار به تفکیک حالت مدنی 
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4.3    الگو های ازدواج

 1.4.3    توزیع حالت مدنی 

با وجود اینکه مطابق فصل 61 قانون مدنی افغانستان تمام ازدواج ها باید ثبت شوند، تنها یک تعداد کمی ازدواج ها ثبت می گردند. بصورت عموم مردم زمان متاهل تلقی می گردند که 
مطابق به خواست خانواده و محیط اجتماعی ازدواج کنند )Landinfo 2011(. بنابر عدم ثبت و راجستر ازدواج ها، در این زمینه احصائیه ها میتواند تنها از معلومات و ارقام سروی های 

انجام شده به دست آید. 

جدول 5.3 فیصدی اشخاص و افراد را به تفکیک جنس، محل اقامت و حالت مدنی نشان می دهد. با وجود آنکه ازدواج در افغانستان بسیار عام است، به دلیل سن بسیارجوان نفوس، تنها 
32.9 فیصد مردان و 35.6 فیصد زنان ازدواج کرده اند. در حال که یک گروپ بزرگ تا هنوز در حالت مجردی به سر میبرند)60.8 فیصد(. یک زوج جوان زمانی نامزد میشوند که خانواده 
های هردو جانب به توافق برسند. به اساس گزارش ارائه شده در مورد ازدواج در افغانستان )Landinfo 2011(، مدت دوره نامزدی متفاوت می باشد. معمولًا ازدواج در جریان یک سال 
از آغاز نامزدی صورت میگیرد، اما موارد استثنایی نیز وجود دارد. در بعضی موارد زمانی که در مورد عروسی اطفال زیر سن مذاکره و گفتگو صورت میگیرد، دوره نامزدی چندین سال را در 
بر میگیرد. در سروی وضعیت زندگی در افغانستان، درحقیقت یک تعداد واقعات نامزدی دختران و پسران از 1، 2 و حتی 3 سال نیز دوام نموده است. از جمله تمام نفوس کشور، 2.6 فیصد 

خاطر نشان نموده اند که نامزد هستند. 

لغو و یا فسخ ازدواج در افغانستان به اساس قواعد و مقررات جدی قانونی، مذهبی و عنعنوی صورت میگیرد که با درنظرداشت شجره های قومی واقعات از هم متفاوت میباشند. ازدواج 
پیامد های جدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را برای خانواده های هر دو طرف در قبال دارد زیرا در افغانستان ازدواج بیشتر یک قرارداد بین دو خانواده است تا اینکه یک رابطه احساساتی 
بین دو فرد باشد بنابر این لغو و فسخ ازدواج خاصتاً از طریق طلاق در این کشور ندرتاً واقع میشود. در سروی وضعیت زندگی در افغانستان، کمتر از 0.1 فیصد زنان از طلاق یا جدایی یاد 
آوری کرده اند: در بین مردان این رقم به 0.03 فیصد میرسد. فسخ ازدواج بعد از مرگ یا فوت بیشتر معمول می باشد: 4 فیصد تمام زنان مصاحبه شده در سروی بیوه بودند و این فیصدی 

در بین مردان 0.8 فیصد گزارش شده است.

جدول 5.3:  نفوس به تفکیک جنس، حالت مدنی و محل اقامت )به فیصدی(

ملیکوچیدهاتیشهریجنس، حالت مدنی

100.0100.0100.0100.0مجموع
33.234.535.434.2    متأهل

2.72.22.02.3    بیوه
0.10.00.00.1    طلاق شده / جدا شده

2.32.63.72.6    نامزاد
61.760.758.860.8    مجرد

100.0100.0100.0100.0ذکور
32.333.033.332.9    متأهل

0.70.80.50.8    بیوه
0.10.00.00.0    طلاق شده / جدا شده

2.32.64.32.6    نامزاد
64.763.661.863.7    مجرد

100.0100.0100.0100.0اناث
34.036.037.635.6    متأهل

4.83.73.64.0    بیوه
0.10.10.00.1    طلاق شده / جدا شده

2.42.63.12.6    نامزاد
58.757.655.657.8    مجرد
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ازدواج در افغانستان یک پدیده عام است. بعد از 40 سالگی کمتر از 1 فیصد مردان و زنان بدون ازدواج یا مجرد باقی میمانند)جدول 6.3(. سن ابتدایی که در آن دختران ازدواج می کنند 
و از لحاظ فیصدی در سطح بسیار بلند قرار دارد سنین 24-15 سالگی می باشد. در این گروپ سنی، 37.9 فیصد زنان در برابر 16.4 فیصد مردان ازدواج کرده اند. برای تمام گروپ های 
سنی مختلف، فیصدی اشخاص و افراد طلاق شده بسیار کم می باشد. فیصدی احتمال بیوه شدن یک زن در جریان زندگی نظر به مرد بیشتر می باشد. بین سنین 40 و 64 سالگی، 17.3 
فیصد زنان بیوه گزارش شده اند و برخلاف آن فیصدی مردان در این زمینه به 2.1 فیصد میرسد. در سنین بالاتر از 65 سال تفاوت ها حتی بیشتر، آشکارا به ملاحظه می رسد طوری که 
64.3 فیصد زنان بالاتر از این سن شوهران شان را از دست داده و این فیصدی در مردان به 14.0 نشان داده شده است. تفاوت ذکر شده بین هر دو جنس قابل ملاحظه بوده و دلیل آن 

تفاوت بزرگ سنی بین هر دو جنس و همچنان میزان ازدواج دوباره مردان در مقایسه با زنان می باشد.

جدول 6.3:   نفوس به تفکیک جنس، حالت مدنی، و گروپ عمده سنی )به فیصدی(

یک تصویر مفصل تجربه ازدواج مردان و زنان در هرم نفوس در شکل 8.3 نشان داده شده است. هرم متذکره بوضوح تفاوت در سیر ازدواج بین هر دو جنس را نشان داده و همچنان به 
وضاحت شمار بزرگ نفوس جوان را نشان می دهد که در سالهای آینده برای ازدواج شرایط لازم را کسب می کنند.

جنس
گروپ سنی

طلاق بیوهمتأهل
جدا شده

مجموعمجردنامزاد

مجموع
0-14    0.00.00.00.499.5100.0

15-24    27.10.10.010.162.6100.0
25-39    90.71.00.12.35.9100.0
40-64    89.49.70.20.00.7100.0

65+    65.533.40.30.00.7100.0

32.90.80.02.663.7100.0ذکور
0-14     0.00.00.00.399.7100.0
15-24    16.40.10.09.973.7100.0
25-39    88.70.30.13.47.5100.0
40-64    97.22.10.10.00.7100.0

65+    85.314.00.10.00.6100.0

35.64.00.12.657.8100.0اناث
0-14    0.00.00.00.699.3100.0

15-24    37.90.20.110.451.5100.0
25-39    92.71.60.21.024.4100.0

            40-64     81.617.30.20.00.8100.0
               65+34.064.30.70.01.0100.0
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شکل 8.3:   نفوس به تفکیک جنس، حالت مدنی و به تفکیک گروپ های سنی پنج ساله )به فیصدی(

 2.4.3   سن در ازدواج اول 

سن در نخستین ازدواج برای زنان مهم می باشد زیرا با ازدواج زنان داخل دوره جدید زندگی می گردند که به دنیا آوردن اطفال را نیز آغاز می کنند. یکی از روش های پیشرفته تخمین 
عبارت از اوسط سن برای اولین ازدواج SMAM( 9( می باشد10 . اوسط سن برای اولین ازدواج در زنان 21.6 سال و برای مردان 24.4 سال محاسبه شده است. نتایج بدست آمده از سروی 
وضعیت زندگی در افغانستان سال 1393 نشان می دهد که سن اولین ازدواج طی چند سال افزایش یافته است. ارقام بدست آمده از سروی کنونی نیز بیانگر آنست که تمایل به افزایش سن 
نخستین ازدواج ادامه دارد. شکل 9.3 فیصدی زنان بین سنین 15-49 سال را، به تفکیک گروپ های سنی پنج ساله و سن در اولین ازدواج، نشان می دهد. منحنی های زنان 35 – 49 
ساله کاملا روی هم قرارگرفته اند، فیصدی مجموعی اولین ازدواج ها بصورت قابل ملاحظه در بین گروپ های سنی جوانتر در سطح پایین قرار دارد. به گونه مثال، در سن 18 سالگی، 
39.9 فیصد )آنهایي که در حال حاضر بین سنین20-24 قرار دارند( ازدواج نموده اند، در حالی که برای گروپ های سنی بزرگسال این فیصدی 49.5 فیصد )کسانیکه در حال حاضر بین 

سنین 25 – 29 سال قرار دارند( بوده و )برای سنین 30 الی 34 سالگی( این رقم به 58.4 فیصد میرسد. 

Singulate Mean Age at Marriage 9

SMAM 10 یک روش دیموگرافیک است که به منظور محاسبه اوسط طول عمر اشخاص که ازدواج نکرده اند و نتیجتاً قبل از50 سالگی ازدواج می کنند استفاده میشود و از تناسب گروه های سنی پنج ساله افرادی که هرگز ازدواج 

نکرده اند بر اساس ارقام سرشماری و سروی محاسبه می گردد. این روش توسط)Hajnal 1953( پیشنهاد گردیده است 
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شکل 9.3 : زنان سنین 15 – 49 سال، به تفکیک سن اولین ازدواج و به تفکیک گروپهاي سنی کنونی )به فیصدی(

موضوع ازدواج در سنین پایین، زیر سن در افغانستان در سالهای اخیر توجه زیاد را به خود جلب نموده است. ازدواج زیر سن یک تخطی حقوق بشری پنداشته میشود و میتواند بالای کیفیت 
زندگی و صحت دختر تاثیر نموده و دورنمای یک زندگی هدفمند را برای وی محدود سازد. عروس شدن زیر سن طفل را در معرض خشونت، بد رفتاری و سوء استفاده قرار داده و همچنان 
آزادی وی را از اشتراک در فعالیت های اجتماعی سلب مینماید که تمام این موارد پیامد های ناگوار را در زندگی روانی و فزیکی دختران جوان در قبال دارد. از آنجائیکه دختران عروسی 
شده زیر سن در سنین بسیار جوان حمل میگیرند، فلهذا صحت خود آنها و همچنان صحت طفل نوزاد نیز متاثر می گردد. ازدواج زیر سن و ولادت زود هنگام دقیقا به سطوح بلند مرگ و 

میر مادر آن ارتباط داشته و تاثیرات منفی را بالای چانس زنده ماندن اطفال نوزاد نیز به جا میگذارد. 

قانون مدنی )قانون مدنی 1356، فصل 70( تصریح نموده که برای دختران حد اقل سن ازدواج در افغانستان 16 سالگی می باشد، اما در صورت رضایت پدر و یا حکم محکمه ذیصلاح 
)Landinfo 2011( حالات استثنایی نیز پیشبینی شده است. در سطح جهان، دو شاخص عمده برای اندازه گیری ازدواج زیر سن مورد استفاده قرار میگیرد: الف فیصدی زنان 20 – 24 
سال که قبل از سن 18 سالگی ازدواج کرده باشند و ب : فیصدی زنان 20 – 24 سالگی که قبل از سن 15 سالگی ازدواج نموده اند. این شاخص ها شامل چارچوب شاخص اهداف انکشافی 
پایدار نیز میباشند. چوکات متنی 2.3 این شاخص ها را ارائه نموده است. طبق معلومات سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1395، 4.2 فیصد زنان گروپ سنی 20 – 24 سال قبل 
از سن 15 سالگی ازدواج کرده اند و 28.3 فیصد قبل از سن 18 سالگی ازدواج نموده اند. ارقام نشان می دهد که تا هنوز هم یک بخش عمده نفوس قانون مدنی را در خصوص ازدواج 
زیر سن مراعات نمی نمایند. ازدواج زیر سن بیشتر در مناطق دهاتی و بین نفوس کوچی ها شایع است. در حالی که 18.4 فیصد تمام زنان 20 – 24 سال در مناطق شهری، 31.9 فیصد 
درمناطق دهاتی و 36.3 فیصد در بین نفوس کوچی قبل از سن 18 سالگی ازدواج نموده اند. به اساس گزارش صندوق وجهی اطفال ملل متحد برای سال 1395 در مورد وضعیت اطفال 
جهان )UNICEF 2016( فیصدی زنان افغان دارای سنین 20 – 24 سال که در ایام نخستین ازدواج زیر 18 سال قرارداشتند 33 فیصد بوده که این فیصدی نظر به تخمین سروی 

وضعیت زندگی در افغانستان سال 1395 بلندتر می باشد.
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چوکات متن 1.3:    شاخص اهداف انکشافی پایدار 1.3.5: میزان زنان دارای سنین 20 – 24 سال که قبل از سن 15 سالگی و قبل از سن 18 سالگی ازدواج نموده اند

 3.4.3   خلاء سن ازدواج 

ازدواج زیر سن دقیقاً به تفاوت های بزرگ سنی بین همسران ارتباط دارد. قسمی که سن تعیین کننده صلاحیت و قدرت در یک خانواده می باشد، تفاوت سنی بسیار زیاد معمولًا زنان 
جوان را از لحاظ موقف اجتماعی و مالی و همچنان در امر تصمیم گیری در یک موقعیت آسیب پذیر قرارمی دهد. در سروی تفاوت بین اوسط سن سرپرست خانوار و خانم خانوار 6.2 سال 
گزارش شده است. این یافته ها با معلومات ارائه شده در سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1393 بسیار نزدیک بوده که در آن زمان تفاوت سنی بین رئیس خانوار و خانم خانوار 
6.1 سال گزارش گردیده بود. شکل 10.3 کاهش تفاوت سنی بین همسران را نشان می دهد. یافته ها نشان می دهد که در سنین 20 الی 29 سالگی، حدود 56.5 فیصد زنان که با رئیس 
خانوار ازدواج کرده اند، 2.7 فیصد شان از رئیس خانوار بزرگتر بوده و 53.8 فیصد شان کمتر از 5 سال جوانتر می باشد. در میان زنان 50 الی 59 سال، این فیصدی به 30.1 فیصد میرسد. 
در سطح گسترده همچنان تفاوت های چشمگیری بین زنان جوان و بزرگسال وجود دارد: 12.4 فیصد زنان 20 – 29 سال نسبت به شوهران شان بیشتر از10سال جوانتر می باشند. در بین 

زنان 50 – 59 سال این رقم به 37.3 فیصد می رسد به شمول 6.0 فیصد زنان که نسبت به شوهران شان 20 سال جوانتر می باشند. 

برخلاف سیر عمومی یافته های دیگر نشان می دهد که در سنین بزرگتر)70 سالگی و بالاتر(، یک تعداد زیاد زنان – 7.8 فیصد - شوهران شان در مقایسه با آنها 10 سال جوانتر می باشند. 
این پدیده بیان کننده آن است که یک تعداد زیاد مردان بعد از بیوه شدن دوباره ازدواج می کنند و یا یک امر معمول دیگر در بین پشتون ها اینست که از یک زن بیوه خواسته میشود تا با 

یکی از اقارب – احتمالا جوانتر- شوهر خویش ازدواج کند.

شکل 10.3 : زنان متاهل به تفکیک گروپ های سنی دارای تفاوت پنج سال و تفکیک سن اقارب شوهر)به فیصدی( 

شاخص اهداف انکشافی پایدار 1.3.5:) میزان زنان دارای سنین 20 – 24 سال که قبل از سن 15 سالگی و قبل از سن 18 سالگی ازدواج نموده اند( یک شاخص است که پیشرفت 
هدف انکشافی پایدار 3.5 را اندازه گیری مینماید: رفع تمام فعالیت های مضرمانند ازدواج زیر سن و ازدواج اجباری و قطع اعضای تناسلی زنان. 

کوچی دهاتی   شهری  ملی  شاخص       
4.8  5.0  2.1  4.2 فیصدی ازدواج قبل از 15 سال     

36.3  31.9  18.4  28.3 فیصدی ازدواج قبل از 18 سال      
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قابل ذکر است که با درنظرداشت تفاوت های سنی یک پروسه انتخابی مورد کاربرد قرار میگیرد. زنان جوانی که با مردان بسیار بزرگتر از خود ازدواج می کنند. بیشتر به خطر بیوه شدن 
در سن جوانی مواجه میباشند لذا آنها شامل این تجزیه و تحلیل نمی گردند، زیرا در مورد تفاوت سنی آنها معلومات در دسترس نمی باشد. فیصدی بلند خلاء های بزرگ سنی بین زنان 
15 – 19 سال در مقایسه با زنان 20 – 24 سال مشاهده میشود: زنانی که قبلا در سن جوانی ازدواج کرده اند به خانوارهای بیشتر عنعنوی متعلق هستند که در بین همچو خانوارها تفاوت 

بزرگ سنی یک نورم قبول شده می باشد.

4.4.3   تعدد زوجات 

تعدد زوجات عبارت از ازدواج با بیشتر از دو همسر می باشد. در قضیه افغانستان، تعدد زوجات عبارت از عروسی با بیشتر از یک زن پنداشته میشود. تعدد زوجات بین امباق ها سبب بوجود 
آمدن نابرابری شده و بلاخره چندین خطر دیگر را بعد از بیوه شدن در خصوص میراث در قبال دارد. برعلاوه، تعدد زوجات سبب پیامد های روانی اجتماعی منفی می گردد مانند ناتوانی، حس 
کم ارزش بودن و خیانت )UNFPA n.d(. تعدد زوجات در افغانستان از دید شریعت و قانون مدنی جواز دارد. بخاطر ازدواج با یک زن اضافی، قانون مدنی )قانون مدنی 1356، فصل 86(

یک تعداد قواعد جدی ذیل را مشخص میسازد: 
زمانی که ترس عدم تامین عدالت بین زوجات وجود نداشته باشد  •

زمانی که شخص دارای امکانات کافی مالی جهت حمایت زوجات داشته باشد، یعنی توانایی تامین غذا، لباس، محل بود و باش و تداوی را داشته باشد.   •
.)LandInfo 2011( زمانی که مصلحت قانونی وجود داشته باشد، هرگاه زن اول نازا یا بدون طفل باشد و یا وقتی که از امراض لاعلاج رنج ببرند  •

به اساس برآورد سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1395، 8.2 فیصد تمام زنان متاهل در خانوارهایی زندگی می کنند که دارای تعدد زوجات یا چند همسری هستند. این رقم نسبت 
به ارقام ارائه شده در سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1393 اندکی بلندتر می باشد که در آن زمان 7.9 فیصد زنان در خانوارهای چند همسره زندگی می کردند و طبق برآورد 
سروی ملی خطرات و آسیب پذیری سال 1386 شش فیصد زنان در خانوارهای چند همسره زندگی می کردند. شکل 11.3 نشان می دهد که با افزایش سن، چانس عضویت یک زن در 
ازدواج چند همسره بیشتر میشود. درگروپ سنی 15 – 19 سال، 3.8 فیصد زنان دارای امباق میباشند. این فیصدی بتدریج تا 14.7 فیصد درگروپ سنی 40 – 44 سال و 14.0 فیصد در 
گروپ سنی 45 – 49 سال افزایش می یابد. گراف ارایه شده نشان دهنده آن نیست که واقعات تعدد زوجات کاهش یافته، زیرا اکثراً زنان جوان برای وقت کم درمعرض دید قرار میگیرند. 
اکثر زنان جوان با زن بزرگسال نخست زندگی مشترک داشته، در حالی که زن بزرگسال احتمالا زن دوم یا سوم باشد. از جانب دیگر همچو واقعات ممکن بصورت درست گزارش داده نشود، 

و یا اینکه زنان و یا شوهران تمایل نداشته باشند که در مورد وضعیت زندگی در خانوار مربوطه ایشان معلومات ارائه کنند.

شکل 11.3:   فیصدی زنان متاهل در خانوار چند زوجه به تفکیک گروپ های سنی پنج ساله 
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5.3   مهاجرت 

1.5.3   الگوی مهاجرتی افغانستان 

الگوی مهاجرتی افغانستان کاملا پیچیده است. جریان مهاجرت منظم و سنتی هر دو تحرکات نفوس چه در داخل و چه در بیرون از مرزهای کشور، مهاجرت دائمی، فصلی و یا مهاجرت 
دایروی به شمول کوچی نشینی بخش جدایی ناپذیر نفوس افغانستان است. الگوی مهاجرتی بصورت بسیار بالا مختص به جنسیت خاص است و برای کسانی از فواصل دور و نزدیک بسیار 
مشکل است )اداره مرکزی احصائیه 2014, اداره مرکزی احصائیه 2016( این جریان ها با تأثیرات یکی از بزرگترین و طولانی ترین شرایط پناهندگان و بیجاشده گان در جهان مخلوط شده 
است. این کشور بزرگترین حجم بازگشت کننده گان از تبعید را در تاریخ نزدیک نشان داده است، که با مقیاس بزرگ از بیجا شده گان داخلی و مقاصد نو ظهور مهاجرت برای کارگری و 
پناهجویان تازه ترکیب شده است. تعداد افغانهای درگیر مهاجرت بین المللی و بالخصوص تعداد پناهجویان)مهاجرین( و بازگشت کننده گان)عودت کننده( آنقدر بزرگ است که در معادله 

تخمین ملی نفوس یک ضریب بحرانی تلقی میگردد.

سروی وضعیت زندگی افغانستان1395 تنها یک مودل کوچک از مهاجرت را در بر گرفته است. در این مودل مهاجرت سوالهایی در مورد محل تولد افراد، محل اقامت دو سال قبل از 
مصاحبه ) سال شمسی 1393، 2015-2014 تقویم میلادی( و دلیل برگشت شخص به محل سکونت فعلی پرسیده شده است. بر علاوه یک بخش کوچک از سوالات خانوارها را موضوعات 
مرتبط به آواره گی مهاجران در برگرفته است. هر چند این سروی اساساً برای مطالعات مهاجرت دیزاین نگردیده است، اما معلومات جمع آوری شده به جمع بدنه محدود معلومات مهاجرین 
و جریان های مهاجرت افغانستان مرتبط می باشد. همچنین باید تأکید کرد که تمرکز معلومات مهاجرت در سروی وضعیت زندگی افغانستان بیشتر به منظور تشریح الگوهای مهاجرت می 

باشد، تا مشخص کردن تعداد مطلق مهاجرین.

2.5.3   مفاهیم مهاجرت 

مهاجرت در سروی وضعیت زندگی افغانستان به عنوان عمل عبور از یک مرز تعریف می شود که حداقل یک سال در جای دیگر زندگی کرده باشد. عبور از مرز بین المللی میان دو کشور 
مهاجرت بین المللی شمرده میشود. مهاجرینی که داخل یک مملکت میشوند ) به شمول برگشت کنندگان و مردمی که خارج از کشور متولد شده اند( بنام عودت کننده؛ و کسانی که یک 
مملکت را ترک میکنند بنام کوچ کننده )مهاجر( یاد میشود. عبور از مرزهای ) اداری( در داخل مملکت مهاجرت داخلی را نشان میدهد. شخصی که از یک ساحه به ساحه دیگر در داخل 
مملکت وارد میشود، تازه وارد-داخلی پنداشته میشود و کسانیکه از ساحه خارج میشود و به محل دیگر در داخل مملکت میرود کوچک کننده - داخلی گفته میشود. مهاجرت داخلی در 
سطوح مختلف اندازه گیری شده میتواند، چنانچه در سطوح ولایت، ولسوالی ها و حتی شهر داری ها. سروی وضعیت زندگی مردم افغانستان در سال 1395 برای اندازه گیری مهاجرت در 

داخل ولایات افغانستان طراحی شده است.

در این گزارش، تجزیه و تحلیل مهاجرت، دو ابعاد مختلف زمانی را تشخیص می دهد، که میتواند در مورد مهاجرت ملی و بین المللی تطبیق شود:
•  مهاجرت مادام العمر نشان دهنده تفاوت میان محل تولد و محل اقامت فعلی میباشد. این نتیجه خالص تمامی حرکات فرد را برای ما میدهد که در تمام عمر خود انجام داده 
باشد و شاید مهاجرت های احتمالی متوالی در طول عمر شخص را پیوند دهد. در سطح کل، این دلالت بر مقدار خالص از دست دادن و یا افزایش تعداد جمعیت در یک منطقه 

را دارد.
•  مهاجرت اخیر به عنوان مهاجرت در دوره دو سال قبل از نظرسنجی)سروی( اندازه گیری می شود و نتیجه خالص هر حرکت شخصی را در این دو سال به دست می دهد. 

اندازه گیری مهاجرت اخیر اجازه میدهد تا الگوی های ممکن مهاجرتی جدید را شناسائی کنیم. 

سکونت فعلی در سروی وضعیت زندگی افغانستان 1395 عبارت از محل سکونت در زمان انجام مصاحبه میباشد.

پناهنده: فردی که به علت ترس قطعی از آزار و اذیت به دلایل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی، خارج از کشور و ملیت خود است و به دلیل چنین 
ترس قادر نیست یا نمیخواهد خود را به حفاظت آن کشور بسپارد.

فرد بی جا شده داخلی : فردی که مجبور یا مکلف به فرار یا ترک خانه یا محل اقامت خود شده است، به ویژه در نتیجه یا به منظور جلوگیری از تأثیرات درگیری مسلحانه، شرایط خشونت 
عمومی، نقض حقوق بشر یا بلایای طبیعی یا بشری و از مرزهای دولتی شناخته شده بین المللی عبور نکرده است.
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اگر چه تعداد مطلق مهاجران اطلاعات مربوطه را فراهم می کند، یک شاخص مرتبط همسان در این نمبر، ارتباط بین تعداد کل نفوس ساحه مهاجر پذیر و ساحه مهاجر فرست میباشد. این 
شاخص ها به عنوان نسبت های مهاجرتی بیان میشود. برای تعاریف  این شاخص ها چوکات متنی 3.3 ذیل را مشاهده نماید. 

چوکات متن 3.3:   نسبت های مهاجرت

3.5.3   مهاجرت مادام العمر 

کوچ آمدن مادام العمر و مهاجرت به کشور

در سطح ملی، یک نفر در هر ده نفر )9.9 فیصد جمعیت( خارج از ولایت سکونت فعلی خویش متولد گردیده است و به صورت مطلق این عدد مطابقت با 2.9 میلیون جمعیت دارد. 7.6 
فیصد دیگر جمعیت در ولایت محل تولد شان سکونت دارد، اما مدتی از زندگی شانرا خارج از این ولایت گذرانده اند. بدین ترتیب کل سهم افراد با سابقه مهاجرت به 17.5 فیصد میرسد، 

که مطابقت با 5.1 ملیون نفر دارد. 

دو سوم تمام مهاجرت های مادام العمر )6.8 فیصد کل جمعیت( مهاجرین مادام العمر داخلی هستند و یک سوم )3.2 فیصد کل جمعیت( مهاجران مادام العمر هستند. تفاوت میان کوچ 
آمدن های داخلی و مهاجرت به کشور در سراسر کشور بسیار بزرگ است ) شکل 12.3(. کابل به عنوان ولایتی نمایان گردیده است که بیشترین قسمت نفوس آن خارج از آن متولد شده 
است: بیشتر از یک سوم باشندگان کابل ) 1.6 ملیون نفر( خارج از کابل در سایر مناطق افغانستان متولد گردیده است. نیمروز یکی دیگر از ولایت هایی است که قسمت اعظم باشندگان آن 
)بیشتر از 15 فیصد( متولد جای دیگر است. اما بر اساس ارقام مطلق نمایانگر تعداد کم افراد میباشد. از سوی دیگر تعداد زیاد از ولایات سهم قابل صرف نظر)ناچیز( افراد را دارد که خارج 

از آن متولد گردیده است. از تمام 34 ولایت، 19 ولایت تناسب کمتر از 5 فیصد را دارا است.

مهاجرت داخلی

افرادی که در حال حاضر در یک ولایت خاص زندگی  تعداد  نسبت کوچ آمدن:  
می کنند، اما در گذشته در ولایت دیگر زندگی می کردند، به عنوان درصدی از کل 
جمعیت در ولایت خاص بیان می شود. این نسبت بیانگر اندازه فشار کوچ آمدن در 

ولایت است که مهاجران را دریافت می کند.

نسبت کوچ رفتن: تعداد افرادی که قبلا در یک ولایت خاص زندگی کرده اند، اما 
اکنون در یک ولایت دیگر زندگی می کنند، که به عنوان درصدی از کل جمعیت 
ولایت که قبلا در آن زندگی میکردند بیان میشوند. این نسبت احتمال کوچ کردن 

مردم از یک ولایت را نشان میدهد. 

مهاجرت بین المللی 

در  یا  و  افغانستان  در  حاضر  حال  در  که  افرادی  تعداد  کشور:  به  مهاجرت  نسبت 
یک ولایت خاص افغانستان زندگی می کنند اما قبلا در یک کشور دیگر زندگی 
می کردند، به عنوان درصدی از کل جمعیت ساکن در افغانستان یا ولایت خاص 
افغانستان بیان شده است. این نسبت عبارت از اندازه فشار مهاجرت در ساحه مهاجر 

پذیر میباشد. 

نسبت مهاجرت از کشور: تعداد افرادی که قبلا در افغانستان و یا یک ولایت خاص 
به  که  کنند،  زندگی می  دیگر  در یک کشور  فعلا  اما  اند،  کرده  زندگی  افغانستان 
عنوان درصدی از کل جمعیت افغانستان یا ولایت خاص افغانستان بیان می شود. 

این نسبت، احتمال خروج مردم از منطقه را اندازه مینماید.

نسبت خالص کوچ کردن:  تفاوت میان افرادی که به داخل ولایت می آیند و تعداد افرادی که آن ولایت را ترک میکنند، و به شکل فیصدی جمعیت ولایت بیان میگردد. 
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شکل 12.3:   فیصدی افرادی که در ولایت غیر از محل تولد شان زندگی میکند )نسبت کوچ آمدن مادام العمر( به تفکیک ولایت زندگی فعلی

چناچه توقع میرود، ولایات هم مرز با پاکستان و ایران از آن جمله ولایاتی هستند که بیشترین سهم مهاجرت از خارج به کشور را جمعیت شان دارد. ننگرهار، پکتیا، کنر، فراه، نیمروز و 
خوست تمام شان 6 فیصد یا بیشتر افراد را داراست که متولد خارج اند، دو ولایت آخری حتی بیشتر از 12 فیصد سهم را دارد. کابل تنها ولایت بدون مرز با کشور خارجی است که عین 
سهم مهاجرت به کشور )7.4 فیصد( را داراست. از لحاظ کوچ آمدن، کابل با بیشتر از یک چهارم )26.8 فیصد( باشندگان متولد در سایر ولایات موقعیت ویژه دارد. سایر ولایات با نسبت 

های بزرگ کوچ آمدن عبارت اند از قندهار، غور، ننگرهار، بلخ و نیمروز، تماماٌ با 6 فیصد یا بیشترکوچ آمدن ها است. 

اگر تعداد مهاجرین مادام العمر را به ارقام مطلق نشان دهیم تفاوت های ولایتی بیشتر نمایان میگردد. حجم کوچ آمدن ها و مهاجرت به ولایت کابل بیشتر از کل مقدار سایر ولایات است. 
با 1.6 ملیون نفر متولد سایر مناطق، تعداد کوچیدن ها به کابل بیشتر از نصف )55 فیصد( تمام بیجا شده گان کشور است. ننگرهار، بلخ و هرات بیشترین ارقام بعدی هستند و تنها ولایاتی 
هستند که رقم 100 هزار بیجا شده را عبور میکند. این احتمال بسیار زیاد است که موجودیت شهر های عمده )جلال آباد، مزار شریف و هرات( در این ولایات، بیجاشده گان را جذب نموده 
که در جستجوی وظیفه و فرصت های تعلیمی هستند. ولایاتی که به سختی بیجا شده گان را جذب میکنند شامل نورستان، هلمند، ارزگان، زابل، پکتیکا، دایکندی و بامیان هستند. ظاهراٌ 

شرایط در این ولایات به لحاظ فرصت های معیشتی و یا به لحاظ وضعیت بد امنیتی نا مساعد است.

کابل همچنین بیشترین تعداد مهاجرت های مادام العمر به کشور را دارا میباشد – 37 فیصد تمام مهاجرت مادام العمر به کشور – و به تعقیب آن ولایت هم مرز - پاکستان ننگرهار با 
تفاوت 13 فیصد میباشد. دو ولایت همجوار دیگر پاکستان پکتیا و خوست و هرات ولایت هم مرز با ایران، میزبان 5 الی 10 فیصد این مهاجرت ها به کشور است، حال آنکه پروان، لوگر، 
لغمان و خوست در شرق، کندز و بلخ در شمال و فراه و نیمروز در غرب رقم بین 1 الی 5 فیصد مهاجرین مادام العمر به کشور را در خود جا داده اند. تمامی سایر ولایات کمتر از یک فیصد 

را دریافت کرده است. 

کوچ رفتن مادام العمر:

نسبت کوچ رفتن مادام العمر در شکل 13.3 نشان داده شده است. باید در نظر داشت که این معلومات مقید به اشخاصی هستند که در جاهای دیگر افغانستان زندگی میکنند و شامل کسانی 
نمیشود که به خارج از کشور کوچیده اند، زیرا آنها در این سروی شامل شده نمیتواند.
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شامل کردن مهاجرت به خارج بصورت قابل ملاحظه سهم کسانی را که در جاهای دیگر زندگی میکنند افزایش خواهد داد. سهم بیشتر نفوسی )20 الی 30  فیصد( که متولد لغمان، وردگ 
و لوگر  اند، حالا در ولایات دیگر زندگی میکنند. نسبت کوچ رفتن ولایت پنجشیر حتی در حدود 32 فیصد است، که تقریبا یک سوم کسانی هستند که متولد آنجا هست. از سوی دیگر، 

نسبتاً تعداد کمی افراد – کمتر از سه فیصد – کابل، بلخ، تخار، پکتیا، ارزگان، نورستان و اکثر ولایات غربی ) نیمروز، هرات، بادغیس و فاریاب( را ترک کرده اند. 

شکل 13.3:   فیصدی افرادی که در ولایت دیگری غیر از ولایت محل تولد شان زندگی میکند)نسبت کوچ کردن  مادام العمر( به تفکیک ولایت محل تولد

توجه به تعداد مطلق کوچ کننده گان تصویر دیگری را میدهد. بزرگترین تامین کننده گان بیجا شده گان مادام العمر عبارت اند از لغمان، ننگرهار، پروان، لوگر، و غزنی – که هرکدام در 
حدود 120 هزار و 160 هزار بیجا شده گان – و وردک جائیکه حتی بیشتر از 200 هزار نفر آنجا را ترک گفته اند. قابل توجه است که کابل با داشتن بیشترین ارقام در اکثر موارد، در جمع 

شش ولایت اول نیامده است. 

خالص بیجا شده گان داخلی مادام العمر

نسبت خالص بیجا شده گان داخلی در شکل 14.3 ارائه شده است. این نشان میدهد که اکثر ولایت های افغانستان نفوس خود را در اثر کوچ های داخلی از دست میدهند. تنها شش ولایت: 
غور، هرات، قندهار، بلخ، نیمروز، و کابل نسبت خالص مثبت مهاجرت را داراست. نقشه بصورت واضح بیانگر کوچیدن در شهر کابل و ولایات اطراف آن بصورت جذب کننده و یا تامین 
کننده کوچ های داخلی میباشد. پنجشیر، کاپیسا، پروان، وردک، پکتیا و بامیان تمام شان درحدود 90 فیصد کوچ رفتن ها را به کابل دارد، پنجشیر حتی 94 فیصد را دارا میباشد. فاصله دورتر 
از کابل عموماً تاثیر جذابیت به پایتخت را کاهش میدهد. اگر چه این مقصد همیشه در میان مقاصد مهم باقی میماند. سیستم مشابه مهاجرت، گر چند کمتر برجسته، در اطراف بلخ، هرات 
و قندهار قابل مشاهده است11 ، که به ترتیب منحیث جذبه های منطقوی در شمال، غرب و جنوب عمل میکند. این سه ولایت - و به احتمال زیاد مراکز اصلی شهری این ولایات- در 

میان محدود مناطقی هستند که بیشترین بیجا شده گان را از ولایات اطراف نزدیک خود نسبت به مقداری که به کابل میفرستد، دریافت مینمایند .12

نسبت های خالص مهاجرت برای ولایات اذعان مینماید که بدون مهاجرت های داخلی، نفوس کابل در حدود سه چهارم اندازه فعلی آن خواهد بود. بزرگترین تاثیر منفی مهاجرت بالای 
اندازه نفوس،

11 ولایت نیمروز با در نظر داشت نفوس آن همچنان جمعیت زیاد را به دلیل مهاجرت جذب کرده است. هرچند تعداد مطلق نفوس کافی نیست.

12 به عین ترتیب، بلخ بیشترین دریافتی کوچ های عمریه)مادام العمر( را از سمنگان، سرپل، جوزجان و فاریاب نسبت به کابل داشته است، قندهار بیشترین کوچ ها را از ارزگان، زابل، هلمند 

و فراه نسبت به کابل دریافت کرده است و هرات بیشترین کوچ های دریافتی را از بادغیس، فراه و نیمروز نسبت به کابل داشته است.
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در ولایات لغمان، لوگر، وردک و پنجشیر مشاهده شده است. در صورت عدم مهاجرت داخلی، برای سه ولایت اولی نفوس در حدود 24 الی 30 فیصد بیشتر خواهد بود و در مورد ولایت 
آخری نفوس حتی در حدود 45 فیصد بیشتر از اندازه فعلی خواهد بود. 

شکل 14.3:  خالص تاثیر مهاجرت داخلی ) نسبت خالص مهاجرت داخلی مادام العمر( بر اساس ولایت

4.5.3   مهاجرت های اخیر  

واضح است که حجم مهاجرت های اخیر به دلیل بررسی مدت زمان بسیار کوتاه، برای پرسش محل اقامت دو سال قبل از سروی به جای محل تولد، بسیار کمتر از مهاجرت های مادام 
العمر است. علاوتاً، این احتمال موجود است که تعداد مطلق گزارش شده بصورت بسیار زیاد حجم واقعی مهاجرت های اخیر را کم برآورد کرده است، به ویژه که برای سالهای 2015 و 
2016 توسط کمیساریای سازمان ملل متحد برای پناهندگان)UNHCR( و سازمان بین المللی مهاجرت )IOM( زیاد گزارش شده بود )قسمت 2.2.1 دیده شود(. این کسر برآورد به 
سبب این واقعیت است که مهاجرین بیشتر تمایل دارد تا در محل های جدید مسکن گزین شوند. از آنجائیکه تعداد کثیر این باشندگان جدید در لیست خانوارهای این سروی قرار نگرفته 

است، مهاجرت های اخیر بصورت پوشیده باقیمانده است. به این دلیل تحلیل مهاجرت های اخیر تمرکز بالای الگو، فیصدی و توزیع داشته است و تعداد مطلق را نادیده انگاشته است. 

مهاجرت و کوچ آمدن های اخیر

توزیع الگوی مهاجرت های اخیر در سراسر کشور بیشتر همسان با توزیع الگوی مهاجرت های مادام العمر است. ننگر هار نسبت به جمعیت آن، نسبتاً بیشترین سهمیه کوچ آمدن و مهاجرت 
را به تعقیب کابل و نیمروز دارا میباشد. قابل تأمل است که کابل بزرگترین کوچ آمدن و مهاجرت را ندارد، در حالیکه از لحاظ مهاجرت های مادام العمر کابل به مراتب ضریب بزرگتر را 
دارا است. هرچند از لحاظ تعداد مطلق، کابل مهمترین ولایت مقصد برای مهاجرت های اخیر از داخل و خارج کشور میباشد، در جایگاه دوم ننگرهار و جایگاه های بعدی به فاصله بسیار 

زیاد به فاریاب، قندهار و بلخ اختصاص دارد.
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کوچ رفتن های اخیر

الگوی کوچ رفتن های اخیر – تعداد افراد که در یک ولایت دو سال قبل از سروی زندگی میکرده اند و فعلًا در ولایت دیگر زندگی میکنند، منحیث فیصدی نفوس ولایت مبدأ بیان شده 
است – شباهت زیاد به الگو های کوچ رفتن مادام العمر دارد، هرچند مقدار کوچ رفتن از پنجشیر شدیداً افزایش یافته است. ولایات با بزرگترین نسبت های کوچ رفتن عبارت از لغمان 

و لوگر هستند. اما به اساس تعداد مطلق نیز لوگر ولایتی بود، که بیشترین نفوس اش را به نسبت کوچ رفتن از دست داده است و به تعقیب آن کابل، لغمان، ننگرهار و غزنی قرار دارند. 

در مقایسه با جمعیت باشندگان محل، در دو سال اخیر، کابل دیگر بزرگترین ولایتی نیست که بیشترین مهاجرت خالص مثبت داخلی را دارا می باشد، مگر به طور مطلق ورود مهاجرین در 
کابل دو چند ولایتی است که در درجه دوم به اساس فیصدی جذب مهاجرین قرار دارد )ننگرهار(. دو ولایت بعدی کاپیسا و نیمروز می باشند که بطور نسبی بیشترین مهاجرین داخلی را 

به خود اختصاص داده است. لغمان و لوگر ولایاتی اند که بلندترین مهاجرت خالص منفی را هم از لحاظ نسبی و هم مطلق را به خود اختصاص داده است.

5.5.3   دلایل مهاجرت

از تمامی کسانیکه گاهی مهاجرت کرده باشد، یک سوال در مورد دلیل آخرین مهاجرت به ولایت مقیم فعلی شان پرسیده شده است. بیشترین اطفال و سایر وابسته گان فامیل جواب 
)پیوستن به فامیل/والدین( را داده اند و این، انگیزه اصلی مهاجرت را پنهان نگه میدارد، این جوابات بیشترین تعداد را در کتگوری تمام جوابات به خود اختصاص داده است. شکل 15.3 
بیانگر بازگشت از آواره گی چه از داخل و چه از خارج مرز دلیل مهاجرت به داخل افغانستان و محل سکونت فعلی شان ذکر شده است )38.4 فیصد(. نزدیک به یک پنجم مهاجرت )19.0 
فیصد( به دلیل یکجا شدن به فامیل که قبلًا جای دیگر زندگی میکردند، صورت گرفته است. اهمیت این دلیل برای مذکر و مونث بسیار مشابه است. هرچند، برای دلایل مانند یافتن کار 
و ازدواج تفاوت زیاد میان جواب های ارائه شده جنسیت مذکر و مونث گزارش شده است، که اولی به ویژه برای مردان اهمیت داشته است)20.7 فیصد( و آخری برای زنان )14.1 فیصد(.

شکل 15.3 نفوس مهاجرین، بر اساس دلیل مهاجرت به منطقه سکونت فعلی، و به اساس جنسیت

6.5.3   خصوصیات مهاجرین

در سطح جهانی، مشخصات سنی و جنسیتی مهاجرین غلبه مردان و موجودیت بیش از حد جوانان بالغ را نشان میدهد، زمانیکه افراد در آستانه ختم تحصیل قرار می گیرند، کار را شروع ، 
خانه های پدری خود را ترک ، ازدواج کرده و تصامیم تعیین کننده مسیر زندگی را اتخاذ می نمایند ) UNDESA 2013(. نفوس مهاجرین در افغانستان – داخلی
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و با ترکیب سایر مهاجرین – عمدتاً با این خصوصیت تطابق دارد، اما بعضی خصوصیات جالب دیگر نیز قابل مشاهد است. 

از لحاظ ترکیب جنسی، مهاجرین مذکر در واقع تعداد بیشتر را نسبت به مهاجرین مونث دارا میباشد، مگر نه به اندازه بسیار زیاد: 56.7 در مقابل 43.3 فیصد. بخشی از این تفاوت نسبتاٌ 
کوچک عبارت از توزیع دلایل مهاجرت در افغانستان است. چناچه در بخش قبلی نشان داده شد، مهاجرت به دلایلی چون آواره گی و بازگشت از آواره گی تاثیر خاص دارد، که اکثراً با 
فامیل صورت میگیرد و با توازن جنسی مناسب همراه است. بر علاوه، تاثیر مهاجرت مردان به دلیل اشتغال، تا اندازه یی به واسطه مهاجرت زنان به دلیل ازدواج که تقریباً منحصراً مرتبط 

به آنها است، جبران شده است.

شکل 16.3 تفاوت ترکیب سن میان مهاجران و غیر مهاجران را نشان میدهد. چناچه غیر مهاجران قسمت فوقانی هرم کل نفوس افغانستان را تشکیل میدهند ) مقایسه شکل 2.3(، مهاجران 
بیشتر حوالی سنین جوانی )15 تا 29( تمرکز را نشان میدهد. اگرچه تمرکز سنی در میان مهاجران افغان به مثابه سایر کشورها با سهم بیشترین مهاجران اطفال و بزرگسالان، بارز نمیباشد. 

اهمیت نسبی مهاجرت فامیلی در مقابل مهاجرت انفرادی محتمل ترین وضاحت برای تمرکز مهاجرت گروه سنی پایانتر میباشد.

شکل 16.3: جمعیت، به تفکیک گروپ سنی پنچ سال، جنسیت و به تفکیک وضعیت مهاجرت ) به فیصدی(

شکل 17.3مقایسه خصوصیات مهاجرین و غیر مهاجرین را نشان میدهد و نیز چندین شاخص انکشاف پایدار )SDG( را شامل است 13 . یکی از تفاوت های بسیار مهم میان دو گروه این 
واقعیت است که قسمت بزرگ از مهاجرین نسبت به غیر مهاجرین در مناطق شهری زندگی میکنند ) 46.2 در مقابل 19.2 فیصد(. هر چند، دسترسی بهتر به خدمات اساسی در مناطق 
شهری – مانند آبرسانی، بهداشت، برق و تعلیمات )به چپتر 8 و 10 مراجعه شود( تنها بصورت قسمی در وضعیت زندگی مهاجرین انعکاس داده شده است. تا اندازه، مهاجرین کمتر در 

وضعیت نا مساعد زندگی میکنند و دسترسی بیشتر به آب نوشیدنی مدیریت شده را دارا میباشند، 

13 برای تشریحات شاخص های ارائه شده در شکل 19.3، به پاورقی زیر شکل مراجعه شود
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آنها خود را جدا از غیر مهاجرین ازلحاظ دسترسی به انرژی برق و خدمات اولیه بهداشتی نمی پندارند. با این حال، تناسب افراد که زیر خط فقر قرار دارند در میان مهاجرین به مراتب کمتر 
از غیر مهاجرین است )به ترتیب 44.3 و 56.6 فیصد (.

شکل 17.3 ویژه گی های پس زمینه انتخابی، به اساس وضعیت مهاجرین

شرح شاخص ها: برای "آب مصئون با مدیریت منظم" و "خدمات بهداشت اولیه" به بخش 1.3.11: برای وضعیت "نامناسب شهری" به بخش 2.2.10: برای "انرژی برق" به بخش 2.3.10 :برای "فقیر" به بخش2.6 : برای "نرخ 
سواد" به بخش 1.5.8: برای "نرخ سهمگیری قوای کار" به بخش 1.2.4 و برای"نرخ بیکاری" به بخش 4.4. و برای "نرخ اشتغال کم" به بخش 1.5.4 مراجعه شود.

تفاوت قابل ملاحظه در میزان فقر بین مهاجرین و غیر مهاجرین مربوط به قابل دسترس بودن و استفاده کردن از سرمایه انسانی در هر دو گروه میباشد. مهاجرین نسبت به غیر مهاجرین 
در بخش سواد جوانان و بزرگسالان، مشارکت نیروی کار و کمی در کم کاری امتیاز قابل ملاحظه بهتری  میگیرند. در حالیکه از لحاظ احصائیوی تفاوت قابل ملاحظه یی بین دو گروه از 

نظر بیکاری وجود ندارد.

خانوارهای آواره گان برگشته   7.5.3

پرسشنامه سروی وضعیت زندگی در افغانستان در سال 1395 شامل بخش جداگانه سوالات در مورد تجربه آواره گی خانوار ها را در بر دارد. یک دهم خانوارها – 10.6 فیصد – گفته اند که 
از آواره گی در داخل افغانستان و یا هم از خارج افغانستان از - سال 2002 )سال تقویمی 1382( به اینطرف، برگشته اند، یک سال بعد از سرنگونی رژیم طالبان. در ولایات پکتیا، ننگرهار، 
لوگر، کابل، نیمروز، فراه و پروان این فیصدی حتی بالای 20 فیصد بوده است. دو پنجم حصه تمام این خانوارهای برگشته )39.5 فیصد( در کابل زندگی میکنند، در صورتیکه پروان و 

ننگرهار دو ولایتی هستند که بیشتر از 10 فیصد خانوارهای آن عبارت از خانوارهایی هستند که از سال 1382 به بعد از آواره گی برگشته اند. 
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بیشتر از نصف برگشت کننده گان فعلی )53.6 فیصد( خانوارهایی هستند که بشکل پناهنده در پاکستان، یک پنجم )21.2 فیصد( در ایران و یک چهارم )24.8 فیصد( در خود افغانستان 
جای داشته اند. در داخل افغانستان کابل ولایتی بوده که بیشترین سهم خانوارهای برگشته از پناهندگی را داراست )6.0 فیصد(، در صورتیکه این سهم برای ولایات لوگر، ننگرهار، پنجشیر 
و هرات اندکی بیشتر از 2 فیصد گزارش شده است. نوعیت مسکن خانوارها در جریان آواره گی از یک کشور تا کشور دیگر شدیداً تفاوت داشته است. ) شکل 18.3(. اما بیشتر بیجا شده 
گان داخلی در قریه ها زندگی میکرده اند، در حدود یک سوم در شهرها و اقلیت کوچک هم در کمپ های IDP  زندگی میکرده است. در پاکستان توزیع سکونت بصورت متناسب مساویانه 

است. از طرف دیگر بیشتر از دو سوم خانوارهای پناهنده در ایران در شهر ها، فقط کمی بیشتر از یک چهارم در قریه ها و ندرتاً در کمپ ها سکونت داشته اند.

شکل 18.3: خانوارهای برگشته از آواره گی، بر اساس مملکت پناهنده، و نوعیت مسکن در جریان آواره گی ) به فیصدی(

تجمع بازگشت خانوارهای آواره در سه سال بعد از 1380 صورت گرفت، زمانیکه حدوداً 45 فیصد برگشت کردند. برای سالهای بعدی حجم کمتر در حدود 4 فیصد گزارش شده بود و تنها 
در سال 1395 به حدود 11 فیصد افزایش نمود. اکثر خانوارها )73 فیصد( گزارش شده است که بصورت دسته جمعی برگشت داده شده اند. برای خانوارهای بیجاشده داخلی برگشت بصورت 
نورمال بوده است، اما برای خانوار های برگشته از پاکستان و ایران این تناسب برگشت کتلوی به ترتیب در حدود 67 و 61 فیصد بوده است و برگشت از این کشورها به کمک موسسات 

بین المللی به ترتیب در حدود 19 و 17 فیصد گزارش شده است، در حالیکه 14 و 22 فیصد خانوار ها اخراج شده اند.

خصوصیات خانوارهای برگشته از آواره گی از خانوارهای دیگر در کشور تفاوت میکند. خانوارهای شهر نشین در سطح ملی 24.9 فیصد است، اما برای برگشت کننده گان این رقم 40.4 
فیصد و برای سایر خانوار ها 23.1 فیصد است. فیصدی خانوارهای که در داخل کشور بیجا شده اند شبیه حد اوسط ملی )24.6 فیصد(  است، در حالیکه خانوار های برگشته از پاکستان و 
ایران به ترتیب 42.9  و 52.6 فیصد شهر نشین می باشند. از لحاظ فقر فیصدی خانوارهای بیجا شده داخلی )48.9( نزدیک به رقم فقر در سطح ملی )50.3 فیصد( میباشد )شکل 19.3(. 
خانوارهای برگشته از خارج بطور قابل ملاحظه وضعیت بهتر را دارا هستند. فیصدی کسانیکه از پاکستان برگشته اند 40 فیصد، در صورتیکه این فیصدی برای برگشت کنند گان از ایران 

34.9 فیصد میباشد.
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شکل 19.3:     فیصدی خانوارهای فقیر، براساس وضعیت برگشت از آواره گی و کشور پناهنده
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4.    بازار کار
خلاصه: تحلیل این فصل نشان می دهد که بازار کار افغانستان تحت فشار قابل توجه قرار دارد. عوامل کلیدی که بازار کار را مشخص می سازد عبارت از تسلط 

بخش زراعت، حضور کمرنگ زنان، موقعیت نامساعد زنان و جوانان و موجودیت سطح بالای اشتغال نامنظم، پرداخت کم و غیر مولد می باشد. 

با وجود شرایط زندگی ناگوار برای بسیاری از خانوار ها در کشور، نیروی کار بالقوه زنان جهت ارتقاء وضعیت معیشتی خانوارها شدیداً غیر قابل استفاده باقی مانده است، 
طوری که صرف 27 فیصد از زنانی که در سن کار قرار دارند اقتصاداً فعال اند و 16 فیصد آنها به صورت عملی کار می کنند. این امر موجب پایین آمدن میزان عمومی 
مشارکت نیروی کار به 54 فیصد و پایین آمدن نسبت عمومی اشتغال بر نفوس به 41 فیصد، گردیده است. این ارقام حاکی از آن است که حجم منابع انسانی موجود 

برای تولید اجناس و خدمات پایین است و مانع انکشاف اقتصادی می گردد. 

سطح بلند بیکاری که توسط میزان بیکاری )شاخص 2.5.8 اهداف انکشاف پایدار( اندازه گیری می گردد، در سطح ملی 24 فیصد است، یعنی 2 میلیون نفر که نشان 
دهنده عدم توانایی اقتصاد افغانستان برای جذب کافی نیروی کار موجود در کشور می باشد. فرصت های شغلی برای جوانان،  بخصوص برای زنان بسیار اندک است، 
طوری که میزان بیکاری جوانان و زنان به ترتیب 31 و 41 فیصد می باشد. بخشی از جوانان که شامل اشتغال، معارف و آموزش نیستند 1 )نییت( )شاخص 1.6.8 اهداف  
انکشاف پایدار( وسیله ای را فراهم می کند که میزان جوانانی را که به طور خاص در معرض خطر بلند بازار کار و محرومیت اجتماعی قرار دارند را اندازه گیری میکند. 
این میزان )نییت( جمعاً برای هر دو جنس 42 فیصد می باشد . ولی برای زنان جوان به طور خاص بلند است ) 68 فیصد(. از اینکه صرف 4 فیصد موقف های مدیریتی 

توسط زنان اشغال گردیده است، بنابرآن موقف ضعیف زنان را در بازار کار افغانستان، نشان می دهد ) شاخص 2.5.5 اهداف انکشاف پایدار(.

مشکلات بازار کار افغانستان صرف قسماً به واسطه بیکاری منعکس شده است ولی کیفیت کار های موجود هم به همان پیمانه مهم اند. از مجموع نفوس شاغل، 20 
فیصد – 1.3 میلیون نفر – دارای کار ناکافی اند و نمایانگر آنست که کار های شان کافی نیست تا معیشت کامل و پایدار را برای شان فراهم نماید. به طور عموم 
80 فیصد شغل ها به عنوان کارهای آسیب پذیر شناخته شده اند،  که با موجودیت وضعیت ناگوار و عدم مصئونیت کار مشخص می شوند. صرف 13 فیصد کارکنان 
افغانستان را می توان گفت که دارای شغل مناسب اند. عوامل کلیدی که به طور متداوم و به طور قابل ملاحظه ای احتمال فعال بودن از لحاظ اقتصادی، بیکار نبودن 

و داشتن یک شغل مناسب را بالا می برد، مرد بودن و داشتن تحصیل بلند تر از متوسطه می باشد.

تحلیل گرایش بازار کار در مقایسه به وضعیت سال 93 به طور عمده نشان دهنده رکود می باشد و هیچ تغییر قابل ملاحظه ای در مشارکت نیروی کار و سطوح بیکاری 
و کم کاری به وجود نیامده و در سطح بلند آن باقی مانده است. در حالیکه نسبت افراد شاغل در نفوس سن کار به اندازه دو فیصد کاهش یافته است. برعلاوه موقعیت 

بازار کار در طبقات نفوس خاص )زنان، جوانان و نفوس دهاتی( از لحاظ میزان بیکاری و نسبت اشتغال بر نفوس بدتر شده است.

اشتغال در زراعت بر بازار کار افغانستان مسلط است: 44 فیصد کارها در سکتور زراعت صورت می گیرد و 43 فیصد کارگران، کارگران زراعتی اند. اشتغال در صنعت 
به عنوان جزء از اشتغال  )شاخص2.2.9 اهداف انکشاف پایدار( به اندازه 18 فیصد پایین است و نشان می دهد که گذار به یک اقتصاد پیشرفته و متحرک هنوز در 

مراحل ابتدایی خود قرار دارد.

میزان بلند و تقلیل نیافته تولدات و رشد نفوس در افغانستان یک تأثیر بزرگ بر عملکرد بازار کار و شرایط زندگی دارد. در حالیکه کیفیت پایین اشتغال یک وضاحت 
کلیدی برای وجود فقر است، کثرت تعداد مردم در سنین وابستگی اقتصادی بخصوص اطفال عامل دیگر آن است. نیاز تقسیم عایدات اشخاص شاغل با تعداد کثیری 
از اعضای خانوار اغلب منجر به پائین رفتن از خط فقر می شود، حتی اگر معاش خوبی را از کار های شان به دست آورند. با وجود سرمایه گذاری زیاد بالای تعلیمات 
که تعداد اطفال در سنین مکتب را در هر سطح تحصیلی افزایش داده است ولی تعداد زیادشان هیچ به تعلیمات دسترسی ندارند و یا بطور ناکافی دسترسی دارند. این 
موضوع به نوبه خود دلالت بر آماده گی ضعیف برای بازار کار بوده که شانس آنان را برای داشتن یک زندگی سالم و عاری از فقر کاهش می دهد. افزایش همیشگی 
این گروپ که به سن کاری می رسند خود فشار زیادی را بالای بازار کار ایجاد می کند. انتظار می رود که 3.9 میلیون جوان در پنج سال آینده به سن کاری برسند، از 
آن جمله 1.6 میلیون نفر وارد بازار کار خواهند شد و حدود 540 هزار نفر با توجه به میزان مشارکت نیروی کار و میزان بیکاری، بیکار خواهند ماند. در نهایت، با یکجا 
شدن فشار زیاد بازار کار به دلیل افزایش نفوس و ناتوانی در فراهم ساختن حد کافی اشتغال شایسته و خدمات تعلیم و تحصیل، کشور را از رشد اقتصادی که از طریق 

تغییرات دموگرافیکی میسر خواهد شد بی بهره میسازد.

) NEET : Not in Employment, Education or Training( 1عدم شمولیت در کار، تحصیل و آموزش: نییت
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1.4   مقدمه 

امرار معاش اکثریت افغانها متکی به کار یک یا چند عضو خانوار است. کرایه املاک، انواع صدقات )زکات( و ارسال پول از طرف اعضای خانوار که در خارج از کشور کار می کنند، ممکن 
است منابع اضافی درآمد به شمار روند یا حتی می توانند منبع اصلی امرار معاش را تشکیل دهند. با وجود آن، اکثریت خانوارها بطور مستقیم وابسته به کار مولد اعضای خانوار هستند، که 
به شکل فعالیت های امرار معاش و یا کار با مزد میباشد. بخش زیاد کار در اقتصاد افغانستان توسط فعالیت های غیر رسمی، کار کم مزد، مولدیت پایین، کار فامیلی، کار شاقه اطفال، و 
با ساعات کاری بسیار زیاد و یا بسیار کم مشخص می گردد. به خوبی معلوم شده است که شاخص های معیاری بین المللی کار به ویژه در ارتباط به اشتغال و بیکاری برای دستیابی به 
عملکرد بازار کار در چنین اقتصاد ها ناکافی هستند )ILO 2008, ILO 2011(.  از اینرو، اداره ملی احصائیه و معلومات، وزارت اقتصاد و وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین تعاریفي را 
به وجود آورده و بکار برده اند که مناسب با شرایط بازار کار افغانستان هستند. بر این اساس، این گزارش شاخص های بازار کار را بر اساس تعاریف ملی در مطابقت با تعاریف بین المللی 

که در چوکات متنی 1.4 توضیح گردیده، ارائه مي نماید. 

اولین و اساسی ترین انتخابی که افغانهای در سن کار با آن مواجه اند،  اینست که آیا در بازار کار شامل میشوند یا خیر. آنان با دو نتیجه ممکن مواجه می شوند: ممکن است شغل قابل 
قبول شان را پیدا کنند – در این صورت آنها بخشی از نیروی کار شاغل گردند – یا ممکن کار دریافت ننمایند – در این صورت آنها به جستجوی کار ادامه می دهند و بخشی از نیروی 
کار که بیکار اند، باقی می مانند. کسانی که کار پیدا می کنند، با یک انتخاب اضافی مواجه می گردند: ممکن است آنها از کارشان راضی باشند، در این صورت به طور کامل مشغول در 
کار شمرده می شوند ) مگر اینکه کمتر از 8 ساعت کار کنند، در این صورت آنها بیکار شمرده می شوند(. با این حال ممکن است آنها متمایل و آماده به کار بیشتر باشند، در آنصورت به 
حیث کم کار حساب می شوند )مگر اینکه 40 ساعت و یا بیشتر از آن در هفته کار کنند(. بیکاری و کم کاری با هم تشکیل دهنده آن بخشی از نیروی کاری است که بحیث "اشتغال غیر 

سودمند" تعریف می شود .2

چوکات متنی 1.4:   تعاریف نیروی کار 

2 تعاریف ملی نیروی کار افغانستان، "تعریف ساده" بیکاری را ارائه می کند که افراد مأیوس از جستجوی کار را نیز شامل می گردد،  کسانی که کار نمی کنند و کسانیکه می خواهند کار کنند ولی در جستجوی کار نیستند، زیرا آنها فکر 

می کنند که چانس پیدا کردن کار را ندارند. بخاطر دریافت تعاریف جامع شاغل، کم کار و بیکار ضمیمه 10 را ملاحظه کنید.

شاغل 
)مصروف کار(

کم کار

بیکار

اشتغال غیرسودمند:

تعاریف ملی 
جریان  در  که  بالاتر  و   14 سن  دارای  افراد  تمامی 
یک هفته مشخص دارای یک کار با معاش یا کارگر 

مستقل بوده و حداقل 8 ساعت کار کرده باشند.  

تمام افراد دارای سن 14 سال و یا بزرگتر از آن که 
در جریان یک هفته مورد نظر: 

الف: کمتر از 40 ساعت کارکرده باشند. 
ب: برای ساعات اضافی کار آماده باشند

ج: خواهان ساعات اضافی کار باشند

تمام افراد دارای سن 14 سال و یا بزرگتر از آن که 
در جریان یک هفته: 

الف. بدون هیچگونه کار بوده و یا کمتر از 8 ساعت 
کار کرده باشند 

ب. در جستجوی کار بوده باشند. 

تمامی افرادی سن 14 سال یا بزرگتر که در جریان یک هفته مورد نظر بیکار و یا کم کار بوده اند.

تعاریف بین المللی
در  که  آن  از  بزرگتر  یا  دارای سن 15  افراد  تمامی 
جریان یک هفته مشخص یک کار با معاش داشته 
یا کارگر مستقل بوده و حد اقل یک ساعت کار کرده 

باشند.  

تمامی افرادی که ساعات کاری شان نظر به شرایط 
کاری یک شغل دیگر ناکافی باشد، آنکه فرد آماده 
و مایل به کار کردن در آن است. ) کم کاری مرتبط 

به وقت(

تمام افراد دارای سن 15 سال و یا بزرگتر از آن که 
در جریان یک هفته مورد نظر: 

الف. بدون هیچگونه کار بوده، یعنی در استخدام با 
معاش و یا کارگر مستقل نیستند، 

ب. فعلا آماده به کار اند؛ و
ج. در جستجوی کار باشند. 
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این فصل، بازار کار افغانستان را نظر به این چهار چوب اساسی توضیح می دهد، تصمیمات شمولیت و نتایج اشتغال. بخش 2.4 انتخاب ابتدایی افغان های در سن کاری را توضیح می دهد، 
که آیا در نیروی کار مشارکت داشته باشند و یا خیر. بخش 3.4 و بعد آن درباره کسانی اند که در بازار کار مشارکت دارند، افراد بیکار در )بخش4.4( و افراد کم کار در بخش 5.4 توضیح 
می گردد. بخش 6.4 چالش های نیروی کار افغانستان را در رابطه انتقال به اشتغال مناسب مشخص می سازد. در بخش 7.4 تغییرات در شاخص های بازار کار بین سالهای 1393 و 1395 

بررسی شده است.

2.4   مشارکت نیروی کار

1.2.4   میزان مشارکت نیروی کار

نیروی کار شامل بخشی از نفوس در سن کار می باشد که اقتصاداً فعال اند: آنانی که در حال حاضر به کار گماشته شده اند و آنانی که در جستجوی کار اند ) بیکار(. میزان مشارکت نیروی 
کار عبارت از قسمت نفوسی است که در سن کار اند که فعلًا مشغول به کار و یا بیکار می باشند. این یک شاخص کلیدی جهت تحلیل و بررسی منابع انسانی موجود برای تولید کالاها و 

خدمات، برای پیش بینی عرضه کار و درک عملکرد طبقات مختلف نفوس در بازار کار می باشد.

ساختار سنی جوان نفوس افغانستان )به فصل 3 مراجعه شود( ظرفیت کنونی تولید اقتصادی کشور را محدود می سازد، زیرا تنها 54.6 فیصد نفوس در سن کاری 14 و بیشتر از آن می باشد. 
هر چند، با توجه به شرایط مناسب و پیشرفت های نفوس، گروپ های بزرگ نفوس در آینده نزدیک، به سن کاری خواهند رسید که می توانند به یک منبع قابل توجه رشد اقتصادی، به 
اصطلاح "سود از توزیع نفوس" )به چوکات متنی 2.4 مراجعه شود( تبدیل شوند. این سود از توزیع نفوس زمانی می تواند تحقق یابد که از یک طرف نفوس جوان زیر 15 سال – به دلیل 
کاهش تولدات – نسبت به نفوس بالقوه اقتصاداً مولد سنین 15 الی 64 کاهش یابد و از سوی دیگر، نفوس سن کار بالقوه با تطبیق پالیسی های مناسب اقتصادی و اجتماعی که میزان 
مشارکت در کار، دسترسی به کارهای مناسب و تولیدی، تعلیم و تحصیل کافی و صحت خوب را افزایش دهد،  درک گردد )Bloom, Canning and Sevilla 2003(. افغانستان 
هنوز به جایگاهی نرسیده است که دریچه فرصت سود از توزیع نفوس به رویش باز گردد، زیرا هیچ کاهش قابل ملاحظۀ تولدات در کشور دیده نمی شود. در حال حاضر شرایط درست 
وجود ندارد، تا بتواند فرصت را به رشد اقتصادی واقعی تبدیل نماید، زیرا سطوح پایین تحصیل و سواد آموزی )فصل 8(، مشارکت پایین زنان در نیروی کار، میزان بالای بیکاری و کارها 

با مولدیت پایین به مشاهده می رسد )همین فصل(.

چوکات متن 2.4:  سود از توزیع نفوس

نیروی ذخیروی کار نفوس سن کاری 15.9 میلیون نفر به اندازه محدودی مورد استفاده قرار گرفته و فقط 53.9 فیصد این افراد )8.5 میلیون نفر( در اقتصاد به شکل شاغل و یا در جستجوی 
کار )بیکار( مشارکت دارند. این میزان در مقایسه با کشور های دیگر منطقه نسبتاً بلند است، اما در مقیاس جهانی 

سود از انشقاق نفوس، رشد بالقوه اقتصادی است که از جا به جایی ساختار سنی نفوس بدست می آید، عمدتاً وقتی که – در نتیجه کاهش تولدات – بخش نفوس سن کاری )سنین 
15 الی 64( بزرگتر از بخش نفوسی که در سن کار نیستند )پایین تر از سن 15 و بالاتر از 65 ( باشد. با داشتن تعداد کمی از جوانان که نیاز به حمایت دارند، یک کشور فرصتی برای 
رشد سریع اقتصادی، افزایش منابع برای سرمایه گذاری جهت انکشاف اقتصادی و رفاه خانواده دارد. تعداد کمتری از کودکان در هر خانوار عمدتاً به سرمایه گذاری بیشتر بالای هر 
کودک می انجامد که منجر به تعلیم و صحت بهتر، آزادی بیشتر برای زنان برای ورود در نیروی کار رسمی و پس انداز بیشتر خانوارها می گردد. همه این ها اثری بر شرایط زنده 

گی خانواده ها گذاشته، سبب تحرک اقتصاد و افزایش تولیدات ناخالص سرانه میگردند. 

کاهش چشمگیر تولدات تنها دریچه برای فرصت رشد سریع اقتصاد را مهیا مینماید. این که آیا یک کشور از انشقاق نفوس استفاده می کند یا نه، بستگی به سرمایه گذاری های 
مناسب و سیاست های موثر برای حکومتداری خوب، زیربنا ها، اشتغال، کار مولد، تعلیم و تربیه که با تقاضای بازار کار همخوانی داشته باشد، دسترسی زنان به بازار کار، صحت و 

معلولیت و غیره دارد.
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کم بشمار میرود )شکل 1.4 را مشاهده کنید( 3. چنین میزان کم مشارکت نیروی کاری نشان میدهد که منابع انسانی نسبت به نفوس مجموعی برای تولید اجناس و خدمات کم است، 
بنابراین به انکشاف اقتصادی تأثیر منفی می گذارد.

شکل 1.4:  میزان مشارکت نیروی کار در ممالک منتخبه 

منبع : افغانستان: سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 - کشورهای دیگر: سازمان بین المللی کار، دیتابیس سال 2015 م

تفاوت ها در مشارکت نیروی کار     2.2.4

جدول 1.4 توزیع نفوس فعال و غیر فعال اقتصادی و میزان مشارکت در نیروی کار به تفکیک جنسیت و محل سکونت را ارائه می کند. این رقم نشان می دهد که میزان مشارکت عمومی 
نیروی کار در افغانستان در اثر پائین بودن سطح فعالیت زنان در بازار کار تحت فشار قرار دارد و نشان دهنده آنست که زنان یک نیروی مهم اقتصادی استفاده نشده باقی مانده اند. میزان 
مشارکت 26.8 فیصدی نیروی کار زنان نشان می دهد که تنها حدود یک چهارم زنان در سن کار، اقتصاداً فعال می باشند. این رقم در مقایسه با میزان مشارکت کار مردان تفاوت زیادی 

را نشان می دهد که 80.6 فیصد است. 

3 میزان نسبتاً پائین مشارکت نیروی کار در اقتصاد های پیشرفته، اکثراٌ ناشی از حضور در تحصیلات، سن قانونی تقاعد، حقوق تقاعدی و غنای عمومی می باشد. 
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جدول 1.4:  نفوس سن کار )14 و بالاتر(، به تفکیک محل اقامت، جنس و به تفکیک وضعیت فعالیت اقتصادی )به هزار( و میزان مشارکت نیروی کار

                           حاصل جمع عمومی شاید مساوی به مجموعه اصلی نگردد، زیرا ارقام روند شده است.

مشارکت نیروی کار در مناطق دهاتی و مخصوصاً در میان کوچی ها )به ترتیب 54.9 و 72.4 فیصد( بیشتر است )همچنان شکل 2.4 را مشاهده کنید(. این برای اقتصادهای کمتر انکشاف 
یافته معمول است، زیرا فرصت های تعلیمی و تحصیلی اندک است و اکثریت مردم درگیر فعالیت های کار بر، دارای مولدیت پائین و زراعت می باشند. برعلاوه فرصت های بدست آوردن 
مزد در این بخش ها کمیاب است، بنابراین بسیاری از اعضای خانوار برای بدست آوردن عاید باید کار کنند. مشارکت نیروی کار در مناطق شهری پائین تر است، که در مجموع برای هر 
دو جنس 48 فیصد می باشد. این به دلیل موجودیت فرصت های دیگر غیر از اشتغال، مانند مشارکت در مکاتب، احتمالًا ضرورت کم کار مبتنی بر تشکیلات خانواده و بطور کلی پائین 

بودن سطح فقر است )فصل 6 را مشاهده کنید(.

اگر چه تفاوت های مشارکت اقتصادی در اشکال محل اقامت برای زنان و مردان نظیر همدیگر اند، اما تفاوت برای زنان بسیار واضح است. این در حالیست که میزان مشارکت در نیروی 
کار زنان دهاتی )27.6 فیصد( بوده و نزدیک به اوسط ملی زنان )26.8 فیصد( می باشد، از زنان کوچی تقریباً دو برابر )50.5 فیصد( می باشد، در حالیکه این میزان برای زنان شهری به 

طور قابل توجهی پائین است )20.5 فیصد(.

شکل 2.4:  میزان مشارکت نیروی کار، به تفکیک محل سکونت و جنس.

مسکن
جنس

میزانمجموعاقتصادی
مشارکت
نیروی کار

غیر فعالفعال

8,4787,24615,72453.9جمع
6,3931,5407,93380.6    مرد
2,0865,7067,79126.8    زن
1,9632,1264,08948.0شهری
1,5424902,03375.9   مرد
4211,6352,05620.5   زن
5,9934,92110,91454.9دهاتی
4,5051,0255,53081.5   مرد
1,4883,8975,38527.6   زن
52219972172.4کوچی
3452537193.2   مرد
17717435050.5   زن
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به طور کلی میزان مشارکت در نیروی کار از الگوی سن متابعت می کند که عمدتاً معمول است، به صورت نسبی مشارکت بالا در بین میانسالان و مشارکت پائین و بسیار پائین در بین 
نوجوانان و کهنسالان به مشاهده میرسد )شکل 3.4(. هر چند تصویر عمومی تفاوت های بزرگ جنسیتی را در هر دو سطح و نوع الگوی سنی پنهان می کند. میزان مشارکت مردان در 
سنین بالای 30 تا 44 سالگی به بیشترین حد خود نزدیک به 100 فیصد می رسد و از 25 تا 49 سالگی بالاتر از 95 فیصد می باشد. در مقایسه با آن، میزان مشارکت زنان که به سختی 
بالاتر از 30 فیصد است آن هم تنها برای سنین بزرگسال 30 تا 49 سالگی. علاوه بر آن، مشارکت زنان تغییر کوچکی را در سراسر گروپ های سنی نشان می دهد تا به سن 64-60 که 
یک سقوط مشاهده می شود. این در حالیست که میزان پائین مشارکت زنان به طور کلی به موانع فرهنگی – هر دو طرف عرضه کار داخلی و طرف تقاضای بازار کار- و ملاحظات امنیتی 
می تواند ارتباط داشته باشد ) Aturupane et al 2013(، فقدان آشکار صعود در سنین میانی بزرگسالان احتمالًا ناشی از شدت بالا و مدت زمان طولانی دوران بارداری و مسئولیت 

های مربوط به خانوارها برای زنان افغان می باشد. 

aشکل 3.4:   میزان مشارکت نیروی کار به تفکیک گروپ های سنی پنج ساله و جنس

a.  اعداد داخل قوس به اوسط میزان مشارکت نیروی کار هر کتگوری اشاره می کند.

تفصیل بیشتر مشارکت نیروی کار بر اساس محل سکونت، جنسیت و سن )شکل 4.4( نشان می دهد که برای اکثر گروپ های سنی میزان مشارکت برای مردان شهری، دهاتی و کوچی 
از یک طرف و برای زنان شهری و دهاتی از طرف دیگر کاملًا مشابه است. ولی زنان کوچی با داشتن میزان بسیار بلندتر در طول زندگی شان، بجز سنین بالا، نسبت به زنان مسکون 
متفاوت می باشند. در غیر این صورت، دلیل اصلی تفاوت در میزان مشارکت نظر به محل سکونت تفاوت هایی در فعالیت اقتصادی افراد سنین پائین تر از 20 سال می باشد. بیشترین 
تفاوت هایی که در میزان مشارکت این گروپ جوان سنی، پیدا گردید،  ناشی از آنست که گروپ سنی متذکره بخش بزرگی از نفوس سن کار را با )24.0 فیصد( تشکیل میدهند، که به طور 
قابل ملاحظه ای تصویر کلی را تحت تأثیر قرار می دهد. دسترسی کمتر جوانان و اطفال به تعلیم وتحصیل )فصل 8 را ملاحظه کنید( در میان نفوس دهاتی و مخصوصاً کوچی در مقایسه 
با ساکنین شهری، توضیحات کلیدی در رابطه به تفاوت ها در مشارکت کار بین سنین جوانتر را ارائه می دارد. تقاضای شدید برای کار شاقه اطفال عامل دیگریست، طوری که در تحلیل 
کار شاقه اطفال سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1393 نشان داده شده است )اداره مرکزی احصائیه 1395( ارقام سروی 1393 نشان می دهد که از اطفال سن کاری 14 تا 17 سال 

شهری، دهاتی و کوچی، به ترتیب 24، 54.7 و 77.3 فیصد آنان درگیر کار شاقه اطفال اند و یا طور دیگر کار میکنند4.

4 براساس تعریف سازمان بین المللی کار، از کار شاقه اطفال
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شکل 4.4:   میزان مشارکت نیروی کار مردان و زنان به تفکیک گروپ سنی و محل سکونت

تحلیل ریگریشن لوجستیک یک طریقه خوب برای ارائه توضیحات بیشتر تنوع در سطح فعالیت اقتصادی افراد با خصوصیات مختلف و تعامل میان این خصوصیات است. یک مجموعه 
متحول های توضیحی جهت پیش بینی احتمال مشارکت یک فرد در نیروی کار )شاغل و یا بیکار( انتخاب شده است. این مجموعه متحول های توضیحی شامل خصوصیات فردی )جنسیت، 
سن، حالت مدنی، معلولیت، با سوادی و حصول بالاترین مدارج تحصیلی( و خصوصیات خانوار فرد )نوع محل سکونت، حجم خانوار و حصول بالاترین مدارج تحصیلی رئیس  خانوار(. نتایج 
تحلیل به گونه فیصدی احتمال اقتصاداً فعال بودن، در مقایسه با افرادی که در این کتگوری یک متحول توضیحی شامل می باشد، ارائه گردیده است. برای توضیحات بیشتر ریگریشن 

لوجستیک و تفسیر فیصدی احتمال، چوکات متن 3.4 را مشاهده نمائید. نتایج ریگریشن لوجستیک در شکل 5.4 ارائه گردیده است.

ریگریشن لوجستیک نشان دهنده تفاوت های سطوح فعالیت اقتصادی ساکنین شهری، دهاتی و کوچی می باشد. با کنترول سایر متحولین، به طور اوسط یک ساکن دهاتی در سن کار 35 
فیصد بیشتر احتمال دارد که از یک ساکن شهری در نفوس مورد نظر اقتصاداً فعال باشد. احتمال یک کوچی حتی 3.4 بار زیادتر از یک ساکن شهری است.

حجم خانوار نیز یک تأثیر قابل توجهی را در احتمال فعال بودن اقتصادی مردم دارد. نسبت احتمال 0.97 برای حجم خانوار نشان می دهد که احتمال مشارکت در نیروی کار با هر کدام 
عضو اضافی خانوار 3 فیصد کاهش می یابد. گرچه تفاوت افزایشی 3 فیصدی کوچک است، با توجه به حجم بزرگ خانوارهای افغان – به طور متوسط 7.7 عضو – که اثر متراکم آن می 

تواند مهم واقع گردد. این نشان می دهد که بطور متوسط، خانوار های بزرگ دارای افراد نسبتا کمتری اند که از لحاظ اقتصادی فعال بوده و معاش کافی را تامین می کنند.

دستیابی به تحصیلات سرپرست خانوار نشان دهنده سطوح مختلف معنی دار احصائیوی برای رده های مختلف است. خانوار هایی که توسط اشخاص با مدارک تحصیلی پائین سرپرستی 
می شوند ) مکتب ابتدایی و متوسطه( به احتمال زیاد )9-8 فیصد( در مقایسه با رئیس خانوارهایی که هیچ تحصیلات را به پایان نرسانده اند از لحاظ اقتصادی فعال اند. با افزایش کسب 
مدارج تحصیلی سرپرست خانوارها، احتمال آنکه از لحاظ اقتصادی فعال باشند، کوچکتر می شود. افرادی که دارای یک سرپرست خانوار اند که تحصیلات بالای ثانویه را انجام داده است 
در مقایسه با آنانی که توسط شخص بدون تحصیلات سرپرستی می شوند، 24 فیصد کم احتمال میرود که در بازار کار از لحاظ اقتصادی فعال باشند. این احتمال برای افراد دارای سرپرست 
تحصیل کرده در دانشکده و پوهنتون ها به ترتیب 37 و 60 فیصد پائین تر می باشد. احتمال میرود که سرپرستان با مدرک تحصیلی پیشرفته تر دارای کار خوبتر و عاید بالا بوده، که 
ضرورت دیگر اعضای خانوار برای دریافت اشتغال را کاهش می دهد. علاوه بر این، اطفال مردم تحصیل کرده احتمال کمتر برای فعال بودن اقتصادی دارند، زیرا در مجموع آنان با امتداد 

دادن حرفه تحصیلی شان دخول در بازار کار را به تعویق می اندازند.
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تمام متحولین به سطح فردی در مدل ریگریشنی نتایج قابل توجهی را از نظر احصائیوی ارائه می دارد. تا حد زیادی، تبعیض آمیز ترین عامل در مشارکت نیروی کار، جنسیت است. مردان 
در افغانستان بیشتر از 18 برابر احتمال زیادتر برای اقتصاداً فعال بودن نظر به زنان دارند، درصورتیکه اثرات متحول های دیگر کنترول شوند. اگر چه رابطه دو جانبه میان جنسیت و فعالیت 

اقتصادی یک تأثیر قوی را از قبل نشان داده که این ظاهراً توسط عوامل مبهم تحت فشار قرار گرفته است و تأثیر اساسی جنسیت حتی قوی تر هم می گردد.

چوکات متن 3.4:  ریگریشن لوجستیک

 ریگریشن لوجستیک یک روش احصائیوی برای سنجش احتمال نتیجه یک متحول وابسته، بر اساس یک یا چند متحول توضیحی )متحول مستقل( است. مزیت اصلی این تحلیل 
در آن است که تأثیر تخمین شده هر متحول توضیحی بالای متحول وابسته برای تمام تأثیرات دیگر متحولین مستقل موجود در مدل کنترول شده است. در ریگریشن لوجستیک 
ارائه شده در این گزارش، متحول وابسته یک متحول دوگانه )1-0( است، به این معنی که فقط دو نتیجه امکان دارد، مثلًا در رابطه به مشارکت در نیروی کار "0" عدم مشارکت  

و "1" مشارکت را معنی می دهد.

احتمال اینکه برای یک مقدار معین متحول مستقل، متحول وابسته 1 باشد، به عنوان فیصدی احتمال بیان می شود، که اثر نسبی مقدار معین از متحول وابسته در مقایسه با تأثیر مقدار 
معین متحول مستقل می باشد. بنابراین، در صورتی که مشارکت در نیروی کار به حیث یک متحول وابسته و حالت معلولیت به حیث یک متحول مستقل در نظر گرفته شود، فیصدی 
احتمال 1.47 برای "افراد غیر معلول" )شکل 5.4( به این معنی است که در مقایسه با گروپ معلولین انتخاب شده مورد نظر افرادی که معلول نیستند 1.47 برابر )یا 47 فیصد( به 
احتمال زیاد در نیروی کار شامل هستند. در حالی که نسبتهای احتمال بزرگتر از 1 نشان می دهد که یک فرد به احتمال زیاد در نیروی کار مشارکت دارد نظر به فردی که در کتگوری

 مورد نظر واقع است، نسبت احتمال بین 0 و 1 نشان دهنده یک چانس کمتر است. بطور مثال، نسبت احتمال 0.27 برای افراد 65 سال و بالاتر بدان معنی است که افراد مسن این 
گروپ – زمانی که تأثیرات سایر متحولین در مودل کنترول شده است، احتمال مشارکت شان در نیروی کار صرف 27 فیصد افراد جوان 17-14 ساله می باشد. از آنجایی که گروپ 
مورد نظر تأثیر ناقص یک متحول توضیحی بر متحول وابسته را ارائه می کند، مقدار تأثیر، بر اساس تعریف 1.00 است. در ارقام ارائه کننده نسبت احتمال ریگریشن لوجستیک، 

گروپ های مورد نظر به رنگ آبی روشن برجسته گردیده است.

بیشترین متحولین مستقل ارائه شده در مدل ریگریشنی در این گزارش عبارت از متحولینی اند که کتگوری های مجزا )غیر متمادی( را دارا اند. با آنکه چند متحول مستقل محدود 
"متحولین متمادی" تعریف شده اند، که می تواند ارزش های نا محدودی را به خود اختیار کند. برای این متحولین )به عنوان مثال حجم خانوار در شکل 5.4(، هیچ گروپ مشخصی 

وجود ندارد و نسبت احتمال ارائه شده باید بحیث تأثیر در متحول وابسته تفسیر شود که به واسطه افزایش یک واحد متحول مستقل متمادی به وجود آمده، در حالیکه تأثیرات سایر 
متحولین کنترول شده است. بنابراین، نسبت احتمال 0.97 برای حجم خانوار به این معنی است که اگر یک فرد دیگر در خانوار اضافه شود، احتمال مشارکت در نیروی کار 0.97 

می گردد.

برای هر نسبت احتمال ارائه شده در گراف، سطح معنی دار ارائه شده است. این نشان می دهد تأثیر برآورد شده از لحاظ احصائیوی تا چه اندازه دارای اطمینان است، یا به عباره دیگر، 
احتمال نتایج ارائه شده تا چه اندازه نزدیک به تأثیر اصلی و یا یک اشتباه نمونه گیری تصادفی است. یک سطح معنی دار 95 فیصد بطور کلی ارائه کننده نتیجه که ما اطمینان کافی 
به نزدیک بودن آن به رقم اصلی داریم در نظر گرفته می شود. یک سطح معنی دار 99 فیصد حاکی از موجودیت احتمال بسیار بالایی نزدیک بودن ارزش تخمین شده به ارزش 

اصلی است، در حالی که سطح 90 فیصد، نشان دهنده آنست که تا حدود کمتر میتوان مطمئن بود.
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شکل 5.4:    فیصدی احتمال ریگریشن لوجستیک بر مشارکت نیروی کار افراد در سن کار

سطح معنی دار: )***( سطح اطمینان 0.01 فیصد، )**( سطح اطمینان 0.05 فیصد، )*( سطح اطمینان 0.1 فیصد؛ ضریب تثبیت = 0.3032

اثرات خالص سن مطابقت با مشخصات سن مشارکت نیروی کار دارد که در شکل 2.4 ارائه شده است. جوانان )18 الی 24 سال( و بزرگان میانسال )40 تا 64 ( در مقایسه با اطفال زیر 
18 سال، بیش از دو برابر احتمال فعال بودن اقتصادی را دارند، در حالیکه سطح فعالیت ها به حداکثر خود در گروپ های سنی 25 تا 39 میرسد )نسبت احتمال 3.19( و در سنین بالاتر 
از 65 به پائین ترین سطح خود کاهش می یابد )نسبت احتمال 0.27(. همانطور که انتظار می رود، معلولیت با نواقص نیروی کار مرتبط است: افراد بدون معلولیت 47 فیصد بیشتر امکان 

فعال بودن در بازار کار را نسبت به افراد معلول دارند.

در مقایسه با محل اقامت، جنسیت، سن، دستیابی به تعلیم و تربیه، حالت مدنی و با سوادی یک فرد یک تأثیر نسبتاً کوچک – اما معنی دار احصائیوی بر مشارکت نیروی کار را دارا می 
باشد. در مقایسه با افرادی که هرگز ازدواج نکرده اند، افرادی که ازدواج کرده اند 10 فیصد بیشتر
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احتمال دارد که در بازار کار مشارکت داشته باشند، در حالیکه افراد بیوه، طلاق شده و یا هم جدا شده 13 فیصد کمتر احتمال دارد که مشارکت داشته باشند. یافته های اخیر تا حدی قابل 
توجه است، زیرا همانطور که انتظار می میرود افرادی که عروسی شان فسخ شده )اکثریت زیاد زنان بیوه هستند(، امکان دارد که نان آورشان را از دست داده و خودشان ضرورت به دریافت 

کار داشته باشند.

تأثیر تعلیم و تحصیل بر فعالیت اقتصادی، در صورت کنترول سایر عوامل، یک موضوع جالب است. در مقایسه با افرادی که هیچ سطح تحصیلی را تکمیل نکرده اند، آنانی که تحصیلاتی با 
سطح پائین )مکتب ابتدایی و متوسطه( دارند، احتمال کمتری دارد که از لحاظ اقتصادی فعال باشند )نسبت احتمال به ترتیب 0.68 و 0.45(. این درحالیست، افرادی که مدارج دارالمعلمین، 
پوهنتون یا تخنیکم را به اتمام رسانیده اند 7 تا 8 برابر احتمال فعال بودن را دارا هستند. این مشخصه نشان می دهد که سطوح بالای تحصیلات، حالات مطلوب را بطور خاص برای 
مشارکت در نیروی کار ایجاد می کند، که شامل تطابق با تقاضای کار، عاید بلند، زمینه سازی برای استخدام رسمی و کار رضایت بخش می باشد. این یافته که افراد بی سواد 13 فیصد 
بیشتر احتمال فعال بودن اقتصادی نظر به افراد با سواد را دارد، پذیرفتنی است، این خود نشان دهنده یک ارتباط قوی بین بیسوادی و فقر می باشد )فصل 6 را ببینید(. مردم فقیر نمی توانند 

بیکار باشند و همیشه در جستجوی کار و پذیرفتن کار مي باشند، ولو بدون مزد هم باشد.

دلیل برای فعالیت اقتصادی     3.2.4

از آنجا که شامل بودن فرد در نیروی کار بسیار مرتبط با جنسیت او است، بنابراین جنسیت دلایلی برای عدم شامل بودن در نیروی کار نیز است. برای بیش از دو سوم )69.8 فیصد( زنان 
و دختران که از لحاظ اقتصادی غیر فعال هستند، دلیل اصلی عدم فعالیت شان را مسئولیت های خانم خانه بودن و امور منزل تشکیل می دهد، در حالیکه این دلیل برای مردان تقریباً 
وجود ندارد )شکل 6.4 را ملاحظه کنید(. مردان غیر فعال عمدتاً متشکل از افراد جوان و پیر هستند. با توجه به میزان بالای مشارکت در نیروی کار در سنین بزرگسالی )شکل 4.4 در بالا

(. در نتیجه، دلایل اصلی عدم فعالیت اقتصادی برای مردان و پسران، مصروف بودن در تعلیم و تحصیل )60.1 فیصد(، تقاعد و یا کهولت سن  )27.2 فیصد( می باشد. برای زنان و دختران در 
کل مصروفیت در تعلیم و تحصیل، صرف 9.6 فیصد دلیل به شمار می رود، حتی برای دختران در سن مکتب 14 الی 17، این فیصدی فقط 39.1 فیصد است )در مقایسه با پسران در همین 
سن که 88.7 فیصد می باشد، ولی در ارقام نشان داده نشده است( و امور منزل و مسئولیت های خانم خانه که تقریباً به همان اندازه مهم اند )33.1 فیصد؛ در ارقام نشان داده نشده است(.

شکل 4. 6:   نفوس غیرفعال اقتصادی به تفکیک جنس و دلیل عدم فعالیت )به فیصدی(
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مشخصات نیروی کار     3.4

مفهوم نیروی کار    1.3.4

این بخش نیروی کار افغانستان را به اجزای تشکیل دهندۀ آن یعنی شاغل، کم کار و بیکار تقسیم میکند چنانچه در چوکات متنی 4.4 در بالا و گزارش ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری 
افغانستان 1391 )اداره مرکزی احصائیه 1393( تعریف شده است. این تعاریف ملی برای درک بهتر واقعیت بازار کار افغانستان، که توسط استخدام کم پرداخت، مولدیت پائین و فقدان شبکه 
های محافظت اجتماعی، مانند معاش تقاعد و مساعدت مالی برای بیکاران مشخص می گردد. در چنین اقتصاد های غیررسمی، بیکاری باز – کاملًا بدون کار بودن در دوره مورد نظر، بر 
اساس توصیه های بین المللی تعریف شده است، حاضر بودن برای کار و در جستجوی کار بودن، معمولًا گزینه ای برای فقرا نمی باشد. چنین بیکاری کامل اغلب تنها گزینه برای آنانی است 
که خود دارای توان مالی ماندگار هستند و یا دسترسی به منابع قابل توجه فامیل دارند. در نتیجه، در چنین اقتصاد ها، بر اساس تعاریف بین المللی نسبتاً حصه کوچک از نیروی کار غالباً بیکار 
یافت می شود. اکثر اوقات مردم باید هر نوع کار را برای زنده ماندن – در واقع – می پذیرند، هرچند که معاش ناچیز و ساعات کم داشته باشد. از این رو، تناقص اینست که کشورهایی که 
دارای این نوع اقتصاد هستند اغلب نسبتاً میزان پائین بیکاری را نظر به تعاریف بین المللی دارا می باشند، که این نشانۀ عملکرد خوب بازار کار نه، بلکه برخلاف آن یک عملکرد ضعیف است.

در این وضعیت اقتصادی، مشکل اصلی بیکاری نیست بلکه فقدان گستردۀ کار مولد و مناسب است. بنابراین شاخصی که ارتباط بیشتر به پالیسی نسبت به میزان بیکاری دارد، عبارت از 
فیصدی نیروی کاری که کار ناکافی دارند به شمول افراد بیکار و کم کار. اینها افرادی هستند که به کار بیشتر و یا یک کار دیگر نیاز دارند تا عاید و یا مزد کافی و پایدار به دست بیاورند. 
در سروی وضعیت زندگی در افغانستان، مفهوم کار ناکافی، از نظر ارتباط کار ناکافی با زمان تعریف گردیده است: اشتغال افرادی که کمتر از 40 ساعت در هفته کار میکنند و آنانی که 
می خواهند و آماده به انجام ساعات اضافی کار هستند، اشتغال به کار ناکافی در نظر گرفته می شوند. این فصل نه تنها تحلیل و بررسی بیکاری را ارائه می کند )بخش 4.4(، بلکه بالای 
نفوس بزرگ شاغل غیر سودمند بحیث گروپ مورد هدف برای سیاست استخدام نیز تمرکز نموده است )بخش 1.5.4(. این بخش ها توسط ارائه ساختار دموگرافیکی نیروی کار پیش برده 

می شود )بخش 2.3.4(.

جدول های 2.4 و 3.4 یک نمای کلی از توزیع کتگوری های نیروی کار شاغل، کار ناکافی و بیکار به تفکیک محل سکونت و جنسیت و شاخص های مربوط به نیروی کار را به ترتیب ارائه می کند.

جدول 2.4:    نیروی کار به تفکیک محل اقامت، جنس و وضعیت فعالیت اقتصادی )به هزار(

حاصل جمع عمومی شاید مساوی به مجموعه اصلی نگردد، زیرا ارقام روند شده است

محل اقامت،
جنس

استخدام غیر مجموع نیروی کاربیکارشاغل
سودمند کاملٌا 

شاغل
کم
کار

مجموع
شاغل

5,132.71,320.96,453.62,024.88,478.43,345.7ملی
4,195.51,027.05,222.61,170.16,392.72,197.1    ذکور
937.2293.91,231.1854.72,085.81,148.6    اناث
1,270.6171.71,442.3520.61,962.9692.4شهری

1,129.4129.01,258.4283.71,542.1412.7     ذکور
141.242.7183.9236.9420.9279.6     اناث

3,524.31,028.94,553.31,439.85,993.12,468.8دهاتی
2,817.5830.03,647.5857.74,505.21,687.7     ذکور
706.9198.9905.8582.21,488.0781.1     اناث

337.8120.3458.064.3522.4184.6کوچی
248.768.0316.728.7345.496.7    ذکور 
89.152.2141.335.6177.087.9    اناث
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جدول 3.4:   شاخص های نیروی کار به تفکیک محل اقامت و جنس

ترکیب نیروی کار    2.3.4

نظر به تفاوت های بسیار بزرگ در سطوح فعالیت اقتصادی میان مردان و زنان نیروی کار افغانستان ترکیب نامناسب جنسیتی دارد، البته با داشتن 6.4 میلیون مرد )75.4 فیصد( و 2.1 
میلیون زن )24.6 فیصد(. بخاطری که ساختار نفوس بسیار جوان است، کشور یک نیروی کار فوق العاده جوان را دارا است. نیمی از نفوس فعال اقتصادی )50.2 فیصد( از جوانان بین 14 

و 29 ساله تشکیل شده است. در مجموع، 6.0 میلیون نفر در نیروی کار )71.3 فیصد( کمتر از 40 سال سن دارند )جدول 4.4(.

جدول 4.4:  نیروی کار به تفکیک گروپ سن ده سال و جنس )به هزار و فیصد(

حاصل جمع عمومی شاید مساوی به مجموعه اصلی نگردد، زیرا ارقام روند شده است

محل اقامت،
جنس

نسبت استخدام بر 
نفوس

میزان کم کاری ، به اساس
 فیصدی

میزان 
بیکاری

استخدام غیر 
سودمند

نیروی کارشاغل

41.020.515.623.939.5ملی
65.819.716.118.334.4    ذکور
15.823.914.141.055.1    اناث
35.311.98.726.535.3شهری

61.910.38.418.426.8     ذکور
8.923.210.156.366.4     اناث

41.722.617.224.041.2دهاتی
66.022.818.419.037.5     ذکور
16.822.013.439.152.5     اناث

63.526.323.012.335.3کوچی
85.421.519.78.328.0    ذکور 
40.337.029.520.149.7    اناث

به فیصدیبه هزارسن
هردو جنسزنانمردانهردو جنسزنانمردان

6,392.72,085.88,478.4100.0100.0100.0مجموع
14-191,129.8464.41,594.217.722.318.8
20-291,989.8672.02,661.831.132.231.4
30-391,378.8411.61,790.421.619.721.1
40-49953.6313.51,267.114.915.014.9
50-59575.8164.2740.09.07.98.7
60-69284.248.1332.34.42.33.9
70-7965.610.376.01.00.50.9

80+14.91.716.6 0.20.10.2
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4.4    بیکاری

بیکار عمومی

در سطح ملی، 2.0 میلیون نفر به حیث بیکار تصنیف شده اند، بیکار به کسانی اطلاق می شود که کار نمی کنند ولی در جستجوی کار اند و یا کمتر از 8 ساعت در هفته کار می کنند. بنابر 
آن در مجموع نیروی کار، سهم این تعداد 23.9 فیصد می باشد. این میزان بیکاری نشان دهنده عدم توانایی اقتصاد افغانستان برای جذب کافی عرضه نیروی کار در کشور می باشد، زیرا 
یک چهارم حصه آن غیر قابل استفاده باقی مانده است. با 26.5 فیصد، میزان بیکاری نیروی کار شهری کمی بیشتر از دهاتی است )جدول 4.4 را در فوق مشاهده کنید(. سطح بیکار در 

میان کوچی ها تقریباً نصف اوسط ملی است )12.3 فیصد(، تفاوتی که به طور وسیع توسط شیوه زندگی کوچی های مالدار توضیح می شود.

چوکات متن 4.4:   شاخص اهداف انکشاف پایدار 2.5.8 – میزان بیکاری

قابل توجه است که هر چند تعداد زنان در نیروی کار تنها یک سوم تعداد مردان )به ترتیب 2.1 و 6.4 میلیون( است، تعداد بیکاران به ترتیب : 0.9 و 1.2 میلیون به صورت مشابه به همان 
اندازه می باشد. یعنی میزان بیکاری زنان دو برابر بیشتر از بیکاری مردان است: 41.0 فیصد در برابر 18.3 فیصد . یک عامل مهم در میزان بالای بیکاری زنان اینست که سهم زنان کارگر 
که  کمتر از 8 ساعت کار می کنند و به همین دلیل آنان بیکار شمرده می شوند، خیلی بیشتر از مردان است )18.4 فیصد دربرابر 2.4 فیصد(. با این حال، حتی زمانیکه بیکاران مطلق نیز 

در نظر گرفته شود، میزان بیکاری برای زنان خیلی بیشتر نسبت به مردان خواهد بود : به ترتیب 28.6 فیصد و 16.4 فیصد می باشد.

میزان بیکاری یک شکل U- مانند را در رابطه به سن نشان می دهد، با سطوح بالای بیکاری در میان افراد پائین تر از سن 25 و بالاتر از 50 سال، و با سطوح پائین در بین نفوس میان 
سال )شکل 7.4(. میزان بیکاری زنان همواره نسبت به میزان بیکاری مردان برای تمام سنین بلند تر است، با شاخص تساوی جنسیت 5 از 1.8 تا 3.1.

5 به شکل نسبت بین میزان بیکاری زنان و مردان سنجش می گردد

"میزان بیکاری" یکی از شاخص های اهداف انکشاف پایدار برای نظارت جهت دستیابی به هدف هشتم اهداف انکشاف پایدار می باشد: بلند بردن رشد اقتصادی همه جانبه و پایدار، 

استخدام کامل و مولد و کار مناسب برای همه. سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 میزان بیکاری ملی را 23.9 فیصد ثبت کرده است که کمی بالاتر از رقم مشاهده شده در 
سروی وضعیت زنده گی در افغانستان 1393 می باشد )22.6 فیصد(. 

23.9 ملی       
24.5 مرد   38.8 شهری       
47.4 زن   30.1 دهاتی       
37.7 افراد معلول   14.4 کوچی       
23.3                   افراد غیرمعلول 
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.aشکل 4. 7:  میزان بیکاری، به تفکیک گروپ سنی 5 ساله و جنس

  a اعداد داخل قوس به اوسط میزان بیکاری هر کتگوری اشاره می کند.

بیکاری جوانان و عدم شمولیت شان در کار، تحصیل و آموزش )نییت(

میزان بلند بیکاری جوانان باید دلیلی برای نگرانی باشد. در سرتاسر جهان، بیکاری جوانان به طور روز افزون در دستور کار مسائل انکشافی قرار دارد، بر اساس بررسی ها افراد جوان در 
میان آسیب پذیرترین گروپ ها در بازار کار قرار دارند. بیکاری در آغاز دوره زندگی یک فرد، به ویژه برای مدت دوامدار، بالای کار آینده و توانایی های آن برای شروع یک زندگی مستقل 
می تواند تأثیر منفی بگذارد )ILO 2015(. همچنان موجب سردرگمی و احساس نا امیدی و دلسردی شده و در صورت شیوع آن در جامعه باعث نا آرامی های اجتماعی می گردد. بر 
علاوه، منابع نشان می دهد که بیکاری و کم کاری جوانان یک تهدید برای ثبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده و باعث تحریک نا آرامی و درگیری های مدنی در یک کشور می گردد 

.)Azeng and Yogo 2013(

بیکاری جوانان 6 در سال های 1395، 30.7 فیصد محاسبه شده است، 39.1 فیصد برای جوانان شهری، 29.6 فیصد برای جوانان دهاتی و 13.3 فیصد برای جوانان کوچی. وضعیت زنان 
جوان ناراحت کننده است، زیرا با درنظر داشت میزان عمومی بیکاری جوانان اناث 47.4 فیصد،  بیکاری جوانان اناث شهری به میزان بسیار بلند63.7 فیصد است . طوری که این ارقام 
خیلی بلند است، بزرگی مشکل بیکاری جوانان را در افغانستان پنهان میکند. با توجه به ساختار جوان نیروی کار، تعداد افراد جوان بیکار و سهم آنها در مجموع نفوس بیکار بطور نامتناسبی 
زیاد است. جوانان بیکار، استفاده نشده به 842 هزار نفر می رسد که کمتر از 41.6 فیصد مجموع نفوس بیکار است. با توجه به توزیع سنی افغانستان و با فرض میزان مشارکت نیروی کار 
و میزان بیکاری، این می تواند انتظار برود که در طی 5 سال پیشرو سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 ، 3.9 میلیون فرد جوان به سن کاری خواهند رسید، و 1.6 میلیون آنها وارد 

بازار کار خواهند شد و در حدود 540 هزار نفر بر اساس میزان فعلی مشارکت نیروی کار و بیکاری، بیکار خواهند ماند )محاسبات نویسنده(.

یک گروپ مهم قابل توجه پالیسی افراد جواني اند که نه در کار و نه در تحصیل و آموزش شمولیت دارند )نییت(،  این جوانان شاید نتوانند مهارت های جدیدی را کسب کنند و از هدر 
رفتن لیاقت شان رنج ببرند. بنابراین، آنها در معرض خطر بالای بازار کار و محرومیت اجتماعی قرار دارند و احتمال زیادتری وجود دارد که در زندگی آینده به دیگران و یا حمایت های 

اجتماعی وابسته شوند.

6 میزان بیکاری جوانان، فیصدی افراد بیکار 24-15 ساله از مجموع نیروی کار در گروپ سنی متذکره محاسبه می شود. میزان بیکاری جوانان یکی از شاخص های انکشاف هزاره برای انجام کار مناسب برای جوانان بود )هدف 8  

اهداف انکشاف هزاره: توسعه مشارکت جهانی برای انکشاف(. این شاخص همچنین در لست شاخص های استراتیژی انکشاف ملی افغانستان )17 الف دولت افغانستان 2008(.قرار داشت
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میزان جوانانی که بیکارند، و شامل هیچ مقطع تحصیلی و یا دوره آموزشی نیستند ابزاری را برای اندازه گیری میزان جوانانی که خارج از سیستم معارف، تحصیلات، پرورش و اشتغال 
هستند فراهم می کند، بنابرآن معیاری وسیع تر از نیروی ذخیروی جوانان وارد شونده در بازار کار را نسبت به بیکاری جوانان ارائه می کند که جوانان کارگر دلسرد و همچنین آنانی که به 
دلیل معلولیت و کار های خانه و به دلایل دیگر خارج از نیروی کار مانده اند، را شامل می گردد. نییت معیار بهتری برای اندازه گیری بازار بالقوه فعلی نیروی کاری جوانان در مقایسه با 
میزان عدم فعالیت جوانان می باشد، طوری که بعداً جوانانی در آن می شامل می شوند که خارج از نیروی کار اند ولی مصروف تعلیم وتحصیل می باشند، بنابرآن نمی تواند قابل دسترس 

برای کار فعلی درنظر گرفته شود.

نییت یکی از شاخص های اهداف انکشاف پایدار 8 است )ترقی پایدار، رشد اقتصادی دوامدار و جامع، اشتغال کامل و مولد و کار مناسب برای همه( بیشتر بطور خاص در مقصد 6.8 انعکاس 
یافته است: تا سال 2020 کاهش اساسی جوانانی که نه در اشتغال و نه در تعلیم و تحصیل و پرورش سهم دارند. این شاخص متمم شاخص 1.3.4 اهداف انکشاف پایدار است: میزان 
مشارکت جوانان در تعلیم و تحصیل و پرورش )بخش 1.2.9 را نگاه کنید(. تفاوت میان آنها اینست که شاخص اهداف انکشاف پایدار 8 شامل اشتغال نیز می باشد. چوکات متنی 5.4 میزان 
کلی جوانانی که نه در اشتغال سهمی دارند و نه در تعلیم وتحصیل و پرورش در کشور )42.0 فیصد( و میزان نفوس فرعی را ارائه می کند. تفاوت میزان جوانان که نه در اشتغال سهمی 
دارند و نه در تعلیم تحصیل و آموزش بین جوانان شهری و دهاتی نسبتاً کوچک است، اما تفاوت ها بر اساس جنسیت و حالت معلولیت بزرگ است. عوامل کمک کننده در سهم  بالای 
زنان عبارت است از مشارکت پائین زنان در تعلیم و تحصیل و پرورش )بخش 5.2.9(، بیکاری زیاد زنان )بخش 4.4( و مخصوصاً مشارکت خیلی پائین زنان در نیروی کار می باشد )بخش 
2.2.4(. در نتیجه از مجموع کسانی که نه شامل کار اند، و نه در تعلیم و تحصیل و آموزش شمولیت دارند )2.3 میلیون نفر(، 80.1 فیصد شان )1.9 میلیون نفر( را زنان تشکیل میدهند. از 
تعداد زنان متذکره، قسمت اعظم شان )83.6 فیصد( از لحاظ اقتصادی غیر فعال بوده، بنابرآن در جستجوی کار نیستند. در مقابل نفوس بسیار کوچک )468 هزار نفری( مردان در همین 

کتگوری قرار دارند. در اینجا، 77.0 فیصد به عنوان بیکار تصنیف شده، بنابرآن در جستجوی کار اند، صرف 23.0 فیصد آنان غیر فعال اند.

چوکات متن 5.4:   شاخص 1.6.8 اهداف انکشاف پایدار – نسبت جوانان که نه استخدام شده اند و نه شامل تحصیل و آموزش اند

تفاوت های بیکاری

در میان سایر عوامل، کسب مدارج تحصیل و حالت صحی افراد عواملی اند که عمدتاً تأثیرات عمیق بالای سطح بیکاری دارد. میزان بیکاری افراد معلول 37.7 فیصد است، در مقایسه با 
23.3 فیصد برای آنانی که معلولیت ندارند. تغییرات میزان بیکاری برای مردان با کسب مدارج تحصیلی نسبتاً کوچک است: بین 17.1 فیصد برای مردانی دارای مدارک پوهنتون تا 20.8 
فیصد برای آنانی که بالاتر از مکتب متوسطه را به اتمام رسانیده اند. از طرف دیگر برای زنان، تغییر بزرگ را نشان می دهد، از 30.3 فیصد برای زنانیکه که مدرک دارالمعلمین دارند تا 

56.8 فیصد برای آنانی که مکتب متوسطه را به اتمام رسانیده اند تحول می کند. 

بیکاری نظر به فصل نیز نوسان مینماید. از آنجاییکه میزان بیکاری در بهار و تابستان نسبتاً کم است )در حدود 20 فیصد(، سطح مشاهده شده در فصل زمستان به قدر 32.5 فیصد بالا است 
)شکل 8.4(. چنانچه انتظار میرود، تأثیر فصلی به ویژه در مناطق دهاتی، به دلیل تناوب زراعت بسیار شدید است. در حالیکه، افزایش بیکاری در زمستان در مناطق شهری نیز مشاهده شده 

است. شاید، در برخی از سکتورهای شهری اشتغال فصلی موجود باشد7 ، اما شاید این افزایش در نتیجه عرضه زیاد کار از مناطق دهاتی باشد.

7 این نوع بیشتر در موارد سکتور ساختمان صدق می کند که در زمستان استخدام کمتری صورت می گیرد.

جوانان )24-15 ساله( که سهمی در اشتغال، تعلیم، تحصیل و آموزش ندارند، شاخصی است برای نظارت جهت دستیابی به مقصد 6.8 )6.8: تا سال 2020، کاهش قابل ملاحظه 
جوانانی که نه در اشتغال، آموزش و یا پرورش سهم دارند( هدف هشتم انکشاف پایدار: رشد اقتصادی جامع و پایدار، اشتغال کامل و مولد و کار مناسب برای همه را ارتقاء بخشید.

42.0 ملی       
16.6 ذکور   37.9 شهری       
67.9 اناث   44.1 دهاتی       
56.6 افراد معلول   33.9 کوچی       
41.7                  افراد غیر معلول 
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شکل 8.4:    میزان بیکاری به تفکیک محل اقامت و فصل 

اشتغال    5.4

در افغانستان، حدود 6.5 میلیون افراد شاغل اند که اکثریت بزرگ آن – 5.0 میلیون و یا 77.7 فیصد – در مناطق دهاتی )به شمول کوچی( ساکن هستند. توزیع جنسیتی به شدت طرف 
مردان کشیده شده )جدول 2.4 را مشاهده کنید(، که تشکیل دهنده 80.9 فیصد نفوس شاغل است. یک شاخصی که معلومات در مورد توانایی اقتصاد برای ایجاد کارها را ارائه میکند، نسبت 

اشتغال به نفوس است، نسبت نفوس سن کاری که شاغل هستند. 

به مقیاس جهانی، و همچنان در مقایسه با کشور های منطقه )ملل متحد 2015(، نسبت اشتغال به نفوس 41.0 فیصد در افغانستان خیلی کم است. عوامل اصلی این نسبت پائین عبارت از 
مشارکت کم غیر معمول زنان در نیروی کار )26.8 فیصد؛ بخش 2.4 را مشاهده کنید( و بیکاری بلند زنان )41.0 فیصد؛ بخش 3.3.4 را مشاهده کنید(. نسبت اشتغال به نفوس زنان کمتر 

از 50 فیصد پائین تر از مردان است.

کم کاری    1.5.4

در حالیکه نسبت اشتغال به نفوس به شدت با سیاست های بازار کار مرتبط است،  ارائه معلومات در باره سهم نفوس شاغل در سن کاری، معلوماتی در مورد کیفیت کار و میزان درآمد آنان 
ارائه نمیکند. یک گزینه برای پر کردن این خلاء معلوماتی اندازه گیری کم کاری با شناسایی افرادی که کمتر از 40 ساعت کار میکنند و آنهایی که تمایل به کار اضافی داشته و آمادگی 
انجام آن را دارند)کم کاری مرتبط با زمان( می باشد. همانند افراد بیکار، افراد کم کار نیز نیازمند کار مناسب برای تامین ضروریات لازم برای یک زندگی پایدار هستند. به سطح ملی، 
20.5 فیصد نفوس در سن کار – که از 1.3 میلیون نفر نمایندگی می کند  – بر اساس معیار کم کاری مرتبط با زمان، کم کار هستند. سطوح کم کاری در  انواع محل سکونت و جنسیت 
به طور کلی نزدیک به اوسط ملی می باشد، به جزء از زنان کوچی )37.0 فیصد( و مردان شهری )10.3 فیصد( )شکل 9.4(. عرضه بیشتر مشاغل رسمی در مناطق شهری، که  درآمدهای 
نسبتاً بالا و امن تر را تامین میکند، دلیل اصلی نسبت پائین تر کم کاری در آنجا است. این در حالیست، که زنان کمتر از این شرایط بهره میبرند، چنانچه سهم کم کاری در نفوس کاری 

زنان شهری 23.2 فیصد است.
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شکل 9.4:   فیصدی کم کاری در نفوس استخدام شده به تفکیک محل اقامت و جنس 

وضعیت اشتغال    2.5.4

وضعیت اشتغال یک شاخص دیگر کیفیت اشتغال است. تصنیف بین المللی وضعیت اشتغال )ICSE-93( تصنیف های وضعیت اشتغال ذیل را تعیین می نماید: کار فرما، کارگران مستقل، 
کارگران فامیلی بدون مزد و اعضای  کوپراتیف تولید کننده گان. در سروی وضعیت زندگی در افغانستان، کارگران دارای مزد به سکتور دولتی و خصوصی تقسیم شده اند. علاوه بر آن، 

کارگران روزمزد به عنوان یک گروپ جداگانه کارگران مستقل شناخته می شوند. 

نسبت بلند کارگران با مزد نشان دهنده انکشاف اقتصادی در یک کشور است. از سوی دیگر، اگر نسبت کارگران روزمزد، کارگران مستقل و کارگران فامیل بزرگ باشد، می تواند نشان 
دهنده ای یک سکتور بزرگ زراعتی و رشد کم اقتصاد رسمی باشد. این گروپ ها می توانند به عنوان مشاغل آسیب پذیر در نظر گرفته شوند، زیرا کار غیر رسمی و اشتغال غیر مصئون، 
 ILO( درآمد ناکافی و ناپایدار، با مولدیت پائین و همچنان فقدان شبکه های محافظتی که در شرایط بحران اقتصادی از کارگران در برابر از دست دادن کار و عایدشان محافظت نماید

 .)2007, ILO 2008

اساساً وضعیت اشتغال، انواع خطر های اقتصادی که یک شاغل در کار به آن مواجه می گردد ، قدرت وابستگی سازمانی بین فرد و کار، و نوع  نفوذ بر دسته های کارگری و دیگر کارگران 
را اندازه گیری می کند. سروی وضعیت زندگی در افغانستان چندین دسته کارگران را متمایز می سازد، که عمدتاً با )ICSE-93( مطابقت دارد.  تحلیل معلومات  اشتغال بر اساس مو قعیت 

شغلی   معیار احصائیویی را برای توصیف رفتار کارگران، شرایط کاری و تعریف گروپ اجتماعی-اقتصادی. یک فرد ارائه می کند.

)MDG1( وضعیت اشتغال همچنان به متمایز سازی میان کار مناسب و آسیب پذیر کمک می نماید، به همین دلیل در چارچوب اهداف انکشاف هزاره  برای ریشه کنی فقر و گرسنگی
استفاده شده است، به خصوص برای کنترول دست آوردهای هدف B.1: دستیابی به اشتغال کامل و مولد و کار مناسب برای همه به شمول زنان و جوانان. شاخصی که از انکشاف هزاره 
مورد استفاده قرار گرفته نسبت کارگران مستقل و کارگران فامیل به کل استخدام شده گان است. در میتودولوژی سروی وضعیت زندگی در افغانستان این نسبت شاغلین آسیب پذیر 

کارگران روزمزد را نیز شامل می شود.

جدول 5.4 نشان دهنده این است که تنها 19.8 فیصد تمام افراد شاغل در کار هایی که "مناسب" پنداشته می شوند،  در اشتغال با مزد شخصی و دولتی، استخدام شده اند. این بدان 
معنی است که اکثریت کارگران در افغانستان در صنوف مشاغل آسیب پذیر قرار دارند، )80.2 فیصد(. بیشتر از نیمی )55.8 فیصد( از تمام  افراد شاغل، کارگران روز مزد و کارگران مستقل 
هستند ، این درحالیست که 24.5 فیصد مجموع اشتغال را کارگران فامیلی بدون مزد تشکیل می دهد. اینجا دوباره، تفاوت های جنسیتی تشدید شده است: دو سوم )67.4 فیصد( زنان 
بحیث کارگران فامیلی بدون مزد کار میکنند، این درحالیست که تنها یک هشتم )12.4 فیصد( مردان در چنین حالت قرار دارند. در عین حال، کارگران مرد 10 برابر بیشتر احتمال دارد 
که به شکل روز مزد نظر به کارگران زن کار کنند )19.5 فیصد در برابر 1.9 فیصد(. به همین ترتیب، 45.5 فیصد مردان منحیث کارگر مستقل کار میکنند، در حالیکه سهم زنان در چنین 

کاری فقط 20.7 فیصد است.
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از آنجایی که کارفرمایان صرف یک گروپ بسیار کوچک )2.6 فیصدی(، کارگران با مزد 17.2 فیصد نفوس افراد شاغل را تشکیل میدهند،  که تنها دسته ملموس در بازار کار می باشند که 
دارای کارهای کم و بیش مصئون هستند. موجودیت کار با مزد اساساً یک پدیده شهری، با 37.5 فیصد در برابر 11.3 فیصد میان افراد شاغل دهاتی است. هر چند کارگران شهری کمتر 
از یک چهارم )22.3 فیصد( را تشکیل میدهند، تقریباً نیم )48.6 فیصد( نیروی کار با مزد در مناطق شهری زندگی میکنند. قابل ذکر است که گروپ کوچک زنان کارگر ساکن در مناطق 

شهری، 41.2 فیصد شامل اشتغال با مزد می باشند، در مقایسه با 1.9 فیصد زنان دهاتی و 36.8 فیصد مردان شهری. 

جدول 5.4:   نفوس شاغل به تفکیک وضعیت استخدام، و به تفکیک محل اقامت و جنس )به فیصدی( 

a دهاتی شامل کوچی نیز میباشد

در کل، فیصدی زنان در کار های آسیب پذیر از فیصدی مردان 12.4 فیصد بیشتر است، 89.9 فیصد در مقابل 77.5 فیصد. این ارقام نشان دهنده یک شاخص تساوی جنسیت برای اشتغال 
آسیب پذیر 1.16 است، و میرساند که زنان 16 فیصد بیشتر در معرض اشتغال آسیب پذیر نسبت به مردان هستند. یک شاخص مربوط به کار که برای اندازه گیری پیشترفت در دستیابی به 
اهداف انکشاف هزاره 3 ) بهبود تساوی جنسیت و توانمند سازی زنان( استقاده گردید، سهم زنان در اشتغال با مزد در سکتور غیر زراعتی بود. این شاخص حدودی دسترسی زنان به اشتغال 

با مزد و پیوستن آنها به اقتصاد پولی را اندازه گیری می کند. در سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395، این سهم حدود 13.2 فیصد بالغ گردیده است.

یک چوکات سنی واضح در توزیع وضعیت اشتغال قابل مشاهده است )شکل 10.4(. تقریباً نصف )46.6 فیصد( جوان ترین گروپ سنی، زیر 20 سال بحیث عضو بی مزد فامیل کار میکنند، 
سهمی که برای گروپ های سنی بعدی کاهش می یابد. از سوی دیگر، سهم افرادی که به طور مستقل کار میکنند، بطور قابل ملاحظه ای در گروپ های سنی بعدی افزایش می یابد. انواع 
شغلها با آسیب پذیری پائین برای کارگران با مزد و استخدام کنندگان در گروپ های سنی بزرگ 20 تا 69 ساله بهتر نشان داده شده است، حتی اگر نسبت ها از 23 فیصد تجاوز نکنند.

بر اساس ارقام مقطعی سروی، نمیتوان نتیجه گرفت که تا چه حدی این الگو نشان دهنده یک پروسه معمول شغلی است و یا اینکه آیا سابقه ویژه گیهای فردی، افراد در سنین مختلف را 
نشان میدهد. با این حال، بسیار محتمل است که افراد در گروپ های سنی جوان و یا کهنسال برای دریافت کارهای با کیفیت از نظر تحصیلی واجد شرایط نباشند؛ جوانان به دلیل اینکه 

تا به حال تحصیلات کافی را به اتمام نرسانیده اند، و افراد کهنسال به این دلیل که در زمان جوانی آنها کمتر کسی شانس تحصیل داشت.

ملیدهاتیaشهریوضعیت استخدام 

هردو جنساناثذکورهردو جنساناثذکورهردو جنساناثذکور

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0مجموع
1.80.71.63.02.62.92.72.32.6کار فرما

18.618.118.54.80.53.88.23.17.1کارگربا مزد خصوصی
18.223.119.09.51.47.511.64.710.1کارگر با مزد، دولتی

39.119.836.347.620.941.245.520.740.1کارگر مستقل
15.35.113.820.91.316.219.51.915.7روز مزد

7.033.210.814.273.428.412.467.424.5کارگر فامیل بدون مزد

61.458.160.982.795.585.877.589.980.2از جمله استخدام آسیب پذیر
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شکل 10.4:   فیصدی کم کاری در نفوس استخدام شده به تفکیک محل اقامت و جنس 

به منظور آزاد سازی تأثیرات عوامل مختلف بالای احتمال کار کردن در مشاغل آسیب پذیر، یک ریگریشن لوجستیک دیگر تطبیق شده است )شکل 11.4(. جالب ترین نتیجه این تحلیل 
این است که تعلیم و تحصیل تا اکنون قوی ترین عامل تمیز کننده است 8 . در مقایسه با شاغلین دارای مدرک پوهنتون و با کنترول عوامل دیگر شامل در مدل، آنانی که دارای تعلیمات 
ابتدایی و متوسطه هستند 11 برابر بیشتر احتمال دارد که در کارهای آسیب پذیر شامل باشند. برای آنانی که کاملًا بدون تعلیم هستند، احتمال برای داشتن کارهای آسیب پذیر 17 برابر 
بیشتر است. همچنان، یک کارگر با تعلیمات بالاتر از متوسطه هنوز 5 برابر احتمال بیشتر بودن در اشتغال آسیب پذیر را دارند. در حالیکه، افراد شاغل با تحصیلات دارالمعلمین به نظر می 
رسد مقام خوبی برای کیفیت اشتغال داشته باشند، چنانکه خطر اشتغال آسیب پذیری آنها 38 فیصد کمتر از کارگران با تحصیلات عالی پوهنتون است. این شاید تعجب آور به نظر برسد، 
چنانچه به اساس تصنیف استندرد بین المللی برای تعلیم و تحصیل 9ISCED ، افراد با مدارک دارالمعلمین از نظر شرایط تحصیلی نسبت به افرادی که دارای مدرک پوهنتون هستند پائین 
تر رده بندی می گردند. با این حال، احتمال میرود که تعداد زیاد این افراد یک کار با مزد در سکتور دولتی دریافت کنند، در حالی که افراد تحصیل کرده به سطح لیسانس نیز ممکن است 

کار های تخصصی به شکل کارگر مستقل دریافت کنند، که به این ترتیب آنها نیز در گروپ اشتغال آسیب پذیر دسته بندی می شوند.

عوامل دیگری که احتمال بودن در مشاغل آسیب پذیر را شدیداً متاثر میسازند محل سکونت و جنسیت می باشد: احتمال موجودیت ساکنان دهاتی و کوچی در  مشاغل  آسیب پذیر نسبت 
به ساکنان شهری 2 برابر بیشتر است، احتمال استخدام زنان در کار های آسیب پذیر نیز 2 برابر بیشتر از مردان است. در مطابقت با شکل 11.4، گروپ های سنی از 18 تا 64 سال، احتمال 
کمتر به بودن در مشاغل  آسیب پذیر )نسبت احتمال نزدیک به 0.7( نسبت به افراد پائین تر از سن 18 را دارند. نفوس 65 سال و بالاتر از آن احتمال بودن در اشتغال آسیب پذیر بعنوان 
گروپ مرجع را دارند، اما این نتیجه از نگاه احصائیوی قابل توجهه نیست. سه عامل دیگر تأثیر متوسط بالای احتمال موجودیت در اشتغال آسیب پذیر را دارند: حجم خانوار، حالت مدنی و 

بی سوادی. معلولیت و سطح تحصیل رئیس خانوار تأثیرات قابل ملاحظه ای بالای اشتغال ندارند.

8 بخاطر تشریح ریگریشن لوجستیک و تفسیر نتایج آن، متن مربوط به شکل 4.5 را ملاحظه کنید.

9 تصنیف استندرد بین المللی برای تعلیم و تحصیل
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شکل 11.4:   فیصدی احتمال ریگریشن لوجستیک در استخدام آسیب پذیر نفوس کار

در چاچوب اهداف انکشاف پایدار، شاخص دیگری برای کیفیت اشتغال که شامل اهداف انکشاف پایدار  8  ) ترویج رشد اقتصادی  جامع و پایدار، اشتغال کامل و مولد و کار مناسب برای 
همه ( و مقصد 3.8 10 می باشد. در این شاخص )1.3.8( – نسبت اشتغال غیر رسمی در سکتور های غیر زراعتی – کیفیت اشتغال از لحاظ کار رسمی و غیر رسمی تعریف می شود11 . از 

آنجا که سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 تا هنوز تحقیقی در رابطه به شرایط اشتغال انجام نداده است،

10 مقصد 8.3: ارتقاء سیاست های انکشاف گرا که از فعالیت های مولد، ایجاد شغل مناسب، کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری حمایت کند، و تشویق جهت رسمی سازی و رشد تشبثات خیلی کوچک، کوچک و متوسط، منجمله، دسترسی 

به خدمات مالی.
11 اشتغال غیر رسمی شامل افرادی می شود که )الف( کارگران مستقل و کارفرماینی که به طور غیر رسمی در شرکت های خصوصی خویش کارگران را استخدام کرده اند )ب( کارگران مستقلی که مصروف تولید کالاهای اختصاصی 

که توسط خانوار خودشان مورد استفاده قرار می گیرد، )ج( اشتراک کارگران فامیل بدون در نظر داشت اینکه آیا آنان به طور رسمی و یا غیر رسمی در سکتور خصوصی کار می کنند )د( کارگرانی که یک کار غیر رسمی دارند،  چه اینکه 
توسط بخش رسمی و یا غیر رسمی استخدام شده اند یا به حیث کارگران فامیل معاش می گیرند
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بنابراین نمی توان شاخص دقیقی را تهیه کرد. در عوض، شاخص نیابتی، نسبت کارگران مستقل، کارگران روزمزد و کارگران فامیل بی مزد در سکتور غیر زراعتی مورد استفاده قرار گرفته 
است12 . نتایج این شاخص نیابتی اهداف انکشاف پایدار در مورد کیفیت اشتغال نشان می دهد که حتی در سکتور های غیر زراعتی، دو سوم کارگران در کارهای کم کیفیت و آسیب پذیر 

مشغول هستند )چوکات متنی 6.4؛ بخش 6.4 را نیز ببینید(.

                    6.4:   شاخص 1.5.8 اهداف انکشاف پایدار – نسبت استخدام غیر رسمی در شغل های غیر زراعتی اشتغال

سکتور اقتصادی اشتغال13      3.5.4

سکتور زراعت بر اقتصاد افغانستان حاکم میباشد. تقریباً 45 فیصد نفوس شاغل – 2.8 میلیون نفر – در بخش زراعت و یا سکتور های فرعی مالداری کار میکنند )شکل 4.12(. اشتغال در 
این سکتور اقتصادی بطور مساوی میان سکتور فرعی زراعت )23.2 فیصد از مجموع اشتغال( و تولیدات مالداری )21.2 فیصد( توزیع می شود. سکتور خدمات جایگاه دوم را نظر به تعداد 
کار، با 19.7 فیصد )1.3 میلیون افراد( اختیار کرده است. سکتور های فرعی مهم شامل در سکتور خدمات عبارت اند از خدمات امنیتی )اردو و پولیس؛ 4.0 فیصد مجموع اشتغال(، خدمات 

تعلیم وتحصیل )4.0 فیصد( و سایر خدمات اجتماعی )5.2 فیصد( می باشد.

چهار سکتور دیگر در توزیع اشتغال قابل تشخیص می باشند، هر کدام تقریبا 6 تا 11 فیصد نیروی کار را تشکیل داده اند: تجارت عمده و پرچون، رستورانت ها و هوتل ها ) عمدتاً تجارت 
پرچون؛ 10.4 فیصد مجموع اشتغال(، ساختمان )عمدتاً اعمار منازل؛ 9.2 فیصد(، صنایع )عمدتاً تولید لباس و منسوجات؛ 6.5 فیصد( و حمل و نقل، خدمات گدام داری، ارتباطات و اطلاعات 

)تقریباً به طور عمده حمل و نقل زمینی؛ 5.7 فیصد(. سکتور های مهم اقتصادی باقیمانده در احصائیه های اشتغال به سختی قابل مشاهده هستند.

12 این تبعیض، نتایج کارگران مستقل را که در موسسات سکتور رسمی فعالیت می کنند، افزایش می دهد و تبعیض مذکور نتایج کارفرمایان و کارگران با مزد را که در سکتور غیر رسمی کار می کنند، کاهش می دهد.

.)UNDESA 1986( 13 بر اساس تصنیف استندرد بین المللی رشته فعالیت نسخه دوم

شاخص نسبت اشتغال غیر رسمی در شغل های غیر زراعتی، پیشرفت جهت دستیابی مقصد 8.3 )افزایش پالیسی های انکشافی که فعالیت های مولد، ایجاد کار مناسب، ایجاد 
تشبثات، خلاقیت و نوآوری را حمایه نموده و رسمی سازی و رشد تشبثات بسیار کوچک – کوچک – و متوسط ، به شمول دستیابی مستقیم به خدمات مالی را تشویق کند( هدف 

هشتم انکشاف پایدار را سنجش می کند: رشد اقتصادی  جامع و پایدار، اشتغال کامل و مولد و کار مناسب برای همه. 

         67.3 ملی        
      .66 مردان        

    71.3 زنان        

نوت: این نتایج یک شاخص نیابتی است، چنانچه اشتغال غیر رسمی در سروی وضعیت زندگی در افغانستان به عنوان کارگر مستقل، کارگران روز مزد و کارگران فامیلی بدون مزد 
تعریف گردیده است.
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شکل 12.4:  نفوس شاغل به تفکیک سکتور های کار اقتصادی )به فیصد(

واضح است، که توزیع اشتغال در سکتور های اقتصادی شدیداً توسط محل اقامت تغییر می کند. زراعت، سکتور اشتغال برای بیش از نیم نفوس دهاتی )52.6 فیصد( به دلیل سبک خاص 
زندگی شان، و برای 80.1 فیصد نفوس کوچی می باشد. از سوی دیگر، اشتغال شهری بیشتر متنوع است، صرف 5.5 فیصد نیروی کار در زراعت، 12.9 فیصد در صنایع، 23.5 در تجارت 

و خدمات رستورانت و 36.5 فیصد در خدمات مختلف دیگر مشغول اند.

تفاوت های جنسیتی در توزیع اشتغال بر اساس سکتور اقتصادی قابل توجه اند. درحالی که روی هم رفته استخدام در چند سکتور متمرکز شده است، شواهد نشان می دهد که اشتغال زنان 
عملًا به سه سکتور اصلی اقتصاد محدود شده است: زراعت، صنعت و خدمات. شکل 13.4 توزیع جنستی را برای سکتور های اصلی اقتصاد ارائه می کند. در زراعت، یک سوم )32.8 فیصد( 
کارگران زن شامل می باشند. این سکتور شامل سکتور های فرعی زراعت و تولیدات بخش مالداری می باشد. برای این سکتور های فرعی، توزیع جنسیتی بسیار متفاوت است. فیصدی 
زنان که در فعالیت های زراعت کار میکنند تنها 9.5 فیصد است، اما در بخش تولیدات مالداری این رقم به 58.6 فیصد می رسد. این موضوع تمایز جنسیتی را در تولید محصولات زراعت 
در افغانستان به وضاحت نشان می دهد. زنان در سکتور خدمات طبی و تعلیم و تربیه حضور نسبتاً خوبی دارند، بالترتیب با 16.1 فیصد و 24.0 فیصد. صنایع یگانه سکتور اصلی اقتصادی 
با اکثریت زنان )64.4 فیصد( می باشد. این رقم به ویژه در زمینه تولید پوشاک و منسوجات می باشد که در آن زنان حتی 78.7 فیصد کارگران را تشکیل میدهند – و حتی برای سکتور 

فرعی پائین تر تولید منسوجات )عمدتاً قالین بافی(، که در آن 90.8 فیصد کار ها را زنان انجام می دهند.
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شکل 13.4:  سکتور های فعالیت های اقتصادی  به تفکیک جنس )به فیصد(

هدف نهم از اهداف انکشاف پایدار ایجاد زیرساخت های انعطاف پذیر، رشد صنعتی شدن جامع و پایدار و تقویت نوآوری ها(، مخصوصاً، تسریع صنعتی شدن و بلند بردن سهم اشتغال در 
صنعت و تولید ناخالص داخلی را خواهان است )مقصد 2.9(. سکتور صنعت – که شامل سکتور های اقتصادی معادن و استخراج آن، صنعت، ساختمان و خدمات تسهیلات عامه )برق، گاز و 
آب( در بیشتری از کشور ها منحیث ماشین اقتصاد جهت تولید ملی و ایجاد کار می باشد. سهم صنایع در اشتغال نشان دهنده جایگاه یک کشور در پروسه انتقال از یک -اقتصاد مبتنی بر 
زراعت سنتی- به یک اقتصاد مُدرن و متنوع است. شاخص 2.2.9 اهداف انکشاف پایدار اشتغال در سکتور صنعت را منحیث یک نسبت از مجموع اشتغال جهت نظارت از پیشرفت دستیابی 
مقصد 2.9 اهداف انکشاف پایدار اندازه گیری می کند. بطور کل این شاخص نشان می دهد که 18.1 فیصد کارگران در فعالیت های سکتور صنعت مشغول اند. در این رابطه جالب است 
تا یادآور شویم که زنان در مقایسه به مردان خیلی در موقف خیلی خوب قرار دارند، زیرا عمدتآً زنان در تولید لباس و منسوجات حضور قوی دارند. این شاخص برای زنان 24.0 است، در 

حالی که برای مردان 16.4 می باشد. 

چوکات متن 7.4:   شاخص 2.2.9  اهداف انکشاف پایدار: نسبت استخدام در صنایع بر مجموع استخدام

یک هدف شناسایی شده به منظور دستیابی به هدف انکشاف پایدار  8 ترویج رشد اقتصادی و اشتغال کامل و مولد، تشویق توریزم می باشد که باعث ایجاد کار ها و ترویج کلتور محلی 
و تولیدات می شوند )مقصد 9.8(. سکتور های فرعی اقتصادی که بحیث صنایع توریزم شناخته می شوند شامل هوتل داری، رستورانت با فعالیت های غذایی سیار، حمل ونقل زمینی 
مسافرین ، و فعالیت های فرهنگی و تفریحی شناخته می شوند. اگر چه از لحاظ تخنیکی امکان آن وجود دارد که شاخص اهداف انکشاف پایدار را از نسبت اشتغال بر مجموع اشتغال در این

 سکتور محاسبه کرد، ولی سوال برانگیز خواهد بود که آیا نتیجه واقعاً فعالیت های توریزم را در افغانستان پوشش می دهد یا خیر، زیرا اکثر فعالیت های انتخاب شده مربوط به توریزم 
و فعالیت های تفریحی نمی گردد. به سطح ملی، شاخص نشان می دهد که 6.7 فیصد کارها موجود در این سکتور فرعی منحیث صنایع توریزم شناخته شده است )چوکات متنی 8.4(.

نسبت استخدام در معادن و صنایع استخراجی، صنایع، ساختمان و خدمات رفاهی عامه بر مجموع استخدام یکی از شاخص های اهداف انکشاف پایدار است تا رسیدن به هدف 
نهم انکشاف پایدار را نظارت کند: ایجاد زیربناء های مقاوم، تسریع صنعتی سازی جامع و پایدار و ترغیب نوآوری.

ملی             18.1      
مردان            16.4      
زنان            24.0      
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چوکات متن 8.4:   شاخص 2.9.8  اهداف انکشاف پایدار – نسبت کار در صنعت توریزم پایدار از جمله تمام کار های مربوط به توریزم )به فیصدی( 

شغل 14    4.5.4

از لحاظ توزیع شغلی، سهم کارگران زراعتی منعکس کننده فراگیر بودن سکتور زراعت می باشد. در حدود 42.6 فیصد اشتغال در سکتور زراعت وجود دارد )شکل 14.4(. این بخش دوباره 
به شکل مساویانه میان دهاقین و زارعین )22.0 فیصد( و تولید کننده گان محصولات حیوانی و پرورش دهنده گان حیوانات )20.6 فیصد( توزیع شده است. در میان زنان، اکثریت اعظم 
شان کارگران زراعتی )64.6 فیصد؛ اکثراً تولید کنندگان محصولات حیوانی( و یا کارگران صنایع دستی و تجارت مرتبط به آن ) 23.6 فیصد؛ اکثراً صنایع دستی، کارگران لباس و منسوجات( 
هستند. سهم شغل زراعت در مناطق شهری کمتر )5.0 فیصد( و در مناطق دهاتی و قبایل کوچی بزرگتر است )53.2 فیصد برای هر دو مشترکاً(. به جز از شغل های زراعتی و ابتدایی 
)16.0 فیصد(، هیچ شغل دیگری از 9 فیصد تجاوز نمی کند. این برای مناطق شهری خیلی متفاوت است، طوری که کارگران خدمات و فروش بزرگترین گروپ های شغلی را با 25.8 فیصد 
تشکیل می دهد)دو برابر بیشتر از رقم ملی(، به تعقیب آن کارگران صنایع دستی و تجارت مربوط به آن )19.3 فیصد(، شغل های ابتدایی )همچنان 16.0 فیصد( و مونتاژ کنندگان کارخانه 
ها و ماشین کار ها )10.2 فیصد(. شکل 14.4 همچنان نشان می دهد که کار های معمولی و با مهارت پایین در اشتغال افغانستان فراگیر است و سهم بزرگ را شغل های ابتدایی مانند 
ماشین کار ها و مونتاژ کنندگان آن، کارگران صنایع دستی و تجارت مربوط  به آن و کارگران سکتور زراعت دارد. کار های با مهارت بلند )تکنیشن ها، همکاران متخصصین، متخصصین 

و مدیران( تنها به مقدار خیلی کم )6.1( فیصد شغل ها را در افغانستان تشکیل می دهد. 

.)ISCO-08( 14 بر اساس تصنیف استندرد بین المللی شغل

این شاخص پیشرفت دستیابی به مقصد 9.8 )تدوین و تطبیق پالیسی ها تا سال 1409 جهت ترویج توریزم پایدار تا سبب ایجاد کار ها و ترویج فرهنگ و تولیدات محلی گردد( از 
هدف هشتم اهداف انکشاف پایدار را اندازه  گیری می کند: رشد اقتصادی  جامع و پایدار، اشتغال کامل و مولد و کار مناسب برای همه. 

             ملی 6.7      
           مردان 8.5      
           زنان 0.3      

یادداشت: نتایج شاخص نیابتی را ارائه می کند، زیرا در سروی وضعیت زندگی در افغانستان، کتگوری های تصنیف ستندرد بین المللی رشته فعالیت، نسخه 2 مورد استفاده قرار 
گرفته و نسخه مذکور با نسخه چهارم آن دقیقاً مطابقت نمی کند که در تعریف شاخص 2.9.8  اهداف انکشاف پایدار بکار گرفته است. برای سروی وضعیت زندگی در افغانستان 

سکتور های فرعی در صنعت توریزم اضافه شده است. ضمیمه شماره X- مفاهیم و تعاریف را ملاحظه کنید.
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شکل 14.4:  نفوس شاغل به تفکیک جنس و به تفکیک گروپ های عمده شغلی )به فیصد(

سهم زنان در موقف های مدیریتی در چارچوب اهداف انکشاف پایدار بحیث یک شاخص هدف پنجم جا داده شده است: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران. 
این شاخص معلومات درباره سهم زنان در موقف های مدیریتی و تصمیم گیرنده در حکومت، نهاد ها و شرکت های بزرگ را ارائه می کند، بنابراین شاخص مذکور در رابطه به قدرت در 
خصوص قدرت زنان در تصمیم گیری های اقتصادی معلوماتی فراهم می کند. مقدار این شاخص برای افغانستان بر اساس سروی وضعیت زندگی در افغانستان1395 خیلی کم یعنی 4.3 

فیصد می باشد )چوکات متنی 9.4(.

چوکات متنی 9.4:   شاخص 2.5.5  اهداف انکشاف پایدار –  سهم زنان در موقف ها مدیریتی )به فیصدی(

نسبت زنان در موقف های مدیریتی یکی از شاخص های اهداف انکشاف پایدار برای نظارت به دستیابی مقصد 5.5 اهداف انکشاف پایدار: تامین مشارکت  کامل و موثر زنان و 
فرصت های مساوی برای رهبریت در تمام سطوح تصمیم گیری در سیاست، اقتصاد و زنده گی عامه میباشد.

            ملی 4.3      
         شهری 4.4      
          دهاتی 3.8      
             کوچی -      
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5.5.4   ساعات کار

ساعاتی که افراد کار میکنند شاخص خوبی برای کم کاری در بسیاری از جهات است. طوری که در بالا ذکر گردید، کم کاری شامل کار کردن کمتر از 40 ساعت معیاری در هفته است،  
به شرطی که شخص تمایل به کار کردن بیشتر را داشته و آماده به آن باشد. در حالی که، ساعات کاری بیش از حد می تواند نشان دهنده نوع دیگر از کم کاری مرتبط به سطوح پائین 

مولدیت نهایی کار باشد که افراد را مجبور به کار کردن ساعات بسیار طولانی برای زنده ماندن می کند.

ساعات کاری در هفته

اوسط عمومی 37.8 ساعت کاری در هفته، تفاوت های بزرگی را به تفکیک محل اقامت و جنسیت پنهان می کند. کارگران شهری تمایل قابل ملاحظه یی به کار کردن ساعات طولانی 
در هفته )46.3( را نسبت به کارگران دهاتی و کوچی )در حدود 35.5( دارند )جدول 6.4(. نصف نیروی کار شهری حتی 48 ساعت و یا بیشتر از آن کار میکنند. تفاوت های جنسیتی حتی 
بیشتر از آن به ملاحظه می رسد، طوری که اوسط و میانه ساعات کاری هفته وار زنان صرف نصف ساعات کاری مردان است. علاوه بر موانع فرهنگی که فرصت های اشتغال را برای 
زنان کاهش می دهد، ایشان با متحمل شدن بار مسؤولیت های خانوار و فامیل حضور شان در کار مولد اقتصادی محدود می گردد. به دلیل محدود بودن فرصت ها برای به عهده گرفتن 

کار با مزد، ظرفیت زنان برای کسب درآمد خیلی کم است و وابستگی بیشتر به اعضای دیگر خانوار برای معیشت را منتج می شود.

جدول 6.4:   اوسط و میانه ساعات کاری هفته وار نفوس شاغل به تفکیک محل اقامت و جنس

تفاوت های ساعات کاری فصلی نیز وجود دارد. بطور کلی، اوسط تعداد ساعت کار شده به بیشترین در تابستان )38.9 ساعت( و کمترین در زمستان )35.8 ساعت؛ ارقام نشان داده نشده( 
میرسد. تفاوت های ساعات کار در دهات حتی بیشتر دیده می شود: 37.5 ساعت در تابستان و 32.0 ساعت در زمستان.

شکل 15.4 نشان دهنده تفاوت های قابل ملاحظه ای در توزیع مشخصات ساعات کاری می باشد. نسبت زنان شاغل تدریجاً با افزایش ساعات کاری کم می شود. بیش از نیم )58.6 
فیصد( زنان شاغل کمتر از 24 ساعت کار میکنند و تنها 15.8 فیصد 40 ساعت ویا بیشتر از آن کار میکنند15.  برای مردان، توزیع کاملًا معکوس است، 15.7 فیصد کمتر از 24 ساعت کار 
میکنند و 60.7 فیصد 40 ساعت و یا بیشتر از آن 16 کار میکنند. توزیع ساعات کاری مردان نیز قابل توجه است به این مفهوم که توزیع دو بلندترین زمان را نشان می دهد و در محدوده 
31-24 ساعت و 63-48 ساعت متمرکز است. این توزیع نشان می دهد، آنانی که بصورت مکمل کار نمی کنند، تمایل به کار کردن 24 تا 31 ساعت و یا حدود 4 روز در هفته دارند. این 
گروپ کارگران شامل افرادی هستند که کار کردن نیمه وقت را انتخاب میکنند، زارعین در فصول مخصوص که فعالیت زراعتی کم می باشد، کارگران روزمزد و کارگران مستقل که کار 
بیشتر را دریافت کرده نمی توانند و اکثر کسانی که بخشی از کم کاران را تشکیل می دهند، شامل این گروپ می باشند. همچنان قابل یادآوری است که 11.7 فیصد مردان شاغل هفته 

های کاری خیلی طولانی با 64 ساعت و یا بیشتر از آن را دارا می باشند.

15 رقم 15.8 فیصد که در متن ذکر شده است، از جهت روند کردن،  با جمع کتگوری های شکل 15.4 مطابقت نمی کند. 

16 مانند موضوع بالا

ب. میانهالف. اوسط
مجموعاناثذکورمجموعاناثذکورمحل اقامت

42.521.237.8421836ملی
50.024.946.3482148شهری
39.920.335.4421535دهاتی
42.322.135.6422130کوچی
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شکل 15.4:  نفوس شاغل به تفکیک کتگوری ساعات کاری هفته وار و به تفکیک جنس ) به فیصد( 

همانطوری که انتظار میرود، نسبت مردان شاغل که متمایل و آماده به انجام کار بیشتر می باشند، با افزایش ساعت کاری یک کاهش متداوم را نشان می دهد، از 59.8 فیصد میان کسانی 
که کمتر از 16 ساعت کار میکنند تا 28.6 فیصد برای افرادی که 48 ساعت یا بیشتر از آن کار میکنند. این نسبت های بزرگ، و بخصوص مشاهده این موضوع که بیش از یک چهارم 

مردان که ساعات طولانی در هفته کار میکنند و بیان کرده اند که به کار بیشتر ضرورت دارند، نشان می دهد که تا چه اندازه کار ناکافی در افغانستان گسترده است.

سهم زنان که تمایل به کار کردن ساعات بیشتر دارند و همچنان آماده به انجام آن هستند نشان دهنده یک ارتباط معکوس با ساعات کاری شان نیست. برای هر کتگوری ساعات کاری 
– بجز از کتگوری که 64 ساعت یا بیشتر کار می کنند – این نسبت نشان دهنده حدود 30 فیصد نوسان می باشد.

کار مناسب     6.4

همانطور که در بیانیه جهانی حقوق بشر تصریح شده، "هر کس حق کار کردن ، انتخاب آزاد اشتغال، به شرایط کار عادلانه و مناسب و محافظت در برابر بیکاری را دارا می باشد17 ".  
مسایلی مانند کیفیت کار و دسترسی به کار مناسب تقریباً در هر بخش فصل بازار کار افغانستان ارائه شده است که عملی کردن این حق برای همه مردم افغانستان یک هدف بعید به نظر 

میرسد. این بخش نتایج مختلف را جهت ارائه یک دیدگاه واحد سر هم نموده و چالش های اصلی بازار کار را در کشور شناسایی کرده است. 

به مانند بسیاری از کشور ها با اقتصاد های کمتر انکشاف یافته و غیر رسمی، پدیده بیکاری در افغانستان صرف از یک بخش کوچک مشکلات اشتغال نمایندگی می کند. کسانی که بکار 
گماشته شده اند، ولی کار مناسب را دریافت کرده نمی توانند،  کاری که به اندازه کافی عاید داشته و مولد باشد مهم تر است. در نتیجه، در پهلوی نفوس بیکار که نیاز به کار دارند، یک 

بخش بزرگی در بازار کار جهت رهایی از فقر نیاز به کار های مناسب دارند.

در افغانستان شاغل بودن – حتی اشتغال کامل و سهیم نبودن در شغل های آسیب پذیر– به هیچ وجه تضمین کننده رهایی از فقر نیست. شکل 16.4 کتگوری های نفوس سن کار و 
شاغل را نشان می دهد که در خانوار ها با مصرف پائین تر از خط فقر زندگی می کنند )فصل 6 را مشاهده کنید(.

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf .17 ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر از سایت ذیل دریافت گردیده است
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جالب ترین نتیجه ارقام متذکره این است که کدام فرق در سطوح فقر مردم شامل در گروپ های مختلف فعالیت های اقتصادی به مشاهده نمی رسد. بجز از نسبت فقر میان کم کاران 
)57.3 فیصد(، میزان فقر میان تمام گروپ های فعالیت های اقتصادی – به شمول بیکاران – بسیار به هم نزدیک هستند که تفاوت های آن از لحاظ احصائیوی بسیار ناچیز است. این 

موضوع نشان می دهد که داشتن یک شخص شاغل در خانوار – حتی اگر او کاملًا شاغل باشد – مزد کار موصوف ناکافی است تا یک خانوار بتواند به طور کامل حمایت شود. 

شکل 16.4 تفاوت های بزرگتری را در نسبت فقر میان کتگوری های مختلف اشتغال نشان می دهد. کارگران روز مزد تا اکنون بلند ترین احتمال را داراست که در خانوار های فقیر زندگی 
کنند )61.8 فیصد(، اما در میان کارگران با مزد، عاید کار اکثر اوقات برای تامین ضروریات اساسی خانوار کافی نیست )37.6 فیصد(.

در حالیکه کیفیت پائین کار )از نگاه پرداخت و مولدیت( یک عامل کلیدی فقر میان نفوس کار است ) 50.9 فیصد 18(، حجم بزرگ فامیل عامل دیگر فقر می باشد. عاید حاصله از کار اغلباً 
با بسیاری از افراد خانوار شریک ساخته می شود، که به این ترتیب عاید سرانه خانوار زیر خط فقر فرو می رود، حتی اگر مزد کارگران مذکور در یک سطح مناسب هم باشد.

شکل 16.4:    فیصدی افراد فقیر در نفوس سن کار به تفکیک وضعیت فعالیت اقتصادی؛ فیصدی افراد فقیر در نفوس شاغل، به تفکیک وضعیت اشتغال

این امکان وجود دارد، افرادی که به بازار کار وارد شده اند بر طبق  کتگوری های "کار مناسب" تصنیف گردند. بر اساس تعریف سازمان بین المللی کار، کار مناسب عبارت از "کاری مولد 
است که عاید خوب را به همراه داشته باشد، مصئونیت در محل کار و محافظت اجتماعی برای خانواده ها داشته باشد، توجه بهتر برای انکشاف فردی و یک پارچگی اجتماعی صورت گیرد، 
آزادی برای بیان نگرانی های مردم، سازماندهی و مشارکت در تصمیماتی که بالای زندگی آنان تأثیر دارد، فرصت های مساوی و رفتار یکسان برای تمام زنان و مردان در نظر گرفته 
شود19 ".  هر چند سروی وضعیت زندگی در افغانستان تمام موارد را برای سنجش کار مناسب بدست نیاورده است، ولی سروی دارای معلومات کافی برای ایجاد تصنیف کلی وضعیت کار 

مناسب می باشد.

شکل 17.4 شش دسته از وضعیت کار مناسب را در داخل نیروی کار افغانستان متمایز می سازد.
•  کاملًا بیکار: تمام افراد 14 ساله و بالاتر از آن که در جریان دوره معین یک هفته، )الف( هیچ کاری نکرده باشند و )ب( در جستجوکار بوده، و یا کمتر از 8 ساعت کار کرده 

باشند )بخش 4.4 را ببنید(.
•  کم کار: تمام افراد 14 ساله و بالاتر از آن که در جریان دوره معین یک هفته، )الف( کمتر از 40 ساعت کار کرده، )ب( آماده برای انجام ساعات بیشتری کار و )ج( تقاضای 

کار اضافی را داشته باشد )بخش 1.5.4(.
•  کارگران کاملًا شاغل در اشتغال آسیب پذیر، بر اساس وضعیت اشتغال سنجش شده و شامل کارگران روزمرد، کارگران مستقل بدون کارگر و کارگران فامیلی بدون مزد )بخش 

2.5.4 را مشاهده کنید(.

18 بخش 6 را مشاهده نمایید.

http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm 19
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•  کارگران کاملًا شاغل در شغل های غیر آسیب پذیر )کارگران با مزد و کارفرمایان( که در کار های پائین تر از توانایی تحصیلی خود مشغول هستند )کارگران بالاتر از واجد 
شرایط(. درحالی که کم کاری، مقیاسی نامناسب کیفیت کار است، اشتغال بالاتر از واجد شرایط، نیز مقیاسی نامناسب کیفیت کار است.

کارگران کاملًا شاغل در اشتغال غیر آسیب پذیر )کارگران با مزد و کارفرمایان( کسانی که کار های شان با توانایی تحصیلی شان مطابقت دارد.  •
کارگران کاملًا شاغل در اشتغال غیر آسیب پذیر که وظایف آنها از توانایی تحصیلی شان بالاتر است ) کار گران پائین تر از واجد شرایط(.  •

تنها دو کتگوری آخر کارگران )به رنگ آبی در شکل 17.4( انتقال به کاری را انجام داده اند که می توان آنرا کار مناسب نامید؛ چهار کتگوری اول )به رنگ خاکستری( افراد بیکار و یا کم 
کار را ارائه می کند. اکثریت اعظم نیروی کار افغانستان – 87.4 فیصد – قادر به بدست آوردن کار مناسب نیستند. این بدان معنی است که پالیسی های کار باید محدود به ایجاد اشتغال 
برای 23.9 فیصد بیکاران در نیروی کار نباشد، بلکه اشتغال سودمند را برای بیکاران و کم کاران ایجاد کند. این دو کتگوری با هم 39.5 فیصد نیروی کار را تشکیل می دهد که نشان 
دهنده کمبود حدود 3.3 میلیون جای کار در بازار کار می باشد. بر علاوه، اشتغال مصؤن و کارهای مطابق توانایی های تحصیلی، برای افراد باقیمانده در نیروی کار با مشاغل آسیب پذیر 

)46.6 فیصد( و برای کسانی که بالاتر از واجد شرایط در نیروی کار اند )1.3 فیصد( ضرورت است که حدود 4.1 میلیون کارگر می گردد.

باید یادآور شد که فیصدی زنانی که انتقال به کار مناسب را انجام داده اند کمتر از مردان است: به ترتیب 5.2 در برابر 15.0 فیصد زنان و مردان نیروی کار. همچنان قابل ذکر است که 
از تعداد کم کارگران کارهای مناسب، بیشتر از نصف شان )6.8 فیصد کل نیروی کار( کار های را انجام می دهند که در آن تخصص کافی تحصیلی ندارند. این بدان معنی است که در 
بسیاری از کار های با کیفیت بهتر – به شمول تعدادی از کار های با مزد در سکتور خصوصی و دولتی – کارگران برای انجام وظایف شان بطور مکمل آماده نیستند، بنابرآن حاصل کار 

شان ممکن است پائین تر از استندرد باشد.

سهم نیروی کار شهری که دارای کار مناسب هستند خیلی بیشتر از نیروی کار دهاتی است: بالترتیب 22.9 فیصد و 9.5 فیصد )ارقام نشان داده نشده است(. میان افرادی که دارای کار 
مناسب در مناطق شهری اند، سهم آنانی که کار شان با سطوح تحصیلاتی شان مطابقت دارد خیلی بیشتر از آنانی است که پایین تر از واجد شرایط اند، با 12.8 و 10.1 فیصد مجموع 

نیروی کار شهری.

شکل 17.4:    نیروی کار به تفکیک جنس  و به تفکیک وضعیت کار مناسب )به فیصد(
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میلان بازار کار    7.4

اکثر شاخص هایی که در این فصل ارائه شده اند در مقایسه به وضعیتی که در سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1393 20 ارائه شده بود، تغییر کم و یا عدم تغییر را نشان میدهد. رکود در 
انکشاف بازار کار همراه با افزایش فقر )فصل 6( ممکن است باعث میکانیزم گریز، مانند مهاجرت و مهاجرت موقتی جهت کار به کشورهای همسایه گردد. تحلیل های عمیق تر از تحرکات 

بازار کار و ارتباط آن ها به تحرکات نفوس و سایر شاخص های انکشافی برای دانستن وضعیت انکشاف لازم می باشد.

میزان مشارکت 53.9 فیصدی نیروی کار در سروی فعلی وضعیت زندگی در افغانستان )بخش 2.4 را مشاهده کنید( کمتر از 55.4 فیصد است که در سال 1393 مشاهده شده بود . تفاوت 
ها بسیار نزدیک اند که از لحاظ احصائیوی معنی دار باشند21 ، اما نه کاملًا. بنابرآن، اطمینان خیلی کمی برای تنیجه گیری وجود دارد که فعالیت در بازار کار کاهش یافته باشد. یک تقسیم 
بندی به تفکیک محل اقامت شواهد کافی از لحاظ احصائیوی جهت کاهش مشارکت نیروی کار مناطق شهری )از 57.1 به 54.9 فیصد( و تقریباً کاهش در میزان مشارکت زنان )از 29.0 

به 26.8 فیصد( را نشان می دهد

تغییر در میزان عمومی اشتغال بر نفوس )بخش 5.4 را مشاهده کنید( از لحاظ احصائیوی معنی دار می باشد، اما باز هم نسبتاً کوچک است. در 1393، 42.9 فیصد نفوس سن کار استخدام 
شده بودند، حال آنکه  در سال 1395 این رقم به 41.0 فیصد می رسد. این موضوع نشان دهنده کمی بدتر شدن وضعیت بازار کار می باشد. کاهش در سهم زنان )18.3 به 15.8 فیصد( و 

برای مناطق دهاتی )44.2 به 41.7 فیصد( واضح است، اما برای مردان و مناطق شهری معنی دار نمی باشد.

تغییرات در شاخص های کم کاری – میزان کم کاری از  نیروی کار و از نفوس شاغل )بخش 1.5.4 را مشاهده کنید( – کوچک بوده و از لحاظ احصائیوی معنی دار نیستند. این مورد 
برای میزان کلی کم کاری، و همچنین برای کتگوری های فرعی محل  اقامت و جنسیت نیز صدق می کند. همین امر برای نسبت کارگران که در شغل های آسیب پذیر مصروف هستند 
)بخش 2.5.4( بکار برده می شود، که تغییرات قابل توجه مشاهده نمی شود )79.9 فیصد در سال 1393 و 80.2 فیصد در سال 1395(. نتایج سروی سطوح بالای نا امنی متداوم، بی مزدی 

و مولدیت پائین نیروی کار کشور را نشان می دهد.

میزان کلی بیکاری )بخش 4.4 را مشاهده کنید( یک افزایش 22.6 تا 23.9 فیصد بین سروی وضعیت زندگی در افغانستان  1393 الی 1395 را نشان می دهد. در حالیکه، این تفاوت ها 
در محدوده 95 فیصد سطح اطمینان قرار دارد، بنابرآن نتایج شواهد ناکافی جهت افزایش بیکاری ارائه می کند. استثنایی، بار دیگر برای بیکاری زنان وجود دارد که نشان دهنده افزایش 

قابل توجه از 36.8 به 41.0 فیصد است.

20 با توجه به تغییر میتودولوژی سروی، منطقی نخواهد بود که نتایج سروی وضعیت زندگی سال های 1393 و 1395 را با ارزیابی ملی خطرات و آسیب پزیری سال های 1387 و 1391 مقایسه نمود. 

19 با 95 فیصد سطح اطمینان
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aشکل 18.4:    میزان بیکاری جوانان به تفکیک جنس و محل اقامت و به تفکیک سال های سروی

a خطوط صاف نشان دهنده ای تغییرات قابل ملاحظه احصائیوی و خطوط شکسته نشان دهنده ای عدم تغییر قابل ملاحظه احصائیوی می باشد

شاخص های بازار کار برای سال 1395 نشان دهنده تغییرات کلی نسبتاً کم  و یا عدم تغییر در مقایسه با سال 1393 است، هرچند که یک کاهش واضح در نسبت افراد شاغل وجود دارد. 
با توجه به نفوس فرعی خاص، گروپ هایی اند که به طور آشکار بازار کار را از دست میدهند. این موضوع به ویژه بالای نفوس دهاتی و زنان بیشتر تطبیق می گردد، که برای آنان از 
نظر مشارکت نیروی کار، نسبت کار و بیکاری رو به وخامت مشاهده گردیده است. جوانان، گروپ دیگری هستند که بطور فزاینده ای چانس های بدتر را جهت دریافت کار دارا می باشند، 
مخصوصاً برای زنان جوان و ساکنان جوان دهات. با توجه به گروپ های بزرگ تولدات که در سال های پیشرو وارد بازار کار می شوند، کاهش بیکاری جوانان یک چالش عظیم خواهد بود.

8.4    مالکیت حساب

از دهه گذشته شمولیت مالی به عنوان یک اولویت جهانی عرض اندام نموده است. گسترش خدمات مالی ارزان، موثر، و مشتری محور، به ویژه برای نفوس کم درآمد و تشبثات کوچک، 
فرصت های بی شماری را ایجاد می کند، برای افراد امکان فراهم نمودن غذا را می دهد مانند ارائه مراقبت های بهتر صحی، آغاز یک تجارت و یا پس انداز برای دوران تقاعد. دسترسی 
به خدمات مالی رسمی مانند پس انداز، بیمه، پرداخت ها، اعتبار و ارسال پول - بدون در نظر داشت سطح عاید، جنسیت، سن، تحصیلات و محل سکونت آنان برای توانایی مردم ضروری 
است تا زندگی شان را مدیریت کنند، آینده خویش را بسازند و تجارت شان را رشد دهند. به همین منظور، "نسبت بزرگسالان 15 سال و بزرگتر دارای یک حساب در بانک و یا نهاد مالی 
و یا با ارائه دهنده خدمات پولی تیلیفون همراه" در لست شاخص های اهداف انکشاف پایدار برای هدف 8 گنجانیده شده است : هدف 8: ترقی پایدار، رشد جامع و پایدار اقتصادی، اشتغال 

کامل و مولد و کار مناسب برای همه.

سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 دریافت نمود که در میان افراد 15 سال و بالاتر از آن، تنها 5.4 فیصد آنها یک حساب در بانک و یا نهاد مالی دیگری توسط خودش یا همراه با 
شخص دیگری داشته اند. تفاوت های بزرگ بر اساس جنسیت و محل سکونت مشاهده گردیده است. در حالیکه برای 9.5 فیصد مردان بزرگسال یک حساب در بانک یا نهاد مالی گزارش 

داده شده است، برای زنان این رقم صرف 1.1 فیصد می باشد. برای نفوس شهری، دهاتی و کوچی، ارقام، به ترتیب 9.9 ،4.0 و 0.1 فیصد است.22

22 این ارقام که به واسطه سروی وضعیت زندگی در افغانستان گزارش شده است به طور قابل ملاحظه ای پایین تر از ارقام بانک جهانی 2014 است که 10 فیصد و 9.2 فیصد برای نفوس دهاتی را نشان می دهد )بانک جهانی 2015(. 

دیتابیس گلوبل فایندکس2014  به طور کلی 46.4 فیصد افراد را  با داشتن یک حساب در منطقه جنوب شرق آسیا )افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، نپال، پاکستان و سریلانکا( گزارش داده است.
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چوکات متن 10.4:   شاخص 2.10.8  اهداف انکشاف پایدار: مالکیت حساب

با تشکر از گسترش تیلفون های همراه، ارسال پول از طریق موبایل در اجتماعاتی که خدمات مالی در آن محدود است، یک نقش حیاتی را در گسترش خدمات مالی ایفای می نماید. از 
تمام افراد بزرگسال 15 سال و بالاتر از آن که دارای حساب در یک بانک یا یک موسسه مالی می باشند، 5.0 فیصد آنان از تیلفون موبایل برای پرداخت ها و یا برای ارسال و دریافت پول 

استفاده می نمایند.

"نسبت بزرگسالان )15 سال و بالاتر( با یک حساب در یک بانک یا موسسه مالی دیگر و یا با یک ارائه دهنده خدمات پولی سیار" یکی از شاخص های اهداف انکشاف پایدار 
برای نظارت بر دستیابی به اهداف انکشاف پایدار 8 است: ترقی پایدار، رشد اقتصادی پایدار و جامع، اشتغال کامل و مولد و کار مناسب برای همه. نسبت ها به فیصد ارائه شده 

است.

  ملی     5.4      
  مردان   9.5     شهری    9.9     
زنان         1.1  دهاتی    4.0     
معلولین 4.7            کوچی    0.1     
غیر معلول 5.4       
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5.    زراعت و مالداری
خلاصه: براساس سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵ ، سکتور زراعت و مالداری بخش مهم و اساسی اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد. این سکتور در 
کُل منبع درآمد ۴۴ فیصد خانوارها را در کشور تشکیل داده و این سکتور مهمترین منبع درآمد ۲۸ فیصد از خانوارها به شمار  می آید. به همین ترتیب، سکتور زراعت 
مهمترین سکتور کاریابی در کشور محسوب می شود طوریکه ۴۵ فیصد از نیروی کار در این سکتور مشغول کار اند. تقریباً ۳۸ فیصد )بیشتر از ۱.۴ میلیون( خانوار در 
افغانستان دارای زمین های آبی زراعتی بوده در حالی که در حدود یک پنجم - ۷۳۰ هزار -خانوار دارای زمین های للمی با حاصل خیلی اندک می باشند. میکانیزمهای 
اجاره دهی، کرایه، نصفه کاری و گروی تا اندازه یی باعث می شود تا خانوارهای زارع به زمین های خانوارهای زمیندار دسترسی پیدا کنند. این میکانیزمها کمک می 
کند تا ساحات زراعتی نسبتاً بیشتر در اختیار خانوارهای زارع قرار گیرد. با اینحال، خاک ضعیف، مصارف زراعت و مخصوصاً کمبود آب، خانوارها را مجبور می سازد تا 
ساحات زیادی زمین های موجود و قابل کشت را ترک کنند. باوجود وضعیت زراعتی نسبتاً مناسب در طول مدت سروی وضعیت زندگی در افغانستان )۱۳۹۵(، ۲۱ فیصد 
زمین های آبی و ۳۶ فیصد زمین های للمی تحت زراعت قرار ندارد. همچنان، احتمال می رود تا تغییر آب و هوا باعث کاهش بیشتر آبهای موجود برای زراعت گردد.

با اینحال، روند نگران کننده همانا کاهش زمین خانوارهایی است که مشغول کشت در زمین های آبی اند. سروی های پیاپی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری / 
سروی وضعیت زندگی در افغانستان  نشان دهندۀ کاهش در اوسط مساحت زمین می باشد چنانکه از ۶.۷ جریب )۱.۳ هکتار( در ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری 
۱۳۸۶ طی سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵، این رقم به ۴.۹ جریب )۱ هکتار( کاهش یافته است. همچنان، قسمت اعظم ملکیت های کوچک نیز از دست 
رفته است. زمین های آبی محدود تو أم با رشد سریع نفوس، موجودیت زمین های زراعتی را تحت فشار قرار داده، منجر به تقسیم مزارع شده و در نهایت یک دلیل 

احتمالی برای افزایش فقر در کشور به شمار می رود.

در فصل حاصلخیز بهار بخش اعظم خانوارها که در زمین های آبی کشت می کنند- ۷۸ فیصد، حدوداً معادل یک میلیون خانوار- اقدام به کشت گندم نموده اند. جواری 
یا سورگوم، علوفه و کچالو؛ به ترتیب محصولاتی اند که در زمین های آبی زرع شده اند. تمرکز روی تولید گندم در زمین های للمی عمدتاً بیشتر می باشد طوری که 
۹۲ فیصد خانوارها در کشت و زرع گندم مشغول اند. با اینحال، مجموع گندم تولید شده صرف یک سوم حصۀ مجموع محصولات زمین آبی می باشد؛ درحالی که 
مساحت مجموعی زمین های للمی تقریباً ۲۰ برابر زمین های آبی می باشد. خانوارهای باغدار )۱۳ فیصد مجموع خانوارها(، معمولًا محصولات پرارزش و مقوی را می 

توانند کشت و زرع نمایند. بطور مثال انگور و سیب از جمله میوه هایی اند که عمدتاً در این نوع زمین ها بیشتر رشد میکند.

خانوارهای زارع بطور اوسط ۱۳۰۰۰ هزار افغانی را در زراعت هزینه نموده اند که عمدتاً روی کود، دانه های بذری و ماشین آلات به مصرف رسیده است. آنها در مجموع 
۲۱ میلیون افغانی )حدود ۳۶۵ میلیون دالر امریکایی( را هزینۀ کشت و زرع نموده اند. مطالعات روی ضرورت و طرز استفاده از کود نشان دهندۀ نیازهای برآورده نشدۀ 

دهاقین در افغانستان می باشد. دهاقین زمین های آبی ۳۶ فیصد و زمین های للمی حدود ۶۱ فیصد ضرورت به کود را نتوانسته اند مرفوع سازند.

مواشی  دارایی مهمی برای  خانوارهایی افغان به حساب می آید،  چه برای مصرف اعضای خود خانوار و چه برای فروش در بازار فروش مواشی یا محصولات حیوانی. 
احصائیه های به دست آمده از سروی وضعیت زندگی در افغانستان طی سال ۱۳۹۵ حاکی از آنست که تعداد گاوها )۳.۴ میلیون( نظر به سروی قبلی وضعیت زندگی 
در افغانستان افزایش نموده ولی هنوز هم کمتر از رقمی است که در سرشماری حیوانات سال ۱۳۸۱ گزارش شده بود. از سوی دیگر، تعداد گوسفندان )۲۱.۸ میلیون( از 
سروی قبلی الی انجام این سروی تغییر ننموده ولی نظر به سرشماری حیوانات در سال ۱۳۸۱ ۲.۵ برابر بیشتر شده است. سطح واکسیناسیون حیوانات نیز پایین بوده 
طوری که روی حدود یک چهارم بز ها و گوسفند ها ، یک ششم شترها ، گاوها، غژگاو و گاوهای قلبه ای و همچنان در سطح خیلی پایینی حدود ۷ فیصد اسپ ها و 
مرغ ها واکسین تطبیق شده است. تقریباً ۳۴ فیصد از خانوارهای مالدار برای حیوانات خویش ادویه دریافت نموده یا در صدد دریافت کمک یا معلومات وترنری بوده 
اند که از این جمله ۸۵ فیصد آنها از کلینیک های خصوصی وترنری استفاده نموده اند. برعلاوۀ دلایل داوطلبانه، دلایل اساسی عدم استفاده از خدمات وترنری عدم 
دانش در رابطه به منبع و چگونگی استفاده از این خدمات، فاصله از محل ارائه خدمات، هزینه و مشخصاً عدم جدیت در فراهم آوری خدمات توسط فراهم کنندگان 

چنین خدمات می باشند.
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1.5   مقدمه 

زراعت که شامل فعالیت های زراعتی و مالداری می گردد، یک جزء مهم و اساسی اقتصاد افغانستان به حساب می آید طوری که این سکتور منبع درآمد ۴۴.۲ فیصد خانوارها را تشکیل 
داده و مهمترین منبع درآمد ۲۸ فیصد خانوارها شمرده می شود. به همین ترتیب، سکتور زراعت با ۴۵ فیصد کارگر، سکتور عمدۀ کاریابی به حساب می آید )به بخش ۵.۵.۳ مراجعه شود(. 
براساس تخمین های ادارۀ مرکزی احصائیه، سکتور زراعت ۲۳ فیصد سهم تولیدات ناخالص داخلی سال مالی )۱۳۹۵( را تشکیل می دهد )اداره ملی احصائیه و معلومات ۱۳۹۶(. با اینحال، 

عواملی چون وقوع خشکسالی ها، عدم زیربنای کافی و کاهش چراگاه ها باعث کاهش ظرفیت این سکتور در افغانستان شده است.

افغانستان با موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی متفاوت، از مجموع ۶۵۲ هزار کیلومتر مربع مساحت، صرف ۱۲ فیصد آن آبی، ۳ فیصد جنگلات، ۴۶ فیصد تحت پوشش دایمی علوفه و سبزه 
زارها و در نهایت ۳۹ فیصد مساحت کوهستانی بوده و قابل زراعت نمی باشد )ادارهء مرکزی احصائیه ۱۳۹۳(.

این گزارش جوانب مختلف سکتور زراعت افغانستان را تحت پوشش قرارداده و به دو بخش تقیسم می گردد: بخش ۲.۵ در رابطه به زراعت و باغداری و بخش ۳.۵ از مالداری و پرورش 
حیوانات بحث می نماید.

2.5   زراعت و باغداری

اراضی در افغانستان دارای سیستم ملکیت پیچیده بوده و دسترسی به زمین ذریعۀ کرایه دهی، نصفه کاری و گروی امکان پذیر می باشد. برعلاوه، تفاوت عمده در قابلیت تولیدی زمین های 
آبی و للمی دیده می شود. بناً وزارت زراعت، آبیاری و مالداری )MAIL( تخمین نموده است که حاصل گندم زمین های آبی در مقایسه با زمین های للمی۲.۷ مرتبه بیشتر است )وزارت 
زراعت ۱۳۹۱(. از سوی دیگر، هرچند باغ ها از نظر مساحت کوچک می باشند، باغداری شامل غرس دوباره می گردد که دارای ارزش پولی بیشتر است. در نتیجه، بخش زراعت و مالداری 

انواع مختلفِ زمین )آبی و للمی( و باغداری را بطور جداگانه مورد بحث قرار داده و اقسام گوناگون ملکیت زمین را نیز تفکیک می نماید.

1.2.5   زمین های آبی

مالکیت زمین های آبی

در افغانستان نزدیک به ۳۸ فیصد خانوارها- بیشتر از ۱.۴ میلیون - دارای زمین آبی می باشند. اکثریت این زمینداران )۶۳.۹ فیصد؛ ۲۴.۲ فیصد تمام خانوارها( دارای فارم به اندازۀ کمتر از 
۴ جریب )۰.۸ هکتار ( هستند۱ )جدول ۵.۱، پنل الف(. خانوارهایی   دارای زمین های آبی اند، بطور اوسط دارای ۴.۹ جریب )۱.۰ هکتار( زمین بوده و میانه مساحت زمین -میانه ساحاتی که 
توسط خانوارها گزارش شده است- نشان می دهد که نصف خانوارها دارای ۲.۵ جریب )۰.۵ هکتار( یا کمتر بوده و نصف دیگری آنها ۲.۵ جریب زمین یا بیشتر را در ملکیت خویش دارند.

۱ ۱ جریب= ۰.۲ هکتار )۲۰۰۰ متر مربع(
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جدول 1.5:   خانوارهای )الف( دارای زمین آبی بوده و خانوارهای )ب( به زمین های آبی دسترسی دارند، توسط مالکیت/ دسترسی به زمین آبی، مساحت زمین )به فیصد(؛ 
اوسط و میانه مساحت زمین آبی )به جریب(.

خانوارها ضمن اینکه ملکیت زمین خویش را در اختیار دارند، می توانند به زمین بیشتر به منظور  زراعت دسترسی داشته باشند که این امر از طریق کرایه یا اجاره، نصفه کاری و یا هم 
گروی امکان پذیر است. برعکس، مالکین زمین نیز از طریق کرایه دهی یا اجاره، نصفه کاری یا گروی به سایر خانوارها دسترسی به زمین را فراهم نموده می توانند. بعضی از زمینداران 
اختیار زمین های خویش را به زارعین می دهند تا در آن زرع صورت گیرد. براساس این گزارش، حدود ۶ فیصد از خانوارها گفته اند که آنها بدون ملکیت زمین، به زمین های بیشتر از 
طریق کرایه، اجاره، نصفه کاری و یا گروی دسترسی داشته و یا هم بدون پرداخت مزد، زمین های دیگران را جهت کشت در اختیار  دارند، که این روش برای ۳.۵ فیصد از خانوار ها )در 
حدود ۱۳۰ هزار خانوار( یگانه راه دسترسی به زمین آبی بوده و ۲.۵ فیصد از خانوارهای دیگر مالک زمین خود هستند. از جانب دیگر، ۹.۱ فیصد خانوارهایی که دارای زمین آبی اند، همه 
یا قسمتی از زمین خود را به منظور  کشت و زرع در اختیار خانوارهای زارع قرارداده اند. قسمت اعظم زمین )حدود سه چهارم حصه( کشت شده توسط خانوارهایی که مالک زمین نیستند، 
از طریق نصفه کاری میان زمیندار و زارع در اختیار زارع قرار داده شده است در حالی که بخش اعظم دیگر )بین یک چهارم و یک پنجم( از طریق کرایه و یک قسمت اندک نیز از طریق 

گروی در اختیار زارعین قرار داده شده اند.

انتقال دسترسی به زمین میکانیزمِی است که برای خانوارهای بیشتر فرصت معیشت را از طریق زراعت فراهم می سازد چون تعداد خانوارهایی که به زمین آبی دسترسی دارند )۴۱.۴ فیصد؛ 
جدول ۵.۱،  جدول ب( نسبت به خانوارهایی که مالک زمین آبی اند )۳۷.۹ فیصد؛ جدول الف( بیشتر می باشد. انتقال دسترسی به زمین بر روی اندازه زمین نیز تاثیر گذاشته که توسط خانوار 

زارع  تنظیم می شود. طوری که اوسط و میانه مساحت زمین های آبی به ترتیب به ۵.۱ و ۳.۰ جریب زمین افزایش می یابد.

انتقال دسترسی به زمین آبی به منظور  کشت و زرع عمدتاً از جانب زمیندارانِ صورت گرفته است که در شهرها سکونت داشته و از زمین های خویش دور هستند. تقریباً دو سوم حصه 
)۶۴.۳ فیصد( مجموع زمین هایی که ملکیت خانوارهای شهرنشین می باشد، به منظور کشت و زرع به خانوارهای زارع سپرده شده است. خانوارهای زمیندار روستا نشین حدود ۲۴.۹ فیصد 

زمین های آبی خویش را جهت کشت و زرع در دسترس خانوارهای زارع قرار داده اند.

فیصدی ملکیت زمین های آبی نظر به ولایت در شکل ۵.۱ نشان داده شده است. این شکل نشان می دهد که بخش اعظم خانوارهای که مالک زمین های آبی هستند در محدوده ای 
که از غرب به شرق کشور امتداد دارد و همچنین در ولایت آب ریز هلمند واقع اند. ولایت کابل در این سروی به دلیل سکونت بیش از حد شهر نشینان و ملکیت نسبتاً کمِ خانوارها استثنأ 

قرار داده شده است.

ب. دسترسیالف. ملکیت

۱۰۰.۰مجموع۱۰۰.۰مجموع
۵۸.۶عدم دسترسی۶۲.۱عدم ملکیت

۴۱.۴هرنوع دسترسی۳۷.۹هرنوع ملکیت
۱۱.۹کمتر از ۲ جریب۱۲.۷     کمتر از ۲ جریب

۲.۰۱۲.۷ الی ۳.۹ جریب۱۱.۵    ۲.۰ الی ۳.۹ جریب
۴.۰۶.۶ الی ۵.۹ جریب۵.۵    ۴.۰ الی ۵.۹ جریب
۶.۰۴.۷ الی ۹.۹ جریب۳.۶    ۶.۰ الی ۹.۹ جریب

۱۰.۰۳.۹ الی ۱۹.۹ جریب۳.۲    ۱۰ الی ۱۹.۹ جریب
۲۰۱.۵ جریب یا بیشتر۱.۴    ۲۰ جریب یا بیشتر

۵.۱اوسط مساحت زمین۴.۹اوسط مساحت زمین
۳.۰میانه مساحت زمین۲.۵میانه مساحت زمین
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شکل 1.5:    فیصدی خانوارهای دارای زمین آبی به تفکیک ولایت

از ملاحظۀ سروی های متوالی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری و سروی وضعیت زندگی در افغانستان چنین بر می آید که نسبت مالکین زمین با مساحت کم )کمتر از ۴ جریب( نظر 
به سال ۱۳۸۶ که ۵۴.۰ فیصد گزارش شده بود، پیوسته در حال افزایش بوده و به ۶۳.۹ فیصد رسیده است. این روند ملکیت ساحۀ کوچک زمین در اوسط مساحت زمین آبی نیز نشان داده 
شده و نظر به ۶.۷ جریب )۱.۳ هکتار( در ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری ۱۳۸۶، طی سروی متذکره در سال ۱۳۹۵ به ۴.۹ فیصد )۱.۰ هکتار( کاهش یافته است. تغییر در میانه مساحت 
زمین بیانگر آنست که نصف خانوارهای دارای زمین آبی ۲.۵ جریب یا کمتر زمین را در اختیار دارند در حالی که در ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری ۱۳۸۶ این رقم تا ۳.۰ جریب زمین 

می رسید. این روند مبین رشد سریع نفوس در افغانستان بوده که منجر به افزایش فشار و تقسیم زمین های زراعتی آبی در کشور می گردد.

تقسیم و پارچه شدن زمین های آبی می تواند یکی از دلایلِ باشد که باعث افزایش سطح فقر و عدم مصونیت غذایی در کشور می گردد )به فصل هفتم و هشتم مراجعه شود(. شکل 
۲.۵ بیانگر ارتباط مستقیم مساحت زمین آبی و فقر می باشد. اگرچه ملکیت بیشتر زمین آبی دلیل قطعی بر عدم فقر نیست ولی ملکیت کمتر زمین آبی توسط خانوارها نسبت زیرخط فقر 
قرارگرفتن آنها را بیشتر میسازد. این نسبت از ۴۲.۲ فیصد در میان خانوارهایی که زمین آبی به اندازۀ ۲۰ جریب یا بیشتر دارند، به ۵۲.۱ فیصد در میان خانوارهایی که کمتر از ۲ جریب 

زمین آبی دارند افزایش می یابد.
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شکل 2.5:     فیصدی خانوارهای فقیر که مالک زمین های آبی اند، به تفکیک ملکیت زمین آبی

زمین های آبی کشت شده و کشت ناشده

براساس معلومات ارایه شده توسط خانوارها، مجموع مساحت زمین های قابل کشت آبی در حدود ۱۴۱ هزار کیلومتر مربع می باشد که ولایات بلخ، هلمند، غزنی و فراه تقریباً یک سوم 
این مساحت را تشکیل می دهد، هرچند یک قسمت بزرگ این زمین ها در ولایت بلخ، جوزجان، فراه و غزنی که ۲۱ فیصد مساحت متذکره را تشکیل می دهد، کشت نشده اند. در حدود 
۱۰ فیصد از خانوارهای که در زمین های آبی زرع نموده بودند، در مقایسه با فصل گذشته کمتر کشت نموده بودند در حالی که نزدیک به ۹ فیصد از خانوارها گفته اند که آنها زمین های 

بیشتری را زرع کرده اند. از سوی دیگر، اکثریت خانوارها )۸۲ فیصد( زمین های با عین مساحت را کشت نموده اند.

بی حاصلی زمین ها و مشخصاً نبود آب برای آبیاری دلایل عمده برای کشت نکردن زمین های قابل دسترس می باشد )شکل ۳.۵(. در کُل این دلایل ۶۲.۵  فیصد مجموع دلایلی را 
تشکیل می دهند که خانوارها قسمتی از زمین های قابل استفادۀ خویش را ترک نموده و مورد کشت و زرع قرار نمی دهند. دو دلیل متذکره در فوق مربوط به وضعیت فزیکی زراعت بوده 
و نشان دهندۀ ضعف سکتور زراعت به حیث  وسیلۀ امرار معیشت در افغانستان می باشد. یک تفاوت چشمگیر در میان روستا نشینان و شهرنشینان در خصوص عدم کشت زمین های قابل 
استفاده، نبود امنیت عنوان شده است. در حالی که نگرانی های امنیتی ۱۰.۲ فیصد دلیل قابل ملاحظه را در میان خانوارهای روستایی تشکیل میداد، این رقم در بین خانوارهای شهر نشین 
به ۳۹.۲ فیصد رسیده و نبود امنیت یکی از مهمترین دلایلی عدم زراعت به شمار می رود. چنین به نظر می رسد که کتگوری خانوارهای شهرنشین شامل تعداد زیاد خانوارهای زمیندار می 
شود که نظر به دلایل امنیتی به شهرها منتقل شده و نتوانسته اند تا به کشت و زراعت خویش رسیدگی نمایند. چهارمین دلیل عمده برای ترک کشتزارها محدودیت مالی عنوان شده است 

که ۹.۶ فیصد تمام خانوارهای مالک زمین آبی را در بر می گیرد که نبود وجوه کافی باعث شد تا آنها قادر به پرداخت مصارف آبیاری و سایر مصارف کشت و زراعت نشوند.

ولایاتی که عمدتاً از نبود آب کافی متأثر گردیده بودند عبارت از جوزجان، بلخ، دایکندی، خوست و وردک می باشند.  بدون درنظرداشت اینکه خانوارها عدم آب کافی را دلیل عمده برای 
ترک کشتزارها ذکر نموده بودند، یک بخش عمدۀ این خانوارها )۴۰.۷ فیصد( کمبود آب را یک دلیل عمده عنوان نموده اند.
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شکل 3.5:    خانوارهای زمیندار که زمین های خویش را ترک نمودند، براساس دلیل عدم کشت و براساس سکونت )به فیصد(

مشکل تهیه آب برای زمین های که وابسته به آب دریاها، کانال ها و یا بندهای آب بودند نسبتاً کمتر شدید بوده است. با اینحال، برای حداقل ۳۳.۵ فیصد از خانوارهایی که متکی به آبهای 
یادشده بودند، کمبود آب دلیل عدم کاشت زمین محسوب می شود. سایر منابع آبیاری )چاهای عمیق و پمپ دار، چشمه، کاریز۲ ، نواره۳ ، آب برف در میان سایر طریقه ها( حتی کمتر قابل 

اعتبار بوده و مشکلات آبیاری را به ۴۵.۸ فیصد میان خانوارهایی که از آب چشمه استفاده می نمایند و به ۷۸.۹ فیصد از خانوارهایی که متکی به آب ناوور ها هستند، بیشتر نموده است.

دهاقین در افغانستان بدون در نظرداشت منبع آبیاری بیشتر از پیش با مشکلات کمبود آب مواجه اند. برف و یخچال ها در کوه های هندوکش منبع مهمِ آب در بیشترین ساحات افغانستان 
بشمول ساحۀ  دریای آمو، هلمند و حوزۀ دریایی کابل شمرده می شود. براساس گزارش ها، یخچالهای این منطقه بطور چشمگیری آب شده و یا حتی کاملًا ناپدید شده اند.

در کُل آب دریاها، کانالها و بند های آبی به حیث  مهمترین منابع آب شمرده میشوند طوری که ۶۳.۰ فیصد خانوارهای دارای زمین های آبی از آنها به حیث  منبع مهم آب استفاده می 
نمایند )شکل ۴.۵(. با اینحال، تفاوت های عمیقی در مناطق مختلف کشور به نظر میرسد. بطور مثال، چاه های عمیق پمپ دار مهمترین منبع آبیاری در کابل، پکتیکا، کندهار و فراه به 
حساب می آید)۴۲ الی ۸۷ فیصد تمام منابع آبی( و آب چشمه ها )میان ۲۴ و ۳۶ فیصد تمام منابع آبی( مشخصاً در وردک، غزنی، نورستان و غور به حیث  منبع مهم آب شناخته می شود. 
از سیستم های کاریز )میان ۲۳ و ۴۶ فیصد تمام منابع( عمدتاً در وردک، غزنی، پکتیکا، پکتیا، زابل و هرات به هدف آبیاری مورد استفاده قرار گرفته و سیستم منابع آب ناوور بیشتر در 

بامیان )۲۲ فیصد( و دایکندی )۳۸ فیصد( مورد استفاده قرار میگیرد.

۲ کاریز عبارت از سیستم آبیاری است که از یک سلسلۀ افقی چاه های عمودی که توسط کانالهای زیرزمینی با هم وصل اند و به منظور تهیۀ آب عمدتاً به مزارع مورد استفاده قرار میگیرند.

۳ ناوور عبارت از جریان آب در یک نهر/جویبار میباشد که از یک جهیل سرچشمه میگیرد.
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شکل 4.5:     خانوارهایی که زمین های آبی را میکارند، براساس منبع مهم آبیاری )به فیصد(

حاصلات از زمین های آبی:

بیشتر از سه چهارم  – ۷۷.۶ فیصد یا ۹۳۰ هزار خانوار- از خانوارهایی که در زمین های آبی کشت می کنند، در زمین های خویش گندم کاشته اند. گندم از دید ۶۹.۰ فیصد خانوارها 
مهمترین محصول به حساب می آید. سایر محصولات غذایی مهم عبارت از جواری و سورگوم )که توسط ۲۳.۵ فیصد خانوارهای دارای زمین آبی مخصوصاً در فصل زمستان کشت شده 

است( و کچالو - که توسط ۱۷.۷ فیصد خانوارها کشت شده است - می باشد.

حاصلات غیرغذایی نیز از تولیدات مهم دهاقین در زمین های آبی به شمار می آید طوری که حدود ۱۹.۲ فیصد خانوارهایی که در زمین های آبی کشت و زرع می نمایند، علوفه جات 
)بشمول رشقه و شبدر( کشت نموده اند تا یک قسمت آن را خوراک مواشی خود نموده و قسمتی دیگر آن را  به فروش برسانند. همچنان، از هر ۲۰ خانوار یک خانوار )۵.۲ فیصد خانوارها( 
گفته اند که آنها خشخاش کشت نموده اند. این تخمین با احتمال زیاد غیرواقع بینانه است، اما از این احصائیه ها بر می آید که از مجموع محصولات که به حیث  مهمترین محصول در 

میان خانوارها ذکر گردید، خشخاش بعد از گندم، کچالو و علوفه جات، جایگاه چهارم را به حیث  یک محصول مهم بخود اختصاص داده است.

در عین حال، نیمی از خانوارهایی که در زمین های آبی کشت می کنند )۴۹.۶ فیصد(، برای بار دوم زمین های خویش را کاشته و این بار این خانوارها به ترتیب ۱۹.۲ فیصد و ۱۵.۸ فیصد 
علوفه جات و گندم کاشته و رده های بعدی را کچالو و جواری/سورگوم هرکدام با ۱۳.۷ فیصد به خود اختصاص داده اند. یک اقلیت عمدۀ خانوارهای زارع )۲۶.۱ فیصد( نیز محصولی سوم 

را در زمین های خویش کاشته اند که ۲۹.۲ فیصد آنها علوفه جات، ۱۵.۶ فیصد کچالو و ۱۰.۷ فیصد خانوارها اقدام به کشت پیاز نموده اند.

تولیدات خانوارهای زارع افغان در زمین های آبی در جدول ۲.۵ نشان داده شده است. براساس گزارش خانوارها در سروی وضعیت زندگی در افغانستان که در سال ۱۳۹۵ انجام شد، در 
فصل بهار و زمستان )عمدتاً در بهار( حدود ۱.۳ میلیون تن گندم حاصل برداشت شده است. جواری/سورگوم و برنج از نظر تولید با ۲۸۱ هزار تن و ۱۳۸ هزار تن به ترتیب در رده های دوم 
و سوم قرار دارند که اکثراً آنها در فصل زمستان کشت شده اند. در مجموع تولید غله جات مانند گندم، جواری/سورگوم، جو، برنج و ارزن طی مدت تحت بررسی به ۱.۸ میلیون تن میرسد. 

در ضمن آنها، کچالو، پیاز و خربوزه/ تربوز از جمله محصولات غذایی عمده و علوفه جات به حیث  تولید غیرغذایی عمده محسوب می شود.
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جدول 2.5:     محصولات به دست آمده از زمین های زراعتی آبی، به تفکیک نوع محصول و فصل حاصلخیزی )به هزار تن(

2.2.5   زمین های للمی

مالکیت زمین های للمی

خانوارهای زارع در افغانستان عمدتاً از زمین ها آبی نظر به زمین للمی بیشتر استفاده می نمایند. در حدود یک پنجم از خانوارها )حدود ۷۳۰ هزار خانوار( از این نوع زمین در اختیار دارند 
)جدول ۳.۵(. از نقطه نظر سطح کُلی تولید نهائی زمین های للمی، نسبت خانوارهایی که مالک کمتر از ۶ جریب )۱.۲هکتار( زمین اند، صرف ۷.۵ فیصد )۳۸.۶ فیصد خانوارهای مالک زمین 
های للمی( بوده و ۱۱.۹ فیصد خانوارها ۶ جریب زمین یا بیشتر را در ملکیت خویش دارند. اوسط ملکیت زمین های للمی ۱۲.۱ جریب )۲.۴ هکتار( و میانه آن ۸.۰ جریب )۱.۶هکتار( برآورد 
شده است. نسبت خانوارهای مالک زمین های للمی در سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال ۱۳۹۵ نظر به سروی سال ۱۳۹۳ به اندازۀ ۳ فیصد افزایش نموده ولی اوسط ملکیت زمین در 
کُل از ۱۳.۲ جریب )۲.۶هکتار( سال ۱۳۹۳ و ۱۶.۴ جریب سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است که احتمال می رود افزایش نفوس یک دلیل عمده برای کاهش این اوسط در زمین های للمی باشد.

در مقایسه با زمین های آبی، میان ملکیت زمین و دسترسی واقعی به زمین للمی تفاوت های بنظر میرسد، اما تأثیر آن نظر به زمین آبی کمتر است. اجاره دهی، نصفه کاری و گروی 
زمین های للمی باعث می شود تا قسمتی خیلی کمِ زمین از طرف زمیندار به دهاقین سپرده شده و یک قسمت کمِ زمین مورد کشت و زرع قرار گیرد )بطور اوسط ۱۲.۱ الی ۱۲.۴ جریب(.

شکل ۵.۵ اوسط خانوارهای دارای زمین های للمی را براساس ولایت به نمایش میگذارد. کشت زمین های للمی اکثراً به مناطق شمالی افغانستان محدود می شود در حالی که در ولایات 
جنوبی خانوارهای کمی دارای این نوع زمین می باشند.

مجموعزمستانبهارمحصول

۱,۴۷۰۳۲۳۱,۷۹۳مجموع غله جات
۱,۳۰۴۱۲۱,۳۱۶    گندم

۷۰۲۱۱۲۸۱    جواری، سورگوم
۴۶۹۲۱۳۸     برنج
۴۹۳۵۲     جو

۱۵۶     ارزن
۲۷۷-۲۷۷کچالو

۱۵۰۹۱۵۹پیاز
۲۰۴۶۲۱۰تربوز/ خربوزه

۴۳۶۱۱۰۴بادنجان
۱۱۹۲۰لوبیا
۶۷۱۳بامیه

۵۱-۵۱سایر سبزیجات
۱۴۶۲۰سایر میوه جات و مغزباب

۳۰۷۱۳۰۸علوفه
۱۳۱۱۴پنبه
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جدول 3.5:    خانوارهای )الف( دارای زمین های للمی و )ب( خانوارهایی که به زمین های للمی دسترسی دارند، براساس ملکیت/دسترسی به زمین للمی، مساحت زمین 
)به فیصدی(، اوسط و میانگین مساحت زمین للمی )به جریب( 

شکل 5.5:   فیصدی خانوارهای مالک مزارع للمی براساس ولایت

زمین های للمی کشت شده و کشت ناشده:

سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵ نشان می دهد که مجموع مساحت زمین موجود برای زراعت للمی به ۱۷۷ هزار کیلومتر مربع تقریباً ۲۰ برابر مساحت زمین های آبی می باشد 
که اکثراً در مناطق شمال و شمال شرقی )دو سوم تمام زمین های للمی( کشور موقعیت دارد. با اینحال، بیشتر از یک سوم این زمین ها )۳۶ فیصد( بدون کشت و زرع باقی مانده است. 
مساحت زمین های للمی که بدون کشت و زرع باقی مانده اند، در ۱۷ ولایت )نصف ولایات کشور( بیشتر از ۵۰ فیصد می باشد. کیفیت پایین خاک یکی از دلایل عمده )۵۶.۲ فیصد( برای 
عدم کشت و زرع این زمین ها به شمار  می آید که به تعقیب آن کمبود آب )۱۶.۵ فیصد( و نبود امکانات مالی برای پرداخت مصارف کشت و زرع در زمین )۱۲.۳ فیصد( از دلایل دیگری 

است که زمین های للمی بدون کشت باقی مانده است )شکل۶.۵(.

ب. دسترسیالف. ملکیت

۱۰۰.۰مجموع۱۰۰.۰مجموع
۷۹.۵عدم دسترسی۸۰.۷عدم ملکیت

۲۰.۵هرنوع دسترسی۱۹.۳هرنوع ملکیت
۱.۷کمتر از ۲.۰ جریب۱.۶      کمتر از ۲.۰ جریب

۳.۹۲.۹-۲.۰ جریب۲.۸      ۳.۹-۲.۰ جریب
۵.۹۳.۰-۴.۰ جریب۳.۱      ۵.۹-۴.۰ جریب
۹.۹۴.۲-۶.۰ جریب۳.۸      ۹.۹-۶.۰ جریب

۱۹.۹۵.۲-۱۰.۰ جریب۴.۸     ۱۹.۹-۱۰.۰ جریب 
۲۰۳.۶ جریب یا بیشتر۳.۲    ۲۰ جریب یا بیشتر

۱۲.۴اوسط مساحت زمین۱۲.۱اوسط مساحت زمین
۸.۰میانه مساحت زمین۸.۰میانه مساحت زمین
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شکل 6.5:    خانوارهایی دارای زمین للمی که زرع ناشده باقی مانده، به تفکیک دلیل عدم کشت زمین )به فیصدی(

محصولات زمین های للمی:

از مجموع تمام خانوارهایی که در زمین های للمی زرع می نمایند، دو پنجم حصۀ آن دو نوع محصول مختلف و تقریباً ۱۳ فیصد آنها حتی سه نوع محصول مختلف کشت می نمایند. 
تقریباً تمام این خانوارها گندم زرع می کنند چون برای ۹۱.۶ فیصد خانوارها گندم یک محصول خیلی مهم و ارزنده به شمار  می آید. ۵ فیصد از خانوارها گندم را به حیث  یک محصول 
درجه دوم یا سوم کشت می نمایند. تقریباً یک چهارم )۲۴.۱ فیصد( تمام خانوارهایی که در زمین های للمی کشت می نمایند، جو را به حیث  محصول درجه دوم یا سوم کشت می نمایند.

هرچند مجموع مساحت زمین های للمی قابل کشت نسبت به زمین های آبی بیشتر می باشد، با آن هم محصولات زمین های للمی خیلی کم است. براساس گزارش سروی وضعیت 
زندگی در افغانستان، از زمین های للمی ۶۲۰ هزار تن حبوبات برداشته شده است در حالی که این رقم در زمین های آبی به ۱.۸ میلیون تن می رسد )جدول۴.۵(. از مجموع تمام حبوبات 
تولید شده در زمین های للمی، ۸۹ فیصد آن گندم می باشد. تولید خربوزه نسبتاً از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و۱۱۰ هزار تن خربزه  از زمین های للمی به دست آمده و ۲۱۰ هزار تن 

خربزه از زمین های آبی حاصل شده است.

جدول 4.5:     محصولات زمین های للمی براساس نوع محصول )به هزار تن(

3.2.5   مصارف کشت

سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵ شامل یک سلسله سوالات در مورد مصارف و مخارج زراعت می شد. این مصارف که اکثراً توسط دهاقین پرداخته می شود شامل کود )۶۶ فیصد 
دهاقین(، تخم بذری )۵۶ فیصد( و کرایۀ تراکتور و سایر ماشین آلات )۵۰ فیصد( می گردد. خانوارهای دهقان بطور اوسط ۱۲.۷ هزار افغانی را در سال قبل از انجام سروی هزینۀ کشت و 

زرع نموده ولی ۵۱ فیصد این خانوارها صرف ۷ هزار افغانی یا کمتر صرف نموده اند )جدول ۵.۵(.

هزارتنمحصول

۶۲۰مجموع حبوبات
۵۵۱    گندم
۶۵     جو

۴     جواری، سورگوم
۱۱۰     تربوز/ خربوزه
۱۹سایر محصولات
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جدول 5.5:   خانوارهای دهقان بر اساس طبقه بندی مخارج زراعت  و همچنین  اوسط و میانه مخارج زراعت

بیشترین مصارف زراعت را خرید کود تشکیل می دهد که بطور اوسط ۴.۵ هزار افغانی هزینه دارد. متعاقباً تخم بذری و کرایۀ ماشین آلات هرکدام به ترتیب ۲.۴ و ۳.۲ هزار افغانی هزینه 
میگیرند. مصارف آبیاری به ۱.۳ هزار افغانی می رسد در حالی که هزینۀ کارگر و اجارۀ زمین بطور اوسط ۹۰۰ و ۶۰۰ برآورد شده اند. درکُل، خانوارهای زارع مبلغ ۱۲.۰ میلیارد افغانی )۳۶۵ 
میلیون دالر امریکایی( را هزینۀ زراعت نمودند که از آنجمله ۷.۲ میلیارد روی کود ، ۳.۹ میلیارد روی تخم بذری، ۳.۷ میلیارد افغانی روی ماشین آلات و در نهایت ۲.۰ میلیارد افغانی هزینۀ 

آبیاری شده است )شکل ۷.۵(.

شکل 7.5:   هزینۀ سالانۀ زراعت در سطح ملی براساس نوع تولید )به میلیون افغانی(

از نقطه نظر کیفیت پایین خاک در اکثر مناطق کشور، کود یک هزینۀ مهم برای تولیدات زراعتی می باشد که باید توسط دهاقین ماهر و آموزش دیده استعمال گردد. هرچند باید درنظر 
داشت که استفادۀ بیش از حد و غیرمناسب کودها می تواند به محیط زیست و صحت عامه مضر واقع شود.سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال ۱۳۹۵ شامل این سوال بود که خانوارهای 
زارع چند کیلو کود را در جریان کشت و زرع استفاده نموده و به چند کیلو کود ضرورت بوده است. ترکیب این دو ارقام نشان داد که اختلاف عمده میان نیاز و استفادۀ واقعی وجود دارد. 
دهاقین زمین های آبی نظر به دهاقین زمین های للمی )۱۶۰ کیلو( به کود بیشتر )بطور اوسط ۲۶۵ کیلو( ضرورت داشتند )شکل ۸.۵(. دهاقین زمین های آبی توانستند بطور اوسط ۱۷۱ 

کیلو کود را که دو سوم )۶۴.۴ فیصد(

فیصدمخارج به افغانی

۷.۲عدم مخارج
۱۱.۴کمتر از ۲۰۰۰
۳۹۹۹-۲۰۰۰۱۵.۵
۶۹۹۹-۴۰۰۰۱۶.۹
۹۹۹۹-۷۰۰۰۱۱.۱

۱۴۹۹۹-۱۰۰۰۰۱۲.۴
۲۴۹۹۹-۱۵۰۰۰۱۱.۹
۲۵۰۰۰۱۳.۶ یا بیشتر

۱۲.۷اوسط مصارف به هزار افغانی
۶.۶میانه مصارف به هزار افغانی
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نیازمندی تخمینی آنهاست، مورد استفاده قرار بدهند. دهاقین زمین های للمی صرف ۶۲ کیلو کود را که کمتر از دو پنجم )۳۹.۰ فیصد( کود مورد نیاز آنهاست، مورد استفاده قرار داده اند. 
حسب نیاز برآورده ناشده، هردو گروه به کود بیشتر نیازمند اند )۹۴ و ۹۸ کیلو به ترتیب(. دهاقین زمین های آبی به اندازۀ ۳۵.۶ فیصد و دهاقین زمین های للمی ۶۱.۰ فیصد کسر را در 

استعمال کود مورد ضرورت نشان داده اند.

شکل 8.5:    خانوارهای زارع براساس نوعیت زمین و مقدار کود و کود اضافی مورد ضرورت )به کیلو(

تقریبا نیمی از خانوارهای زارع )۴۸.۹ فیصد( از تراکتور یا سایر ماشین آلات جهت  قوۀ کششی برای شخم زدن زمین استفاده می نمایند. تعداد کمتر از این رقم )در حدود ۳۴.۳ فیصد( از 
گاوهای قلبه یا سایر حیوانات و ۱۶.۸ فیصد از نیروی انسانی در شخم زدن استفاده می نمایند.

4.2.5   باغداری

محصولات باغداری برای اکثر خانوارهای افغانستان از نقطه نظر تهیۀ مصرف غذائی و درآمد مالی مهم به شمار  می آید. محصولات با ارزش باغ ها با محتویات مقوی و انرژی زا مخصوصاً 
میوه جات و مغزباب از طریق باغداری به دست می آید. در کُل ۱۳ فیصد خانوارها مالک باغ هستند و یا باغ در اختیار دارند. در مناطق روستائي دسترسی به باغ بیشتر است، طوری که ۱۷ 
فیصد خانوارها مالک باغ اند یا باغ در دسترس دارند. حتی در مناطق شهرنشین، ۶ فیصد از خانوارها یا مالک باغ اند و یا به باغ دسترسی دارند. در مناطق شرقی و مرکزی مانند زابل، وردک، 

پروان، ارزگان و غزنی اکثر خانوارها )میان ۳۰ الی ۵۰ فیصد( یا دارای باغ اند و یا به آن دسترسی دارند.

باغها نظر به مساحت زمین های زراعتی )آبی یا للمی( دارای مساحت کوچک تر اند. اوسط مساحت یک باغ ۱.۹ جریب )۰.۴ هکتار( می باشد )جدول ۶.۵(، ولی ۲۶ فیصد از باغداران دارای 
باغ به اندازۀ یک جریب یا کمتر می باشند.
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جدول 6.5:    خانوارها براساس ملکیت/ دسترسی به باغ، مساحت باغ )به فیصد(؛ همچنان اوسط و میانه مساحت باغ ها )به جریب(

a برخلاف مراحل گذشته، ملکیت و دسترسی به باغ ها تفکیک نشده اند.

محصولات باغداری:

محصولاتی که معمولًا از باغ ها به دست می آیند انگور )۴۰ فیصد باغها( و سیب )۲۵ فیصد( می باشند. انگور عمدتاً برای مصارف تازه و بازاریابی استفاده شده ولی بیشتر از یک چهارم 
انگورهای به دست آمده قبل از مصرف یا فروش، خشک شده اند. زردآلو و مغزباب به ترتیب سومین و چهارمین جایگاه را در باغداری به خود اختصاص داده اند که بترتیب ۱۶ و ۱۴ فیصد 
محصولات باغداری را تشکیل می دهند. زردآلو اکثراً بشکل تازه به مصرف می رسد. انار به حیث  آخرین محصول مهم باغداری به شمار  می رود که صرف ۴ فیصد از باغداران آن را  

تولید می کنند. جدول ۷.۵ محصولات برداشت شده از باغ ها را نشان می دهد.

جدول 7.5:    میوه جات و سایر محصولات باغ ها )به هزار تن(

aملکیت یا دسترسی 

۱۰۰.۰مجموع
۸۶.۹عدم ملکیت

۱۳.۱هرنوع ملکیت
۳.۴کمتر از ۲.۰ جریب

۳.۹۴.۶-۲.۰ جریب
۵.۹۳.۵-۴.۰ جریب
۹.۹۱.۰-۶.۰ جریب

۱۹.۹۰.۴-۱۰.۰ جریب
۲۰۰.۲ جریب یا بیشتر

۱.۹اوسط مساحت زمین
۱.۰میانه مساحت زمین

هزار تنحاصلات

۱۷۵انگور تازه
۷۰انگور خشک

۲۰۷سیب
۲۱زردآلو تازه

۱۵رزدآلو خشک
۲۸انار
۴آلو

۴سایر میوه جات
۲۳مغزباب
۱۸علوفه

۸شکرپاره
۸سایر محصولات
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3.5    مالداری

1.3.5    تعداد مواشی

سکتور فرعی مواشی یک بخش عمدۀ دیگر در اقتصاد افغانستان بوده ولی تا اکنون احصائیه های دقیقی از این سکتور در دست نیست. سرشماری مالداری ۱۳۸۱ در افغانستان آخرین و 
معتبرترین منبع معلومات در رابطه به مالداری در افغانستان می باشد )سازمان غذا و زراعت ملل متحد- ۱۳۸۷(. جدول ۸.۵ نتایج این سروی را و و تخمین های برآورد شده براساس ارزیابی 
ملی خطرات و آسیب پذیری / سروی وضعیت زندگی در افغانستان را در مورد انواع مختلف مواشی در ۱۳۹۱، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ به نمایش می گذارد. ارقام ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری 
و سروی وضعیت زندگی در افغانستان نشان می دهد که تعداد گاوها بعد از احصائیۀ مالداری رو به کاهش بوده است هرچند در مقایسه با سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال ۱۳۹۳ 
یک رشد قابل ملاحظه به نظر میرسد. با اینحال، تعداد چارپایان کوچک مانند گوسفند افزایش را نشان می دهد. این بدین معناست که این حیوانات حتی بعد از تلفات ناشی از امراض 
حیوانی و خشکسالی و حتی با وجود مشکلات ساختاری در زمان چریدن، غصب چراگاه ها توسط زراعت للمی، نبود امنیت و از دست دادن حق چراگاه ها؛ رشد خوبی را تجربه نموده اند.

ارقام سروی وضعیت زندگی در افغانستان در سال ۱۳۹۵ همچنان نشان می دهد که ۳۶.۸ فیصد خانوارها در افغانستان دارای یک یا بیشتر از یک گاو می باشند. فیصدی خانوارهایی که 
دارای گاو اند، در بر اساس ولایت در شکل ۹.۵ نشان داده شده است. ۲۳.۸ فیصد از خانوارها دارای بز و ۲۶.۵ فیصد خانوارها دارای گوسفند می باشند. به دلیل شیوۀ زندگی خاص کوچی 
ها، این ارقام برای این بخش از نفوس بسیار بیشتر است طوری که ۷۱.۶ فیصد خانوارهای کوچی دارای بز بوده و ۸۱.۶ فیصد آنها گوسفند نگهداری می نمایند. مالکیت شتر تقریباً به طور 

انحصاری در اختیار کوچی ها میباشد. ۳۶.۷ فیصد خانوارها کوچی ها دارای یک شتر یا بیشتر بوده و در واقع هیچ یک از خانوارهای ساکن دارای شتر نمی باشند.

مرغداری نیز در میان خانوارهای افغان معمول است طوری که ۴۳.۲ فیصد خانوارها در سطح کشور و ۵۳.۰، ۴۵.۲ و ۱۵.۳ فیصد روستا نشینان، مالکیت شتر تقریباً به طور انحصاری در اختیار 
کوچی ها میباشد. این امر مخصوصاً در میان زنها رواج دارد چون زنهای افغان معمولًا مسئول نگهداری مرغ ها بوده و از محصولات آنها نیز مستقیماً بهره مند میشوند.

جدول 8.5:    مالداری بر اساس نوع حیوان و سروی/ سرشماری ها )به هزار(

سرشماری مالداری صرف شامل نفوس ساکنان شده و کوچی ها را احتوا نمی کند. ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری و وضعیت زندگی در افغانستان نفوس کوچی ها را نیز دربر می گیرد.

 سرشمارینوع حیوان
۱۳۸۱

ارزیابی ملی خطرات و 
آسیب پذیری 

۱۳۹۱

سروی وضعیت زندگی 
در افغانستان ۱۳۹۳

سروی وضعیت زندگی 
در افغانستان ۱۳۹۵

۳,۷۱۵۲,۸۵۴۱۳۹۲۳,۳۷۱گاوها
n.d.۴۷۴۴۶۳۴۱۳گاو قلبه، غژگاو

۱۴۲۱۰۲۹۳۷۶اسپ
۱,۵۸۸۱,۵۱۹۱,۷۵۱۱,۶۵۰خر

۱۷۵۴۸۱۲۳۹۲۸۴شتر
۷,۲۸۱۱۰,۴۴۵۱۰,۲۶۵۹,۷۵۴بز

۸,۷۷۲۱۸,۰۱۸۲۱,۶۲۹۲۱,۸۱۳گوسفند
۱۲,۱۵۶۱۳,۱۷۶۱۲,۲۲۱۱۰,۳۴۱مرغ

۱,۰۲۲۱,۳۶۷۹۴۲۸۹۴سایر پرندگان
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شکل 9.5:    فیصد خانوارهای دارای هرنوع گاو براساس ولایت

2.3.5    مالداری

جدول ۹.۵ تعداد حیوانات فروخته شده در سال قبل از مصاحبه برای سروی وضعیت زندگی در افغانستان )۱۳۹۵( را نشان می دهد. در مقایسه با سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۳ 
تعداد گوسفند های فروخته شده بطور فزاینده ای افزایش یافته و به ۱.۱ میلیون رأس رسیده است در حالی که فروش سایر چارپایان افزایش میانه را پیموده است طوری که بز ۱۷۹ هزار 
رأس، گاو ۱۶۱ هزار و سایر حیوانات ۱۷۴ هزار رأس به فروش رسیده اند. اگرچه فروش گاو و سایر حیوانات نسبتاً افزایش بیشتر را به ثبت رسانیده است. از سوی دیگر، تعداد مرغ های 

فروخته شده کاهش را نشان می دهد.

جدول 9.5:    مواشی فروخته شده در سال قبل از انجام سروی براساس نوع حیوان و سال سروی )به هزار(

سروی وضعیت زندگی نوع حیوان
در افغانستان

۱۳۹۳

سروی وضعیت زندگی 
در افغانستان

۱۳۹۵ 
۳۴۱۵۰۲گاوها

۷۰۷۱غژگاو و گاو قلبه
۱۰۱۱اسپ

۸۳۵۳خر
۳,۰۳۷۳,۲۱۶بز

۵,۸۸۰۶,۹۷۹گوسفند
۱,۱۴۳۹۹۲مرغ

۹۳۲۶۷سایر حیوانات
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جدول ۱۰.۵ حجم محصولات حیوانی انتخاب شده و فروخته شده در ماه قبل از انجام مصاحبۀ سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵ را نشان می دهد. نتیجه نشان دهندۀ نؤسانات 
بزرگ در خصوص فروش محصولات حیوانی را نشان می دهد. بنابراین، در مقایسه با سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال ۱۳۹۳ فروش مسکه به اندازۀ ۷۰ فیصد، فروش گوشت 

حیوانات دوبرابر و فروش گوشت مرغ حتی سه برابر افزایش نموده است.

جدول 10.5:    فروش محصولات حیوانی در ماه قبل از انجام سروی براساس نوع محصول حیوانی و براساس سال سروی )به تن/ هزار(

3.3.5    عوامل تولید و پرورش مواشی

به منظور  بهبود وضعیت حیوانات، خدمات مختلفی به مالکین آنها ارائه می گردد. این خدمات شامل دسترسی به تغذیه حیوانات، واکسیناسیون، خدمات وترنری، قرضه، بازاریابی و مشوره 
دهی در قسمت تغذیه، نسل گیری و مدیریت حیوانات می گردد. سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال ۱۳۹۵ در مورد بعضی از این اجزاء معلومات ارائه کرده است.

تقریباً ۹۰ فیصد از مالداران گزارش دادند که آنها یکسال قبل از سروی به چراگاه ها دسترسی داشتند ولی صرف ۴۸.۳ فیصد آنها گفتند که آنها به چراگاه ها به اندازۀ کافی دسترسی داشته 
اند. این حالت در ولایات غزنی، غور، نورستان و لوگر نظر به سایر نقاط کشور از سطح اوسط بهتر بوده که میان ۷۶ الی ۹۱ فیصد گزارش شده است. برای مالداران کوچی، میان دسترسی 
و دسترسی کافی تفاوت چشمگیری وجود دارد طوری که ۶۰ فیصد به چراگاه ها دسترسی داشته ولی فقط نصف آنها )۳۲ فیصد مجموع مالداران کوچی( به چراگاه های کافی دسترسی 

داشته اند.

واکسیناسیون مواشی یک پروسۀ چالش برانگیز برای صحت و بقای حیوانات می باشد. خانوارهایی که حیوانات خویش را واکسین نمی نمایند، خود را در معرض خطر از دست  دادن حاصل 
سرمایه گذاریشان بر روی مواشی قرار خواهند داد، چه بسا ممکن است که تمام مواشی خویش را از دست بدهند سطح کُلی واکسیناسیون نیز پایین است طوریکه برای گوسفند و بز یک 
چهارم، در حدود یک ششم برای شتر، گاو ها، غژگاو و گاو قلبه و یک فیصدی خیلی کم )۷ فیصد( برای اسپ و مرغ ها می باشد )شکل ۱۰.۵(. چون اکثراً زنها در قسمت نگهداری و تربیۀ 

مرغها و سایر پرندگان نقش دارند، در صورت بروز یک مرض، منبع درآمد آنها و سهم آنها در امرار معیشت خانواده در معرض خطر قرار می گیرد.

سایر خانوارها بخشی از حیوانات خویش مخصوصاً گوسفند، بز، گاو و شتر را در مقابل امراض واکسین نموده اند. از نقطه نظر سطح کُلی واکسین، در میان ولایات تفاوت های عمده وجود 
دارد طوری که لوگر، پنجشیر، فاریاب، بادغیس و هرات در قسمت تطبیق کُلی واکسین روی گاو، بز و گوسفند در ردۀ نخست قرار دارند. از سوی دیگر، ولایات پکتیکا، خوست، سرپل، 
زابل، ارزگان، کندهار و هلمند در این زمینه عملکرد ضعیف داشته اند. اکثر ولسوالی ها در این ولایات ناامن ارزیابی شده است )همچنان به بخش ۱.۳.۲ مراجعه شود( که مانع تطبیق برنامه 

ها واکسیناسیون می گردد.

سروی وضعیت زندگی محصول حیوانی
در افغانستان

۱۳۹۳

سروی وضعیت زندگی 
در افغانستان

۱۳۹۵ 
۱۳۹۲۵۹۵مسکه )تن(
۱,۲۹۵۱۴۲پنیر ) تن(

۲,۲۰۸۱,۹۵۳قروت )تن(
۱,۱۶۸۲,۱۰۵گوشت حیوانات )تن(

۱۷۵۴گوشت مرغ )تن(
۳,۹۹۳۳,۳۳۱پشم، کشمیری )تن(

۸,۸۲۴۷,۴۴۱تخم )هزار(
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شکل 10.5:    خانوارهای مالدار، به تفکیک مواشی و سطح واکسین مواشی )به فیصد(

در حدود ۳۴ فیصد از خانوارهای مالدار در سال قبل از انجام سروی برای مواشی خویش ادویه جات خریداری نموده یا طالب کمک وترنری یا معلومات شده اند که این امر نظر به سروی 
قبلی سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال ۱۳۹۳ افزایش چشمگیر۲۰ فیصدی داشته است. با اینحال، این فیصدی در ولایات بادغیس، فاریاب، خوست و هرات بیشتر از ۵۰ فیصد تا 
سطوح خیلی پایین در ولایات کندهار، هلمند و دایکندی رسیده است. قسمت اعظم خانوارهای مالدار که طالب کمک شده اند، به کلینیک های وترنری خصوصی )۸۵.۴ فیصد( مراجعه 
نموده اند. ۱۰ فیصد آنها به کلینیک های وترنری دولتی و یک قسمت کوچک از واحد های وترنری در ساحه و خدمات سازمان های غیردولتی )NGO( )در مجموع ۴ فیصد( مستفید 
شده اند. خانوارهایی که طالب کمک نشده اند به دلیل کم اهمیت بودن آن بوده است )۱۵.۷ فیصد( و یا هم دارای حیوانات خیلی کم بوده اند )۱۹.۲ فیصد(. موانع عمده فرا راهی عدم 
درخواست کمک عدم جدیت در ارائه خدمات توسط فراهم کنندگان چنین خدمات )۲۷.۰ فیصد(، نبود دانش کافی در زمینهء چگونگی دریافت کمک و محل ارائه خدمات )۱۲.۸ فیصد(، 

فاصله از محل ارائه خدمات )۱۱.۳ فیصد( و هزینه )۸.۸ فیصد( عنوان شده است.
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6.    فقر
خلاصه: کاهش سریع در رشد اقتصادی افغانستان در بین سال های 1391 و 1395 وجود داشته است. علت این کاهش سریع رشد را می توان به تأثیر مشترک خروج 
نیرو های نظامی بین المللی، کاهش چشمگیر مصارف مرتبط به آن و کاهش مقدار کمک های بین المللی و افزایش منازعات و عدم ثبات سیاسی نسبت داد. این 
روند انعکاس دهنده ی افزایش  آسیب پذیری مردم افغانستان می باشد، به نحوی که وخامت گسترده در رفاه باعث افزایش شدید میزان فقر  الی 55 فیصد در سال 
1395 گردیده است. نا برابری های بسیاری در افغانستان میان مناطق، شهرها، ساحات دهاتی و بین مردم غنی و فقیر وجود دارد. میزان فقر در تمامی ساحات کشور 
در بین سال های 1391 و  1395 افزایش یافته است و کاهش رفاه در بین فقیرترین خانوارها و نیز بین ثروتمندترین خانوار ها تجربه شده است. این تغییرات توزیعی 
فقر به این معنی است در حالیکه شدت فقر در میان سال های 1391 و  1395 افزایش یافته است نابرابری کاهش یافته است، زیرا که کاهش رفاه در قسمت بالایی 

توزیع نسبت به قسمت های پایانی توزیع طور نسبی بیشتر است. 

خصوصیات دموگرافیکی با میزان فقر قویاً  مرتبط است. میزان فقر همزمان با افزایش حجم خانوار افزایش می یابد و خانوار های بزرگتر بطور وسیع با میزان فقر 
بلندتری مواجه اند. تعلیم و تربیه )یا نبود آن( یکی دیگر از مهمترین  عوامل فقر در افغانستان  است. سطح پایین تعلیم و تربیه فراگیر بوده و خانوارهایی که رئیس 
آن بی سواد است ۷۴ فیصد نفوس کشور را تشکیل داده و بطور متوسط ۶3 فیصد آن ها با فقر روبرو هستند. در حالیکه فیصدی فقر میان خانوارهایی که سرپرست با 
سواد دارند ۴۰ فیصد است. با آنکه بیکاری سرپرست خانواده با فقر شدید خانواده مرتبط است، ولی شاغل بودن آن تضمینی در برابر فقر نیست. تقریباً نیمی از نفوس 
کشور که سرپرست شاغل دارند در شرایط فقر زندگی میکنند و تعداد کمی به مشاغل تولیدی یا سود آور دسترسی دارند. احتمال بیشتری وجود دارد که خانوارهایی که 
سرپرست آن ها در بخش زراعت شاغل هستند، با فقر شدیدتری )۶3 فیصد( روبرو شوند و این خانوار ها یک سوم نفوس فقیر کشور را تشکیل میدهند. بطور گسترده 
تری تقریباً ۶۰ فیصد نفوس کشور را خانوارهایی تشکیل می دهند که سرپرست آن ها شغل آسیب پذیر دارد، یا به عبارت دیگر کار شخصی یا شغل آزاد دارد ، کارگر 

روزمزد  و یا کارگر بدون مزد  است.

1.6    مقدمه 

یکی از اهداف اصلی سروی وضعیت زندگی  در افغانستان، ارایه معلومات در مورد سطح رفاه و معیارهای زندگی، تکامل این معیار ها در طول زمان و توزیع آنها در میان خانوار هاست. 
مهمترین بخش این گزارش اندازه گیری و دنبال کردن میزان رفاه در فقیرترین اقشار جامعه است و ارقام بدست آمده از سروی وضعیت زندگی  در افغانستان ارقامی برای تخمین حدود 
و شدت فقر در افغانستان به دسترس قرار میدهد. بخش 1. ۲ سوابق روشن و روند مربوط به اقتصاد و وضعیت امنیتی کشور را ارایه میکند، این بخش انتقال امنیتی را که در سال 1393 
با رکود اقتصادی همراه بود برجسته میسازد. برعلاوه، رشد سریع نفوس، شمار زیاد بیجا شده گان داخلی و بازگشت مهاجرین، بر سیستم خدمات رسانی فشار وارد کرده و رقابت بر سر 

فرصت های کمیاب اقتصادی فعلی را افزایش داده است.

این فصل به شکل ذیل ترتیب شده است. بخش بعدی خلاصه روش تطبیقی استفاده شده برای برآورد فقر در سروی وضعیت زندگی افغانستان را ارایه میکند. معلومات تفصیلی در مورد 
روش برآورد فقر  در ضمیمهء تخنیکی VII ارایه شده است. بخش ۶.3 شرحی را در مورد میلان رفاه در بین سال های 138۶ و 1395 بیان میکند. این میلان در سطح ملی، مناطق شهری 

و دهاتی و زون ها تحلیل شده اند. این فصل با نمایه فقرای افغانستان و برجسته ساختن روابط کلیدی رفاه جمع بندی شده است. )بخش ۶.۴(.

در این زمینه، برآورد فقر 1395 اولین برآورد مستقیم رفاه پس از انتقال امنیتی در سال 1393 می باشد.



 6. فقر  98

2.6     میتودولوژی  برآورد فقر

اندازه گیری فقر در افغانستان: روش مصارف نیازهای اولیه  1.2.6

اندازه گیری رفاه در سروی وضعیت زندگی  در افغانستان که جهت ارزیابی معیارات زندگی مردم استفاده گردیده، مبتنی بر مصارف خانوار میباشد. افراد زمانی فقیر محسوب میشوند که 
سطح مخارج استهلاکی آنها برای برآورده شدن نیازهای اولیه ای شان کافی نباشد، به عباره دیگر زمانی که مخارج استهلاکی آنان از حد اقل یک حد معین که موسوم به خط فقر است 
پایینتر گردد. در مطابقت با معیارات بین المللی، خط فقر مطلق رسمی برای افغانستان بر اساس  روش مصارف نیازهای  اولیه 1 که در ادامه می آید و در گزارش ارزیابی ملی خطرات و 
آسیب پذیری سال های 138۶ استفاده شده است، تخمین زده شده است. خط فقر مطلق برا اساس مصارف نیازهای  اولیه  بیانگر مصارف سرانه اعضای خانوار به صورتی است که هر یک 

از آنها بتوانند نیازهای  اولیه خوراکی و غیر خوراکی خویش را بر طرف نمایند۲ .

خط فقر سال 138۶ جهت ارزیابی تغییر در سطح رفاه و انعکاس تغییرات در مصارف زندگی به قیمت های سال های سروی 139۰ و 1395 بروز رسانی شده اند. شکل ۶.1 . بطور خلاصه 
منابع ارقام و میتودولوژی  تخمین را بیان میکند، جزئیات بیشتر در ضمیمه هفتم ارایه شده است. قابل یادآوری است که روش )مودل( جزیات مخارج مصرف کننده که تخمین مستقیم فقر را 
ممکن میسازد در سروی وضعیت زندگی افغانستان 1393 در نظر گرفته نشده بود. در عوض در این گزارش از روش جبران کمبود تخنیک های استفاده از ارقام یک سروی برای سروی دیگر

 برای تخمین میزان فقر در این سال استفاده شده بود.

در روش تخمین سروی 1395بهبود ایجاد گردیده، در حالیکه در سروی های 138۶ و 139۰ به شکل مداوم یکی از روش های کهنه استفاده می شد. ) تکنیک جبران کمبود ارقام از یک 
سروی تا سروی دیگر که در سال 1393 استفاده شده بود بازبینی نشده  بود(. این تغییر شامل سه مورد زیر است:

•  جهت افزایش شفافیت و سازگاری با روش های مناسب بین المللی، حدود مصارف غیرغذایی در مقایسه به معیار سال 138۶، با استفاده از نرخ تورم مواد غیر غذایی در شاخص 
رسمی قیم مستهلکین، افزایش یافته است.  بهبود ها و تغییراتی که در پرسشنامه سروی ایجاد شده است منجر به ایجاد تغییراتی در تعریف سنجش رفاه شده و این تغییرات 

در ارقام مربوط به تمام سال ها اعمال شده اند.
بهبود و تغییرات در پرسشنامه سروی برای تعریف اندازه گیری رفاه  ضرورت به تغییر کوچکی داشته که به صورت دوامدار در سروی های سالهای بعد اصلاح گردیده است  •

•  اداره مرکزی احصائیه برای افزایش شفافیت تصمیم اتخاذ نمود تا ارقام مربوط به تمام ولایات را برای انجام تخمین ها در سطح ملی شامل سازد، این تصمیم در حالی اعمال 
شده است که ولایاتی که ارقام مربوط به تخمین ها در آنها به دلایل امنیتی یا سایر نگرانی های مربوط به کیفیت ارقام، مناسب تشخیص داده نشده اند به وضوح تفکیک 

شده اند. این تغییرات نشان میدهند که تخمین فعلی با تخمین های قبلی شاید متفاوت باشند.

  Cost of Basic Needs )CBN( 1

۲ به خصوص، قسمتی از خط فقر که مربوط به مواد خوراکی است، قیمت مصرف ۲1۰۰ کیلوکالری در روز در نظر گرفته شده است که از الگوی مصرف غذای مردم نسبتاً فقیر پیروی می کند؛ بخش مربوط مواد غیر خوراکی تشکیل 

دهنده خط فقر، محاسبات بر اساس میانگین مصارف افرادی که مصرف غذای آنها در حدود خط فقر بوده است انجام شده است. برای معلومات بیشتر به ضمیمه هفتم مراجعه نمایید.
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aشکل 1.6 :    منابع ارقام )دیتا( برای اندازه گیری فقر و میتودولوژی  مربوط به آن

a برای ارقام بیشتر به ضمیمه هفتم مراجعه نمایید

تعیین خط فقر در افغانستان  2.2.6

خط فقر در مناطق مختلف ساحوی- شهری/ دهاتی افغانستان محاسبه شده و برای خط فقر ملی از روش محاسبهء اوسط وزنی مقادیر به دست آمده برای مناطق مختلف ساحوی- شهری/ 
دهاتی استفاده شده و  دسته بندی ولایات برای این منظور در جدول ۶.1  ارایه شده است. این هشت منطقه زمانی که به دو سطح شهری و دهاتی تقسیم شوند 1۴ دسته ساحوی را ایجاد 

می کنند، )بعضی از این مناطق حالت شهری ندارند( بنابراین، در کل 1۴ خط فقر محاسبه شده است.

جدول 1.6:    مناطق و ولایت در تخمین میزان فقر

شکل ۶.۲ نشان دهنده خطوط فقر در افغانستان پس از اعمال تغییرات لازم فوق الذکر در میتودولوژی  است. در سال 138۶حد متوسط ملی برای پوشش مصارف مربوط به نیازهای  
اولیه- خط فقر- 1۲۶1 افغانی برای هر نفر در هر ماه بوده و این حد در تمامی محاسبات در نظر گرفته شده بود. بر اساس قیمت های به دست آمده در سروی سال 138۶، این حد به ۲۰۶۴ 
افغانی برای هر نفر در هر ماه افزایش یافته است. به نسبت سال 138۶ این مقدار بیانگر ۶۴ فیصد افزایش در مصارف مربوط به نیازهای  اولیه است، این مقدار شامل ۶8 فیصد افزایش در 
مصارف سبد مواد اولیه خوراکی )بر اساس شاخص قیمت سبد خوراک ۲1۰۰ کیلوکالری برای هر نفر در هر روز( و 58 فیصد افزایش مصارف در نیازهای  غیر خوراکی میباشد. شکل 3.۶ 

بیانگر افزایش این مصارف در سال هایی سروی بر مبنای میزان تورم به نسبت قیمت های ثبت شده در سال 138۶ بیان شده اند.

مرکزی غربیجنوب غربغربشمالشمال شرقشرقجنوبمرکز

بامیانهلمندبادغیسبلخبدخشانکنرهاغزنیکابل
دایکندیقندهارفراهفاریاببغلانلغمانخوستکاپیسا
غورنیمروزهراتجوزجانقندوزننگرهارپکتیکالوگر

ارزگانسمنگانتخارنورستانپکتیاپنجشیر
زابلسرپلپروان
   وردک
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شکل 2.6 :    خطوط فقر در سطح ملی، به ترتیب سال انجام سروی و اجزاء اصلی مصارف )به افغانی(

شکل ۳.6 :    تورم بیان شده به نسب قیمت ها در سال 1۳86 بر اساس خطوط فقر، بر اساس سال انجام سروی و بر اساس بخش اصلی تشکیل دهنده مصارف

تخمین های مربوط به وضعیت فقر  ۳.6

روند وضعیت فقر از 1۳86 الی 1۳95  1.۳.6

افغانستان افزایش سریع فقر را از سال 1391 تجربه کرده است. شکل ۶.۴ خط فقر را در سطوح شهری، دهاتی و ملی به اساس سلسله جدید ارقام و سه سروی تا حدی که تخمین مستقیم 
فقر ممکن باشد را نشان میدهد. چوکات متنی ۶.1 تخمین های مربوط به فقر را بر مبنای ارقام سروی های قبلی و بر اساس تغییراتی که در میتودولوژی آورده شده و در قسمت ۶.۲.1 
شرح داده شده است را ارایه می کند. نرخ سرانه فقر، تعداد نفوسی را نشان میدهد که مصارف ماهوار سرانه آنها زیر خط فقر است. در سطح ملی، شمار نفوس فقیر از 33.۷ فیصد در سال 

138۶ به 38.3 فیصد در سال 1391 افزایش یافته است و این افزایش در سال 1395 شدت بیشتری یافته و به 5۴.5 فیصد رسیده است.
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a شکل 4.6 :   سطح فقر، بر اساس سال و محل زندگی  )شهر یا روستا( بیان شده به فیصد

a نفوس دهاتی شامل نفوس کوچی ها نیز می شود

چوکات متن 1.6:   سلسه گرایش های قابل مقایسه فقر: سلسه قدیمی و بازبینی شده

اگرچه کاهش رفاه گسترده تر شده است، فقر در مناطق دهاتی به طور مداوم بیشتر از میزان فقر در مناطق شهری باقی مانده است. این در حالی است که افزایش میزان فقر در دوره اول 
بین سال های 138۶ تا 1391 در نتیجه افزایش میزان فقر در مناطق دهاتی بوده است، در دوره دوم میزان فقر به طور چشمگیری هم در مناطق شهری و هم در مناطق دهاتی افزایش 
یافته است. این روند ها با انقباض اقتصادی کلانی که کشور پس از سال 1391 تجربه کرد همخوانی دارد. مشخصه دوره بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰11 افزایش کلان تولید ناخالص ملی 

سرانه است )که رشد ۶3 فیصدی به نسبت 1391 داشته است( این درحالی است که تولید ناخالص ملی سرانه در دوره بعدی 1391 تا 1395 واقعاً کاهش یافته است. )شکل ۶.5(

انجام بازبینی در میتودولوژی تخمین میزان فقر، در ارقام سروی وضعیت زندگی  در افغانستان که در سال 1395 بیانگر آن است که تخمین های این دوره قابلیت مقایسه مستقیم 
با گزارش های دوره های قبل را ندارد، در جدول زیر سلسله تخمین فقر در گزارش های قبلی و پس از انجام بازبینی در میتودولوژی نشان داده شده است. ارقام به دست آمده 

اخیر، با توجه به تغییر در متدولوژی معتبر هستند و به ارقام گزارش های که سالهای اخیر اعمال شده اند، بنابراین این ارقام با گزارش هایی که قبلًا منتشر شده اند تفاوت دارند. 
در میتودولوژی تخمین فقر بطور مداوم بهبود ایجاد گردیده و با تخمین که در سال های قبل به نشر رسیده بود متفاوت میباشد. 

a تخمین های جبرانی
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شکل 5.6 :   فیصدی تغییرات در تولید ناخالص ملی سرانه، دوره های 1۳86، تا 1۳91 و 1۳9۳ تا 1۳95

از آنجا که میزان رشد اقتصادی از رشد نفوس کمتر شده است، و بازگشت 3.۲ میلیون مهاجر به کشور در سال 139۴ را نیز نباید نادیده گرفت، کشور افزایش زیادی را در تعداد فقرا تجربه 
کرده است )شکل ۶.۶( در سال 1395 تقریباً 13 میلیون نفر از نفوس دهاتی کشور زیر خط فقر زندگی میکنند، در همین دوره، فقر در مناطق شهری نیز گسترده تر شده است، به نحوی که 
تعداد فقرا در شهر ها به نسبت سال 138۶ دو برابر شده است، و در نتیجه 18 فیصد نفوس فقیر کشور اکنون در شهر ها زندگی می کنند )شکل ۶.۷(. افزایش میزان فقر پس از سال 1391 
در ولایات قندهار، کابل، هرات، بلخ و کندز متمرکز شده است. در سال 1395 این ولایات8۰ فیصد نفوس شهری فقیر را در خود جا داده اند، در حالیکه کابل به تنهایی نیمی از نفوس فقیر 
شهرنشین کشور را در خود جا داده است. این روند در اثر افزایش میزان بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان که غرض جستجوی محلات امن تر، فرصت های کاری و خدمات بهتر 

به شهر ها جا گزین میگردند شدت یافته است. اگر این روند ادامه پیدا کند فشار بالای مراکز شهرها را افزایش خواهد داد.

شکل 6.6 :   نفوس فقیر، بر اساس سال سروی و محل زندگی a )به میلیون نفر(

.a نفوس دهاتی  نفوس کوچی ها را نیز شامل شده است
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شکل 7.6 :   نفوس فقیر، بر اساس سال سروی و محل زندگی a )به فیصد(

.a نفوس دهاتی  نفوس کوچی ها را نیز شامل شده است

شمار نفوس فقیر به عنوان یکی از شاخص های اهداف انکشاف پایدار در نظر گرفته شده است، هدف شماره یک اهداف انکشاف پایدار چنین بیان می کند: پایان دادن به فقر در همه 
شکل های آن در همه جا )چوکات متن ۶.۲(. در حالیکه، یکی از محدویت های استفاده از شاخص تعداد نفوس فقیر برای دستیابی به هدف شماره یک انکشاف پایدار عدم تعریف "عمق 
یا درجه" فقر است، یعنی نمی توان تشخیص داد، مصارف یک فرد فقیر دقیقاً به اندازه خط فقر است یا بسیار کمتر از آن. در حقیقت، ممکن است دو دسته نفوس که فقیر محسوب می 
شوند، زنده گی  شان دو معیار متفاوت داشته باشد، یعنی مصارف یک دسته از آنها دقیقاً به اندازه آنچه در خط فقر آمده است باشد و یک دسته از آنها مصارفی بسیار کمتر از خط فقر داشته 
باشند. شاخص دیگری که برای اندازه گیری فقر استفاده شده است، فاصله فقر است. این معیار بیانگر فاصله متوسط میان مصارف یک فرد فقیر و خط فقر است، بنابراین با استفاده از این 
شاخص می توان پی برد مصارف فقرا دقیقاً برابر خط فقر است یا بسیار از آن کمتر است. سومین شاخص تخمین فقر "مربع فاصله فقر" است، که از نظر ساختاری مشابه شاخص فاصله 
فقر است اما به گروه هایی که مصارف آنها فاصله بیشتری از خط فقر دارد وزن محاسباتی بیشتری می دهد، و می تواند معیاری برای اندازه گیری شدت فقر باشد. جدول ۶.۲ بیانگر مقادیر 

هر سه شاخص فقر است، که بر مبنای میتودولوژی اصلاح شده تخمین فقر بدست آمده است.

چوکات متن 2.6:   شاخص اهداف انکشاف پایدر شماره -1.2.1 بخشی از نفوس کشور که زیر خط فقر زندگی  می کنند )به فیصد(

جدول 2.6 :     شاخص های فقر بر اساس سروی )به فیصد(

شمار نفوس فقیر یکی از شاخص های SDG است که برای بررسی دستیابی به)هدف 1.۲ اهداف انکشاف پایدار(  نشانه 1 .۲ به کار می رود )این هدف بیان می کند تا سال ۲۰3۰، 
باید نفوس فقیر میان زنان و مردان و کودکان در تمامی سنین به نصف کاهش پیدا کند(، هدف شماره یک SDG )پایان بخشیدن به فقر در تمامی اشکال آن در همه است(

54.5 سطح ملی         
۴1.۶ شهری         
58.۲ دهاتی           
۶۴.1 کوچی         

ارزیابی ملی آسب پذیریشاخص فقر
138۶ 

ارزیابی ملی آسب پذیری
 1391

سروی وضعیت زندگی 
افغانستان 1395

33.۷38.35۴.5میزان فقر
۷.۲9.915.۰شگاف فقر

۲.33.۶5.۶مربع شگاف فقر



 6. فقر  104

تغییرات توزیعی در رفاه  2.۳.6

کاهش میزان رفاه در تمام بخش های توزیع تجربه شده است، هم فقیر ترین خانوارها این کاهش رفاه را تجربه کرده اند و هم ثروتمند ترین خانوارها این امر را تجربه کرده اند. شکل 
۶.8 الف، بیانگر اوسط مصارف سرانه بر اساس قیمت های سال 1395 به شکل دسته بندی شده است )توزیع مصارف به پنج گروه مساوی تقسیم و بر اساس افزایش مصارف سرانه مرتب 
شده است( این گراف ها نشان می دهند حتی دسته بالایی توزیع )که بیانگر بیست فیصد مرفه جامعه است( نیز کاهش رفاه را تجربه کرده اند. بطور میانگین مصارف خانوار ها در 1395 
در مقایسه با دوره 1391 کاهشی معادل 18 فیصد را تجربه کرده است، این در حالیست که مصارف دسته پایینی توزیع )که بیانگر بیست فیصد فقیر جامعه است( کاهشی معادل 11 فیصد 
را تجربه کرده است. در دوره 138۶ تا 1391 گروه بالای توزیع )که بیانگر بیست فیصد مرفه جامعه است( تنها بخشی از جامعه بودند که افزایش رفاه را تجربه کرده بودند. در همین دوره 
مصارف سرانه کشور کمی بیشتر از 3 فیصد افزایش داشته است که به دلیل افزایش رفاه قشر ثروتمند جامعه بوده است، اما در همین دوره بیست فیصد فقیر جامعه مصارف شان 1۰ فیصد 
کاهش داشته است. این روند در دوره 1391 تا 1395 به خوبی با بررسی مصارف سرانه برای مواد خوراکی شرح داده شده است، که این مصارف سرانه برای مواد خوراکی در این دوره ۲1 
فیصد کاهش داشته است، همه گروه های نفوس که این کاهش را تجربه کرده اند اما بیست فیصد پایین توزیع )که بیانگر بیست فیصد فقیر جامعه است( کاهش 1۴ فیصدی را در مصارف 

مواد خوراکی تجربه کرده اند.

شکل 8.6 :   مصارف سرانه- الف( مجموع مصارف، ب( مواد خوراکی، ج( مواد غیر خوراکی- )قیمت های 1۳95(، بر اساس سال سروی، و بر اساس گروه های پنج گانه 
توزیع )به افغانی(

a قیمت ها بر اساس نرخ تورم بر اساس خط فقر مجموعی اصلاح شده است

b قیمت ها بر اساس نرخ تورم و بر اساس حدود مربوط به مواد خوراکی اصلاح شده است

c قیمت ها بر اساس نرخ تورم و بر اساس حدود مربوط به مواد غیر خوراکی اصلاح شده است

جدول ۶.3  نشان دهنده نقاط مرزی میان مصارف گروه های پنجگانه بر اساس قیمت های سال 1395 است، همچنین نشان دهنده این است که مصارف همه گروه ها به طور چشمگیری 
در دوره میان 1391 تا 1395 کاهش یافته است. آنچه ما دریافته ایم این است که تقریبا همه مردمی که دسته سوم را تشکیل میدهند، مصارفی کمتر از خط فقر که ۲۰۶۴ افغانی داشته 

اند، این درحالی است که در دوره 138۶ تا 1391 فقط تقریباً دو گروه هر سال )دسته چهارم و دسته پنجم( زیر خط فقر بوده اند.
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جدول ۳.6 :    محدوده مصارف ) بر اساس قیمت های 2016 به افغانی(، گروه های پنج گانه توزیع و بر اساس سال سروی )به افغانی(

این تغییرات در توزیع، بیانگر این است که شدت فقر در فاصله سال های 1391 تا 1395 افزایش یافته است )شکل ۶.9( اما نابرابری کاهش یافته است )شکل ۶.1۰(، چنان که می توان 
دریافت، کاهش رفاه در قسمت بالای توزیع به طور قابل قیاسی بزرگ تر از کاهش رفاه در قسمت پایین توزیع است )البته در قیاس با خط مبنای بسیار متفاوت(. شاخص فاصله فقر شدت 
فقر را با استفاده از مقایسه مصارف سرانه نفوس با خط فقر اندازه می گیرد. چنان که شکل ۶.9 نشان میدهد، شدت فقر در سطح ملی، مناطق شهری و مناطق دهاتی به نسبت دوره 138۶ 

دو برابر شده است. به طور اوسط، مصارف سرانه نفوس 15.۰ برابر خط فقر، با مقدار معین شده به عنوان خط فقر تفاوت دارد. )برای کل نفوس کشور محاسبه شده است3 (

تفسیر دیگری که می توان از شاخص فاصله فقر داشت این است که این شاخص می تواند با فرض این که دولت بتواند تمام فقرا را شناسایی نماید، مقدار سرمایه گذاری مالی لازم برای 
خارج کردن فقرا از حالت فقر را محاسبه کند. با فرض اینکه نفوس کشور در سال 1395 برابر با ۲9 میلیون نفر باشد، با در نظر داشت این که خط فقر برابر با ۲۰۶۴ افغانی برای هر نفر در 
هر ماه است و با در نظر گرفتن شاخص فاصله فقر که برابر با 15.۰ برابر خط فقر یا پانزده فیصد خط فقر است، می توان محاسبه کرد پرداخت 31۰ افغانی به هر فرد فقیر در هر ماه می 
تواند وضعیت زندگی  او را از خط فقر بالاتر ببرد. )که این کار بودجه ای برابر با 131 میلیون افغانی در هر ماه نیاز دارد تا به افراد فقیر اختصاص داده شود(. از سوی دیگر مربع فاصله فقر ) 
جدول ۶.۲؛ که به شاخص شدت فقر نیز معروف است(، در محاسبات با در نظر گرفتن تفاوت اوسط مربع فاصله فقر با خط فقر، وزن بیشتری برای خانوار های فقیر که مصارف آنها فاصله 
زیاد تری از خط فقر دارد قائل می شود، این شاخص در سال سروی 1395 با دو فیصد افزایش بیانگر این است که نفوس بیشتری در کشور در مقایسه با دوره 138۶، میزان مصارفشان 

فاصله زیادی با خط فقر دارد.

a شکل 9.6 :   شاخص فاصله فقر، بر اساس سال سروی و بر اساس محل زندگی

a  نفوس دهاتی، نفوس کوچی را نیز شامل می شود.

3 میان فقرا این فاصله بیشتر است، به طور متوسط ۲۷ فیصد خط فقر 

ارزیابی ملی خطرات و پنج یک مصارف
آسیب  پذیری 138۶

آرزیابی ملی آسیب 
پذیری 1391

وضعیت زندگی در 
افغانستان 1395

1,۲۲8 - 1,39۴331 - 1,53133۰ - ۲۰۲۶9 فیصد پایینی
۲1,531 - 1,99۲1,39۴ - 1,8۶۶1,۲۲9 - 1,۶۰۶
31,99۲ - ۲,5۴91,8۶۶ - ۲,۴۲51,۶۰۶ - ۲,۰۷8
۴۲,5۴9 - 3,۴8۶۲,۴۲5 - 3,3۷9۲,۰۷9 - ۲,9۰۰

3۴,1۰3 - 5۰,1۶۴۲,9۰۰ - ۴9,3۶۲3,3۷9 - ۲۰3,۴8۶ فیصد بالایی
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aشکل 10.6 :   نابرابری مصارف )شاخص جینی( بر اساس سال سروی و محل زندگی

a  نفوس دهاتی، نفوس کوچی را نیز شامل می شود.

شکل ۶.1۰ نابرابری مصارف را که با ضریب جینی اندازه گیری شده است را نشان می دهد. شاخص جینی سطح تفاوت توزیع مصرف میان افراد یا خانوار ها را با افراد یا خانوار کاملًا مشابه 
اندازه گیری می کند. مقدار صفر در این ضریب، نشان دهنده برابری مطلق میان افرادی است که به یک میزان مصرف می کنند، مقدار یک برای این ضریب، به معنای نابرابری مطلق 
است، یعنی تمام مصرف فقط در یکی از طرفین مقایسه متمرکز شده است. }یعنی فقط یک طرف مقایسه برای مصارف خود پول دارد و طرف دوم هیچ پولی برای مصرف کردن ندارد{. 
کاهش میزان رفاه که در تمام قسمت های توزیع تجربه شده است، )و در شکل ۶.8 الف تا ج نشان داده شده است( در این جا به شکل کاهش شاخص جینی 1395 به نسبت 1391 بیان 

شده است که نتیجه کاهش نابرابری بر مبنای مقایسه معیارهای زندگی در مناطق دهاتی است.

چه حدی از افزایش فقر میان 1391 تا 1395 تحت تأثیر عوامل مربوط به تغییرات توزیع بوده است؟ )که توزیع رفاه را تحت فشار قرار داده است( و چه حدی در مقایسه با کاهش کلی 
مصارف سرانه؟ )یا به عبارت دیگر، رشد منفی رفاه(. کاهش فقر می تواند بدون تغییر مصارف سرانه فقط با مقدار قابل توجهی افزایش در مصارف انجام شده توسط بخش فقیر جامعه نیز ایجاد 
شود )که کاملًا اثر توزیعی دارد(. در مقابل اگر توزیع تغییر نکند، و یا مصارف همه افراد جامعه برابر مقدار اوسط باشد، در این صورت تغییر میزان فقر کاملًا تحت تأثیر پدیده رشد قرار دارد.

بین سال های 1391 تا 1395، افزایش کلی در میزان فقر ۲.1۶ فیصد بوده است، یک پنجم این مقدار به دلیل کاهش میزان مصارف در تمام بخش های توزیع به وجود آمده است، در 
حالیکه 8۰ فیصد آن به دلیل تغییرات در توزیع مصارف سرانه )که در شکل ۶.11 نشان داده شده( به وجود آمده است. به بیان دیگر در صورتیکه در توزیع مصارف در سال 1395 به نسبت 

1391 تغییراتی حاصل نمی شد، میزان فقر در سطح ملی ۴ فیصد افزایش یافته بود. یعنی تغییرات در توزیع مصارف میزان فقر را تشدید کرده است.
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شکل 11.6 :    نابرابری رشد، تجزیه تغییرات میزان فقر بین سال های 1۳91 و 1۳95، 

گرایش های ساحوی  ۳.۳.6

شمار فقرا در همه مناطق در فاصله سال های 1391 تا 1395 افزایش یافته است )شکل ۶.1۲(. حتی در جنوب کشور در حالیکه تخمین های ساحوی وضعیت فقر را بدون تغییر نشان می 
دهند، به جز یک ولایت که سروی فقط در دو ربع اول سال انجام شده است، در سال 1395 مقدار فقر ۴۶ فیصد تخمین زده شده است. نابرابری در میزان رفاه در میان مناطق نیز در همین 
دوره واضح تر شده است. بیشترین میزان افزایش فقر در فاصله میان سال های 1391 تا 1395 در مناطق مرکزی، شرقی، شمالی و شمال شرقی بین 1۷ تا ۲۰ فیصد ثبت شده است. مناطق 
جنوب غربی بیشترین میزان فقر را در سال 1395 ثبت کرده اند، حتی اگر ارقام مربوط به ولایاتی که از نظر  امنیتی انجام سروی در آنها تحت تأثیر قرار گرفته اند یا ارقام آن ها از کیفیت 
مناسبی بر خودار نیستند را از محاسبه خارج کنیم، تخمین میزان فقر برای این منطقه در کمترین حالت ۷۲ فیصد را نشان می دهد که هنوز بیشترین میزان در سطح کشور محسوب می شود.
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شکل 12.6 :    میزان فقر، بر اساس منطقه، سال سروی )به فیصد(

چنان که پیش تر بیان شد، بخش مشخصی از افزایش میزان فقر در فاصله سال های 1391 تا 1395 به دلیل توزیع فقر به مناطق شهری است. گرچه هنوز هم از هر پنج فرد فقیر در 
کشور چهار نفر از آنها در مناطق دهاتی زنده گی  می کنند. شکل ۶.13 جزئیات بیشتری را در مورد توزیع نفوس فقیر در مناطق دهاتی و مناطق شهری در سال های 1395 نشان می 
دهد. مناطق مرکزی که شامل کابل می شود به تنهایی نیمی از نفوس فقیر شهر نشین کشور را در خود جای داده است. در حالیکه مناطق شمالی، شمال شرق و جنوب غرب محل زندگی  
یک سوم دیگر از نفوس فقیر شهر نشین کشور به شمار می روند. نفوس فقیر دهاتی در کل کشور پراکنده تر هستند، مناطق شمال شرقی و جنوب غربی هر کدام 1۷ فیصد از نفوس فقیر 

دهاتی را در خود جای داده اند، به دنبال آن منطقه شمالی کشور محل زندگی  15 فیصد از نفوس فقیر دهاتی کشور است.

شکل 1۳.6 :    نفوس فقیر، بر اساس محل زندگیa، و منطقه )به فیصد(

a  نفوس دهاتی، نفوس کوچی را نیز شامل می شود.

توزیع فقر در مناطق در طول زمان نیز تغییر کرده است )شکل ۶.1۴( سهم مناطق دهاتی جنوبی و شرقی در کل نفوس فقیر، پس از 138۶ به طور مداوم کاهش یافته است. سهم مناطق 
دهاتی جنوب غربی از کل نفوس فقیر نیز از 1۷ فیصد در 1391 به 1۴ فیصد در 1395 کاهش یافته است. در مقابل مناطق دهاتی شمالی و مرکزی تعداد نفوس فقیر بیشتری را به نسبت 

1391 در خود جای داده است.
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شکل 14.6 :   نفوس فقیر، بر اساس سال سروی، منطقه )به فیصد(

تغییرات فصلی در رفاه  4.۳.6

فقر همیشه در افغانستان خصوصیت فصلی داشته است، فصل زمستان زمان کاهش رفاه ۴ است. این الگو در سال 1395 نیز با رشد سریع میزان فقر در فصل خزان و زمستان )شکل ۶.15( 
مشاهده می شود. بخشی از این روند به دلیل افزایش قیمت ها به خصوص افزایش قیمت مواد خوراکی در بین دوره های سروی به وجود می آید، بیشترین افزایش قیمت در ربع چهارم سال 
مشاهده شده است که تقریباً مصادف با فصل زمستان است )شکل ۶.1۶ و شکل ۶.1۷(. این الگو همچنین می تواند با کاهش فرصت های مرتبط کسب درآمد از زراعت و کمیاب شدن 

اجناس خوراکی در بازار در فصل زمستان توضیح داده شود.

شکل 15.6 :   میزان فقر، بر اساس فصل )به فیصد(

۴ در حالی که میتدولوژی سروی، دوره های سروی را به ربع های سال تقسیم کرده است، این ربع ها تقریباً تغییرات فصل ها را در کشور تعقیب می کنند، ربع اول تقریباً مصادف با بهار است، و ربع چهارم با زمستان مصادف است. به 

هر حال میزان فقر باید در رابطه با تغییر فصل ها در نظر گرفته شود و نه در رابطه با ربع های سال.
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شکل 16.6 :   نرخ تورم الف( مواد خوراکی و غیر خوراکی و ب( شاخص قیمت مصرف کننده برای مواد خوراکی و غیر خوراکی، بر اساس ربع سال )ربع اول= 100(

a منبع: سروی و شاخص 1395  شاخص قیم مستهلک 
b منبع:  1395 ، شاخص قیم مستهلک

نفوس فقیر افغانستان چه کسانی هستند؟  4.6

فاکتور های دموگرافیک در مقیاس افراد و خانوار ها و خصوصیات اجتماعی-اقتصادی عواملی مهمی هستند که با فقر رابطه دارند. این بخش آمار و ارقام مشروحی در مورد عوامل کلیدی 
مرتبط با فقر در افغانستان ارایه می کند، رابطه این عوامل هم با فقر و هم با سایر فاکتور های مربوط به نفوس در مجموع شرح داده شده است.

خصوصیات دموگرافیکی  1.4.6

همانند آنچه در سروی قبلی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری مشخص شد، خصوصیات دموگرافیک به صورت قوی با شمار فقرا رابطه دارند. اولًا میزان فقر با تعداد نفوس خانوار مرتبط 
است )شکل ۶.1۷(. در حالیکه یک سوم از خانوارهایی که یک تا پنج نفر عضو دارند زیر خط فقر زندگی می کنند، تقریباً ۶۰ فیصد از خانوارهایی که هشت نفر یا بیشتر عضو دارند فقیر 
هستند، علاوه براین خانوار های کم نفوس تر با یک تا پنج نفر عضو فقط 13 فیصد نفوس کشور را تشکیل می دهند، خانوارهایی که هشت عضو یا بیشتر دارند بیش از ۶۰ فیصد نفوس 

کشور را تشکیل می دهند )شکل  ۶.18(. بنا براین خانوار های پر نفوس تر، تعداد بیشتری دارند و بیشتر با فقر بیشتری روبرو هستند.
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شکل 17.6 :   میزان فقر، بر اساس نفوس خانوار )به فیصد(

شکل 18.6 :   نفوس فقیر )به میلیون( و سهم آنها از مجموع نفوس کشور) به فیصد(، بر اساس اندازه خانوار

فقر همچنین با افزایش وابستگی افزایش می یابد. شکل ۶.19 نشان دهنده سهم نفوسی است که زیر خط فقر زندگی  می کنند و با نسب وابستگی اطفال و وابستگی کل مشخص شده 
اند5 با در نظر داشت توزیع دموگرافیک کشور، و در نظر داشت این نکته که ۴8 فیصد نفوس کشور را نفوس زیر سن 15 سال تشکیل می دهد، قسمت عمده وابستگی مربوط به اطفال 
است در نتیجه درجه شیوع فقر میان گروه های وابسته کل و گراف وابستگی اطفال مشابهت زیاد دارد. چنانکه در مورد نفوس خانوار ها گفته شد، خانوارهایی که وابستگی بیشتری دارند، 

بطور مثال خانوارهایی سه نفر یا بیشتر در آنها وابسته به یک عضو کارگر هستند، ۷۰ فیصد بیشتر با فقر روبرو هستند.

5 ضریب وابستگی کل، میزان وابستگی افرادی با سن کمتر از 15 سالگی و کلان تر از ۶۴ سالگی به افرادی است که در سن فعالیت اقتصادی و کار کردن )بین 15 تا ۶۴( است، وابستگی اطفال یعنی تعداد اطفالی که سن کمتر از 15 

سال دارند و به یک فرد که در سن کار است وابسته هستند.
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شکل 19.6 :  میزان فقر بر اساس ضریب وابستگی کل و وابستگی اطفال، براساس ضریف وابستگی )به فیصد(

تعلیمات و تحصیلات و تأثیرات آن بر بازار کار  2.4.6

تعلیم و تحصیل )و یا نبود آن( یکی دیگر از عوامل مرتبط با فقر در افغانستان به شمار میرود، در حالی که فقط 3۶ فیصد خانوار ها سرپرست با سواد دارند، کم سوادی در کشور فراگیر 
است. خانوارهایی که سرپرست آنها بی سواد است ۷۴ فیصد از کل نفوس کشور را تشکیل می دهند، به طور اوسط ۶3 فیصد این خانوار ها با فقر روبرو هستند، این درحالی است که نفوس 

فقیر در خانوارهایی که سرپرست باسواد دارند ۴۰ فیصد است.

با بررسی بیشتر و جزئیات بیشتر، این نکته واضح می شود که نبود تعلیمات و تحصیلات، همزمان که شایع است با فقر رابطه مستقیم دارد. تقریباً ۷3 فیصد نفوس کشور به خانوارهایی 
تعلق دارد که هیچ تعلیماتی/تحصیلاتی ندارند، )شکل ۶.۲۰( این خانوار ها 8۲ فیصد نفوس فقیر کشور را تشکیل می دهند، و میزان فقر در این خانوار ها به طور اوسط ۶1 فیصد است. در 
حالیکه فقر با افزایش سطح تعلیمات/تحصیلات کمتر می شود، خانوارهایی که سرپرست آنها تعلیم بیشتر از ثانویه دارند، فقط 5 فیصد نفوس کشور را تشکیل می دهند. در نهایت، وجود 

سرپرست  تعلیم و تحصیل کرده در خانوار خطر فقر را از میان نمی برد. 
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شکل 20.6 :   میزان فقر، سهم آن در نفوس فقیر و سهم آن در کل نفوس کشور، بر اساس میزان تعلیم و تحصیل سرپرست خانوار )به فیصد(

نبود رابطه قوی میان تحصیلات عالی و فقر کمتر بیانگر گستردگی عدم دسترسی به مشاغل تولیدی است۶. در مجموع 38 فیصد از نفوس کشور به خانوارهایی تعلق دارد که سرپرست آنها 
بیکار است، یا کمتر از توانش کار پیدا می کند یا غیر فعال )از کار افتاده( است)جدول ۶.۴(. حدود ۴۲ فیصد نفوس فقیر کشور به چنین خانوارهایی تعلق دارد. به عبارت دیگر، شاغل بودن 
سرپرست خانوار عامل جدا کننده قوی میان خانوار های فقیر و غنی نیست. در حالیکه میزان فقر در خانوار های با سرپرست بیکار بیشترین مقدار )59 فیصد( را نشان می دهد، این مقدار 

بدون توجه به وضعیت شاغل بودن سرپرست خانوار بالا باقی می ماند.

جدول 4.6 :     میزان فقر، سهم در نفوس فقیر و سهم در کل نفوس، بر اساس وضعیت فعالیت اقتصادی سرپرست خانوار )به فیصد(

برای درک این که چرا میزان فقر میان خانوارهایی که سرپرست شاغل دارند بیش از 5۰ فیصد است، باید به کیفیت شغل آنها توجه کنیم، شکل ۶.۲1 میزان فقر را بر اساس سهم نفوس 
فقیر هر بخش از کل نفوس فقیر و یا کل نفوس کشور بر اساس مشاغل سرپرست آنها دسته بندی کرده است. حدوداً 59 فیصد نفوس کشور را خانوارهایی تشکیل می دهند که سرپرست 
آنها در مشاغل آسیب پذیر مشغول به کار هستند، یا به عبارت دیگر برای خودشان کار می کنند یا کارگر روزمزد هستند و یا بدون معاش کار می کنند. فقط 1۷ فیصد از نفوس کشور به 
خانوار های تعلق دارد که سرپرست آنها مشاغلی دارند که معاش ماهوار دریافت می کنند یا سرپرست خانوار کسب و کاری دارد که دیگران را نیز استخدام کرده است. چنان که شکل ۶.۲1 
نشان می دهد، فقط داشتن سرپرستی که معاش ماهوار دریافت کند )15 فیصد کل نفوس( میزان فقر را 5۰ درصد کمتر می کند، در مقابل، 5۶ فیصد نفوس کشور به خانوارهایی تعلق دارد 

که سرپرست آن ها به کسب و کار خود مشغول است یا کارگر روزمزد است، میزان فقر در این دو گروه باالترتیب 53 فیصد و 5۶ فیصد است. 

۶ برای معلومات بیشتر در باره درآمد بازار کار، لطفا در فصل ۴ بازار کار مراجعه کنید.

وضعیت فعالیت اقتصادی
سرپرست خانوار

میزان
فقر

سهم

کل نفوسنفوس فقیر

51.15۷.۶۶1.۴شاغل
۶3.۰1۷.۶15.۲کم کار

58.813.91۲.9بیکار
5۷.۲1۰.81۰.3غیرفعال
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شکل 21.6 :  میزان فقر، سهم در نفوس فقیر و سهم در کل نفوس، بر اساس شغل سرپرست خانوار )به فیصد(

در حالی که فعال بودن سرپرست خانوار در مشاغل زراعتی با میزان فقر بیشتر مرتبط است )۶3 فیصد( و این خانوارها و خانوارهایی که سرپرست شاغل دارند، یک سوم کل نفوس فقیر )و 
همچنین ۲9 فیصد کل نفوس( را تشکیل می دهند،  سایر سکتور ها نیز سطح فقر بالایی دارند. خانوار های که سرپرست آن ها در سکتور صنعت مشغول به کار هستند 11 فیصد نفوس 
فقیر و کل نفوس را تشکیل می دهند و اندازه فقر میان این خانوار ها 58 فیصد است. خانوار های شاغل در سکتور خدمات ۷ ۲9 فیصد کل خانوار های فقیر )و 35 فیصد کل نفوس( را 

تشکیل می دهند میزان فقر در میان این خانوار ها ۴5 فیصد است.

شکل ۶.۲۲ همچنین آسیب پذیری خانوارهایی که سرپرست آنها در سکتور زراعت و مالداری مصروف هستند و آن هایی را که روزمزد هستند را در قسمت )"کسب و کار های دیگر"( 
برجسته ساخته است. خانوارهایی که درآمد اصلی خود را از زراعت، مالداری و مشاغل غیر رسمی )مانند کار روزمزد( به دست می آورند سطح بالایی از فقر را تجربه می کنند )به ترتیب 
۶5، ۶۶  و ۶8 فیصد(؛ تقریباً ۶۰ فیصد نفوس فقیر افغانستان در چنین خانوارها زندگی می کنند. خانوارهایی که سرپرست آنها در بخش های صحت، تحصیلات یا خدمات عمومی دولتی 
و ترانسپورت کار می کنند کمترین میزان فقر را تجربه می کنند، این در حالی است که فقط 13 فیصد نفوس کشور در چنین خانوارهایی زندگی  می کنند. علاوه براین، ۲ فیصد مردم 
افغانستان، در خانوارهایی زنده گی  می کنند که درآمد اصلی آن ها آسیب پذیر است )چون قرض گرفتن، دریافت ذکات، مهریه، یا تکدی(. میزان فقر در این خانوارها تا ۷1 فیصد بلند می 
باشد از سویی دیگر وجوه ارسالی برای خانوار هایشان به عنوان عاملی برای کاهش فشار مالی محسوب می شود: مردمی که در خانوارهایی زندگی می کنند که منبع اصلی درآمدشان وجوه 

ارسالی عضو مهاجرشان است )حدود 5 فیصد( با فقر راحت تر کنار آمده اند و میزان فقر در میان آن خانوار ها ۴3 فیصد است.

۷ سکتور خدمات شامل صنعت های ذیل را شامل می گردد: خرده و عمده فروش، تراسپورت، گدام داری، ارتباطات، مالی، بیمه، راهنمایی معاملات و خدمات اجتماعی و شخصی
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شکل 22.6 :   میزان فقر، سهم در نفوس فقیر و سهم در کل نفوس، بر اساس منبع درآمد اصلی خانوار )به فیصد(
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7.    مصئونیت غذایی
خلاصه: قسمت اعظم نفوس افغانستان به عدم مصئونیت غذایی مزمن و عدم مصئونیت غذایی موسمی مواجه میباشند. عدم مصوونیت غذایی به اساس مصرف 
کیلو کالوری انرژی طبق. سروی وضعیت زندگی در افغانستان  سال  1395 به 45 فیصد یعنی درحدود 13.0 میلیون نفوس کشور مصئونیت غذایی ندارند. ازجمله نفوس 
ذکر شده تقریباً 3.9  میلیون )13 فیصد(  با عدم مصؤونیت غذایی بسیار شدید، 4.1 میلیون )14 فیصد( با عدم مصئونیت غذایی شدید  و 5.0 میلیون )17 فیصد( با عدم 
مصئونیت غذایی نسبی مواجه میباشند. میزان عدم مصئونیت غذایی درمیان نفوس کوچی )32 فیصد( درمقایسه با نفوس شهری و دهاتی کمتر میباشد که به ترتیب 
46 فیصد و 42 فیصد ازلحاظ دسترسی به غذا غیر مصؤن میباشند. این درحالیست که تا اکنون سطح عدم مصئونیت غذایی درمیان 1.5 میلیون نفوس کوچی بسیار 
بلند گزارش شده است که از لحاظ دسترسی به غذا تعداد افراد غیر مصؤن کوچی به 471 هزارتن میرسند. مناطق شرق، شمال و شمال شرق دارای بیشترین نفوس 
غیرمصؤن غذایی بسیارشدید و شدید میباشند. در مجموع سطح 45 فیصد عدم مصئونیت غذایی درجریان سال  . 1395 نشان میدهد که درمقایسه با 30 فیصد عدم 
مصئونیت غذایی طی سال 1391 در حدود 15 فیصد افزایش به عمل آمده است. نفوس دهات ازعدم مصؤونیت غذایی )تخمیناً 17 فیصد( در مقایسه با نفوس شهری 

و کوچی )به ترتیب 8 فیصد و 7 فیصد( بیشتر متاثر گردیده است.

رژیم غذایی مردم افغانستان نه تنها از لحاظ مقداری ناکافی بوده بلکه از لحاظ کیفیت نیز فقیر بوده و اساساً به غله جات، شکر و روغن متکی میباشد. بصورت کل 
نیم نفوس )51 فیصد( کشور بصورت نسبی یا کمتر غذا مصرف میکنند که میزان آن در بین نفوس دهات به 55 فیصد، در بین نفوس کوچی به 43 فیصد و بلاخره 
دربین نفوس شهری به 40 فیصد میرسد. درمجموع حدوداً 30 فیصد افغانها )8.8 میلیون تن( ازانواع مواد خوراکی موجود که روزمره استفاده میکنند به اندازه کافی 
پروتین اخذ کرده نمی توانند )حد اقل 50 گرام برای هرفرد در یک روز(. تقریباً تمام افرادیکه به اندازه کافی پروتین مصرف نمیکنند به فقدان مصرف کالوری نیز مواجه 
میباشند. مصرف ناکافی پروتین و کالوری بصورت مشخص نزدیک به 1.4 میلیون طفل زیر پنج سال را متاثر ساخته و آنها را در برابر سوء تغذی آسیب پذیر میسازد. به 
منظور مجادله با صدمات مختلف، اکثر خانوارها و اعضای آنها اساساً از استراتیژی های کوتا مدت مجادله به صدمات استفاده میکنند. همچنان، ازیک تعداد استراتیژی 
های غیر عملی )نا پایدار( نیزبعضاً استفاده صورت میگیرد که بالای مصئونیت غذایی آینده اثرات منفی به جا میگذارد. بصورت مشخص یک بر پنجم حصه اعضای 

خانوارهای نفوس کوچی ازاستراتیژی های ناپایدارمجادله با صدمات استفاده میکنند.  

میزان عدم مصئونیت غذایی نظر به ولایات متفاوت بوده که نشان دهنده راه های مختلف و رایج بدیل معیشت و فعالیت های اقتصادی در هر ولایت میباشد. بلند 
ترین رقم نفوس نا مصؤن غذایی )بیشتر از60 فیصد( در ولایات مانند جوزجان، پکتیا، تخار، بدخشان، ننگرهار، ارزگان، نورستان، سمنگان، بلخ و لغمان گزارش شده است.

1.7    مقدمه 
مصئونیت غذایی زمانی وجود دارد، که تمام مردم، درتمام اوقات برای تداوم یک حیات فعال و صحت مند به غذای کافی، صحی و مغذی دسترسی فزیکی، اجتماعی و اقتصادی داشته 
باشند. درین گزارش، خانوارها و مردم که حد اقل نیاز کالوری مورد نیاز خویش را نظر به سن، جنس و عیار شده با موسم و فصل به دست میاورند از نگاه غدایی مصئون پنداشته می شوند. 
در  سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1395 ارقام در مورد مقدار مصرف غذا به سطح خانوار، منابع غذا و انواع غذا طی هفت روز گذشته درجریان ارزیابی به مصرف رسیده اند، جمع 

آوری گردیده که امکان محاسبه مصئونیت غذایی نفوس و خانوارها را به اساس مصرف کیلوکالوری که برای نیازمندی بیشتر در جریان زمستان عیارگردیده، فراهم میسازد. 
در این فصل دربخش تحلیل و تجزیه، کتگوری های ذیل دربخش مصرف کیلوکالوری افراد درخانوارها مورد استفاده قرارگرفته اند:

• عدم مصئونیت غذایی بسیارشدید- کمبود 600 کیلو کالوری یا بیشتر از آن نزد یک فرد درفی روز
• عدم مصئونیت غذایی شدید- کمبود 300 - 599 کیلوکالوری نزد یک فرد درفی روز 

• عدم مصئونیت غذایی متوسط - کمبود 1-299 کیلو کالوری نزد یک فرد درفی روز
• مصئونیت غذایی سرحدی - مصرف دقیق کالوری مورد نیاز یا 1-300 کیلوکالوری نزد یک فرد درفی روز

• مصئونیت غذایی کافی - مصرف بیشتراز300 کیلو کالوری مورد نیاز نزد یک فرد درفی روز

برعلاوه اخذ کیلو کالوری، سایرشاخص ها مانند نمره مصرف غذا استراتیژی های مجادله با کمبود غذا و نمره سطح گرسنگی خانوار منحیث شاخص های عدم مصئونیت غذایی شامل 
گردیده اند.

2.7     وضعیت کنونی مصئونیت غذایی

وضعیت کلی مصئونیت غذایی  1.2.7

عدم مصئونیت غذایی بصورت گسترده دربین تمام گروپهای نفوس افغانستان شیوع یافته است. بطورکلی درحدود 13.0 میلیون تن یا 44.6 فیصد نفوس افغانستان به عدم مصئونیت غذایی 
بسیارشدید و یا عدم مصئونیت غذایی نسبی مواجه میباشند. ازین جمله 3.9 میلیون تن یا 13.4 فیصد نفوس با عدم مصئونیت غذایی بسیارشدید مواجه هستند که مصرف غذایی آنها نشان 
دهنده کاهش 600 کیلوکالوری یا بیشتر از آن را در روز نشان میدهد )جدول 1.7(. نفوس دهات )46.2 فیصد(  درمقایسه با نفوس شهری )42.1 فیصد( بیشتر در معرض عدم مصئونیت 
غذایی قرار دارند. در مقایسه با نفوس شهری و دهاتی، نفوس کوچی در موقعیت بهتر قرار دارد اما با وصف آن نیز با سطح بلند عدم مصئونیت غذایی )32.9 فیصد( مواجه میباشند. بصورت 

مجموعی درحدود 9.6 میلیون تن در دهات، 2.9 میلیون تن در مناطق شهری و 470 هزار تن در بین نفوس کوچی مصئونیت غذایی ندارند.
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جدول 1.7 : نفوس، به اساس محل اقامت و وضعیت مصئونیت غذایی )به میلیون و فیصدی(
الف: به میلیون

محل اقامت
مجموعمصئونیت غذاییعدم مصئونیت غذاییمحل اقامت

خط فاصلمجموعمتوسطشدیدبسیار شدید
یا سرحدی

مجموعکافی

3.94.15.013.04.711.416.129.1ملی
0.90.81.22.91.12.94.06.9شهری
2.93.13.69.63.37.811.120.7دهاتی
0.10.10.20.50.30.71.01.5کوچی

ب: به فیصدی

محل اقامت
مجموعمصئونیت غذاییعدم مصئونیت غذاییمحل اقامت

خط فاصلمجموعمتوسطشدیدبسیار شدید
یا سرحدی

مجموعکافی

13.414.117.144.616.239.355.4100.0ملی
12.912.117.142.115.542.457.9100.0شهری
14.015.017.346.216.137.753.8100.0دهاتی
8.110.214.032.319.847.967.7100.0کوچی

یادداشت: جمع تمام ارقام ستون های مربوطه جدول بنابر عملیه روند آف ممکن مجموع مورد نظررا ارایه ننماید. 

اکثریت افراد در تمام گروپ های نفوس که با کمبود کالوری مواجه اند و با عدم مصرف کافی پروتین نیز مواجه میباشند. 1در مجموع 8.8 میلیون تن یا 30.1 فیصد نفوس کشور توانایی 
رفع نیازمندی روزمره پروتین بدن خویش را حد اقل تا 50 گرام برای هرفرد دریک روز ندارند. در این میان 8.4 میلیون تن به کمبود کالوری و پروتین مواجه میباشند. عدم دریافت کافی 
کالوری و پروتین بصورت مشخص بالای اطفال زیر سن پنج سال اثرات منفی به جا میگذارد که طبق. سروی وضعیت زندگی در افغانستان اطفال زیرسن پنج سال 17 فیصد اعضای 
خانوارها را تشکیل میدهند. این امرنشان دهنده آنست که حد اقل درحدود 2.2 میلیون تن اطفال زیر پنج سال درخانوار های غیر مصؤن غذایی زندگی میکنند و 1.4 میلیون تن ازجمله این 

اطفال درخانوارهای زندگی میکنند که به کمبود هردو یعنی پروتین و کالوری مواجه هستند ازینرو این اطفال در برابر سوء تغذی آسیب پذیر میباشند.

همچنان درحدود 2.9 میلیون نفوس شهری به عدم مصئونیت غذایی مواجه هستند ) فقدان یک کیلوکالوری(، 1.9 میلیون این افراد )27.1 فیصد( به فقدان پروتین و 1.8 میلیون )25.7 
فیصد( آنها به فقدان هردو یعنی پروتین و کالوری مواجه میباشند. در مناطق دهات، 9.6 میلیون تن به فقدان کیلو کالوری و 6.6 میلیون تن )31.7 فیصد( به فقدان پروتین مواجه هستند، این 
در حالیست که در حدود 6.4 میلیون تن )30.7 فیصد( به کمبود هردو یعنی کالوری و پروتین مواجه میباشند. در بین نفوس کوچی ، درحدود 471 هزار تن درمعرض عدم مصئونیت غذایی 

قراردارند که از این جمله 330 هزار تن )22.7 فیصد( به کمبود پروتین و 279 هزارتن )19.1 فیصد( دیگربه کمبود هر دو یعنی پروتین وکیلو کالوری مواجه میباشند.

2.2.7   توزیع نفوس به اساس زون و ولایت

عدم مصئونیت غذایی نظربه زون متفاوت میباشد2 . فیصدی بلند نفوس که از نگاه غذایی مصئون نیستند )59.7 فیصد( در مناطق زون شرقی گزارش گردیده که به تعقیب آن زون شمال 
)54.9 فیصد(مناطق زون شمال شرق با داشتن )50.5 فیصد( در جایگاه سوم و زون مناطق مرتفع مرکزی با داشتن )49.0 فیصد(نفوس که از نگاه غذایی مصئون نمی باشند در جایگاه 
چهارم قرار دارد )جدول 7.2(.  زونهای متذکره همچنان دارای بلندترین میزان نفوسی که با عدم مصئونیت غذایی شدید مواجه اند. بزرگترین رقم نفوس غیر مصئون غذایی 2.2-  میلیون 

تن- درشمال زندگی میکنند که به تعقیب آن درحدود 2.1 میلیون تن درمناطق مرتفع مرکزی و . 2.0 میلیون مردم غیر مصؤن غذایی درزون شمال شرق قرار دارند.
مصئونیت غذایی نظربه ولایت نیز وسیعاً متفاوت میباشد. درحدود 10 ولایت کشور دارای بلند ترین میزان عدم مصئونیت غذایی میباشند )بیشتر از60 فیصد عدم مصئونیت غذایی در ولایات 

مانند جوزجان، پکتیا، تخار، بدخشان، ننگرهار، ارزگان، نورستان، سمنگان ، بلخ و لغمان وجود دارد – شکل 7.1 دیده شود(.  ولایات که در کتگوری دوم عدم مصئونیت غذایی قرار دارند

1  محاسبه خطوط فاصل میزان کمبود پروتین بین افراد قرارذیل صورت میگیرد: کمبود بسیارشدید – کمتر از50 فیصد نیازمندی پروتین ) مصرف کمتر از 25 گرام پروتین توسط هر فرد در یک روز(: کمبود شدید – 25-50 فیصد نیازمندی پروتین )مصرف 25 الی کمتر از 37.5 گرام پروتین توسط هرفرد 
دریک روز(: کمبود متوسط یا نسبی – کمتر از 25 فیصد نیازمندی )مصرف 37.5 الی کمتر از50 گرام پروتین توسط هر فرد در یک روز(: مصرف قابل قبول - 50 گرام یا بیشتر از آن توسط هرفرد دریک روز.

2   ولایات که در هر زون طبقه بندی گردیده اند قرار ذیل میباشند: مرکزی – شامل کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، وردک و لوگر. مناطق مرتفع مرکزی شامل بامیان، دایکندی، غور و غزنی میباشد. شرق شامل ننگرهار، لغمان، کنرها و نورستان میباشد. شمال شامل سمنگان، سرپل، بلخ، جوزجان و فاریاب بوده      
 زون شمال شرق در برگیرنده بدخشان، تخار، کندز و بغلان میباشد. همچنان زون جنوب شرق شامل ولایات پکتیا، پکتیکا وخوست و زون جنوب غرب شامل ولایات هلمند، زابل، ارزگان، و نیمروز میباشد و بالاخره زون غرب دربرگیرنده هرات ، بادغیس و فراه می باشد. 
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 )40.1 – 60 فیصد( شامل غزنی، کندز، زابل، هرات، دایکندی، بادغیس، کندهار، فاریاب، غور و سرپل میباشند و کتگوری گروپ سوم )40.0-30.1 فیصد( دربرگیرنده پروان، نیمروز، کنرها، 
بامیان و وردک میباشند. همچنان درکتگوری چهارم )30-20.1 فیصد( نیز ولایات پنجشیر، کابل، خوست، فراه، کاپیسا، هلمند و لوگر شامل هستند. و گروپ ولایات که دارای کمترین رقم 

عدم مصئونیت غذایی هستند )20-10.1 فیصد( شامل پکتیکا و بغلان میباشند که عدم مصئونیت غذایی در این ولایات کمتر از ده فیصد گزارش شده است.

جدول 2.7 :   نفوس، به اساس محل اقامت زون و وضعیت مصئونیت غذایی )به هزار و فیصدی(

یاداشت: مجموع تمام سلول های یک ستون ممکن مجموع را به دلیل روند آف ارایه نکند 

الف – به هزار
مجموعمصئونیت غذاییعدم مصئونیت غذاییزون 

بسیار
شدید

مجموع کافیخط فاصلمجموع متوسطشدید

3.8994.0904.97712.9674.70011.43416.13429.101مجموع 
4155671.1002.0821.2253.7965.0227.103مرکزی

6333884301.4514131.0961.5102.961مناطق مرتفع مرکزی
3856366411.6614656561.1212.782شرق
8656936832.2415881.2501.8384.078شمال

7826685812.0304541.5361.9914.020شمال شرق
1952352146441867919781.621جنوب شرق
2114286941.3337281.1371.8653.198جنوب غرب

4144766361.5266401.1711.8113.337غرب

ب- به فیصدی 
مجموعمصئونیت غذاییعدم مصئونیت غذاییزون 

بسیار
شدید

مجموع کافیخط فاصلمجموع متوسطشدید

16.239.355.4100.0 13.414.117.144.6مجموع 
5.88.015.529.317.253.470.7100.0مرکزی

21.413.114.549.014.037.051.0100.0مناطق مرتفع مرکزی
13.822.823.059.716.723.640.3100.0شرق
21.217.016.754.914.430.645.1100.0شمال

19.416.614.450.511.338.249.5100.0شمال شرق
12.014.513.239.711.548.860.3100.0جنوب شرق
6.613.421.741.722.835.658.3100.0جنوب غرب

100.0 19.235.154.3 12.414.319.145.7غرب



 7. مصئونیت غذایی  120

شکل 1.7: فیصدی نفوس نامصئون غذایی ، به اساس ولایت

    

60 .0   

40 .1 - 6 0. 0

30 .1 - 4 0. 0

20 .1 - 3 0. 0

10 .1 - 2 0. 0

10 .0  

44 .6   

150

3.2.7    مصرف پروتین

رژیم غذایی درافغانستان نه تنها از لحاظ تنوع و انرژی فقیر بوده بلکه از لحاظ داشتن پروتین کافی نیز ضعیف میباشد. بصورت مجموعی درحدود 8.8 میلیون تن )30.1 فیصد( مردم در رژیم 
غذایی شان، کمبود پروتین دیده می شود. ازین جمله تخمیناً 0.4 میلیون )1.4 فیصد( تن به کمبود بسیارشدید پروتین )مصرف کمتراز50 فیصد نیازمندی( مواجه بوده ، و 2.3 میلیون )8 
فیصد( تن کمبود شدید پروتین را تجربه میکنند )کمبود 50-25 فیصد نیازمندی( و همچنان درحدود 6.0 میلیون تن دیگر )20.8 میلیون( به کمبود نسبی پروتین مواجه میباشند )به کمبود 

یک برچهارم حصه نیازمندی پروتین بدن دچار هستند(.

فقدان پروتین در بین نفوس دهاتی در سطح بلند تر)31.7 فیصد، که نشان دهنده 6.6 میلیون نفوس میباشد( قراردارد، بعد از آن نفوس شهری )27.1 فیصد یا 1.9 میلیون تن( در رده دوم 
قرار دارند و نفوس کوچی بنابر دسترسی به تولیدات حیوانی و شیر در پایین ترین سطح کمبود پروتین قرار دارند )22.7 فیصد یا 330 هزار نفوس کوچی(. نفوس کوچی در عرصه ابتلا به 

فقدان بسیارشدید و شدید پروتین نیز درسطح پایین ترین کتگوری قرار دارند، درحالیکه درین دو کتگوری بین نفوس شهری و دهاتی تفاوت زیاد وجود ندارد.

 درسطح زون ها، زون های شمال و شمال شرق دارای بلند ترین رقم نفوس مواجه به فقدان پروتین میباشند ).41 و 40.1 فیصد به ترتیب( ، به تعقیب آن زون شرق ) 36.7 فیصد(، غرب 
)35.8 فیصد(، زون مناطق مرتفع مرکزی )35.6 فیصد( و زون جنوب شرق )30.2 فیصد( قرار دارند.  زون های جنوب غرب و مرکزی دارای کمترین میزان نفوس مواجه به فقدان پروتین 

میباشند )به ترتیب 16.5 فیصد و 16.7 فیصد(. بصورت کل زون های شمال و شمال شرق بیشترین نفوس )1.7 و 1.6 میلیون( مواجه به فقدان پروتین را دارا میباشند.

 در سطح ولایات، جوزجان دارای بیشترین نفوس مواجه به فقدان پروتین بوده که به تعقیب آن ولایات پکتیا ، تخار، لغمان و بدخشان ) درمجموع 50 فیصد( به ترتیب در رده های بعدی 
قرار دارند. سایر ولایات مانند بلخ، کندز، غزنی، نورستان، هرات و بادغیس دارنده نفوس بین 40 تا 50 فیصد مواجه به فقدان پروتین میباشند.
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شکل 2.7:  فیصدی نفوس مواجه به کمبود پروتین به اساس ولایت
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20 .0 - 2 9. 9

10 .0 - 1 9. 9

10 .0  
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7.3     روند تغییر مصئونیت غذایی

شکل 7.3 در مورد روند تغییر مصئونیت غذایی نفوس میان ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری  سال 1391 و سروی وضعیت زندگی در افغانستان سالهای 1391 الی 1395. معلومات 
فراهم مینماید. درکل، مصئونیت غذایی از 30.1 فیصد درسال  1391 به 44.6 فیصد درسال 1395 رسیده است که حدود 14.5 فیصد افزایش را طی این مدت نشان میدهد. در کتگوری 

های مختلف عدم مصئونیت غذایی )بسیار شدید، شدید، متوسط یا نسبی( به سطح ملی تقریباً درحدود 5 فیصد افزایش به مشاهده میرسد.

 دربین گروپ های مختلف شهروندان یک افزایش در عدم مصئونیت غذایی بوجود آمده است که بلند ترین رقم این افزایش درمناطق دهات )17.2 فیصد( نشان داده شده و متعاقب آن در 
مناطق شهری این رقم به )7.7 فیصد( و در بین نفوس کوچی )به 6.7 فیصد( میرسد. نفوس دهات افزایش قابل ملاحظه را در عدم مصئونیت غذایی درهرسطح عدم مصئونیت غذایی )به 
ترتیب 5.4، 5.8 و 6.9 فیصد درکتگوری بسیار شدید، شدید و متوسط( تجربه نموده است. درمناطق شهری ، بلند ترین افزایش در کتگوری بسیار شدید عدم مصئونیت غذایی )4.1 فیصد( 
بملاحظه میرسد ، این درحالیست که بین نفوس کوچی بلند ترین افزایش درکتگوری بسیار شدید )2.5 فیصد( دیده میشود که به تعقیب آن درکتگوری عدم مصئونیت غذایی نسبی )2.3 

فیصد ( و اندکی افزایش در کتگوری بسیار شدید عدم مصئونیت غذایی دیده میشود.
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شکل 3.7:   نفوس، به تفکیک محل اقامت، سال سروی، و به تفکیک وضعیت مصئونیت غذایی )به فیصدی(

یادداشت: جمع تمام ارقام ستون های مربوطه جدول بنابر عملیه روند آف ممکن مجموع مورد نظررا ارایه ننماید. 

4.7     خصوصیات نفوس نامصئون غذایی

1.4.7     مشخصات اقتصادی

میان منابع عاید و مصئونیت غذایی خانوارها رابطه وجود دارد. در حدود بیشتر از50 فیصد خانوار های نا مصؤن غذایی را خانوارهای تشکیل میدهند که منبع عاید شان قرض، گدایی، 
جهیزیه ، قالین بافی و یا روزمزدی میباشد )جدول 7.3(.  گروپ دوم نفوس نا مصؤن غذایی )50-45 فیصد( در برگیرنده خانوارهایست که منبع عاید شان را تولید و پروسس مواد غذایی، 
سایرکارهای روزمزدی، دریافت زکات، خیاطی و صنایع دستی وغیره تشکیل داده و یا منبع درآمد شان را روز مزدی دربخش زراعت، ترانسپورت/رانندگی تکسی، تولید و فروش مواشی، 

سایر مشاغل تولیدی، تولید و فروش محصولات زراعتی، کارهای خدماتی دیگر، تدریس و دریافت وجوه مالی از خارج کشور تشکیل میدهد.

گروپ سوم نفوس )44-40 فیصد( نا مصؤن غذایی شامل خانوارهایست که منبع عمده عاید شان را دکانداری/کاروبار کوچک و سایر فعالیت های تجارتی، انواع کارهای صنعتی دستی، کار 
در صفوف پولیس، چوپانی روز مزدی، دست فروشی دربازار، کارساختمانی/سرکسازی و کار در سکتور خدمات صحی تشکیل میدهد. افرادیکه در پایین ترین سطح عدم مصئونیت غذایی 
قرار دارند در خانوار های زندگی میکنند که منبع عمده عاید شان از حقوق تقاعد، امنیت، سایر وظایف دولتی/سازمان های غیر دولتی و موسسات بین المللی، عواید کرایه، کار روز مزدی 

در مزارع خشخاش، خدمات امنیتی، و کارهای دفاتر دولتی و غیردولتی تامین میکنند.
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جدول 3.7:   نفوس، به اساس منبع عایداتی خانوار و سطح فقرو نداشتن دارایی و عدم مصئونیت غذایی ) به فیصدی(

a بنابرچند جوابه بودن سوالات درمجموع رقم صد فیصد بدست نمیاید.

ازجملهفیصدی منبع عایدمنبع عاید خانوار 
عدم مصئونیت غذایی 

a 44.6مجموع

2.454.2قرضه

0.554.1جهیزیه

0.252.0گدایی 

1.151.6قالین بافی

9.151.0کارهای دیگر، روزمزدی

1.750.3تولید و فروش خشخاش 

1.449.4تولید و پروسس مواد غذایی

18.948.7کارهای دیگر، روزمزدی 

1.348.3زکات 

2.047.9خیاطی، صنایع دستی و غیره 

4.946.6روزمزدی در زراعت )غیرخشخاش(

9.346.6ترانسپورت/تکسی

18.646.2تولید و فروش مواشی 

1.146.1کارهای تولیدی دیگر

28.545.8تولید و فروش محصولات زراعتی )غیرخشخاش(

3.545.6کارهای خدماتی دیگر

5.445.3تدریس 

7.045.1وجوه ارسالی ازخارج کشور

6.744.3تولید و فروش محصولات باغداری 

2.143.8تجارت های دیگر

13.943.7دکانداری/تجارت کوچک

0.843.4کارهای دیگرصنایع دستی

3.343.2پولیس

1.743.2روزمزدی چوپانی 

2.142.8کارمیخانیکی

2.042.5دستفروشی روی سرک/بازار

1.342.1کارساختمانی / سرک سازی 

1.441.3داکتر/نرس/ کارمند صحی

2.539.6کاردفتر، غیردولتی

4.839.4کاردفتر، دولتی 

3.438.3خدمات نظامی

0.538.0روزمزدی درمزارع خشخاش

1.737.4عاید کرایه 

0.635.5کارهای دیگردولتی/غیردولتی / ملل متحد

0.634.8امنیت

1.331.1تقاعد/بازنشتگی
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عدم مصئونیت غذایی یک رابطه واضح با وضعیت اشتغال ریس یا سرپرست خانوار دارد. فیصدی نفوس که نامصئون غذایی هستند و دربین خانوارهایکه سرپرست آنها دارای وظیفه باشند 
)41.5 فیصد( در کمترین حد قرار دارد و این رقم دربین خانوار های مختلف دیگر که به ترتیب توسط افراد دارای وظیفه وقفه یی )47.2 فیصد ( افراد بیکار)50.8 فیصد( و افراد غیرفعال 

)51.1 فیصد(  سرپرستی میشوند بسیار بلند گزارش شده است )جدول 4.7(. 
درقسمت شدت عدم مصئونیت غذایی نیز یک روال مشابه قابل مشاهده میباشد: تناسب نفوس نامصئون غذایی بسیار شدید در بین خانوارهایکه توسط افراد شاغل سرپرستی میشوند درپایین 
ترین حد )10.8 فیصد( قراردارد، این درحالیست که رقم متذکره در بین خانوارهایکه توسط افراد دارای وظیفه وقفه یی )14.8 فیصد ( سرپرستی میشوند بلند تر بوده و در خانوار های که 
توسط افراد بیکار یا از لحاظ اقتصادی توسط اشخاص غیر فعال )20.4 و 18.4 فیصد( سرپرستی میشوند بسیار بلند گزارش شده است. روال معکوس زمان به ملاحظه میرسد که نفوس 

مصؤن غذایی سرحدی و یا مصؤن غذایی مناسب مورد مشاهده یا توجه قرارگیرد. 
عین روند در عدم مصئونیت غذایی در تمام زون های افغانستان وجود دارد.  

جدول 4.7: نفوس، به تفکیک وضعیت فعالیت اقتصادی ریس خانوار و وضعیت مصئونیت غذایی)به فیصدی(

2.4.7     مشخصات دموگرافیکی و اجتماعی 

مشخصات متعدد دموگرافیکی و اجتماعی بصورت واضح به سطوح. مصئونیت غذایی وابسته هستند فلهذا عدم  مصئونیت غذایی با افزایش اعضای خانوار ها افزایش می یابد )جدول 7.5(. 
همچنان طوریکه مشاهده میگردد سن رئیس خانوار نیز به وضعیت مصئونیت غذایی مرتبط میباشد. بصورت کل، خانوار های که توسط افراد زیر سن 20 سال سرپرستی میگردند )53.2 
فیصد( در مقایسه با خانوارهایکه توسط افراد 20 الی 44 سال سرپرستی میگردند)1.36( بیشتر در معرض عدم مصئونیت غذایی قرار دارند. خانوار های که توسط افراد مسن تر)64-45 سال( 
سرپرستی میشوند نیز بیشتر)49.6 فیصد( در معرض عدم مصئونیت غذایی قرار دارند، این درحالیست که سطح عدم مصئونیت غذایی درمیان خانوار های که توسط افراد دارای 65 سال یا 
بیشتر از آن سرپرستی میگردند بسیار پایین میباشد. تفاوت ها بیشتر وابسته به بزرگی خانوار و تناسب بین تعداد اعضای خانوار و تعداد افراد نان آور درخانوار میباشد. افرادیکه در خانوارهای 
زندگی میکنند که توسط زنان سرپرستی میشوند درمقایسه با خانوارهایکه توسط مردان سرپرستی میشوند نیزبیشتردرمعرض عدم مصئونیت غذایی قراردارند، با وجود اینکه درنواحی شهری 
این ارتباط معکوس میباشد. قابل ذکر است که تفاوت ها از لحاظ احصائیوی بسیار جدی نبوده و ارقام بدست آمده از گزارشات مبنی بر تفاوت های قابل ملاحظه وضعیت عدم مصئونیت 
غذایی را درمیان خانوارهای که توسط زنان یا مردان سرپرستی میشوند ، توجیه نموده نمیتواند. بطورکلی اعضای خانوار های که توسط افراد متاهل سرپرستی میشوند درمقایسه با اشخاص 
که در سایر کتگوری های حالت مدنی قرار دارند کمتر به عدم مصئونیت غذایی مواجه میگردند، به استثنای اشخاص که ازدواج نکرده یا نامزد نشده اند. همچنان، بنابر موجودیت کتگوری 

های کوچک اشخاص که در خانوار های زندگی میکنند که توسط افراد مجرد سرپرستی میگردند، تفاوت ها از لحاظ احصائیه بسیار چشمگیر نمیباشند.

سطح عدم مصئونیت غذایی به تعلیم/تحصیل رئیس خانوار ارتباط دارد. در کل، تفاوت های چشمگیر مصئونیت غذایی بین  خانوارهای که توسط افرادی سرپرستی می گردند که تعلیمات 
/تحصیلات شان را تکمیل نکرده اند یا صرف دوره ابتداییه را تکمیل کرده و جالب در این که  تا سطح تربیه معلم را خوانده اند )45 الی 46 فیصد نامصئون غذایی اند(. و خانوارهای که 

توسط افراد سرپرستی می گردند که دوران لیسه، دانشگاه و یا تعلیمات تخنیکی را سپری کرده باشند، به طور چشمگیر کمتر در معرض عدم مصئونیت غذایی رو برو اند

فعالیت اقتصادی
وضعیت ریس خانوار

مجموعمصئونیت غذاییعدم مصئونیت غذایی
بسیار شدید

شدید 
مجموعکافیخط فاصلمجموع متوسطشدید

13.414.017.144.616.139.355.4100.0مجموع 
10.813.417.241.516.641.958.5100.0دارای وظیفه

14.814.717.747.217.235.652.8100.0وظیفه وقفه یی 
20.415.614.950.814.234.949.2100.0بیکار

100.0 14.334.648.9 18.414.618.051.1غیرفعال
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جدول 5.7 :   نفوس، به تفکیک محل اقامت زون و وضعیت مصئونیت غذایی )به هزار و فیصدی(

5.7     فصول سال و عدم مصئونیت غذایی 

1.5.7     تفاوت های موسمی یا فصلی  
در افغانستان تفاوت های زیاد موسمی زراعتی وجود دارد خاصتاً در مناطق که تولید محصولات بصورت قابل ملاحظه متکی به آبیاری میباشد. از آنجایکه موسم تولیدات زراعتی و زمان 
برداشت حاصل درکشور نظربه هرمنطقه متفاوت میباشد، دریک تعداد مناطق دردو فصل کشت وکار صورت میگیرد)بهار و زمستان(. به اساس تخمین اوسط تولید  در12 سال گذشته که 
توسط وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری درسال 1395 صورت گرفته، تولید گندم 78 فیصد تمام تولید غله جات را تشکیل میدهد. با این تنوع موسمی، بعضی ساحات وقفه پنج ماهه را بین 
برداشت حاصل بهاری و زمستانی جو و گندم تجربه میکنند، درحالیکه این وقفه در بعضی ساحات کمتر از سه ماه میباشد. این تنوع وسیع منتج به تفاوت های در آغاز و طول دوره قبل 

ازبرداشت حاصل، زمان برداشت حاصل گردیده و بالاخره بالای موجودیت و دسترسی به غذا، بازارها و مصئونیت غذایی اثر میگذارد. 

مجموعدهاتشهر خصوصیات خانوار

42.146.244.6مجموع

بزرگی خانوار 

113.617.418.3-2 نفر

328.232.430.9-5 نفر

641.645.143.2-8 نفر

948.450.648.9-10 نفر

1148.050.650.2-14 نفر

1547.349.548.1 نفر یا بیشتر

سن سرپرست خانوار

50.647.145.9کمتر از 20

44-2039.941.940.9

64-4544.952.049.6

6541.646.544.1 یا بالاتر

جنسیت سرپرست خانوار
42.246.244.5ذکور

36.854.148.5اناث

حالت مدنی سرپرست خانوار

42.146.244.5متاهل

49.449.248.7بیوه

28.759.748.0طلاق شده / جدا شده

35.853.549.1نامزد

36.142.338.4مجرد/نامزد نشده

سطح تعلیمی سرپرست خانوار

46.746.945.8بدون تحصیل

43.046.945.4مکتب ابتدایی

34.138.436.5مکتب ثانوی

38.548.446.1تربیه معلم

26.039.631.3پوهنتون/تعلیمات تخنیکی



در تقویم افغانستان فصل بهار از اول حمل الی 31 جوزا، تابستان از اول سرطان الی 31 سنبله، خزان از اول میزان الی 30 قوس و زمستان از اول جدی الی آخر حوت میباشد. عدم مصئونیت 
غذایی در دوران زمستان الی بهار و تابستان الی خزان در جریان سال با وجود موجودیت سطح بلند عدم مصئونیت غذایی در سر تاسر افغانستان، دارای تفاوت ها و نوسانات قابل ملاحظه 
میباشد)شکل 7.4(. بصورت کلی بلند ترین سطح عدم مصئونیت غذایی دربین نفوس در حدود 67.0 فیصد در جریان زمستان تخمین شده که این رقم در فصل بهار به 38.9 فیصد و درفصل 

تابستان که معمولًا رفع حاصلات صورت میگیرد به 31.2 فیصد کاهش میابد. این روند درتمام کتگوری های محلات اقامت خانوارها وجود دارد

شکل 4.7: فیصدی نفوس نامصئون غذایی به تفکیک محل اقامت و فصل سال

2.5.7    تفاوت ها بین برداشت حاصل و فصول کم حاصلی   

تفاوت های قابل ملاحظه ای فصول برداشت حاصل و عدم برداشت حاصل در سطح افغانستان وجود دارد. فصل عمده برداشت حاصل در جریان ماه های اسد و سنبله برای محصول عمده 
)گندم( می باشد، در حالیکه بسیاری از ولایات زمان کشت محصول عمده دومی )برنج و جواری( را دارا بوده که این ماه ها نیز از جمله ماه های برداشت حاصل شمرده می شود. زمان پس 
از برداشت حاصل عمدتا ماه های اسد الی قوس را در بر داشته و زمان عدم برداشت حاصل ماه های جدی الی حوت می باشد. در این تحلیل فصول حاصل برداری، فصول پس از برداشت 

حاصل و عدم برداشت حاصل به اساس تحلیل جریان برداشت حاصل محلی بوده و برداشت حاصل و عدم برداشت حاصل در جریان سال عادی صورت میگیرد. 

عموما، عدم مصئونیت غذای در جریان برداشت حاصل کم بوده و به صورت تدریجی در زمان پس از برداشت حاصل افزایش یافته و در جریان عدم برداشت حاصل به اوج خود می رسد. 
روند عادی عدم مصئونیت غذایی در مناطق جنوب غربی، جنوب شرقی و شمال ملاحظه شده در حالیکه به اساس زون ها با هم فرق دارند )شکل 7.5( زون مرکزی کم ترین عدم مصئونیت 
غذایی را پس از فصل برداشت حاصل نشان می دهد و زون شرق عدم مصئونیت غذایی را در تمام فصول نشان داده که در بین زون ها بلندترین  درجه را در فصل پس از برداشت حاصل، 
نشان می دهد که ممکن این به خاطر عودت کنندگان زیاد در سال 1395 باشد. زون شمال شرق از نگاه عدم مصئونیت غذایی پیشتاز بوده که شامل بدخشان هم است که همه ساله به 

کمبود غذا مواجه می باشد و دارای چرخه ای زراعتی متفاوت در بین تمام ولایات شامل این زون می باشد. 
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شکل 5.7: فیصدی نفوس نامصئون غذایی به اساس محل اقامت و فصل سال زراعتی

یک مقایسه گروپ های مختلف شهروندان نشان دهنده روال مشابه برای تمام گروپها میباشد که طی آن قسمت اعظم نفوس درجریان فصل بدون حاصل به عدم مصئونیت غذایی مواجه 
میگردند و این رقم درزمان رفع حاصل به حد اقل میرسد )شکل 6.7(.  در مناطق دهاتی، شمار افراد نامصئون غذایی از50.5 فیصد درجریان فصل بدون حاصل به 34.8 فیصد در زمان 
برداشت حاصل کاهش میابد و در دوره بعد از برداشت حاصل به 49.0 فیصد بلند میرود. نفوس کوچی در جریان فصل بدون حاصل یا تنگدستی دارای بلند ترین سطح عدم مصئونیت غذایی 
میباشند 46.5- فیصد – که درجریان فصل رفع حاصل به 24.8 فیصد کاهش یافته و سپس به تدریج در زمان بعد از برداشت حاصل به 26.9 فیصد افزایش میابد. برای نفوس کوچی زمان 

رفع حاصل مصادف است با زمان که تولیدات لبنی به حد اعظمی رسیده و عدم مصئونیت غذایی بنابر مصرف وافر لبنیات و افزایش عواید از فروش تولیدات لبنی کاهش میابد. 

در مناطق شهری، عدم مصئونیت غذایی نیز در زمان رفع حاصل کم شده  و در زمان بعد از برداشت حاصل بیشترکاهش میابد، با وجود یکه تفاوت ها بین این دوره ها در مقایسه با مناطق 
دهات کمتر واضح میباشد. از آنجایکه عدم مصئونیت غذایی درمناطق شهری و بین نفوس کوچی تنها توسط مقدار محصولات قابل دسترس در بازار های شهری متاثر نگردیده بلکه سایر 
عوامل بازار و اقتصادی ، همچنان عوامل مربوط به تولیدات مالداری نیز در زمینه دخیل بوده ، تغییر پذیری عدم مصئونیت غذایی فراتر از روند فصل رفع حاصلات تولیدات زراعتی به 

مشاهده میرسد. 
شکل 6.7:  فیصدی نفوس نامصئون غذایی به تفکیک محل اقامت و فصل زراعتی
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6.7      فیصدی نفوس نامصئون غذایی به اساس محل اقامت و فصل زراعتی
در اکثر بخش های کشور، غله جات محصولات عمده غذایی محسوب میشوند و گندم یکی ازمهم ترین اقلام مصرفی در زمینه بشمار میرود. یک قسمت اعظم نفوس )76.8 فیصد( وابسته 
به خرید غله جات منحیث منبع عمده غذایی بوده و 20.0 فیصد نفوس دیگر از تولیدات خویش استفاده میکنند )شکل 7.7(. منابع دیگر- مبادله جنس بدون پرداخت پول، تحفه ، صدقه، 
جمع آوری غذای دست نخورده و غذایی کمکی – دارای اهمیت کمتر بوده و تنها 3.0 فیصد منابع خوراکی غله یی را تشکیل میدهد. همچنان توزیع منابع غله جات نظربه محل اقامت نیز 
از هم متفاوت میباشند. قسمیکه توقع میرود، خانوار های دهات بیشترغله جات را برای مصرف خویش تولید میکنند )26.9 فیصد تولید خودی و 69.9 فیصد خرید( ، درحال که برای نفوس 

کوچی و شهری این منبع دارای اهمیت اندک میباشد. برای دو گروپ اخیر، تناسب میزان وابستگی به خرید غله جات به ترتیب به 94.9 و 87.7 فیصد میرسد. 

شکل 7.7: فیصدی نفوس نامصئون غذایی به تفکیک محل اقامت و فصل سال

درقسمت توزیع منبع غله جات به اساس وضعیت مصئونیت غذایی به استثنای کوچی ها تفاوت اندک بملاحظه میرسد)شکل 7.8(. درزمینه، بخش که وابسته به تبادله یا خریداری توسط 
پول میباشد )درکتگوری "دیگر" شامل میباشند( با افزایش عدم مصئونیت غذایی افزایش میابند، که این افزایش برای نفوس که مصئونیت مناسب غذایی دارند از یک فیصد به 13 فیصد 
برای نفوس که به عدم مصئونیت غذایی بسیار شدید مواجه میباشند، میرسد. در سطح زون، بلند ترین فیصدی نفوس که وابسته به تولیدات خود هستند درمناطق مرتفع مرکزی )36.2 
فیصد( سکونت دارند که این رقم در زون غرب به )35.3 فیصد( درجنوب غرب به )28.4 فیصد( و درشمال به )24.7 فیصد( میرسد. این درحالیست که در سایر زون ها وابستگی به تولیداتی 

خودی از7.6 فیصد الی 16.5 فیصد میباشد. 
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شکل 8.7:  نفوس، براساس محل اقامت، حالت غیرمصؤنیت غذایی و منبع تهیه غله )به فیصد(

نفوس شهری در قسمت خریداری غله جات تفاوت اندک فصلی را گزارش داده اند، با وجود آنکه این روال درماه های فصل خزان و زمستان اندک بلند میباشد. نفوس دهاتی درقسمت 
وابستگی به خریداری غله جات در بهار قبل از فصل برداشت حاصل فیصدی بلند تری را نشان داده اند )72.6 فیصد( و  وابستگی آنها به تولیدات خود شان درجریان تابستان و زمستان 
افزایش را نشان میدهد. برای نفوس کوچی خریداری اقلام مورد نیاز در جریان فصل تابستان به حد کمتر)79.2 فیصد، تولید خودشان 21 فیصد ( میرسد و سپس به تدریج این رقم در 

فصل زمستان به حد اعظمی یعنی 94 فیصد افزایش میابد.

7.7      صرف غذا

1.7.7     تنوع غذایی
در افغانستان حتی در بین کسانکه کالوری مورد نیاز را بدست میاورند، آنهای که ازغذا های غیر متنوع استفاده میکنند و یا رژیم غیر متوازن و غیرصحی دارند در جمله افراد نامصئون غذایی 
تصنیف بندی میشوند.  مردم گرسنه یک قسمت عمده عاید خویش را بالای خریداری قلم عمده غذایی شان مانند گندم یا آرد گندم و برنج مصرف میکنند که برای انها منبع ارزان و قابل 

دسترس کالوری محسوب میشود. با این حال آنها ازبیشتراقلام غذایی صرف نظر مینمایند و رژیم غذایی شان به کمبود اخذ پروتین کافی و سایر مواد مغذی دچار میشود.

در اکثر مناطق افغانستان رژیم غذایی ضعیف و غیر متنوع یک معضله جدی محسوب میشود. اکثراً غذای که مصرف میشود از غله جات به ویژه گندم ساخته میشود. به اساس نمره تنوع 
غذایی 4 بصورت اوسط خانوار ها در افغانستان از5.1 گروپ انواع غذا ها استفاده میکنند جدول ) 6.7(. نمره متذکره برای نفوس شهری درمقایسه با نفوس دهات و کوچی اندک بلند تر 
میباشد )5.8، 4.9 و 5.0 گروپ غذایی ، به ترتیب(. زونهای مناطق مرتفع مرکزی، شمال شرق، جنوب شرق و شمال نظربه اوسط ملی دارای نمره کمتر بوده و از گروپ های غذایی 3.9، 
4.8 و 4.9 به ترتیب استفاده میکنند. افراد در خانوار های که توسط زنان سرپرستی میشوند از کمترین گروپ های غذایی )4.6 گروپ( استفاده میکنند که در مقایسه با خانوارهای که توسط 

مردان سرپرستی میشوند )5.1 گروپ( درحد پایین تر قرار دارند. 

4  نمره تنوع غذایی)DDS( شاخص است که تعداد گروپ های غذایی را که در یک زمان مشخص مورد استفاده قرار میگیرند اندازه گیری مینمایند. این شاخص بصورت تخمینی کیفیت رژیم غذایی را تعیین میکند. برای تجزیه وتحلیل 

مصئونیت غذایی ازچندین شاخص تنوع غذایی استفاده میشود مانند نمره تنوع غذایی خانوار)  HDDS( FAO، و  IFPRI DDS )که توسط FAO اززمان سازگاری آن با وسیله جمع آوری ارقام FCS مورد استفاده قرارمیگیرد(. درین 
گزارش IFPRI DDS  با محدودیت های ذیل مورد استفاده قرارمیگیرد

6+  = تنوع خوب غذایی 
4.5–6  = تنوع متوسط غذایی 

 >4.5  = تنوع پایین غذایی
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جدول 6.7 :   نمره میانه تنوع رژیم غذایی، فیصدی نفوس دارای خانوارهای که دارای تنوع پایین غذایی هستند و فیصدی نفوس  که از گوشت، لبنیات و سبزیجات 
استفاده نمیکنند، به اساس متغیرهای گذشته 

بصورت مجموعی نسبت نفوس که دارای تنوع ضعیف رژیم غذایی هستند درحدود 33.7 فیصد تمام نفوس کشور را تشکیل میدهند، ازین جمله 17.2 فیصد آن درمناطق شهری و 39.1 
فیصد در مناطق دهات سکونت دارند ، همچنان 35.9 فیصد متباقی آنها مربوط به  نفوس کوچی میباشند.  نفوس شهری در مقایسه به نفوس دهاتی و کوچی بیشتر از گوشت، ماهی ، تخم 
و سبزیجات استفاده میکنند. طوریکه توقع میرود، مردم کوچی نبست به سایرگروپ ها بیشتر از لبنیات و تولیدات حیوانی استفاده میکنند. در مناطق شهری غذا های متنوع بصورت وسیع 
قابل دسترس میباشند زیرا اکثر مواد غذایی از بازار خریداری میشود – دسترسی آسان به مواد غذایی وجود دارد – و همچنان سطوح بلند درآمد های نقدی نیز درشهر وجود ازینرو توان 
خریداری نیز در مناطق شهری وجود دارد. صرف نظر از توان خریداری مواد غذایی پروتینی و سایر اقلام مغذی، رژیم ضعیف غذایی سبب شده که در بین نفوس کوچی و دهاتی بصورت 

عموم سبزیجات کمتر مصرف شود، در حال که سبزیجات چندین ماه در جریان یک سال قابل دسترس میباشند. 

در یک تعداد ساحات در افغانستان مردم بصورت مشخص دارای یک رژیم متنوع غذایی ضعیف میباشند که دلیل عمده آن وابسته به مشکلات در امر موجودیت، مصئونیت و دسترسی به 
غذا میباشد. درمناطق مرتفع مرکزی و ساحات شمال شرقی بیشتر از نیم نفوس ازیک رژیم غذایی استفادهد میکنند که از لحاظ تنوع بسیارضعیف بوده و بعد از ساحات ذکرشده زون شمال 

و مناطق جنوب شرق بیشتر در برابر این معضله آسیب پذیر میباشند که در این مناطق به ترتیب 39 فیصد و 38 فیصد نفوس دارای رژیم غذایی غیر متنوع میباشند.

متغیرهای
گذشته

:در هفته گذشته استفاده نکرده اندنمره تنوع رژیم غذایی

سبزیجاتلبنیاتگوشت، ماهی و تخم  فیصدی نمرات پایینمتوسط

5.133.734.339.629.2ملی

اقامت 

5.817.220.636.09.7   شهری 
4.939.139.241.435.0    دهاتی 
5.035.929.631.640.8    کوچی

زون 

5.817.924.231.516.3    مرکزی
4.066.057.644.074.3    مرتفع مرکزی

5.719.237.226.98.1    شرق
4.939.126.642.741.4     شمال

4.161.853.356.047.7    شمال شرق 
4.938.254.058.86.8    جنوب شرق 
5.515.924.842.15.6    جنوب غرب

5.325.618.928.731.0    غرب

جنسیت سرپرست خانوار 

5.133.634.239.629.2    ذکور 
44.850.738.9 4.651.0    اناث 
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2.7.7     نمره مصرف غذا5
نمره مصرف غذا شامل تنوع و تعداد دفعات وعده های غذایی )تعداد روزهای که غذا توسط هرگروپ نفوس صرف میشود(، که دارای وزن مشخص متشکل از اقلام مغذی  گروپ های 
مواد غذایی مختلف میباشد. در سطح ملی، در حدود 49.5 فیصد نفوس دارای سطح مصرف غذایی قابل قبول میباشند، این در حالیست که 19.8 فیصد نفوس دارای رژیم غذایی فقیر 30.7 
فیصد دارای مصرف سرحدی مواد غذایی میباشند )جدود 7.7(. نفوس که از لحاظ مصرف غذایی در سرحد قرار دارند در صورت بدت رشدن وضعیت مستعد هستند تا به مصرف رژیم غذایی 

فقیر دچار شوند.  طبق عین اصول، درصورت که اقدامات درست روی دست گرفته شود نفوس متذکره میتواند به مصرف رژیم غذایی قابل قبول نایل شوند.   

جدول 7.7 :   فیصدی نفوس، به تفکیک متغیرهای گذشته، و گروپ نمره یی مصرف غذایی )به فیصدی(

مردم شهری نبست به مردم دهات و کوچی تا حدی از غذای بهتر صرف میکنند، و فیصدی مصرف مواد غذایی فقیر در نزد آنها )9.3 فیصد( درمقایسه با مردم دهاتی و کوچی )23.8 و 
12.3 فیصد( پایین تر گزارش گردیده است. از لحاظ زون نیز درسطح مصرف غذا تفاوت های قابل ملاحظه مشاهده گردیده است. از نظر مصرف مواد غذایی فقیر زون شمال شرق و زون 
مرتفع مرکزی دربلند ترین سطوح قرا ردارند، که بیشتراز40 درصد نفوس درین جمله در پایین ترین کتگوری قرار دارند ، درقدمه دوم زون جنوب شرق و شمال قرار دارند که یک بر سوم 

یا یک بر چهارم حصه نفوس این مناطق از رژیم غذایی فقیر استفاده میکنند. 
سایر زون ها دارای 7 الی 8 فیصد نفوس دارای رژیم غذایی فقیر میباشند.

 5 نمره مصرف غذا )FCS( یک شاخص متبادل اندازه گیری کالوری مورد نیازو کیفیت رژیم غذایی درسطح خانوار بوده و درصورت که با سایر شاخص های دسترسی خانوار یکجا گردد وضعیت مصئونیت غذایی خانوار را تعیین مینماید. 
این شاخص یک نمره ترکیبی بوده که به اساس تنوع رژیم غذایی، تکرر یا تعداد وعده های غذایی و اهمیت غذایی گروپ های مربوطه مواد غذایی مختلف تعین میگردد. نمره مصرف غذا )FCS( به اساس مصرف غذایی هفت روز 
 FCS نمره .FCS < 42(( و نمره قابل قبول صرف غذا : )FCS = 28.5 to ≤ 42( نمره سرحدی صرف غذا : ،)FCS = 1.0 to ≤28( گذشته خانوار محاسبه گردیده و به سه کتگوری تصنیف بندی گردیده است: نمره فقیرصرف غذا

مجموع وزن گروپ های غذایی میباشد. نمره هرگروپ غذایی به اساس ضرب تعداد روزهای که غذا با درنظرداشت وزن آن صرف شده است تعیین میگردد.

فقیرمتغیرهای گذشته
)28=<(

سرحدی
)28.5-42(

قابل قبول
)42=>(

مجموع

19.830.749.5100.0ملی

اقامت 

9.330.460.3100.0   شهری 
23.830.845.3100.0    دهاتی 
12.331.156.6100.0    کوچی

زون 

7.827.664.6100.0    مرکزی
40.425.833.8100.0    مرتفع مرکزی

6.637.855.6100.0    شرق
25.127.747.2100.0     شمال

46.122.731.2100.0    شمال شرق 
30.254.115.7100.0    جنوب شرق 
6.639.653.8100.0    جنوب غرب

7.429.463.2100.0    غرب

جنسیت سرپرست خانوار 

19.730.749.5100.0    ذکور 
27.334.238.5100.0    اناث 
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نسبت نفوس که با رژیم غذایی فقیر مواجه هستند در خانوار های که توسط زنان سرپرستی میشوند درمقایسه با خانوار های سرپرستی شده توسط مردان )27.3 فیصد و 19.7 فیصد به 
ترتیب( بلند تر میباشد. 

در میان گروپ صرف غذا، فقدان پروتین و کیلو کالوری و مصرف غذای غنی از پروتین رابطه نزدیک وجود دارد. نزد افرادیکه دارای رژیم غذایی فقیرهستند، فقدان پروتین و کیلو کالوری  
و فقدان هر دوی آنها نسبت به افراد مربوط به رژیم سرحدی یا قابل قبول در سطح بلند قرار دارد )جدول 8.7(.  افرادیکه دارای رژیم غذایی فقیر هستند ندرتاً از گوشت، ماهی و تخم یا 
محصولات لبنی و مواد مغذی مانند مغزیات و حبوبات استفاده میکنند. رژیم غذایی این افراد اساساً متشکل ازگندم، روغن و شکر میباشد. افرادیکه در کتگوری مصرف سرحدی قرار دارند 
بر علاوه ازصرف غله جات از شکرو روغن هر روز استفاده میکنند- از سبزیجات نیز هر روز استفاده میکنند – بصورت اوسط هفته یک بارمیوه ، لبنیات ، حبوبات، گوشت ماهی و تخم مرغ 
صرف میکنند. افراد شامل در کتگوری رژیم غذایی قابل قبول هفته دو بار گوشت، ماهی ، تخم مرغ و حبوبات صرف میکنند و تقریباً پنج روز در هفته از محصولات لبنی استفاده نموده و 

سه الی چهار روز در هفته از سبزیجات استفاده میکنند.

جدول 7.7 :  فیصدی نفوس باکمبود  پروتین، کیلو کالوری، و کمبود همزمان پروتین و کیلو کالوری و اوسط روزهای مصرف غذای غنی ازپروتین ، به اساس گروپ 
مصرف غذا  

3.7.7   سهم گروپ های مختلف غذایی در تامین کالوری
با درنظرداشت توزیع نفوس با داشتن 48 فیصد افراد زیرسن 15 سال حد اوسط و میانه نیازمندی کالوری روزانه برای افغان ها برای هر فرد درفی روز بالترتیب به 2055 و 2040 کیلو 
کالوری میرسد. در بین نیازمندی های  حد اوسط و میانه کیلو کالوری روزمزه هر فرد تفاوت های کوچک وجود دارد که از2086 الی 2072 کیلو کالوری برای هرفرد دریک روز میرسد، برای 
نفوس شهری این نیازمندی برای هرفرد در روز 2014 کیلوکالوری و برای نفوس کوچی 2002 کیلو کالوری میباشد، این نیازمندی برای نفوس دهاتی دربین دو رقم ذکرشده قرار دارد.اخذ 
حد اوسط و میانه کیلو کالوری ازمواد غذایی مصرف شده درفی روز فی فرد به ترتیب 2333 و 2136 کیلو کالوری میباشد. تامیین کیلو کالوری روزمره برای فی  فرد در سال 1395 خاطر 
نشان نموده که مصرف . حداوسط و میانه مصرف کیلوکالوری برای هر فرد در ساحات شهری در بلند ترین حد )2499 و 2237 کیلو کالوری برای هرفرد دریک روز. بالترتیب( . قرار دارد، 
متعاقب آن مصرف متذکره در بین نفوس کوچی )2405 و 2269 کیلو کالوری برای هرفرد دریک روز( دررده دوم قراردارند و دربین ساحات دهاتی این رقم )2273 و 2096 کیلو کالوری 
برای هرفرد دریک روز( در کمترین حد قرار دارد. این نتایج نشان میدهد که عدم مصئونیت غذایی در بین نفوس کوچی بسیار پایین میباشد: ترکیب خانوار آنها مشابه نفوس دهاتی بوده اما 

میانه و اوسط اخذ کیلو کالوری روزمره آنها بلند ترمیباشد. 

ازجمله تمام کالوری مورد نیاز،  69.1 فیصد را غله جات و گیاه ها تشکیل داده، روغنیات و شحمیات 13.4 فیصد، گوشت، ماهی ، حبوبات و محصولات لبنی 8.0 فیصد، سبزیجات و میوه 
جات 5.2 فیصد، و شکر4.2 فیصد را تشکیل میدهد. 

درساحات دهاتی و بین نفوس کوچی سهم استفاده از غله جات و گیاه ها اندک بلند تربوده که به ترتیب 79.8 فیصد و 68.1 فیصد مجموع کالوری مصرفی را تشکیل میدهد که این رقم 
درساحات شهری به 64.2 فیصد میرسد.  همچنان، دربین هرگروپ نفوس ، تناسب کالوری به دست آمده از غله جات و گیاه ها دربین تمام گروپ های مصئونیت غذایی یکسان میباشد. 

روغن و شحم 14.6 فیصد کالوری مجموع نفوس شهری، 13.0 فیصد کالوری مجموعی نفوس دهاتی و 12.9 فیصد کالوری مجموعی نفوس کوچی را فراهم مینماید. لبنیات و محصولات 
لبنی دربین نفوس کوچی نسبت به سایرگروپ ها مصرف بیشتر دارد ).5.3 فیصد کالوری مجموعی(، در مقایسه در ساحات دهاتی )3.5 فیصد( .شهری )3.6 فیصد( میباشد. مصرف شکر در 

بین افراد شهری )3.6 فیصد( و کوچیها )4.5 فیصد( در مقایسه با افراد ساکن در دهات )4.1 فیصد( اندک بیشتر میباشد. 

اوسط روزهای که خانوار ازغذای غنی فیصدی با کمبودگروپ مصرف غذا 
پروتینی استفاده میکنند

کیلوکالوری و کیلوکالوریپروتینها
پروتین

گوشت ماهی و 
تخم مرغ

لبنیات و 
محصولات لبنی

حبوات و مغزیات

30.144.629.01.42.71.4مجموع 
50.264.749.00.30.10.4فقیر )>=28(

34.850.933.50.90.91.3سرحدی )28.5-42(
2.24.91.9 19.232.618.2قابل قبول )<=42.5(
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8.7   میزان گرسنگی خانوار 6
میزان گرسنگی خانوار )HHS( در مورد محرومیت غذایی درسطح خانوار یک اندازه گیری مقایسوی را انجام میدهد. طبق این میزان، 10.1 فیصد نفوس در کشور گرسنگی متوسط یا شدید 
را تجربه نموده که از جمله یک فیصد آن گرسنگی شدید را تجربه مینمایند.6  طبق تجزیه و تحلیل میزان گرسنگی خانوار، خاطرنشان گردیده که درحدود 25.0 فیصد نفوس حد اقل یک 
مورد را در یک ماه گذشته تجربه کرده اند که در خانه هیچ نوع غذا برای صرف کردن نداشتند، بنا بر به نبود منابع تخمیناً 9.8 فیصد گرسنه خوابیده اند و 3.7 فیصد در تمام روز و شب به 

غذا دسترسی پیدا نکرده اند )جدول 7.9(.  از لحاظ میزان HHS بین گروپ های مختلف شهروندان تفاوت های قابل ملاحظه دیده شده است. 

اعضای خانوار های کوچی ها طوریکه گزارش داده اند حدوداً 15.1 فیصد گرسنگی متوسط الی شدید را  در مقایسه با نفوس شهری )6.0 فیصد ( و دهاتی )11.1 فیصد( بیشترتجربه کرده 
اند. نتایج میزان گرسنگی خانوار یا HHS در بین زون های مختلف جغرافیایی نیز دارای تفاوت های چشمگیر میباشند. در زون های جنوب غرب و غرب قسمت اعظم نفوس گرسنگی 
متوسط الی شدید را )17.2 و 15.7 فیصد به ترتیب( تجربه کرده اند. مناطق مرتفع مرکزی و زون های شمال شرق و شمال شامل گروپ دوم نفوس هستند که با گرسنگی متوسط الی شدید  

)11.9 و 11.2 فیصد( مواجه شده اند. زون جنوب غرب نیزدارای فیصدی بلند نفوس گزارش شده که گرسنگی شدید را در میان تمام زون ها )2.0 فیصد( تجربه نموده اند.  

نفوس خانوار های که توسط زنان سرپرستی میشوند در مقایسه با خانوارهای سرپرستی شده توسط مردان بیشتر از دو برابر گرسنگی متوسط الی شدید را )24.4 و 10.0 فیصد ( را سپری 
نموده اند. فیصدی نفوس خانوار های زنان که گرسنگی شدید را تجربه نموده اند درمقایسه با خانوار های که توسط مردان سرپرستی میشوند نیز بصورت چشمیگری درسطح بلند )5.0 در 

برابر 0.7 فیصد( قرار دارد. 

 6 میزان گرسنگی خانوار )HHS(( یک شاخص متبادل اندازه گیری سطح گرسنگی خانوار درساحات نامصئون غذایی میباشد. 
میزان متذکره بصورت مشخص برای استفاده دربین جوامع دارای کلتور وفرهنگهای گوناگون انکشاف داده شده که دردرجوامع مختلف نتایج موثق و قابل مقایسه را ارایه مینماید. همچنان 
میزان ذکرشده از سه شاخص محرومیت غذایی و تعداد وقوعات محروم شدن از دسترسی به غذا درجریان یک ماه قبل از سروی استفاده میکند: الف – نبود هرگونه غذا درخانه به خاطر 
صرف کردن ، ب – رفتن به بسترخواب بدون صرف غذا به دلیل عدم موجودیت غذا، ج- عدم صرف غذا درجریان تمام شب و روز بنابرنبود غذا درخانه. تعداد دفعات محرومیت ازغذا 
قرارذیل تعریف میشود: "هیچگاه – 0 بار "، که به شکل 0 کودگذاری میگردد، "ندرتاً/بعضی اوقات – 10-1 بار" که به شکل 1 کوگذاری میشود، " اکثراوقات – بیشتراز10 بار" که به شکل 

2 کود گذاری میشود. 
درمورد محرومیت غذایی درسطح خانوار یک اندازه گیری مقایسوی را انجام میدهد. طبق این میزان، 10.1 فیصد نفوس درکشور گرسنگی متوسط یا شدید را تجربه مینمایند که ازجمله 
یک فیصد آن گرسنگی شدید را تجربه میکنند. مجموع نمره میزان گرسنگی خانوار عبارت از سرجم نمرات پاسخ های دریافت شده دربرابر سوالات مطرح شده میباشد که از0 الی 6 نمره 
میباشد. مجموع نمرات میزان گرسنگی خانوار، سطح گرسنگی خانوار را به سه گروپ تصنیف بندی مینماید: نمره  HHS = 0-1، که نشان دهنده عدم یا اندک گرسنگی درخانوار میباشد. 

دوم نمره HHS = 2-3 که نشان دهنده گرسنگی متوسط درخانوار بوده و سوم نمره HHS = 4-6 که نشان دهنده گرسنگی شدید درخانوار میباشد. 
.http://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/household-hunger-scale-hhs :7  درمورد جزئیات درزمینه سایت انترنیتی دیده شود 
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جدول 9.7 :  نفوس به اساس متغیرهای گذشته مورد نظرو به اساس گروپ میزان گرسنگی خانوار و اجزای میزان گرسنگی خانوار)به فیصدی(

9.7   مقابله با صدمات

1.9.7   مقابله برای امرار معیشت 
 از خانوار ها در مورد اینکه کدام استراتیژی را برای مقابله برای امرار معیشت شان در جریان 12 ماه قبل از سروی به خاطر کاهش صدمات استفاده کرده اند، سوال شده است. درکل، تنها 

یک ربع اعضای خانوار به کدام استراتیژی مجادلوی به خاطر رفع اثرات صدمات ضرورت نداشتند، درحالیکه متباقی )75 فیصد( افراد از یک یا بیشتر استراتیژی ها  استفاده کرده اند)جدول 
7.10(. نفوس که در مناطق دهاتی زندگی میکنند در امر استفاده از استراتیژی های جهت مقابله برای امرار معیشت سهم بیشتر)26.7 فیصد( داشتند، که متعاقب آن نفوس کوچی )23.5 

فیصد( و خانوار های شهری )20.5 فیصد( در رده های بعدی قراردارند.  

کاهش مصارف )25 فیصد(، گرفتن قرضه )22 فیصد(، کاهش کیفیت رژیم غذایی )11.4 فیصد( و خریداری غذا به قرض )6.0 فیصد( ازجمله استراتیژی های به شمار میروند که بصورت 
کلی توسط گروپ های فرعی شهروندان مورد استفاده قرار گرفته اند. نفوس کوچی بر علاوه اکثرا از فروش مواشی استفاده کرده اند )18.6 فیصد( که ممکن دلیل آن عدم دسترسی به 
گرفتن قرضه باشد. بصورت مجموعی، 25.9 فیصد نفوس بیشترازیک استراتیژی مقابله برای امرار معیشت را به کار برده اند. بنابرشیوع کمتر بعضی استراتیژی های مقابله برای امرار معیشت 
آنها در یک گروپ استراتیژی های دیگر یک جا گردیده اند، اما قابل ذکر است که نکاه اطفال خورد سال در بدل پول اطفال منحیث یک استراتیژی  مقابله امرار معیشت )2.5 فیصد( بیشتر 

دربین نفوس کوچی در مقایسه با نفوس دهاتی و شهری )0.7 فیصد و 0.1 فیصد( استفاده شده است.

حد اقل یک بار درماه گذشته میزان گرسنگی خانوارمتغیرهای گذشته 

گرسنگی متوسط یا 
شدید

نبود هرگونه غذا درخانوار به گرسنگی شدید
خاطر مصرف 

بدون صرف غذا درحالت 
گرسنه به بستررفته اند

تمام روز و شب را بدون 
خوردن غذا سپری 

کرده اند

10.10.725.09.83.7ملی

اقامت 

6.00.821.45.92.5   شهری 
11.10.725.710.84.0    دهاتی 
15.10.931.114.85.1    کوچی

زون 

6.70.422.17.92.5    مرکزی
11.91.216.913.62.7    مرتفع مرکزی

4.10.87.14.53.1    شرق
9.00.427.18.22.9     شمال

11.20.233.211.82.2    شمال شرق 
6.20.215.26.74.0    جنوب شرق 
17.22.027.117.410.6    جنوب غرب

15.71.043.59.03.7    غرب

جنسیت سرپرست خانوار 

10.00.724.89.73.7    ذکور 
24.45.049.821.59.6    اناث 
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جدول 10.7 :  نفوس ، به اساس استراتیژی مجادلوی معیشتی و به اساس محل اقامت ) به فیصدی(

خانوارها به منظور مقابله با صدمات که تجربه میکنند از استراتیژی های مختلف استفاده کرده میتوانند )فصل 11 دیده شود(. همچون استراتیژی ها مطابق به اضرار که آنها درقبال معیشت 
و مجادله درآینده نفوس در برابر صدمات دارند ، تصنیف بندی میگردند.  

متن چوکات شماره 7.1 توضیحات و مثالهای چهار کتگوری مقابله با حوادث را ارایه مینماید. در زمان کاربرد تصنیف بندی استراتیژی ها 5.4 فیصد نفوس که از یک یا بیشتر استراتیژی 
های استفاده کرده اند، استراتیژی ها فشار را به کار برده اند، که یکی از استراتیژی های مضر به شمار میرود )جدول7.11(. یک تعداد کم افراد – 3.7 فیصد – از استراتیژی های بحران 
استفاده کرده اند که زیاد زیان بار نبوده اند، و 31 فیصد از استراتیژی های فشار استفاده کرده اند – که ازجمله استراتیژی های زیان بار متوسط به شمار میروند. یک تعداد زیاد افراد یعنی 

59.9 فیصد از استراتیژی های پایدار کارگرفته اند. 

چوکات متن 1.7: استراتیژی های مقابله برای امرار معیشت

مردم کوچی بیشتر از استراتیژی های فشار و بحران استفاده میکنند )20.6 و 5.4 فیصد به ترتیب(  و نفوس شهری از این استراتیژی های ویرانگر حد اقل 1.8 و 2.7 فیصد به ترتیب اسفتاده 
میکنند، این در حالیست که نفوس دهاتی در بین استراتیژی ها تنگدستی و بحران )5.5 و 4.0 فیصد به ترتیب( قرار دارند. همچنان، نفوس دهات اکثرا از استراتیژی ها پایدار )62.7 فیصد( 

استفاده میکنند. این تفاوت ها نشان دهنده سطوح آسیب پذیری معیشت گروپ های ذکرشده میباشد.

جدول 11.7 :  نفوس که از استراتیژی های مجادله استفاده میکنن، به تفکیک محل اقامت و نوع استراتیژی )به فیصدی(

ملی کوچی دهاتی شهری استراتیژی امرار معیشت 
20.526.723.525.0ضرورت نداشتند تا به خاطرجبران دست به کدام اقدام بزنند

30.723.027.125.0کاهش مصارف 
30.819.023.322.0گرفتن قرض 

7.112.318.811.4کاهش کیفیت رژیم غذایی 
7.75.63.56.0خریداری غذا توسط پول از فروشنده گان

3.54.75.14.4دریافت کمک ازدیگران دراجتماع 
0.84.118.64.0فروش خان، زمین یا مواشی بارور 

2.03.46.03.2کاهش مقدار غذا، و حذف وعده غذایی 
2.94.05.43.8استراتیژی دیگر 

استراتیژی های تنگدستی: مانند فروش زمین – که مولدیت آینده را متاثرمیسازد، اما به مشکل به حالت اولی برمیگردد یا بیشتر دارای یک ماهیت دراماتیک درمقایسه با استراتیژی 
های بحران میباشد. 

استراتیژی های بحران : مانند فروش اموال تولیدی – مستقیما مولدیت آینده را کاهش میدهد، که شامل تشکل سرمایه انسانی نیزمیباشد. 
استراتیژی های فشار: مانند قرض گرفتن پول یا مصرف پول پس انداز- سبب کاهش توانایی ها دربرابر مجادله با صدمات آینده درنتیجه کاهش منابع کنونی و افزایش قرضه 

میگردد. 
استراتیژی های پایدار: مانند افزایش وقت کاری یا افزایش کاراعضای خانوار – که درنتیجه دارای خانوارکاهش نیافته ، تولید کاهش میابد ، سرمایه انسانی کاهش میابد. 

استراتیژی هایمحل اقامت 
تنگدستی 

استراتیژی های 
بحران

استراتیژی های 
فشار

استراتیژی های 
پایدار

مجموع

5.43.731.059.9100.0ملی 

1.82.741.554.0100.0شهری
5.54.027.962.7100.0دهاتی 
20.65.425.748.3100.0کوچی 
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2.9.7   استراتیژی های مقابله با کاهش غذا

زمان که خانوارها با کمبود غذا مواجه میشوند یا مورد تهدید فقدان غذایی قرار میگیرند، در این حالت میتوانند ازیک سلسله استراتیژی های )عیار ساختن غیر عادی( استفاده کنند. شاخص 
استراتیژی مقابله با صدمات یک تعداد استراتیژی های را به کار میبرند که توسط یک خانوار به هدف انکشاف یک شاخص متبادل وضعیت مربوطه عدم مصئونیت غذایی آنها را مورد 
استفاده قرار میگیرد )متن چوکات شماره 2.7 دیده شود(. پرسش عمده که شاخص استراتیژی مقابله با صدمات میخواهد بداند عبارت است از: " شما کدام کار را انجام میدهید زمانیکه 
غذایی کافی ندارید یا پول کافی جهت خریداری غذا نزد شما موجود نیست؟. درسطح ملی اوسط نمره شاخص استراتیژی مقابله با صدمات طبق محاسبه انجام شده 2.7 میباشد. این 
شاخص برای کوچی ها )3.2( نسبت به دهات )2.7( و ساحات شهری )2.6( بلند ترمیباشد )جدول 12.7(. اوسط شاخص استراتیژی مقابله با صدمات برای زون جنوب غرب )4.2( دربلند 

ترین حد قرار دارد که به تعقیب آن زون غرب )4.0( و مناطق مرتفع مرکزی )3.6( دارای بلند ترین نمره شاخص استراتیژی مقابله با صدمات میباشند. 

چوکات متن 2.7:  شاخص استراتیژی مجادله با صدمات 

افراد دارای سطح بلند مجادله با صدمات کسان هستند که طبق شاخص استراتیژی مقابله با صدمات نمره 10 یا بلند تر از آن ر ا دارا میباشند. این خانوار ها تا حد زیاد از استراتیژی های 
استفاده میکنند یا از استراتیژی های که استفاده میکنند نبستاً شدید میباشد، و یا هر دو حالت ذکر شده در نزد آنها صدق میکند. در سطح ملی، 9.8 فیصد خانوار ها دارای یک سطح بلند 
مقابله هستند که رقم بلند تر در میان کوچی ها )11.5 فیصد( دیده میشود و متعاقب آن مردم دهات )10.1 فیصد( از استراتیژی های استفاده میکنند و بالاخره این رقم در نزد نفوس شهری 
به )8.4 فیصد( میرسد. خانوارهای که توسط زنان سرپرستی میشوند در مقایسه با خانوارهای سرپرستی شده توسط مردان دارای نمره بلند استفاده از استراتیژی مجادله با صدمات میباشند.

شاخص استراتیژی با صدمات اکثراً منحیث یک شاخص بدیل عدم مصئونیت غذایی خانوار مورد کاربرد قرار میگیرد. از خانوار ها در مورد اینکه چند بار از یک مجموعه 5 
استراتیژی کوتاه مدت مقابله با کمبود غذایی در یک وضعیت که غذای کافی نداشتند یا به پول کافی جهت خریداری غذا دسترسی نداشتند درجریان یک هفته قبل ازمصاحبه، 

استفاده کرده اند.
معلومات بدست آمده با استراتیژی مقابله با صدمات توحید گردیده و طبق آن یک نمره به خانوار اختصاص داده میشود که در مورد تکرر و شدت استراتیژی های استفاده شده 
معلومات ارایه میکند. به هر اندازه که از استراتیژی های شدید توسط خانوار ها استفاده میشود و همچنان به هر اندازه که به تکرار مورد استفاده قرار میگیرند به همان اندازه دارای 
نمره بلند استراتیژی مقابله با صدمات بوده وبه همان جدیت خانوار متذکره نامصئون غذایی میباشد. نمره شاخص استراتیژی مقابله با صدمات خود مفهوم کوچک را افاده میکند: 
شاخص استراتیژی مقابله با صدمات دارای کدام حدود مشخص که نشان دهنده مصئونیت و عدم مصئونیت غذایی خانوار باشد نمی باشد بلکه استراتیژی مقابله با صدمات یک 
شاخص مربوط به عدم مصئونیت غذایی بوده وتنها زمان دانسته میشود که بین گروپ های مورد معیشتی که برای آنها این شاخص انکشاف داده شده، یک مقایسه صورت گیرد.  
به منظور محاسبه شاخص استراتیژی مقابله با صدمات، درقدم اول برای هریک از پنج استراتیژی یک معیار به اساس وزن در مورد شدت آن در نظر گرفته میشود: الف – متکی 
بودن بالای غذا های که کمتر مورد پسند بوده و قیمت شان نیزکم باشد )وزن =1.0(: ب – محدود کردن مقدار غذا در اوقات صرف وعده های غذایی )1.0(: ج – کاهش تعداد 
وعده های غذایی که دریک روز صرف میشوند )1.0(: د-  قرض گرفتن غذا یا اتکا به کمک اقارب و دوستان )2.0( : و- وضع محدودیت مصرف غذا بالای اطفال در خانه توسط 
بزرگسالان )3.0(. )سپس نمره های شاخص استراتیژی مقابله با صدمات خانوار توسط ضرب روزهای یک هفته قبل از کاربرد هر استراتیژی و مطابقت شدت وزن و حاصل جمع 
آنها ، تعیین میگردند. مجموع نمره شاخص استراتیژی مقابله با صدمات اساس تعین و تصنیف بندی سطح مجادله به سه کتگوری را تشکیل میدهد: نبود مجادله یا سطح پایین 

مجادله )  3-0 = استراتیژی مقابله با صدمات(، متوسط )9-4 = استراتیژی مقابله با صدمات( بلند )≥10 استراتیژی مقابله با صدمات(.
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جدول 12.7 :  شاخص استراتیژی مجادله به تفکیک متغیرهای گذشته خانوار مورد نظر و به به تفکیک سطح مقابله )به فیصدی(

اوسطمتغییرهای گذشته 
شاخص 

استراتیژی  مجادله 

سطح مجادله
مجموعبلند  متوسط  پاییننخیر

2.764.610.015.69.8100.0ملی

اقامت 

2.663.013.315.38.4100.0   شهری 
2.765.58.915.510.1100.0    دهاتی 
3.259.110.918.511.5100.0    کوچی

زون 

2.162.316.615.65.5100.0    مرکزی
3.652.715.322.19.9100.0    مرتفع مرکزی

2.475.32.712.59.5100.0    شرق
1.871.010.414.14.5100.0     شمال

2.272.85.711.79.8100.0    شمال شرق 
2.167.516.97.77.9100.0    جنوب شرق 
4.258.53.617.919.9100.0    جنوب غرب

4.057.75.120.816.5100.0    غرب

جنسیت سرپرست خانوار 

2.764.710.115.69.7100.0    ذکور 
46.27.522.423.9100.0 6.2    اناث 
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8.   تعلیم و تحصیل
خلاصه: سروی های متواتر ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری و وضعیت زندگی در افغانستان نشان می دهد که بسیاری از شاخص های  تعلیم و تحصیل

 در یک دهۀ اول پس از سقوط رژیم طالبان، پیشرفت قابل ملاحظه نموده است. هر چند، سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال  1393سیر بطی بهبود را نشان می 
دهد ولی سروی فعلی وضعیت زندگی در افغانستان سال 139۵ بهبود بیشتر را در بسیاری از شاخص های  تعلیم و تحصیل نشان داده - میزان حضوریابی خالص و 
غیر خالص، میزان سواد جوانان و بزرگسالان، توقع ادامه تحصیل در مکاتب، شاخص های تساوی جنسیتی– به توقف کامل رسیده اند. یکی از دلایل احتمالی موانع 
پیشرفت این است که در مناطق و گروپ های مردمی که برای آنها توسعه خدماتتعلیم و تحصیل آسان است، بطور وسیعی تحت پوشش قرار گرفته اند و در مناطق 
و گروپ های مردمی که مقاومت در مقابل تعلیم و تحصیل مدرن وجود داشته است، به حال خود باقی مانده است. بر علاوه، سطح بالای تولدات و رشد سریع نفوس 
در افغانستان باعث بوجود آمدن گروپ های وسیع شاگردان جدید در سطوح مختلف  تعلیم گردیده است که این افزایش تلاش های اضافی جهت وسعت بخشیدن 

سیستم  تعلیم و تحصیل در افغانستان را به شکست مواجه خواهد ساخت.

یافته های سروی وضعیت زندگی در افغانستان در سال 139۵ نشان می دهد که بطور کلی میزان حضوریابی خالص  تعلیم در افغانستان در دورۀ ابتدایی ۵6.1 فیصد، 
ثانوی 3۵.7 فیصد و عالی9.7 فیصد می باشد. همچنان میزان حضوریابی نا خالص  تعلیم در دوره های ابتدایی، ثانوی و عالی بالترتیب  72.۵، 48 و 14.1 فیصد را 
تشکیل می دهد. معلومات حضوریابی در مکاتب نشان می دهد که 1.9 میلیون اطفال سنین دوره ابتدایی و 1.8 میلیون اطفال سنین دوره ثانوی تعلیم و فرصت 
آموختن مهارت های اساسی زندگی را از دست میدهند. توقع ادامه تحصیل در مکاتب– تعداد مجموعی سال های دوره مکتب که یک طفل شش ساله توقع فراگیری 
آنرا دارد، فقط 7.8 سال است. نرخ سواد جوانان و بزرگسالان در این سروی بالترتیب 34.8 و ۵3.6 فیصد دریافت گردید. علاوه بر پرسشنامۀ سروی وضعیت زندگی در 
افغانستان که محاسبه شاخص 1.3.4 اهداف انکشاف پایدار )SDG( ) نسبت اشتراک رسمی و غیر رسمی جوانان در تعلیم و تحصیل در 12 ماه گذشته ( را ممکن می 
سازد، در حد 28.۵ فیصد می رسد. مقایسه بین المللی نیز نشان می دهد که افغانستان در سطح جهان هنوز در بین فقیرترین بازیگران فراهم کننده  تعلیم و تحصیل 

مناسب به نفوس خویش است.

یکی از مهم ترین موارد دریافتی سروی وضعیت زندگی در افغانستان این است که جدا از کیفیت تعلیم و تحصیل که در مورد آن این سروی معلومات ارائه نمی 
کند – مشکل اساسی سیستم  تعلیم و تحصیل افغانستان حفظ و ترک تعلیم و تحصیل بسیار زیاد نیست، بلکه اولتر و مهمتر از همه شروع و آغاز تعلیم در مکاتب 
است. محل سکونت، جنسیت، معلولیت و فقر از عواملی اند که بطور تغییر ناپذیر نتایج  تعلیم و تحصیل را تحت تأثیر قرار می دهد، همیشه شدیداً و اغلباً بطور 

کلی نتایج دختر ها، ساکنین  دهاتی و کوچی، افراد دارای معلولیت و فقرا را آسیب می رساند.

1.8    مقدمه 
 تعلیم و تحصیل یکی از مهمترین جنبه های انکشاف بشری بشمار می رود. مجمع بین المللی در مورد حقوق اطفال- یکی از معاهدات حقوق بشر که به سطح بسیار وسیع به تصویب 
رسیده است - حقوق دسترسی همۀ اطفال را به  تعلیم ابتدایی ارج می گذارد تا ازین طریق به مهارت های دست یابند که در طول زندگی برای ادامه آموزش به آن نیاز دارند. یقیناً که 
افزایش دسترسی دخترها و خانم ها به  تعلیم و تحصیل سبب بهبود سلامت مادر و طفل گردیده، دسترسی اطفال آنها را به  تعلیم بهبود می بخشد و مشوق رشد اقتصادی می گردد. 
آجندای 2030 اهداف انکشاف پایدار دربرگیرنده یک هدف جداگانه برای  تعلیم و تحصیل است، هدف انکشاف پایدار 4: حصول اطمینان از تعلیم و تحصیل همه شمول و متوازن و گسترش 
فرصت های آموزشی متداوم برای همه. این هدف در برگیرندۀ 10 هدف فرعی و 11 شاخص بررسی پیشرفت می باشد. در مقایسه به آجندای هزاره دورنمای اهداف انکشاف پایدار بیشتر 
مشرح است، که تمام سطوح  تعلیم و تحصیل را تحت پوشش قرار می دهد و تمرکز بیشتر بالای جنبه های کیفی و نتایج  تعلیم و تحصیل دارد تا اینکه سطح اشتراک در تعلیم و تحصیل

 را مد نظر گیرد. نسبت نبود معلومات در مورد بسیاری ازین شاخص های 11 گانه جهانی در سال های گذشته، ارزیابی پیشرفت اجراآت تعلیمی قبلی بر اساس این شاخص ها بسیار محدود 
است. برعلاوه، شاخص های اهداف انکشاف پایدار به هیج وجه ارزیابی تعلیمی و تحصیلی همه جانبه را نشان نمیدهد. بنابرین، این فصل تحلیل تعلیم و تحصیل را فراتر از چارچوب اهداف 

انکشاف پایدار توسعه می دهد و از شاخص های اهداف انکشاف هزاره )MDG( برای تحلیل روند استفاده می نماید.

افغانستان در مقابل یک چالش بزرگ قرار دارد تا دوباره بعد از 30 سال جنگ و عدم ثبات سیاسی که منتج به ویرانی سیستم تعلیمی افغانها در زمینه دسترسی به پرسونل تعلیمی، تعمیر و 
جای، برنامه تعلیمی و حضوریابی شاگردان مکاتب گردیده است، جبران گردد. در دوره حکمروایی طالبان دخترها حتی اجازه رفتن به مکتب را نداشتند. بعد از سال 1380 پروسه بازسازی 
ملی با حمایت وسیع جامعه جهانی در حال تطبیق است. بر اساس معلومات وزارت معارف، تنها 1 میلیون طفل ) اکثریت ذکور( در سال  1380 در مکاتب شامل گردیده بودند، ولی در سال 
1392 اضافه تر از 8.6 میلیون ثبت گردیده که از جمله 39 فیصد آن دخترها بوده است )وزارت معارف سال 1393(. در سال 1394 وزارت معارف 9.2 میلیون شاگرد را ثبت  نام کرده است 
)وزارت معارف سال 2016(. همچنان بوسیلۀ نتایج سروی های متواتر ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری و وضعیت زندگی در افغانستان بهبود عملکرد سیستم تعلیمی نیز  نشان داده شده 
است )سال های 1384، 1386، 1391 1393 (، که پیشرفت قابل توجهی را در ساحات سواد، حضور یابی و دستآورد تعلیمی نشان می دهد. هر چند، آخرین سروی سروی وضعیت زندگی در 
افغانستان بیانگر رکود در روند هایست که قبلًا مثبت مشاهده گردیده اند و هنوز راه طولانی در پیش است تا به اهداف دولت افغانستان که در قسمت سواد و ثبت نام در مکاتب تعین گردیده 
است به ویژه برای دخترها، دست یافت. نسبت شاگرد - معلم 47 شاگرد برای هر معلم به مراتب از نورم وزارت  معارف بزرگتر است )3۵ شاگرد برای هر معلم(. بر علاوه، ۵8 فیصد معلمین 
حداقل شرایط لازمی را ندارند )درجه تحصیلی فارغ 14(، این بیانگر این است که تعداد شاگردان بر هر معلم واجد الشرایط همچنان بسیار زیاد است )111 شاگرد برای هر معلم واجد الشرایط(. 
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کمبود معلمین بخصوص در ساحات  دهاتی و مضامین اختصاصی مانند ریاضی و ساینس زیاد است. همچنان تقریباً نصف مکاتب ابتدایی و ثانوی ساختمان کافی نداشته و عده یی دیگری 
با وجود داشتن ساختمان با کمبود صنوف درسی، وضعیت صحی، آب آشامیدنی یا دیوار های محافظتی روبرو اند و اکثراً در وضعیت بد قرار دارند )وزارت معارف 2014(.

تازه ترین پلان استراتیژیک  تعلیم ملی برای دوره NESP III( 1396-1400( )وزارت معارف 2016 ( مجموعه جدیدی از شاخص های مقداری را تشخیص نموده تا بهبود در توسعه سیستم  
تعلیم و دستآوردهای تعلیمی را بررسی نماید. متأسفانه، تعداد اندکی ازین شاخص ها با شاخص های تعیین شدۀ بین المللی برای هدف انکشاف پایدار )SDG4( مطابقت دارد. معلومات را که 
سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 139۵  برای شاخص های مرتبط تعلمیی اهداف انکشاف پایدار می تواند فراهم کند، بسیار محدود نیز اند. دوره های آینده سروی وضعیت زندگی 
در افغانستان شاخص های بیشتری برای هدف انکشاف پایدار 4، فراهم خواهد کرد، ولی معلومات مورد نیاز بسیاری آنها خارج از محدودۀ چند هدفی سروی یی مانند سروی وضعیت زندگی 

در افغانستان اند و ضرورت است تا بالای سروی های مشخص شده  تعلیم و معلومات اداری اتکأ شود.
 

سروی کنونی وضعیت زندگی در افغانستان بار دیگر بخش های تحلیل وضعیتی تعلیم و تحصیل را برای دوره 139۵ تحت پوشش قرار داد. بخش 2.8 عملکرد فعلی سیستم تعلیمی و 
تحصیلی افغانستان را با مرور حضوریابی و عدم حضوریابی با بعضی پس زمینه های مرتبط مورد بحث قرار می دهد. بخش 3.8  به مسایل سرمایه بشری بادرنظرداشت دستیابی نفوس 
بزرگسال افغانستان به بلند ترین سطح تعلیمی اختصاص یافته است. در نهایت، قسمت 4.8 ارزیابی وضعیت مرتبط به سواد آموزی را که یکی از تاثیرات تعلیم و تحصیل است، فراهم میکند.
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چوکات متن 1.8 : سیستم تعلیمی و تحصیلی افغانستان

2.8     حضور یابی در  تعلیم

1.2.8   معرفی 
پس از سال 1387،  تعلیم ابتدایی احتمالًا از سن 6 سالگی آغاز می گردد )جدول متنی فوق الذکر راجع به سیستم تعلیمی افغانستان دیده شود(. نتایج سروی های قبلی ارزیابی ملی خطرات 
و آسیب پذیری و وضعیت زندگی در افغانستان نشان می دهد که در حقیقت تعداد اندکی از اطفال در همان سن  تعلیم را آغاز می نمایند. سروی فعلی  139۵ افزایش نسبت اشتراک کننده 
گان در  تعلیم را در سن 6 سالگی نشان می دهد که  از 39.1 فیصد در سال 1393 به 4۵.3 فیصد در سال 139۵ می رسد. این افزایش در بین پسرها )از 43.6 فیصد در سال  1393 به 
۵1.1 فیصد در سال 139۵ ( نسبت به دخترها )از 34.3 فیصد به 39.0 فیصد( بیشتر محسوس است. شکل  1.8 میزان سن اختصاصی حضور یابی در  تعلیم را نشان می دهد. این بیانگر 
آن است که بسیاری از اطفال حتی در سنین بیشتر از 7 سالگی در مکاتب ابتدایی شامل می شوند و بیشترین میزان حضوریابی صرف در سنین اواخر دوره ابتدایی و اوایل دوره ثانوی در  

مکاتب بدست میآید. از طرف دیگر، اطفال معدودی نیز وجود دارند که قبل از سن رسمی 6 سالگی شمولیت در مکاتب، تعلیمات ابتدایی را شروع می نمایند. 

سیستم تعلیمی افغانستان بازسازی و تجدید ساختار گردیده است. وزارت معارف مسئول سطوح تعلیمی ابتدایی و ثانوی است، در حالیکه وزارت تحصیلات عالی، تحصیلات عالی 
را فراهم می نماید. اصولًا، تعلیمات عامه بصورت رایگان بوده و تعلیمات ابتدایی و متوسط الزامی است.

تعلیمات ابتدایی 6 سال دوام میکند، از صنوف 1 الی 6 و  برای شاگردان سنین 6 الی 12 سال مدنظر گرفته شده است. در 3 سال اول تعلیمات ابتدایی، نصاب تعلیمی در 
برگیرندۀ مضامین از قبیل هنر، عقاید، دری یا پشتو )بادرنظر داشت منطقه(، حساب، خوش نویسی و می باشد. مضامین دیگر، از قبیل ساینس، جغرافیه و تاریخ در مرحله بعدی 
اضافه می گردند. آموزش مبتنی بر جامعه در مناطق کم امن مانند ولایت های جنوبی فراهم می گردد. این تعلیمات عمدتاً در مساجد بوسیلۀ امام فراهم گردیده و تاکید بیشتر 
اصلی آن بالای مضامین دینی است. شاگردان تعلیمات ابتدایی خویش را با سپری نمودن امتحان تکمیل می نمایند که زمینه شمولیت در تعلیمات مرحله اول دوره ثانوی ایشان 

را فراهم می سازد. 

تعلیمات مرحله اول دوره ثانوی )متوسطه( دارای مدت 3 سال است، از صنوف 7 الی 9 برای شاگردان سنین 12 الی 14 سال می باشد. نصاب تعلیمی دوره متوسطه شامل 
مضامین از قبیل، ریاضی، ساینس، بیولوژی، فزیک، کمیا و زبان های خارجی )انگلیسی، المانی، فرانسوی و روسی( می باشد. تعلیمات دوره متوسطه برای آماده گی دوره بعدی 
ثانوی فراهم می گردد. دوره متوسطه زمینه پذیرش در تعلیمات تخنیکی و حرفوی ثانوی را نیز فراهم می سازد. شاگردان تعلیمات متوسطه خویش را با سپری نمودن امتحان 

تکمیل نموده که زمینه شمولیت در تعلیمات مرحله دوم دوره ثانوی ایشان را فراهم می سازد. 

تعلیمات مرحله دوم دوره ثانوی 3 سال آخر تعلیمات ثانوی را در بر داشته، از صنوف 10 الی 12 برای شاگردان سنین 14 الی 17 سال می باشد. در دوره دوم تعلیمات 
ثانوی، شاگردان می توانند مضامین تئوریک را میخوانند ، از قبیل، تاریخ، ریاضی و  تعلیمات اسلامی، یا مضامین حرفوی از قبیل، زراعت،  تعلیم، هنرهاو فرهنگ و اقتصاد. هر 
.) NUNFFIC 201۵( دو بخش مختلف با سپری نمودن امتحان ملی خاتمه می یابد، با تکمیل نمودن مؤفقانه این دوره اسناد فراغت صنف دوازدهم برای شاگردان اعطا می گردد

به دلایل مختلف )شروع دیر هنگام، ترک مؤقت تعلیم، تکرار صنف یا تکمیل دو صنف در یک سال(، سن واقعی اطفال که در سطوح مختلف تعلیمی شمولیت حاصل می کنند، 
اکثراً با سن قانونی مکتب بسیار متفاوت است. برای دلایل عملی، درین گزارش سن 7 الی 12 برای دوره ابتدایی، سن 13 الی 18 برای دوره ثانوی و سن 19 الی  24  برای 

تحصیلات عالی مد نظر گرفته شده است.

تحصیلات عالی در افغانستان توسط مؤسسات عالی دولتی و خصوصی فراهم می گردد. نصاب درسی تحصیلات عالی بوسیلۀ وزارت تحصیلات تدوین گردیده است. پوهنتون 
ها هم اختیارات نسبی  در نصاب درسی دارند. پوهنتون ها اکثراً پروگرام های دوره لیسانس و ماستری را عرضه می دارند، ولی هنوز هم تعداد پروگرام های ماستری محدود است. 

پروگرامهای دورۀ لیسانس معمولًا 4 سال را در بر می گیرد، درحالیکه پروگرام های ماستری دارای مدت 2 سال می باشد.
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شکل 1.8 : میزان حضوریابی در  تعلیم برای نفوس سنین 24-6، به تفکیک سن و جنسیت )به فیصدی( 

با در نظر داشت حضور یابی پائین در مکاتب در سن 6 سالگی، این سن به مثابه یک شاخص حقیقی برای شروع  تعلیم در نظر گرفته نمی شود. بنابرین، در تحلیل این گزارش سن 7 
سالگی جهت شمولیت در مکاتب ابتدایی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنان قابلیت مقایسوی با سروی های ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری و وضعیت زندگی در افغانستان و 

تحلیل سروی خوشه ئی چند شاخصه ئی) MICS( افغانستان نیز در نظر گرفته شده است.

2.2.8  میزان حضوریابی خالص
میزان حضوریابی نشان دهندۀ عملکرد سیستم  تعلیم جهت ارائه خدمات برای نفوس در سنین مکاتب است. 1 میزان حضوریابی خالص NAR( 2( شمولیت در سطح معین تعلیم اطفال و 
نوجوانان متعلق به گروپ سنی خاص مربوط به همان سطح تعلیمی را نشان می دهد. میزان حضوریابی ابتدایی خالص بعنوان یکی از شاخص های استراتیژی انکشاف ملی افغانستان 
)ANDS( و اهداف انکشافی هزاره )MDG( جهت بررسی پیشرفتها در راستای اهداف هزاره بمنظور دستیابی به تعلیمات ابتدایی عمومی است که اطفال را با مهارت های اساسی خواندن، 
نوشتن و ریاضی بر علاوۀ درک ابتدایی از مضامین مانند تاریخ، جغرافیا، علوم طبیعی، علوم اجتماعی ، هنر و موسیقی آماده می سازد. هدف تعیین شدۀ برای افغانستان، دستیابی به حضوریابی 

خالص100 فیصد تا سال 1399 بوده است )جمهوری اسلامی افغانستان 2010(.

جدول 1.8 میزان حضوریابی خالص برای تعلیمات ابتدایی، ثانوی و عالی را با در نظرداشت محل سکونت و جنسیت فراهم می کند. این نشان دهندۀ آن است که میزان کلی گزارش شده 
تفاوت های زیادی محل سکونت و جنسیت را مشخص نمی سازد. بنابراین، برای هر یک از سطوح تعلیمی، حضوریابی مناطق شهری بسیار بیشتر از حضوریابی در مناطق  دهاتی است. 
بطور مثال، حدود سه بر چهارم حصه )74.3 فیصد( از اطفال سن ابتدایی در شهر ها در مکاتب ابتدایی حضور دارند، اما در مناطق  دهاتی، فقط بیشتر از نیم از اطفال )۵4 فیصد( این چنین 

است. در عین حال، با سطوح بالاتر تعلیمی، تفاوت بزرگتر را 

1 نسبت و میزان حضوریابی در تعلیم به همان اهداف معلوماتی میزان و نسبت شمولیت بکار می رود که از منابع اداری بدست می آید. در شرایط معلوماتی کامل و در تنظیمات درست تعلیم، ارقام حضوریابی و شمولیت نیز بسیار شبیه 

اند. در غیر این صورت، اختلاف زیادی را می توان به دلایل مختلف دریافت. به عنوان مثال، سنجش میزان حضوریابی ممکن است منجر به انحراف سن شود. در غیر این حالت، ارقام شمولیت اکثراً شامل شاگردانی است که باید حذف 
گردند، زیرا آنها در جای دیگری شمولیت یافته و یا از مکاتب خارج شده اند. براساس معلومات وزارت معارف، این در مورد 1.7 میلیون شاگرد در سال 1393 میلادی بود )18.3فیصد از مجموع تعداد شاگردان( )وزارت معارف سال139۵(. 

میزان و نسبت شمولیت در مقابل درست بودن نفوس اصلی  بسیار حساس است. تا آنجایکه نفوس اصلی بزرگتر از تخمین های رسمی می باشد، در مورد تعداد شمولیت مبالغه شده است.
2  میزان حضوریابی خالص )NAR( بر اساس تعداد شاگردان گروپ سنی مکتبی تیوریکی برای سطح معینی از تعلیم، که بصورت فیصدی از مجموع نفوس در همان گروپ سنی محاسبه می گردد، بیان می شود. در این گزارش سنین 

7 تا 12 سال به حیث گروپ سنی تعلیمات ابتدایی، سنین 18-13  سال به حیث گروپ سنی تعلیمات ثانوی و سنین  24-19 سال به حیث گروپ سنی تحصیلات عالی مشخص گردیده است
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می توان در ارتباط به میزان حضوریابی در میان مناطق شهری و  دهاتی مشاهده کرد. سطوح حضوریابی در نفوس کوچی ها بسیار کم است و کمتر از 7 فیصد حضوریابی خالص در  تعلیم 
ابتدایی و در حدود 2 فیصد در تعلیم ثانوی است. برای کوچی ها نیز محرومیت مربوط به سطوح بالاتر تعلیمی در مقایسه با اطفال شهری و  دهاتی بیشتر است شکل 2.8همچنان نشان 

دهنده تفاوت های بزرگی در میزان حضوریابی خالص دورۀ ابتدایی در سطح ولایات بالترتیب برای پسرها و دخترها است. 

بطور کلی میزان حضوریابی خالص دریافت شده در افغانستان )۵6.1 فیصد برای  تعلیم ابتدایی، 3۵.7 فیصد برای ثانوی و 9.7 فیصد برای دوره عالی( مشخص شده است که این کشور 
هنوز در میان فقیرترین ارائه دهندۀ گان  تعلیم مناسب برای نفوس آن است. نتیجه سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 139۵ در مورد  تعلیم ابتدایی افغانستان را از طرف پائین در 

جایگاه هفتم در میان کشور های جهان قرار داده است. 3

جدول 1.8 : میزان حضوریابی خالص و میزان حضوریابی غیر خالص، به تفکیک سطح  تعلیم، محل سکونت و جنسیت )به فیصدی(؛ شاخص تساوی جنسیتی، به تفکیک 
سطح  تعلیم، محل سکونت

3 مرکز معلومات یونیسف، سال های مرجع برای سایر کشور ها 2009-2014.

سطح 
تعلیمی،

محل سکونت

شاخصمیزان حضوریابی خالص
تساوی
جنسیت

شاخص میزان حضوریابی غیر خالص
تساوی
جنسیت

شاخص تساوی 
محل اقامت مجموعاناثذکورمجموعاناثذکور

ابتدایه
6۵.۵4۵.۵۵6.10.6984.4۵8.972.۵0.70ملی

77.۵70.874.30.91100.390.29۵.۵0.90شهری
66.040.3۵4.00.6184.9۵2.769.90.620.69 دهاتی
10.02.۵6.60.2۵13.03.98.90.300.33کوچی

متوسطه
46.824.13۵.70.۵163.032.248.00.۵1ملی

۵8.644.۵۵1.60.7679.۵۵8.869.20.74شهری
4۵.317.331.70.3860.723.242.۵0.380.۵2دهاتی
3.20.01.80.004.60.02.60.000.00کوچی

عالی
14.94.89.70.3220.68.014.10.39ملی

24.۵12.318.10.۵034.920.427.30.۵8شهری
12.02.06.90.1616.13.39.60.210.3۵دهاتی
0.۵0.00.20.000.۵0.00.20.000.00کوچی
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می توان در ارتباط به میزان حضوریابی در میان مناطق شهری و  دهاتی مشاهده کرد. سطوح حضوریابی در نفوس کوچی ها بسیار کم است و کمتر از 7 فیصد حضوریابی خالص در  تعلیم 
ابتدایی و در حدود 2 فیصد در  تعلیم ثانوی است. برای کوچی ها نیز محرومیت مربوط به سطوح بالاتر تعلیمی در مقایسه با اطفال شهری و  دهاتی بیشتر است شکل 2.8همچنان نشان 

دهنده تفاوت های بزرگی در میزان حضوریابی خالص دورۀ ابتدایی در سطح ولایات بالترتیب برای پسرها و دخترها است. 

بطور کلی میزان حضوریابی خالص دریافت شده در  افغانستان )۵6.1 فیصد برای  تعلیم ابتدایی، 3۵.7 فیصد برای ثانوی و 9.7 فیصد برای دوره عالی( مشخص شده است که این کشور 
هنوز در میان فقیرترین ارائه دهندۀ گان  تعلیم مناسب برای نفوس آن است. نتیجه سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 139۵ در مورد  تعلیم ابتدایی افغانستان را از طرف پائین در 

جایگاه هفتم در میان کشور های جهان قرار داده است. 3

شکل 2.8 : میزان حضوریابی ابتدایی خالص برای)الف( ذکور و)ب( اناث، به تفکیک ولایت )به فیصدی( 

الف. ذکور

ب. اناث
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با توجه به تفاوت وسیع بین سنین رسمی و واقعی مکاتب، میزان حضوریابی خالص معیاری شاخص خوبی برای عملکرد سیستم تعلیمی در افغانستان نخواهد بود. یک جایگزین که اکثراً 
استفاده می شود، میزان حضور یابی خالص تعدیل شده قابل قبول است که شامل اشتراک شاگردان در سطح تعلیمات بالاتر نسبت به مطابقت سنی آنها است. احساس میگردد که این 
مقیاس درستر است چون شاگردانیکه در دوره ثانوی مکاتب شامل گردیده اند اما سن آنها مطابق دوره ابتدایی است، نباید ناکامی سیستم تلقی گردد. با تطبیق تعریف جاگزین، میزان 
حضوریابی خالص قابل قبول تعلیمات ابتدایی )فیصدی اطفال در سن دوره ابتدایی مکاتب که در مکاتب ابتدایی و ثانوی اشتراک نموده اند( 62.4 فیصد )73.2 فیصد ذکور و ۵0.1 فیصد 
اناث( خواهد بود و میزان حضوریابی خالص قابل قبول تعلیمات ثانوی )فیصدی اطفال در سن دوره ثانوی که در مکاتب ثانوی یا بالاتر از آن اشتراک نموده اند( 36.9 فیصد )ذکور 47.3 

فیصد و اناث 2۵.7 فیصد( خواهد بود.

3.2.8  میزان حضوریابی نا خالص
میزان حضوریابی ناخالص 4 یکی دیگر از مقیاس عملکرد تعلیمی است. این تعداد مجموعی جاهای مکاتب را در هر سطح تعلیمی ارائه نموده و نشان دهنده ظرفیت سیستم تعلیمی جهت 
ارائه  تعلیم برای تمام اطفال سنین مشخص مکاتب است. جدول 1.8)سمت راست( میزان حضوریابی نا خالص سه سطح اصلی تعلیمی را نشان می دهد. میزان کلی 70.0 فیصد تعلیمات 

ابتدایی بدین معنی است که برای هر 100 طفل در سن ابتدایی تنها 70 طفل چه در سن دوره ابتدایی باشند و یا خیر- در دوره تعلیمی ابتدایی اشتراک می کنند. 

تفاوت میزان حضوریابی خالص به تفکیک محل سکونت و جنسیت بازتاب دهندۀ طرح میزان حضوریابی خالص است. میزان حضوریابی نا خالص سنی مکاتب در دهات و بخصوص 
نفوس کوچی بسیار پائین تر از همتای شهری شان است و تفاوت در محل سکونت با سطح تعلیمی افزایش می یابد. به عنوان مثال، ارزش میزان و نسبت حضوریابی نا خالص در مناطق  
دهاتی)69.9 فیصد( 0.69 مناطق شهری )9۵.۵ فیصد( است، در حالیکه برای تعلیمات عالی، میزان حضوریابی در دهات )9.6 فیصد( فقط مطابق 0.3۵ میزان شهر )27.3 فیصد( است. 

همینطور، تفاوت های چشمگیری بین میزان حضوریابی دختران و پسران دریافت گردیده است.

شاخص تساوی جنسیت میزان حضوریابی نا خالص ۵ به عنوان یکی از شاخص های اهداف انکشاف هزاره مورد استفاده قرار می گرفت تا پیشرفت در جهت تقویت تساوی جنسیتی و 
توانمند سازی زن ها را بررسی نماید. سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال  139۵ دریافته است که تفاوت های جنسیتی در مناطق شهری تا اندازۀ کمتر به مشاهده می رسد، اما در 
مناطق  دهاتی بسیار زیاد است و عدم تساوی جنسیتی با سطح تعلیمات افزایش می یابد. بنابراین، شاخص تساوی جنسیت برای شاگردان شهری در تعلیمات ابتدایی 0.90 و برای شاگردان  
دهاتی در تعلیمات عالی تا اندازه 0.38 )شکل3.8 و جدول 1.8 ( است. در حقیقت تعلیمات بالاتر از دوره ابتدایی برای دخترهای کوچی تقریباً وجود ندارد. این ارقام نشان دهندۀ فرصت های 

معکوس تعلیمی برای دخترهای  دهاتی و کوچی در مقایسه با دخترهای شهری و یک وضعیت نامساعد انباشته شده در هنگام پیشرفت در سیستم  تعلیم است.

شکل 3.8 : شاخص تساوی جنسیتی نسبت های حضوریابی غیر خالص، به تفکیک محل سکونت و به تفکیک سطح  تعلیم

4 میزان حضوریابی نا خالص براساس تعداد شاگردان در یک سطح تعلیمی بدون در نظر داشت سن، بطور فیصدی مجموع نفوس براساس همان سطح تعلیمی نشان داده می شود.

۵ بطور نسبت دخترها بر پسرها با در نظر داشت، بالترتیب، تعلیمات ابتدایی، ثانوی و عالی محاسبه می شود.
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 4.2.8   توقع دوران مکتب 
سن و سطح مشخص میزان حضوریابی، امکان پیش بینی تعداد مجموعی سال های مکتب رفتن را که یک طفل در سن معین توقع دریافت آنرا می تواند کند، فراهم میکند. توقع دوره 
مکتب 6 نشان دهنده سطح کلی توسعه یک سیستم تعلیمی از نظر تعداد اوسط سال های تعلیمی است که سیستم تعلیمی در اختیار نفوس واجد شرایط قرار می دهد، از جمله برای کسانی 
که هرگز وارد مکتب نشده اند. برای افغانستان، توقعات ادامه مکتب یک معیار خوبی برای تعداد صنف های تعلیمی متوقعه است که به دلیل میزان نسبتاً کمتر تکرار صنوف، تکمیل خواهد 
شد. باید خاطر نشان کرد که از آنجائیکه توقع ادامه مکتب یک اوسط مبتنی بر مشارکت در سطوح مختلف تعلیمی است، تعداد سال های تعلیم متوقعه بوسیلۀ اطفال زیادی که هرگز به 

مکتب نمی روند، کاهش یافته است. اطفال شامل مکاتب از تعداد سال های تعلیمی بیشتری نسبت به اوسط توقع دوره مکتب بهره مند می شوند.

شکل  4.8  توقعات دوره مکتب را به تفکیک جنسیت در سطح ملی برای نفوس شهری و  دهاتی نشان می دهد. اگر میزان حضوریابی مشخص سن فعلی حفظ شود، توقع می رود که 
یک طفل 6 ساله برای 7.8 سال جهت  تعلیم باقی خواهد ماند، یک اوسط که از 4.4 سال در تعلیمات ابتدایی، 2.8 سال در ثانوی و 0.7 سال در تحصیلات عالی تشکیل گردیده است7. 

توقع می رود که تعلیمات پسرها برای 9.7 سال ادامه یابد، که 1.7 برابر طویلتر از دخترها، برای آنهایی که توقعات ادامه مکتب ۵.6 سال است.رقم  ملی 7.8 سال بدین معنی است که 
افغانستان از طرف آخر در جایگاه چهارم در رتبه بندی بین المللی قرار گرفته است چنانچه در پایگاه اطلاعاتی بین المللی یونسکو ارائه شده است. 8

توقع دوره مکتب شهری 11.1 سال بسیار بالاتر از نمونه ی  دهاتی )از جمله کوچی ( )6.7 سال( است. شکل  4.8 همچنین نشان می دهد که عدم تساوی جنسیتی دخترها در مناطق  
دهاتی، هر دو بطور مطلق و نسبی، بیشتر است. بطور اوسط، توقع می رود که در مناطق  دهاتی یک دختر برای 4.3 سال جهت آموزش باقی خواهد بماند.

شکل 4.8 : توقع ادامه مکتب برای )الف( شهری، )ب(  دهاتی و کوچی )ج( مجموع نفوس، با تفکیک جنسیت )در سالها(

 5.2.8   اشتراک در تعلیم و آموزش 
جوانان و نوجوانان دوره ای را سپری می نمایند که در آن مردم اکثراً بمنظور پیشبرد اشتغال، عدم اشتغال و یا هم عدم فعالیت اقتصادی از سیستم  تعلیم خارج می شوند. گروپ دیگر 

تحصیلات عالی را تعقیب می نمایند یا در پروگرام های مختلف آموزشی یا تعلیمات ترکیبی، کار آموزی و یا هم اشتغال وارد می شوند. 

خواهد شد. 6   توقع ادامه مکتب عبارت از مجموعه نسبت حضوریابی در سن مشخص برای سطوح تعلیمی ابتدایی، ثانوی و عالی است، که انتظار می رود نسبت حضوریابی موجود در آینده حفظ   

7 مجموع توقعات ادامه مکتب در سطح مشخص به دلیل تقریب،  در مجموع اضافه نگردیده است. 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=147  8
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شیوه های فوق الذکر برای دستیابی به مهارت های لازم برای کار مناسب در مراحل بعدی زندگی مهم است ) بخش های 2.2.4و2.۵.4  در بالا دیده شود(. میزان مشارکت جوانان )1۵ 
تا 24 سال( در تعلیمات رسمی و غیر رسمی و کار آموزی در 12 ماه گذشته در شاخص های هدف انکشاف پایدار 4 شامل است: اطمینان دسترسی به  تعلیم جامع و با کیفیت متوازن و 
گسترش فرصت های آموزشی متداوم برای همه )شاخص 1.4.3 اهداف انکشاف پایدار(.9  این میزان مشارکت در تعلیمات یا کار آموزی تکمیل کنندۀ یک جزء شاخص 1.6.8  هدف انکشاف 
پایدار )سهم جوانانیکه در  تعلیم، اشتغال یا کار آموزی نیستند( نیز است، یکی از شاخص هایی است که بهبود دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، جامع و مستمر، استخدام مؤلد و کامل و کار 

مناسب برای همه را اندازه گیری می نماید )هدف انکشاف پایدار8(.

سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال  139۵  راجع به اشتراک در کار آموزی های تخنیکی و حرفه ای در 12 ماه گذشته سوال جداگانۀ را اضافه نمود که بمنظور تحت پوشش قرار 
دادن  مفهوم کار آموزی رسمی و غیر رسمی مشخص شده در شاخص هدف انکشاف پایدار بکار می رود. به طور کل، میزان مشارکت جوانان در  تعلیم 28.۵ فیصد است، اما این تفاوت 
های بزرگ را به تفکیک محل سکونت، جنسیت و معلولیت پنهان می کند )جدول متنی  2.8 دیده شود(. در مجموع شاخص تساوی جنسیت برای این شاخص 0.43 است و برای شاخص 

های تساوی جنسیت جوانان شهری،  دهاتی و کوچی بالترتیب 0.66، 0.30 و 0.07  اند.10

جدول متنی 2.8 : شاخص 4.3. 1 اهداف انکشاف پایدار: میزان مشارکت جوانان در  تعلیم رسمی و غیر رسمی و کارآموزی در 12 ماه گذشته

 6.2.8   مکاتب خانگی 
سیستم تعلیمی رسمی به اندازه کافی نیاز های آموزشی مردم افغانستان را برآورده نمی سازد. به دلایل گوناگون - عدم موجودیت مکاتب، اجازه ندادن فامیل جهت رفتن به مکتب یا عوامل 
خارجی در مقابل  تعلیم، کیفیت پایین آموزش، از میان سایرین )بخش  2.3.8 دیده شود( -  که درین حالت ممکن مردم در مورد گزینه های تعلیمی دیگر تصمیم بگیرند. مکاتب خانگی 
و سواد آموزی در این زمینه بسیار مهم بوده است. سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال  139۵  نشان می دهد که 19.0 فیصد از نفوس 6 ساله و بزرگتر از آن در این نوع تعلیمات 
شرکت کرده اند. با توجه به رفتار انزوایی طبقه اناث، می توان انتظار داشت که این بیشتر در میان زن ها و دخترها معمول است، اما نتایج سروی حالت برعکس را نشان می دهد. مشارکت 
ذکور22.7 فیصد در مقایسه با مشارکت زن ها که 1۵.3 فیصد بوده است. شکل ۵.8 نشان می دهد که این تفوق ذکور برای هر گروپ سنی دریافت شده است و از سنین نوجوانی به بعد 

به مراتب بیشتر است. 

9 با توجه به اهمیت آموزش دراز مدت جهت رفع تقاضای برای نیروی کاری انعطاف پذیر و با کیفیت عالی با مهارت های مناسب، میزان اشتراک برای نفوس بزرگ سال بین سنین 2۵ الی 64 در تعلیمات و کار آموزی ضروری پنداشته 

می شود. سروی سروی وضعیت زندگی در افغانستان در مورد حضوریابی تعلیمی بزرگتر از سن 24 معلوماتی جمع آوری نمی نماید و این شاخص فرعی تهیه نمی گردد.
10 شاخص های تساوی بر اساس نسبت بین گروپ های بیشتر محروم و گروپ متباقی محاسبه می گردد.

میزان مشارکت جوانان در تعلیم و تربیه و کارآموزی یکی از شاخص های اهداف انکشاف پایدار برای بررسی دستیابی به هدف   3.4 است )تا سال 2030، تأمین دسترسی متوازن 
تمام زن ها و مردها برای تعلیمات مناسب و با کیفیت فنی، حرفه ای و عالی، به شمول پوهنتون( هدف انکشاف پایدار4 است: اطمینان دسترسی به تعلیم و تربیه جامع و با کیفیت 

متوازن و گسترش فرصت های آموزشی متداوم برای همه

28.5 ملی         
ذکور     39.9  42.2 شهری       
اناث     17.2  24.6 دهاتی       
افراد معلول     17.9  1.9 کوچی       
                    افراد غیر معلول   28.7
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شکل  5.8 : فیصدی نفوس 6 ساله و بزرگتر که در مکاتب خانگی یا مراکز سواد آموزی اشتراک نموده اند، به تفکیک گروپ سنی5 سال و به تفکیک جنسیت

معلومات ارائه شدۀ در سروی وضعیت زندگی در افغانستان  سال 139۵ نشان می دهد که مکاتب خانگی و مراکز سواد آموزی برای تجربه یادگیری افراد کمک می کنند، اما سفارش نیز می 
دهد که در اغلباً موارد نمی تواند جاگزین مناسب تعلیمات رسمی شوند. بنابراین، تنها 1.1 فیصد از افراد 1۵ سال و بزرگتر که به هیچ یک از مکاتب رسمی و یا هم مکاتب خانگی یا سواد 
آموزی نرفته اند، توانایی خواندن و نوشتن را داشته اند، لیکن 27.7 فیصد از افراد بدون تعلیمات رسمی کسانیکه در مکاتب خانگی یا سواد آموزی رفته اند، باسواد اند، که یک سهمگیری 

واضح است. اما، فیصدی افرادیکه توانایی خواندن و نوشتن را داشتند از میان کسانیکه تعلیمات رسمی دارند، بسیار بیشتر )88.2 فیصد( بوده است.

7.2.8  تغییر در دوره  تعلیم

همانند سروی وضعیت زندگی در افغانستان در سال 1393 ، سروی سال  139۵ سوال های مربوط به حضوریابی در  تعلیم در دو سال متواتر را دربر داشته است، 1394 و 139۵ )1۵-2014 
و 201۵-16(. این امکان سنجش میزان تغییر از یک صنف به صنف دیگر و از یک سطح تعلیمی به سطح دیگری را فراهم می سازد. علاوه بر این، این ارقام اندازه گیری تکرار صنف و 

ترک مکتب را نیز ممکن می سازد.

اولین تغییر تعلیمی شروع مکتب در صنف اول دوره ابتدایی است. نسبت پذیرش نا خالص در تعلیمات ابتدایی یکی از شاخص هایی است که می تواند مؤثریت این تغییر را در سیستم  تعلیم 
اندازه گیری کند11 . این نسبت براساس تعداد مجموعی پذیرش جدید در صنف اول تعلیمات ابتدایی محاسبه می شود، بدون در نظرداشت سن، و بصورت فیصدی نفوس دارای سن شمولیت 
در تعلیمات ابتدایی نشان داده می شود. به دلایل عملی، سن 7 سالگی به عنوان سن شمولیت در تعلیمات ابتدایی انتخاب شده است. 12 میزان پذیرش غیر خالص نشان دهندۀ سطح عمومی 

دسترسی به تعلیمات ابتدایی است و همچنین نشان دهندۀ ظرفیت سیستم تعلیمی بمنظور دسترسی به صنف اول نفوس دارای سن پذیرش رسمی مکاتب است.

شکل  8.6  نسبت پذیرش غیر خالص در تعلیمات ابتدایی را نشان می دهد. نسبت کلی پذیرش غیر خالص 48.۵ فیصد نشان دهنده این است که ظرفیت سیستم تعلیمی برای جلب و جذب 
شاگردان جدید پایین است، تقریباً نیمی از آنها نیاز است تا به هر یک از اطفال واجد شرایط جایی در مکتب فراهم شود. عدم تساوی جنسیتی عمومی در افغانستان

11 شاخص دیگر نسبت پذیرش خالص )NIR( است. این یک مقیاس بیشتر باز دارنده دسترسی به تعلیمات ابتدایی است و تنها پذیرفته شده گان دارای سن پذیرش ابتدایی بطور فیصدی نفوس همان سن را مشخص می سازد. با توجه 

به پذیرش وسیعی تنوع سنی در افغانستان، ، این شاخص اهمیت چندانی ندارد. 
 12 سن رسمی پذیرش دوره ابتدایی در افغانستان به 6 سالگی تعدیل شده است. هرچند، بسیاری از خانوار ها اطفال خویش را در سن 7 سالگی به مکتب می فرستند ) بخش 1.2.8 دیده شود(.
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در تفاوت های مشخص شده برای شاخص بین پسرها و دخترها انعکاس یافته است )به ترتیب ۵3.6 و 42.9 فیصد که در شاخص تساوی جنسیت 0.80 بدست می آید(، اگرچه تفاوت آن به 
نسبت سایر شاخص های جنسیتی کمتر اعلان شده است. بین نسبت پذیرش شهری و  دهاتی تفاوت های بیشتر مشاهده شده است. بطور معمول، سطح پذیرش اطفال در مناطق  دهاتی 

)به شمول اطفال کوچی( تنها حدود نیمی از اطفال شهری است.

شکل 6.8 : نسبت پذیرش غیرخالص در تعلیمات ابتدایی، به تفکیک محل سکونت و به تفکیک جنس )به فیصدی(

در واقع، سیستم تعلیمی اطمینان می دهد که تمام شاگردانیکه دوره ابتدایی را آغاز کرده اند در  پایان صنف آخر دوره ابتدایی  فارغ التحصیل می شوند. ظرفیت سیستم برای نگهداری 
متعلمین و مؤثریت کلی با محاسبه فیصدی متعلمین که دوره ابتدایی را شروع کردند و آنهاییکه به صنف آخر دوره تعلیمی ابتدایی می رسند، اندازه گیری می شود. این میزان تداوم تا صنف 
ششم تعلیمات ابتدایی 8۵.1 فیصد است و برای پسرها نسبت به دخترها نسبتاً زیادتر است ) بالترتیب 86.۵ و 82.6 ( ) جدول  2.8  (. تفاوت های محل سکونت نیز موجود است، ولی بار 
دیگر - حداقل در مقایسه با سایر شاخص های توسعوی - بسیار شدید نبوده، با فیصدی های بالترتیب 88.3 و 83.7 درصد، آغاز کننده گان مکاتب شهری و  دهاتی به صنف ششم می 
رسند. برای مقایسه بین المللی، میزان تداوم به صنف پنج نیز داده شده است. این یک شاخص در چارچوب اهداف انکشاف هزاره و استراتژی انکشاف ملی افغانستان برای بررسی مقصد 

دستیابی به هدف جهانی تعلیمات ابتدایی است )حکومت افغانستان سال 1387(.

میزان تکمیل دوره ابتدایی یکی دیگری از مقیاس هایست که ظرفیت سیستم  تعلیم را در قسمت فراهم سازی دوره تعلیمی ابتدایی کامل برای اطفال در سنین دوره ابتدایی اندازه گیری 
می نماید. در نبود احصائیه فارغان، شاخص جاگزین مورد استفاده قرار میگیرد که تعداد مجموعی پذیرفته شده گان جدید در صنف آخر تعلیمات ابتدایی )صنف ششم( را صرف نظر از سن 
آنها محاسبه می نماید و بطور فیصدی تعداد شاگردان که از لحاظ تیوریک در صنف آخر ابتدایی )12 سالگی( ارائه می گردد. این شاخص نشان می دهد که شمار اطفال جدید که در صنف 
ششم قرار دارند، تنها ۵6.6 فیصد از نفوس را تشکیل می دهد که در سن مرتبط به صنف ششم قرار دارند. در اینجا، تفاوت جنسیت و محل سکونت بیشتر مشاهده می شود، که منعکس 
کننده شرایط تعلیمی ضعیف برای دخترها )با میزان تکمیل 42.0 فیصد( و نفوس  دهاتی )33.7 فیصد( است. تفاوت های بزرگ با میزان تداوم در صنف ششم به دلیل شمولیت در میزان 

تکمیل ابتدایی اطفال است که هرگز مکتب را شروع نمی کنند. پیام مهم پالیسی نهفته درین نتایج این است که رفع موانع ورود به تعلیم، مهمتر از کاهش ترک مکتب است.
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جدول  2.8: شاخص های تغییر  تعلیم، به تفکیک  جنسیت و محل سکونت )به فیصدی(

فیصدی آغاز کننده گان مکاتب که قبل از رسیدن به صنف ششم ترک می کنند اکثراً 13 میزان تداوم را مکمل می سازند. 14 بطور کلی، 13.6 فیصد اطفال که دوره ابتدایی مکتب را شروع 
می کنند قبل از سطح نهایی ترک می کنند ) جدول 2.8  (. ازین لحاظ، تفاوت های جنسیت و محل سکونت بزرگتر اند، در دخترها احتمال ترک مکتب 1.3 برابر و در اطفال  دهاتی حتی 

1.۵ برابر است. 

میزان ترک صنف به صنف 1۵ با پیشرفت دوره ابتدایی مکتب، به استثنای ترک مکتب در صنف پنجم افزایش می یابد. ولی هنگامیکه میزان ترک مکتب  براساس جنسیت و محل سکونت 
از بین برده شود، تأثیرات آن فقط برای دخترها و شاگردان  دهاتی مشاهده می شود )شکل 7.8 (. این بدان معنی است که این گروپ های فرعی با افزایش سن و صنف با مشکلات بیشتری 

روبرو می شوند، در حالیکه شاگردان و پسرهای مناطق شهری در سطح مشابه شرایطی قرار دارند که منتج به ترک مکتب در دوره ابتدایی می شود.

شکل 7.8 : احتمال ترک تعلیمات ابتدایی، به تفکیک صنف، و به تفکیک محل سکونت و جنسیت )به فیصدی(

موانع دیگر پیشرفت به صنف بعدی زمانی بوجود می آید که یک شاگرد ملزم است تا یک صنف را تکرار کند. میزان تکرار - تعداد تکرار کننده گان یک صنف داده شده در یک سال تعلیمی 
خاص که بشکل فیصدی تعداد شاگردان موجود در همان صنف در سال تعلیمی قبلی- در حالت فرضی باید به صفر فیصد برسد. میزان تکرار بالا،

 13 تکرار کننده گان صنف پنجم در ترکیب گروپ متباقی که دوره ابتدایی را شروع می کنند، شامل اند.
 14 بر اساس تفریق میزان مجموعی ارتقا و میزان ترک از 100 در یک سال مشخص تعلیمی محاسبه می گردد.

1۵ میزان ترک صنف مشخص براساس نسبت بین تعداد ترک در صنف مشخص و تعداد شاگردان همان صنف، با وضع تعداد تکرار کننده گان همان صنف محاسبه می گردد

جنسیت 
و محل اقامت

فیصدی شاگردانکه صنف اول  را شروع کرده 
به صنوف ذیل رسیده

فیصدی دارب 
شده گان قبل

از رسیدن به صنف ششم

میزان تکمیل 
کردن سطح

ابتدائیه

میزان 
انتقال به

مکاتب صنف 6صنف ۵
متوسطه و لیسه

تحصیلات
عالی

87.98۵.113.6۵6.69۵.2۵8.9ملی

88.986.۵12.369.096.261.2پسران
86.382.61۵.742.093.4۵4.8دختران

90.288.310.277.796.667.۵شهری
86.983.71۵.0۵0.194.2۵1.1دهاتی و کوچی
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مشکلات کارایی درونی سیستم تعلیمی را نشان می دهد و احتمالًا منعکس کننده سطح پائین آموزش است. میزان تکرار مبتنی بر سروی وضعیت زندگی در افغانستان در تعلیمات ابتدایی 
نسبتاً پایین است -  بطور اوسط کمتر از 2 فیصد در صنوف متواتر )ارقام نشان داده نشده است(. 

با تکمیل دوره ابتدایی، تغییر به دوره ثانوی)متوسطه( باید انجام شود، زیرا حضوریابی در این دوره در افغانستان اجباری است. میزان تغییر به دوره متوسطه ثانوی براساس تعداد شاگردان 
موجود در صنف آخر دوره ابتدایی )صنف ششم( در سال تعلیمی قبلی که در سال اول تعلیمی متوسطه ثانوی قرار دارند، محاسبه گردیده و بطور فیصدی تعداد مجموعی شاگردان موجود 
در صنف آخر دوره ابتدایی در جریان سال تعلیمی قبلی نشان داده می شود. میزان انتقال به دوره متوسطه ثانوی  نسبتاً بالا است - 9۵.2 فیصد )جدول  2.8 ( - نشان دهنده اینست که 
تقریباً تمام شاگردانیکه دوره ابتدایی را تکمیل نموده اند، دوره متوسطه ثانوی را نیز ادامه می دهند. باز هم تفاوت کمی در میزان تغییر بین پسرها و دخترها و میان اطفال شهری و  دهاتی 

وجود دارد.

میزان تغییر صنف به صنف در دوره متوسطه ثانوی به همان اندازه بالا است که در تعلیمات ابتدایی است: حدود 96 فیصد از اطفال به صنف بعدی در هر سال ارتقا می یابند، باز هم اندکی 
-  یک درجه فیصد- برای دخترها کمتر از پسرها )ارقام نشان داده نشده است(. همچنین کاهش قطعی در ادامه تعلیمات از دوره ابتدائیه به ثانوی دوره متوسطه وجود ندارد، اما در مراحل 
بالاتر دوره ثانوی، میزان تغییر اندکی افزایش می یابد. در حالیکه میزان تکرار صنف در تعلیمات ثانوی نظر به دوره ابتدایی کمتر است )بطور اوسط 1 فیصد در سال(، میزان ترک صنف به 

صنف از دو برابر بزرگتر، معمولًا 3 فیصد در هر سال است.

یک کاهش بزرگ در ادامه آموزش بعد از تکمیل تعلیمات ثانوی رخ می دهد. میزان تغییر به تحصیلات عالی تنها ۵8.9 فیصد است )جدول 2.8 (، نشان می دهد که تمام شاگردانیکه به 
صنف 12 رسیده اند، حدود 41 فیصد ترک ادامه تحصیلات عالی می نمایند. بر خلاف میزان تغییر در دوره متوسطه ثانوی، تفاوت قابل ملاحظه ای بین میزان ادامه نفوس شهری و  دهاتی 

موجود )بالترتیب 67.۵ و ۵1.1 فیصد( است. همچنین میزان تغییر اناث )۵4.8 فیصد( پائین تر از میزان ذکور )61.2 فیصد( است.

8.2.8  روند حضوریابی تعلیمی

دوره های متواتر سروی های ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری و سروی وضعیت زندگی در افغانستان معلومات فزاینده ای را در مورد حضوریابی تعلیمی جمع آوری کرده اند، که زمینه 
ترتیب تسلسل زمانی شاخص های بیشتر تعلیمی را فراهم می سازد. علاوه بر این، سروی خوشه ای چند شاخصه افغانستان 1389 نقطه بررسی وسطی را برای برخی از شاخص ها فراهم 

می کند.

 سه سروی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری از سال 1384  تا  1391 افزایش وسیعی را در میزان حضوریابی خالص دوره ابتدایی مشاهده کرده است، به ویژه در دوره سال 1386  
)شکل  8.8الف(. لیکن، دوره بین سال های  1391 و139۵ با رکود تشخیص شده است. ارزش تمام شاخص ها از سال  1391 - برای پسرها، دخترها و ترکیب از هر دو جنس - در 
محدوده اهمیت احصائیوی قرار داشته اند و از این رو نمی توان نتیجه گیری قابل اعتماد کرد که وضعیت از آن زمان تغییر کرده است. این یک یافته قابل ملاحظه است با درنظرداشت 
تلاش های مداوم برای گسترش امکانات تعلیمات ابتدایی در سراسر کشور. در میان سایر توضیحات ممکن این طرح، احتمال این وجود دارد که بازسازی اساسی سیستم تعلیمی در دهه 
اول پس از سرنگونی رژیم طالبان می تواند تأثیر بزرگی داشته باشد. زمانیکه از یک سطح بسیار پائین آغاز می گردد، هر بهبودی باعث تفاوت زیادی می شود و مجموعه بزرگ از خانوار 
ها وجود دارند که به آسانی قابل دسترس اند و گرایش مثبت در مورد آموزش پسرها و دخترها بطور یکسان دارند. با گسترش تعلیمات، پیشرفت های بیشتر باعث تأثیر نسبتاً کمتر شده و 
این مجموعه بیشتر و بیشتر کم رنگ می گردد. در عین حال، این مشکل است - اگر با امکانات در دسترس غیر ممکن نباشد مشکل است گروپ های جدید در حال افزایش اطفال را که 

در سن  تعلیم وارد می شوند، با منابع موجود نگهداری کرد.  

برای میزان حضوریابی خالص ثانوی، طرح مشابهی نیز دیده می شود )شکل 8.8 ب(، اما با کمی تأخیر با توسعه میزان حضوریابی خالص ابتدایی مقایسه شده است. در اینجا افزایش سریع 
حضوریابی تا سال  1391 نیز دریافت گردیده است، ولی بعداً بطور مستمر کوچک -  اما از لحاظ احصائیوی حایز اهمیت - تا سال  1393  افزایش می یابد. رکود توسعه بیشتر برای میزان 
حضوریابی خالص ثانوی در دوره های  بین سروی های  1393 و 139۵  قابل مشاهده است. تفاوت بین توسعه میزان حضوریابی دوره ابتدایی و ثانوی قابل قبول است، زیرا حضوریابی 

ثانوی بطور عمده به جریان فارغ التحصیلان تعلیمات ابتدایی بستگی دارد. 

اگر تأثیر این تأخیر واقعی باشد، باید به توسعه میزان حضوریابی تحصیلات عالی گسترش یابد. این در حقیقت همان چیزی است که شکل 8.8 ج پیشنهاد می نماید. میزان حضوریابی خالص 
تحصیلات عالی به سیر افزایشی خویش تا سروی کنونی سال 139۵ ادامه می دهد. با این حال، لازم به ذکر است که در محدوده سروی اخیر، افزایش تنها مرتبط به شاگردان ذکور است. 
افزایش در سطح حضوریابی اناث از لحاظ احصائیوی تنها برای دوره های بین ارزیابی سروی ملی خطرات و آسیب پذیری سال  1391 و سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1393 

قابل توجه است؛ هیچگونه شواهد مهم احصائیوی در مورد بهبود بعد از آن دوره، دریافت نگردیده است.
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شکل 8.8 الف: میزان حضوریابی خالص ابتدایی، به تفکیک سروی و به تفکیک جنسیت )به فیصدیها(

شکل 8.8  ب: میزان حضوریابی خالص ثانوی، به تفکیک سروی و به تفکیک جنسیت )به فیصدیها(

شکل 8.8 ج: میزان حضوریابی خالص تعلیمات عالی، به تفکیک سروی و جنسیت )به فیصدیها(
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روند نسبت حضوریابی نا خالص بیشتر میزان حضوریابی ابتدایی را تعقیب می کند )ارقام نشان داده نشده(: از سروی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری سال  1391 بدینسو رکود نسبت 
های نا خالص ابتدایی در حدود 72 فیصد بوده، و اخیراً سیر بطی افزایش نسبت های ثانوی )26.۵ فیصد در سال 1386 ، 42.3 فیصد در سال  1391، 46.2 فیصد در سال های  1393  

و 48.0 فیصد در سال 139۵ ( و افزایش مستمر و حتی سریعتر نسبت های تعلیمات عالی )بالترتیب در سروی سال های فوق الذکر 2.7، 6.۵، 10.1 و 14.1 فیصد( نشان داده شده است.

شاخص تساوی جنسیت میزان حضوریابی نا خالص به عنوان یک شاخص کلیدی برای دستیابی به اهداف تساوی جنسیتی در  تعلیم بکار می رود. همانطوریکه در شکل 9.8 نشان داده 
شده است، در هیچ یک از سطوح تعلیمی، سیستم  تعلیم افغانستان در این زمینه پیشرفتی نداشته است، به استثنای دوره های سال های 1386  و  1391 در تعلیمات ابتدایی. با ترکیب روند 
میزان حضوریابی، این بدان معنی است که از سال های 1386 بدینسو شاگردان بیشتری در  تعلیم اشتراک می کنند، لیکن شاگردان اناث توانسته اند تفاوت نسبی با همتایان ذکور شان را 
کم کنند )به استثنای تعلیمات ابتدایی بین سال های 1386  و  1391(، بصورت مطلق در سیستم  تعلیم شاگردان ذکور بیشتری نسبت به اناث اضافه شده است. با این نتایج، مقصد اهداف 
انکشاف هزارهMDG( ( واستراتژی انکشاف ملی افغانستان )ANDS( که از بین بردن عدم تساوی جنسیتی در  تعلیم با دستیابی به شاخص تساوی 100 فیصد است، بعید از دسترس است.

شکل 9.8 : نسبت تساوی جنسیتی میزان حضوریابی غیرخالص، به تفکیک سال سروی

توقع ادامه مکاتب، که برای اولین بار از سروی وضعیت زندگی در افغانستان  سال 1393بدینسو محاسبه شده است، افزایش حداقل از 7.7 تا 7.8 سال را نشان می دهد. هر چند، این تغییر 
از لحاظ احصائیوی با اهمیت نیست و بدین ترتیب نتیجه گیری باید این باشد که هیچ بهبودی برای این شاخص وجود ندارد.

 3.8   عدم حضوریابی تعلیمی

1.3.8  اطفال خارج از مکاتب

مقصد4.1 هدف انکشاف پایدار 4 )اطمینان از دسترسی به  تعلیم جامع و با کیفیت متوازن و گسترش فرصت های آموزشی متداوم برای همه( تصریح می دارد که تمام دخترها و پسرها 
تعلیمات ابتدایي و ثانوی را تکمیل نمایند. تعداد اطفال دارای سن تعلیمات ابتدایی و ثانوی که در تعلیمات اشتراک نکرده اند، نیاز است تا تعداد نفوس آنها تشخیص گردد که در سیاستگذاری 

و تلاش ها برای دستیابی به تعلیمات ابتدایی و ثانوی عمومی مورد هدف قرار گیرند.

شکل 10.8 تعداد اطفال دارای سن تعلیمات ابتدایی و ثانوی خارج از مکاتب را نشان می دهد. این بطور واضح نشان می دهد که تلاش برای دستیابی به آموزش عمومی باید به نفوس  
دهاتی )از جمله کوچی ها( رهبری شود جایکه اکثریت اطفال خارج از مکاتب زندگی می کنند: 90.3 فیصد از اطفال دارای سن دوره ابتدایی )1.9 میلیون( و



 8. تعلیم و تحصیل  154

84.0 فیصد از اطفال دارای سن دوره ثانوی )1.8 میلیون(. این ارقام همچنین نشان می دهد که بزرگترین دستآورد در کاهش تعداد اطفال خارج از مکاتب می تواند در میان دخترها بوجود 
آید. در حدود 1.3 میلیون دختر دارای سن دوره ابتدایی در  تعلیم اشتراک نمی ورزند در مقابل این رقم برای پسرها در همان سن در 864 هزار است. برای اطفال دارای سن دوره ثانوی، 

تعداد دختران خارج از مکاتب 1.3 میلیون و تعداد پسرها 804 هزار اند. 

این قابل دقت است که تعداد اطفال خارج از مکاتب در سن دوره های ابتدایي و ثانوی مشابه هستند. از این رو، میزان تلاش مورد نیاز جهت اشتراک این دو گروپ در مکاتب نیز مشابه 
خواهد بود. باردیگر، یک تعداد مشابه )1.8 میلیون( جوانان دارای سن دوره تعلیمات عالی، در آموزش اشتراک نمی کنند )ارقام نشان داده نشده است(.

شکل 10.8:  اطفال خارج از مکاتب )الف( دارای سن دوره ابتدایی )ب( دارای سن دوره ثانوی، به تفکیک محل سکونت و به تفکیک جنسیت )به هزارها(

2.3.8  عدم حضوریابی: دلایل و علل

عدم حضوریابی در تعلیم و تحصیل مشکل چند بعدی است که شامل – در میان دیگران - مسائل اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، صحی و فاصله مکانی/زمانی است. سروی وضعیت زندگی در 
افغانستان در سال   139۵ معلومات در مورد دلایل اصلی عدم اشتراک در مکاتب و دلایل اصلی عدم اشتراک کسانیکه تا به حال در مکاتب اشتراک داشته اند، اما در سال قبل از سروی 
اشتراک نکرده اند، جمع آوری نموده است. پاسخ به این سؤالات می تواند راجع به پالیسی ها و برنامه ها جهت حضوریابی بیشتر در مکاتب برای گروپ های مختلف مورد هدف معلومات 

مهمی را تهیه نماید.

توزیع دلایل عدم حضوریابی در شکل  11.8  و شکل 12.8 نشان می دهد که دلایل عدم شروع تعلیمات اکثراً از دلایل پایان دادن به تعلیمات متفاوت است. دو دلیل بسیار مهمی عدم 
شروع مکتب، نبود یا فاصله زیاد مکتب )36.6 فیصد( و عدم رضایت خانوار در قسمت رفتن به مکتب )2۵.2 فیصد( است )شکل11.8 (. دلایل اقتصادی شامل نیاز به کار اطفال و مصارف 
زیاد  تعلیم است که هر دو 16 12.3 فیصد مجموع همه دلایل را شامل می شوند. بیش از حد کوچک بودن )6.9 فیصد از همه دلایل( تقریباً بطور اختصاصی برای اطفال که قبل از سال 
سروی بین سنین ۵ تا 7 سال بوده اند، بکار می رود. باید توجه داشته باشید که پاسخ به این سوال که چرا هرگز در مکاتب اشتراک نشده است به تمام گروپ های سنی 6 سال و بزرگتر 
از آن اشاره می کند. بنابراین، دلایل ارائه شده ممکن به وضعیت فعلی )برای اطفال خورد سن( اشاره کند، لیکن به گذشته دور )برای افراد سالمند( نیز اشاره می کند  زمانی که سیستم 

تعلیمی در حالت کاملًا متفاوت قرار داشت.

16 مجموع کتگوری های شکل  4.8  با تنها 12.2 بمنظور تکمیل علاوه گردیده است.
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شکل  11.8: نفوس 6 ساله و بزرگتر از آن که هرگز در تعلیمات اشتراک نکرده اند، به تفکیک دلایل اصلی برای عدم اشتراک )به فیصدی(

شکل  12.8 : نفوس در گروپ سنی 24-6 سال که  تعلیمات را متوقف کرده اند، به تفکیک دلیل اصلی عدم اشتراک در آموزش در سال قبل )به فیصدی ها(

ضرورت به کار اطفال )24.1 فیصد( به عنوان دلیل توقف آموزش بسیار مهم است )شکل 12.8 (. همراه با ملاحظات در مورد مصارف )4.6 فیصد(، علل اقتصادی حتی به 17 28.6 فیصد 
می رسد.  بسیاری از دلایل توقف تعلیم و تحصیل مربوط به تجارب تعلیمی است ) نبود علاقه مندی به مکتب یا به اندازه کافی یاد نگرفتن، نمرات ناکافی بدست آمده؛ با هم 12.7 فیصد(، 

رشد به سنین بزرگتر و یک مرحله مختلف از دوره زندگی )ازدواج، عدم رضایت خانوار؛ 18.8 فیصد( و یا ترکیبی از هر دو ) آموزش تا آنجا که لازم است(.

 17 مجموع کتگوری های شکل 12.8 با28.7بمنظور تکمیل علاوه گردیده است
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توزیع دلایل عدم حضوریابی که در شکل  11.8  و 12.8 نشان داده شده است، تفاوت های زیادی را از نظر جنسیت و محل سکونت پنهان می کند. به عنوان مثال، نبود یا فاصله زیاد 
مکتب علت بسیار مهمی است که آموزش را در مناطق  دهاتی )39.6 فیصد( شروع نکرد در مقایسه به مناطق شهری )17.7 فیصد(. عدم رضایت خانوار ها برای ورود به تعلیم و تحصیل

 تقریباً یک مشکل اختصاصی برای دخترها است )39.6 فیصد دلایل، در مقایسه با پسرها 3.2 فیصد(. همین دلایل برای ادامه تعلیم و تحصیل نیز در نظر گرفته می شود، جاییکه اعتراضات 
اعضای خانوارها دلیل اصلی 30.9 فیصد دخترها و برای پسرها تنها 1.۵ فیصد است. 

شرایط دیگری در هنگام جستجوی توضیحات عدم حضوریابی نیز تأثیرگذار اند. بدین ترتیب، 62.4 فیصد از نفوس فقیر در سن 6 سال و بزرگتر از آن هرگز مکتب را آغاز نکرده اند، در 
مقایسه با 48.8 فیصد از افراد غیر فقیر. افراد دارای معلولیت که هرگز در مکتب حضور نیافتند 7۵.1 فیصد بوده است، در مقایسه با ۵۵.3 فیصد افراد که بدون معلولیت بودند. نمونه های 

مشابهی برای عدم تعلیم و تحصیل در سال قبل از سروی در میان افراد 6 تا 24 سال پیدا شده است.

بسیاری از متغیرهاییکه بر ورود و خروج از سیستم مکاتب تأثیر می گذارد، و پیچیدگی تأثیرات متقابل بین این متغیرها، نیاز به تجزیه و تحلیل پیشرفته تر از جداول متقاطع ساده با دو یا 
سه متغیر دارد. اگرچه تجزیه و تحلیل پیشرفته عمدتاً از محدوده این گزارش اصلی سروی وضعیت زندگی در افغانستان خارج است، دو ریگریشن لوجستک درینجا ارائه شده اند، یکی برای 
نسبت های نابرابری در بین اطفال و جوانان سن 6 تا 24 سال که هرگز مکتب را شروع نکرده اند و یکی برای نسبت های نابرابری حضوریابی در تعلیم و تحصیل در سال قبل از سروی. 

برای توضیح ریگریشن لوجستک  و نسبت های نابرابری، به متن جدول  3.4   در فصل بازار کار مراجعه کنید.

تمام متغیر های شامل در مدل ریگریشن که هرگز در مکاتب اشتراک نکرده اند )شکل  13.8( به استثنای تعداد خانوار، تأثیرات احصائیوی قابل توجهی را نشان می دهند، بدون تأثیرات 
سایر متغیر های دیگر در مدل، فقر تأثیر واضحی بر احتمال عدم اشتراک در مکاتب دارد. در مقایسه با افراد غیر فقیر، افراد فقیر 44 فیصد احتمال بیشتری دارند که هرگز وارد مکاتب نشوند. 
هر چند، سایر مشخصات خانوار و متغیرهای زمینه ای )با 'H' در شکل 13.8  نشان داده شده است( بیشتر  متفاوت هستند. متغیریکه تا حد زیادی بیشترین تأثیر را دارد، محل سکونت است: 

در مقایسه با مردمان شهری، ساکنان  دهاتی 3.2 برابر و مردمان کوچی هم ۵8 برابر که به احتمال زیاد هرگز در مکاتب اشتراک نکرده اند.

حضوریابی رئیس خانوار در تعلیم و تحصیل هم روند متمایزی را نشان می دهد. در مقایسه با افرادیکه در خانوار های زندگی می کنند که بزرگان شان تحصیلات عالی خویش را تکمیل 
کرده اند، افرادیکه بزرگان شان تنها دارای دوره تعلیمی ابتدایی یا ثانوی هستند، احتمال اینکه هرگز مکتب را شروع نکرده اند، بالترتیب 4۵ و ۵3 فیصد بالاتر است. افراد خانواریکه، بزرگ 
آنها هیچگونه آموزشی را تکمیل نکرده است، احتمال اینکه آموزش را آغاز نکنند، شش برابر بیشتر است. این موضوع به انتقال بین نسلی عملکرد تعلیمی و تحصیلی اشاره می کند: مستقل 

از وضعیت فقر، محل سکونت و سایر عوامل، دستاوردهای تعلیمی و تحصیلی ضعیف والدین در فرزندان شان تکرار می شود.

تأثیر فیصدی افراد خانوار در سنین وابستگی )کسانیکه در سن 6۵ سال و بیشتر از آن، اما اکثراً اطفال زیر سن 1۵ سال( از لحاظ احصائیوی حایز اهمیت است، لیکن کوچک به نظر می رسد. 
با این حال، نسبت میزان تفاوت 1.01 )که یک رقم در حدود 1.00۵ است( باید طوری تعبیر شود که یک درجه افزایش در فیصدی افراد گروپ های سنی وابسته بوجود آمده است که منتج 
به افزایش احتمالی 0.۵ فیصد عدم ورود به مکاتب شده است. این بدان معنی است که افراد خانوار افغان بطور متوسط با ۵0.4 فیصد افراد در سن وابستگی )47.7 فیصد کمتر از ۵ سال و 
2.7 فیصد افراد 6۵ سال و بزرگتر از آن؛ جدول 2.3 دیده شود(، شانس بیشتر از 27 فیصد برای عدم اشتراک در  تعلیم و تحصیل را در مقایسه با خانوار های بدون وابستگی خواهند داشت.

خصوصیات انفرادی )با 'I' در شکل  13.8 نشان داده شده است( تأثیرات مهم یکسان را بر احتمال عدم آغاز تعلیم و تحصیل نشان میدهد. برای دخترها و زن ها، این احتمال 3.8 برابر 
بزرگتر از پسرها و مردها است، در حالیکه نابرابری افراد دارای معلولیت دو برابر بزرگتر از افراد غیر معلول اند.
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شکل 13.8 : نسبت های نابرابری ریگریشن لوجستک در مورد عدم آغاز مکاتب توسط نفوس 6 سال و بزرگتر از آن

)***( سطح معنی دار )***( سطح اطمینان 1 فیصد، )**( سطح اطمینان ۵ فیصد، )*( سطح اطمنان 10  فیصد ؛ ضریب تثبیت=0.2283

تأثیر سن یک نمونه جالبی را نشان می دهد. برای این متغیر، یک توزیع گروپ سنی خاص ایجاد شده است. گروپ اولی سنی شامل پسرهای می شود که برای آنها سن کم )سن 6 سال( 
یک ملاحظه برای عدم فرستادن ایشان به مکاتب است )میزان حضوریابی مشخص سنی در شکل  1.8 دیده شود(. اطفال بین 7 تا 12 سال از آن سنین گذشته اند که بسیاری از خانوار ها 
آنرا برای مکتب رفتن زیاد کوچک می پندارند. این اطفال تماماً بعد از سرنگونی رژیم طالبان در سال 1380 به دنیا آمده اند و در دوره ای که بازسازی سیستم تعلیم و تحصیل اتفاق افتاده 
است وارد سن مکاتب شده اند. بر علاوه، این اطفال هنوز به سن رسمی کاری 14 سال وارد نشده اند، که در آن حالت چانس تنظیم شدن در کار امکان پذیر است. گروپ های سنی 13 
تا 18 و 19 تا 24 شامل جوانان می شوند که تماماً در دوران رژیم طالبان و یا جنگ های پیشین مجاهدین متولد شده اند. در این زمینه، سن تا حدی وضعیت تعلیم و تحصیل در گذشته 

را ارائه می دارد. 

مدل ریگریشن نشان می دهد که در مقایسه با گروپ مرجع اطفال در گروپ سنی 7 تا 12 سال، اطفال خورد سال )سن 6 سال( 11 برابر بیشتر هستند که احتمالًا در مکاتب داخل نشده 
اند. همانطوریکه در بالا نشان داده شد، سن 6 سالگی اغلباً برای شروع مکتب خیلی کوچک محسوب میگردد، حتی اگر این سن رسمی برای شروع مکتب باشد. نسبت نابرابری فقط 
کمتر از 1 )0.94( برای گروپ سنی 13 تا 18 سال نشان می دهد که اطفال در سن دوره   ثانوی )متوسطه ( با احتمال اندکی بیشتر در مقایسه به گروپ مرجع مکتب را آغاز کرده اند. 
توضیحات آماده برای این مشاهدات وجود ندارد و جالب خواهد بود تا تحقیق بیشتر در مورد این تاثیرات صورت گیرد، همچنین در رابطه به بهبود رکود در میزان حضوریابی نیز جالب 
خواهد بود )بخش  8.2.8 دیده شود(. گروپ جوانان بزرگتر بطور واضح از شرایط نامطلوب تعلیمی و تحصیلی در هنگامیکه آنها در سن دوره ابتدائیه مکتب بودند، رنج برده اند، چنانچه با 

نسبت نابرابری 2.2 نشان داده شده است. 
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باید خاطرنشان گردد که متغیر های شامل در مدل ریگریشن به شرایط و خصوصیات افراد در زمان سروی اشاره دارد. این شرایط و خصوصیات ممکن است در زمانیکه افراد به سن مکتب 
می رسند، بسیار متفاوت بوده و احتمالًا در گذشته دور بوده باشد. 

معلومات سروی در مورد شرایط و خصوصیات افراد در زمان سروی یک تخمین بسیار بهتر از وضعیت در کنون مکتب را آغاز نموده اند. شکل  14.8  نسبت های نابرابری ریگریشن 
لوجستک را نشان می دهد که آیا فردی در گروپ سنی 6 تا 24 سال در یکی از سطوح آموزشی در سال 139۵ )16-201۵( اشتراک نموده، در سال قبل از سروی وضعیت زندگی در 
افغانستان. در مقایسه با تحلیل شروع  تعلیم و تحصیل در شکل 13.8 ، حالت مدنی به عنوان متغیر های مستقل اضافه گردیده است. علاوه بر این، سن براساس کتگوری های سن مکتب 

گروپ دسته بندی شده اند.18

در میان متغیرهای خانوار و زمنیه ای در مدل ریگریشن، محل سکونت بار دیگر عامل بزرگ تغییر دهنده است. بدون وابستگی به سایر متغیر های مودل، در مقایسه با همقطاران شهریشان، 
نفوس  دهاتی دارای سن مکتب بین 6 تا 24 سال، ۵7 درصد احتمال بیشتر دارند که در سال 139۵ در آموزش اشتراک نکرده باشند. برای نفوس کوچی، این حتی 6.6 برابر بیشتر است. 
همچنین دستیابی بزرگ خانوار به آموزش، امکان فسخ تعلیم و تحصیل را متاثر میسازد. 19 افراد خانوارهایی که رئیس و یا بزرگ آنها تعلیمات دوره ابتدایی و یا هر دوره ثانوی را تکمیل 

کرده اند، بالترتیب 76 و 29 فیصد امکان بیشتر توقف ادامه آموزش در آنها وجود دارد، در حالیکه در افراد خانوار هایی که بزرگ آنها تحصیل نکرده است، 9۵ فیصد دریافت شده است.

فقر و نوع اشتغال رئیس یا بزرگ خانوار همچنین تأثیرات احصائیوی قابل توجهی در مورد احتمال حضوریابی تعلیمی اعضای خانوار دارای سن مکتب در سال 139۵ داشته است. افراد 
خانوارهای فقیر و با سرپرست که دارای شغل ضعیف هستند،20  بالترتیب 34 و 14 فیصد احتمال بیشتر عدم اشتراک در تعلیم در سال گذشته داشته اند. خانوار های بزرگ و خانوار های 
دارای افراد متعدد در گروپ های سنی وابسته )افراد زیر 1۵ سال و 6۵ و بزرگتر از آن( به نظر می رسد که محیط های محرک اندک را برای ادامه تحصیل در هنگامیکه افراد شروع به 

آموزش می کنند، فراهم میکند طوریکه نسبت های نابرابری این متغیر ها کمتر از 1 است.21

چندین خصوصیت فردی فرصت های شروع کننده گان مکاتب را که قرار بود در آموزش سال قبل از سروی شامل میبودند، بطور چشمگیری تحت تأثیر قرار می دهد. سن متمایز کننده 
ترین متغیر است. بدون در نظر گرفتن سطح آموزش حاصل شده، حالت مدنی، جنسیت و سایر متغیرهای مودل، احتمال عدم اشتراک در تعلیم و تحصیل با سن افزایش می یابد. این تأثیر 
احتمالًا مربوط به ملاحظات مختلف است، مهمتر آنها شامل ارزش های مربوط به سن )مشخصات جنسیت(، ضرورت ها و معیار های مربوط به نقش و رفتار در جامعه افغانستان، از قبیل 
ضرورت سهم گیری در درآمد خانوار، موانع و ارزش اختصاص یافته به  تعلیم و تحصیل و مصارف مکرر تعلیم و تحصیل اند. اطفال در گروپ سنی دوره پائین ثانوی که تا هنوز  تعلیم خود را 
شروع کرده اند، احتمالًا ۵.4 برابر بیشتر خارج از مکاتب در سال 139۵ بوده و ارقام متذکره برای اطفال در گروپ سنی دوره بالاتر ثانوی و افراد سنی لیسه بالترتیب 16 و 41 بزرگ بوده اند.

در صورت کنترول متغیر های دیگر، جنسیت بطور جدی یک عامل تشخیص باقی می ماند، زیرا دخترها و خانم های جوان در مقایسه با پسرها و مردهای جوان، احتمالًا 2.3 برابر بیشتر 
در سال گذشته در تعلیمات اشتراک نکرده اند. ازدواج یک مانع قوی برای ادامه تعلیم و تحصیل افراد در مقایسه به عدم ازدواج است، کسانیکه ازدواج کرده اند احتمالًا 4.3 برابر بیشتر در 

آموزش اشتراک نکرده اند.

18 حالت مدنی در هنگامیکه اطفال به سن مکتب می رسند، یک متغییر بی ربط است: همۀ اطفال هرگز درین سن ازدواج نمی کنند و نظر به تعریف، هیچکدام تعلیمی را تکمیل نکرده اند. حضوریابی تعلیمی قبل از سال سروی، سن 

بیشتر در دورۀ زندگی و در سیستم تعلیمی پیشرفت را ارائه می دارد.
 19 تحلیل در صورت شاید سازگار باشد که افراد شامل در مدل خود بزرگ خانوار باشند. این موارد ) 1.4 فیصد مدل در جهان ( از مدل حذف شده است.

 20 شغل ضعیف شامل کارگر روزانه، کارگر که کار خود را انجام می دهد، کارگر فامیلی بدون پرداخت ) بخش 2.۵.۵ دیده شود(.
 21 عدد 1.00 که در شکل 9.8 نشان داده شده است از 0.99۵۵ روندآف گردیده است.
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شکل 14.8: نسبت های نابرابری ریگریشن لوجستک عدم حضوریابی در مکاتب در سال 2015-16 )1395( جمعیت سني 6 تا 24 سال که گاهی مکتب رفته باشند 

 )***( معنی دار درسطح احتمال 0.01   )**( معنی دار درسطح احتمال 0.0۵ ؛ ضریب تثبیت = 0.3292

 4.8   دستیابی تعلیمی و تحصیلی

دستیابی تعلیمی و تحصیلی نفوس می تواند به عنوان یک شاخص سهام و کیفیت سرمایه بشری در داخل کشور، و هم منحیث یک مقیاس جهت ارزیابی نیازمندی ها و ایجاد پالیسی 
ها برای ارتقای آن مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نشان دهندۀ ساختار و عملکرد سیستم تعلیمی و تحصیلی و تأثیرات جمع شوندۀ آن بر تشکل سرمایه بشری است. این شاخص های 
سفارش شده بین المللی فیصدی توزیع نفوس 2۵ سال و بزرگتر از آن را براساس تعداد سال های آموزش در مکتب و یا بالاترین سطح تعلیمی و تحصیلی تکمیل شده سنجش می کند 

.)UNESCO 2009(

جدول  3.8 نشان می دهد که کمتر از یک پنجم )17.6 فیصد( نفوس بالغ در سن 2۵ سال و بزرگتر از آن در افغانستان تعلیم و تحصیل رسمی دارند. برای مردها این سهم 28.8 فیصد و 
برای زن ها فقط 6.2 فیصد است. در اینجا، عدم دسترسی به تعلیم و تحصیل رسمی در زمان رژیم طالبان، که بطور ویژه دخترها را تحت تاثیر قرار داده است، هنوز هم محسوس است. 
نسل جدیدیکه بعد از سال 1380 در دورۀ بازسازی سیستم  تعلیم مکتب ابتدایی را آغاز کرده اند تا هنوز به نفوس سن2۵ سال و بزرگتر از آن نرسیده اند. علاوه بر این، طی دهه های 

خشونت، کشور سهم قابل توجهی 
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از نفوس تحصیل کرده خود را از دست داده است، که تعداد اندکی از آنها باز گشته اند. بطور کلی، فقط 12 فیصد از نفوس بزرگسالان بیشتر از دوره ابتدایی تعلیمات دارند، در مقابل ارقام 
مربوط به مردها و زن ها بالترتیب 19.8 و 4.0 فیصد بوده است. 

در شرایط مطلق، افراد دارای سن 2۵ سال و بزرگتر از آن با تکمیل تحصیلات عالی )عالی یا نیمه عالی ( 333 هزار نفر در کشور موجود است. این در مقایسه با ارقام دریافت شده سروی 
ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری سال 1386 افزایش بزرگ است، در زمانیکه تعداد افراد دارای تحصیلات عالی فقط 93 هزار نفر بودند )2009 اداره مرکزی احصائیه(. اگرچه نفوس 
شهری گروپ سنی2۵ و بزرگتر از آن فقط 2۵ فیصد نفوس مجموعی را در این گروپ سنی تشکیل می دهند، 66 فیصد همه افرادیکه دارای تحصیلات عالی در سطح کشور هستند، در 

مناطق شهری زندگی می کنند.

جدول  3.8 : نفوس دارای سن 25 سال و بزرگتر از آن، به تفکیک دستیابی تعلیمی و تحصیلی و جنسیت )به هزار و به فیصدی(

در پهلوی سهم بسیار بزرگ افراد بدون تعلیم و تحصیل رسمی، مهمترین یافته های جدول 3.8  تفاوت بزرگ در میزان دستیابی به تعلیم و تحصیل بین مردها و زن ها است. شکل 1۵.8 
، تفاوت های جنسیت در دستیابی به تعلیم و تحصیل را براساس سن، از 1۵ سال به بعد در معرض دید قرار می دهد. برای هر دو زن ها و مردها، سطوح دستیابی به تعلیم و تحصیل در 
بین مجموع از گروپ های سنی 34-30 سال و بزرگتر از آن بسیار پائین است و برای زن ها بسیار پائین تر از مردها است. نسبت مردها با سطح تحصیلی تکمیل شده در هر یک از این 
گروپ ها کمتر از 32 فیصد است و فیصدی مربوط زن ها حتی کمتر از 7 فیصد است. این نشان می دهد که از یک طرف، دسترسی بسیار محدود به آموزش در دوره هاییکه این گروپ ها 
در سن تحصیل )دوره قبل از سال 1992( بوده اند، و از سوی دیگر، کاهش احتمالی بسیاری از افراد با سطح تحصیلی تکمیل شده به دلیل مهاجرت، بخصوص کسانیکه سطح تحصیلات 

پیشرفته داشته اند.

از گروپ سنی 34-30 سال به بالا، هر یک از گروپ های متواتر جوان تر دستیابی به تعلیم و تحصیل را بطور اساسی بهبود می بخشد. برای این گروپ ها، میزان تکمیل شدۀ هر سطح 
تحصیلی از 31.۵ به 64.2 فبصد برای مردها و از 6.۵ تا 38.8 برای زن ها افزایش می یابد. این نمونه انعکاس دهندۀ دسترسی مجدد به  تعلیم و تحصیل در یک و نیم دهه قبل از سروی 

وضعیت زندگی در افغانستان سال 139۵ است.

به عنوان یک نتیجه، فیصدی کسانیکه نصاب به تعلیم و تحصیل دوره مکمل شش سال ثانوی را تکمیل کرده اند 2.8 برابر برای مردهای جوانتر از سنین 20 تا 24 سال بیشتر از کسانی 
است که در سنین 34-30 سال هستند و برای زن ها در همین سن حتی ۵.9 برابر بیشتر است. به همین ترتیب، فیصدی تعلیمات ابتدایی تکمیل شده 3.۵ برابر برای مردها بین سنین 

19-1۵ سال نسبت به کسانیکه در سنین 20 تا 24 سال هستند، بیشتر است و برای زن ها حتی۵.7 برابر بیشتر است.

در فیصدی هادر هزار ها با تکمیل تحصی
مجموعمونثمذکرمجموعمونثمذکر

4,4۵04,3338,783100.0100.0100.0مجموع
3,1704,0637,23371.293.882.4بدون تعلیمات 

4009۵4949.02.2۵.6ابتداییه
180412214.10.92.۵متوسطه

42477۵019.۵1.8۵.7ثانوی
10۵311362.40.71.۵معلم پوهنتون

171261973.80.62.2پوهنتون / انستیتیوت تخنیکی
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شکل 15.8: مردها و زن ها 15 سال و بزرگتر از آن، به تفکیک سن و دستیابی تعلیمی )به فیصدی(          

• توجه داشته باشید که گروپ های سنی 1۵ تا 19 و 20 تا 24 ارائه کنندۀ گروپ های هستند که برای آنها راجع به دستیابی تعلیمی معلومات مختصر ارائه گردیده است: برخی از افراد موجود در این گروپ های سنی هنوز در  تعلیم 
اشتراک دارند و در نهایت به سطوح تحصیلات عالی فراتر ازین دست خواهند یافت.

موجودیت افرادیکه در هر سطح  تعلیمی و تحصیلی-به ویژه سطح تعلیمات عالی دست یافته اند- در خانوار تأثیر مهمی بر موقعیت معیشتی به وسیلۀ موقف بهتر در بازار کار دارند )فصل  
چهارم را ببینید(. شکل  16.8  توزیع خانوار ها را براساس اعضای خانوار با بالاترین سطح دستیابی  تعلیمی و تحصیلی نشان می دهد و بازگو کنندۀ تفاوت های بزرگ در سرمایه بشری 
موجود در خانوار های شهری و  دهاتی است. بیش از نیمی )۵2.2 فیصد( خانوار های  دهاتی و کوچی هیچ فردی با تکمیل سطح  تعلیم و تحصیل وجود ندارد و فیصدی خانوارهایی که در 
آن فرد به بلندترین سطح آموزش ابتدایی دست یافته است- تعلیمات ثانوی- یا عالی پائین است. این تنوع از 1۵.9 فیصد برای خانوار های دارای تعلیمات ابتدایی به عنوان بالاترین سطح 
دستیابی تعلیمی در خانوار تا 6.8 فیصد با تحصیلات عالی به عنوان بالاترین سطح دستیابی تعلیمی است. در خانوار های  دهاتی، توزیع بسیار زیاد یکنواخت است: خانوارهایی که هیچ یک 
از سطح تعلیمات را تکمیل نکرده اند نسبتاً پائین 23.2 فیصد، در حالیکه خانوار هایی که حداقل یک نفر از آنها تعلیمات ثانوی یا عالی را تکمیل کرده اند بالترتیب 27.2 و 18.4 فیصد است.

شکل 16.8 : خانوار ها، به تفکیک بلندترین دستیابی تعلیمی در خانوار )به فیصدی(



 8. تعلیم و تحصیل  162

  5.8   سواد

1.5.8   سواد جوانان و  بزرگسالان
 

سواد بطور کلی توانایی خواندن و نوشتن و استفاده از کلمات نوشته شده در زندگی روزمره را نشان می دهد. سواد یکی از نتایج در نظر گرفته شده تعلیمات، همچنین مقیاس توانایی فرد 
در عملکرد اجتماعی و نیروی بشری برای رشد بیشتر فکری و کمک به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. سواد متمم نشان دهندۀ گسترش سیاست های مورد نیاز و 
تلاش ها جهت راه اندازی برنامه های سواد آموزی بزرگسالان و تعلیمات ابتدایی با کیفیت است. هدف انکشاف پایدار 4 برای تعلیمات شامل اهداف 4.6 است، که بطور خاص به سواد 
اشاره دارد: تا سال 2030، حصول اطمینان ازینکه تمام جوانان و نسبت قابل توجهی از بزرگسالان، مردها و زن ها، سواد و حسابداری را کسب کنند. شاخص مرتبط 4.6. 1 )نسبت نفوس 
در یک گروپ سنی خاص به دست آوردن حداقل سطح ثابت مهارت در عملکرد )الف( سواد و )ب( مهارت های حسابداری( باید برای بزرگسالان )افراد 1۵ سال و بزرگتر از آن( و جوانان 

)افراد 24-1۵ سال( ارائه گردد.

"مهارت عملی سواد" که در این شاخص ذکر شده، متأسفانه شرایط عملیاتی آن هنوز مشخص نشده است و احتمالًا پوشش مقیاس آن در یک سروی چند هدفی مانند سروی وضعیت 

زندگی در افغانستان نیز امکان پذیر نخواهد بود، که به دلیل ارزیابی مستقیم، سواد لازم خواهد بود. این گزارش سروی وضعیت زندگی در افغانستان - همانند قبلی آن - معلومات مربوط 
به میزان سواد بزرگسالان و جوانان را براساس گزارش دهی خودی ارائه می کند که به عنوان شاخص های نماینده اهداف انکشاف پایدار بکار می رود. میزان سواد بزرگسالان - به نفوس 
1۵ سال و بزرگتر از آن اشاره می کند- نشان دهندۀ دستآوردهای جمع شوندۀ تعلیمات ابتدایی و برنامه های سواد آموزی در فراهم نمودن مهارت های اساسی سواد به مردم است، بدین 
وسیله آنها را قادر می سازد تا چنین مهارت هایی را در زندگی روزمره به کار گیرند و همچنان آموزش و ارتباط را در نوشتن ادامه دهند. جدول  4.8 نشان دهنده میزان بسیار پائین سواد 
بزرگسالان در افغانستان، با 34.8 فیصد مجموع سواد در نفوس 1۵ سال و بزرگتر از آن است. میزان بی سوادی متمم 6۵.2 فیصد را نشان می دهد که در حدود 9.9 میلیون نفر از افراد 
بی سواد 1۵ سال و بزرگتر از آن در افغانستان، 6.0 میلیون زن و 3.9 میلیون مرد هستند. تفاوت خالص 2.1 میلیون نفری را طوری می تواند تعبیر کرد چنانچه تعداد از زن ها باید باسواد 

گردند تا حداقل تساوی جنسیتی بدست آید.

میزان سواد بزرگسالان که در جدول 4.8  نشان داده شده است، تفاوت های چشمگیر را نیز براساس محل سکونت نشان می دهد: در نفوس شهری میزان سواد بزرگسالان )  ۵3.7  فیصد( 
تقریباً دو برابر در مقایسه با نفوس  دهاتی ) 29.6  فیصد( زیاد است، در حالیکه میان کوچی ها سواد بزرگسالان تا حد  ۵.8  فیصد می رسد.

جدول 4.8 : میزان سواد بزرگسالان، به تفکیک جنسیت و محل سکونت )به فیصدی(؛ شاخص های تساوی جنسیت، به تفکیک محل سکونت

در سطح ملی، تنها 19.9 فیصد از زن ها 1۵ سال و بزرگتر از آن در مقایسه با 49.4 فیصد مردها توانایی خواندن و نوشتن را دارند. رقم مربوط به زن های  دهاتی 13.1 فیصد پائین است 
)در مقابل 4۵.6 فیصد برای مردها  دهاتی( و در میان زن های کوچی، تقریباً هیچ کس توانایی خواندن و نوشتن را ندارد و تنها 10.6 فیصد مردها قادر اند.

همانطوریکه در جدول  4.8 نشان داده شد، این ارقام با تفاوت های خالص بزرگی در بین سواد مردها و زن ها و نسبت پائین سواد زن در مقایسه به مرد )شاخص های تساوی جنسیت( 
منجر به ضعف شاخص های مشارکت جنسیت می شود. اگر چه تفاوت های خالص جنسیت میان نفوس شهری و  دهاتی با اندازه مشابهی )حدود 30 فیصد( بزرگ است، عملکرد در قسمت 

نسبت شاخص در مناطق شهری )0.61( دو برابر در مقایسه با مناطق  دهاتی )0.29( زیاد است، که وضعیت محروم زن های  دهاتی را نشان می دهد. 

نقشه های موضوعی شکل های 17.8 الف و  17.8 ب ذیل زمینه مقایسه میزان سواد را براساس ولایت و جنسیت ممکن می سازد. توزیع منطقه ای نشان می دهد که میزان سواد مردها 
در شرق افغانستان تقریباْ زیاد و

جنسیت و شاخص های 
مشارکت جنسیت

 ملی کوچی دهاتیشهری

الف. جنسیت
۵3.729.6۵.834.8مجموع

66.84۵.610.649.4ذکور
40.813.10.719.9اناث

ب. شاخص های مشارکت جنسیت
26.032.۵9.929.۵تفاوت مطلق

0.610.290.070.40شاخص تساوی جنسیت
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میزان سواد زن ها در جنوب بسیار پائین است - بیشتر  پشتون نشین. از مجموع 9.7 میلیون نفر بی سواد 1۵ سال و بزرگتر از آن در افغانستان، ۵.9 میلیون و یا 61 فیصد آن زن ها و 3.8 
میلیون یا 39 فیصد آن مردها هستند.

شکل  17.8: میزان سواد بزرگسالان براساس ولایت، برای )الف( مردها و )ب( زن ها )به فیصدی( 

الف. مردها

ب. زن ها

۱۵۰

: ۴۹.۱

 ۵.۰

۵.۰ - ۹.۹

۱۰.۰ - ۱۴.۹

۱۵.۰ - ۲۹.۹

۳۰.۰ - ۳۹.۹

۴۰.۰ - ۵۹.۹

۶۰.۰ 

 

 

ميزان سواد مردان بزرگسال
  

۱۵۰
۱۹.۹  

  

۱۵.۰  

   

۶۰.۰

۱۵.۰ - ۲۹.۹

۴۵.۰ - ۵۹.۹

۳۰.۰ - ۴۴.۹
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میزان سواد جوانان - میزان سواد محاسبه شدۀ نفوس بین سنین 24-1۵ سال - یکی از شاخص های اهداف انکشاف هزاره )MDG( برای اندازه گیری پیشرفت در جهت دستیابی به آموزش 
ابتدایی جهانی )هداف MDG 2( بود. این شاخص نتایج تعلیمات ابتدایی را طی 10 سال گذشته انعکاس می دهد. طوریکه یک مقیاس مؤثر سیستم تعلیمات ابتدایی، اغلباً به عنوان مقیاس 
نمایندگی پیشرفت اجتماعی و دستآورد های اقتصادی اخیر شناخته شده است. جدول  ۵.8  بار دیگر تفاوت های بزرگ میزان سواد جوانان براساس محل سکونت و جنسیت و به ویژه در 
قسمت مشکلات ارائه خدمات آن به کوچی ها و نفوس زن های  دهاتی را نشان می دهد. معلولیت اغلباً مانعی برای سوادآموزی نیز است، قسمیکه فیصدی جوانان دارای معلولیت فقط 

41.0 فیصد، در مقایسه به ۵3.8 فیصد جوانان بدون معلولیت است )ارقام نشان داده نشده است(. 

یونسکو سواد جوانان در سطح جهان را در سال 139۵ ، 91.3 فیصد تخمین کرده است. 22  میزان عمومی سواد ۵3.6 فیصد جوانان در افغانستان به شدت در مغایرت با رقم فوق الذکر قرار 
دارد و نشان دهندۀ آن است که  افغانستان از طرف آخر جایگاه نهم را در بین کشورها گرفته است، درین مورد معلومات هر سال بعد از سال 1391 در دسترس موجود است.

جدول  5.8: میزان سواد جوانان، به تفکیک جنسیت و محل سکونت )به فیصدی(؛ شاخص های مشارکت جنسیت، به تفکیک محل سکونت

شاخص تساوی جنسیت سواد جوانان نسبتی است که میزان سواد آموزی زن ها در مقایسه به مردها را در گروپ سنی 24-1۵ سال، مشخص می سازد - این شاخص در افغانستان به 
عنوان شاخص استراتیژی انکشاف ملی افغانستان )ANDS( برای اندازه گیری پیشرفت در راستای مشارکت جنسیت در  تعلیم بکار رفته و شاخص کلیدی توانمند سازی زن ها در جامعه را 
ارائه می دارد. در سطح ملی، سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال   139۵ یک رقم 0.۵7 برای این شاخص دریافت گردیده است )جدول  ۵.8  را ببینید(. ارقام مربوط به نفوس شهری 

و  دهاتی بالترتیب 0.81 و 0.44 بوده است.

 2.5.8  روند سطوح سواد 

با وجود سرمایه گذاری های بزرگ در سیستم  تعلیم در یک و نیم دهه قبل از سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 139۵، تاثیرات آن بالای رشد میزان سواد، دارای روند بطی است. 
میزان سواد بزرگسالان به نفوس سنی 1۵ سال و بزرگتر از آن اشاره می کند از 23.6 فیصد در سروی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری سال 1384 تا 31.4 فیصد در سروی ارزیابی 
ملی خطرات و آسیب پذیری سال  1391 افزایش یافته است و در حال حاضر 34.8 فیصد ثبت شده است )شکل 18.8الف(. این به معنی بهبود 47 فیصد برای این شاخص طی 11 سال 
گذشته است. هر چند، هیچ پیشرفت احصائیوی قابل توجهی از سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1393  تا بحال گزارش شده نمی تواند. از آنجائیکه میزان سواد زن های بزرگسال 
نسبتاً کمی در مقایسه با میزان مردها افزایش یافته است، شاخص تساوی جنسیت برای این شاخص از 0.32 در سال 1386  به 0.44 در سال 139۵ افزایش یافته است. به تفکیک محل 
سکونت، بیشترین افزایش برای ساکنین  دهاتی تثبیت گردیده است، آنانیکه میزان سواد بزرگسالان از یک سطح پائین 19.6 فیصد در سال 1384 به فیصدی – هنوز پائین 29.6 در سال 

1386افزایش یافته است )بهبود 61 فیصد(.

22   پایگاه معلوماتی بین المللی یونسکو:

(https://www.google.nl/search?source=hp&ei=q1EuWqfUOMzGwALzjKOwCA&q=unesco+youth+literacy&oq=unesco+youth+literacy&gs_l=psy-ab.3...889.6117.0.7441.21.21.0.
0.0.0.102.1263.20j1.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.15.898...0j46j0i46k1j0i22i30k1j0i8i13i30k1.0.K65OJPubh58)

جنسیت و شاخص های 
مشارکت جنسیت

 ملی کوچی دهاتیشهری

الف. جنسیت
7۵.147.97.0۵3.6مجموع

83.066.112.268.2ذکور
67.329.21.238.7اناث

ب. میزان مشارکت جنسیت
1۵.736.911.029.۵تفاوت مطلق

0.810.440.100.۵7شاخص مشارکت جنسیت
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شکل  18.8: میزان سواد بزرگسالان و جوانان، به تفکیک سال سروی و جنسیت )به فیصدی(

در مقایسه با میزان سواد بزرگسالان، میزان سواد جوانان نشان دهنده بهبود سریعتر است. شاخص کلی به میزان 71 فیصد از  31.3 (فیصد) در سروی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری 
سال 1384 تا (۵3.6  فیصد) در سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 139۵ افزایش یافته است )شکل  18.8 ب(. قسمیکه بهبود نسبی میزان زن ها نسبت به میزان مرتبط مردها بیشتر 
بوده، شاخص تساوی جنسیت برای میزان سواد جوانان از 0.49 در سال 1384 به 0.۵7 در سال 139۵ افزایش نمود. همچنین برای این شاخص، بیشترین افزایش در میان ساکنان  دهاتی 
بدست آمده که این شاخص تقریباً دو برابر از 19.6 فیصد در سال 1384 به 38.7 فیصد در سال 139۵ رسید. باز هم، هیچ افزایش قابل ملاحظه ای احصائیوی در میزان سواد جوانان از 
سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال   1393بدینسو گزارش نشده است، که در مطابقت با روند رکودی در حضوریابی تعلیمی قرار دارد، که در بخش 8.2.8  در بالا گزارش شده است.

شکل  19.8  تغییر در سطوح سواد را بر مبنای میزان سواد آموزی سن اختصاصی نشان می دهد. این نشان دهنده بهبود عملکرد تعلیمی درین دوره پس از سال 1380 است. پیشرفت 
تعلیمی از طریق افزایش میزان سواد در گروپ های سنی جوانتر در سمت چپ گراف نشان داده شده است، تأثیراتیکه برای هر دو یعنی زن ها و مردها مشاهده می گردد. برای تمام زن 
ها سن 31 سال و بزرگتر از آن، میزان سوادآموزی کمتر از 10 فیصد است، که نشان دهندۀ فرصت های بسیار پائین تعلیمی در جریان سال هایی است  که ایشان در سنین مکتب بوده اند. 
تغییر وضعیت مشاهده شده برای زن ها در اواخر 20 سالگی آنها انعکاس دهنده فرصت های جدید ورود به سیستم تعلیمات رسمی پس از حذف رژیم طالبان از قدرت در سال 1380 است.23 

افزایش سواد برای هر یک از سنین نوجوان بشکل متواتر تا  سن 1۵ سال ادامه می یابد. در نهایت، 47.۵ فیصد دخترها و 70.9 فیصد پسرها قادر به خواندن و نوشتن هستند. اطفال کم 
سن و سال، به دلیل تأثیر شروع کننده گان دیرتر مکاتب و استفاده اوسط محرک در گراف، سواد پائین تر را نشان می دهند. تغییرات در فرصت های تعلیمی از سال 1380 بدینسو بطور 
مستقیم شاخص های مشارکت جنسیت را متأثر ساخته است. اگر چه هر دو دخترها و پسرها از دسترسی بهتر به مکاتب برخوردار بودند، اما تأثیر نسبی دخترها بیشتر بود. همانطوریکه در 
شکل  19.8  دیده می شود، شاخص تساوی جنسیتی- نسبت سواد زن و مرد- درست بالای 20 فیصد برای افرادیکه در سن 32 سال )برای آنانیکه بسیار بزرگ سال اند تا بطور موثر از 

تغییر در سال 1380 بهره مند شوند( و برای اطفال در حدود سن 12 سال تا 69 فیصد شدیداً افزایش یافته است.

این رقم نشان می دهد که در این سن سهم دخترهایی که قادر به خواندن و نوشتن هستند، 69 فیصد سهم پسرهای را تشکیل می دهد که توانایی خواندن و نوشتن را دارند. در شرایط 
مطلق، تفاوت بین میزان سواد مرد و زن نسبتاً پایدار است و بین 30 تا 36 فیصد از سنین بزرگتر تا سن 2۵ سال است. از این سن به بعد کاهش تفاوت مطلق نیز برای هر یک از گروپ 
های جوانتر بطور متواتر از 36 تا کمتر از 18 فیصد در حدود 12 سالگی آغاز می یابد. این ارزیابی مبتنی بر سن، نشان می دهد که سواد برای جوانان در افغانستان بهبود یافته است و دخترها 

نسبت به پسرها نسبتاً بیشتر بهره مند شده اند و رسیدن آنها به میزان پسرها ادامه دارد.

23 تعین موقعیت سن در تغییر به طرف مثبت وضعیت تعلیمی در اواخر دهه سنی 20 سالگی نتیجه تأثیرات ترکیبی ورود دخترها در تعلیم و تربیه در سنین بزرگتر، تطبیق اوسط محرک ۵ سال در گراف، و گزارش دهی اشتباه سن می باشد.

      .  
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شکل 19.8 : میزان سواد ، به تفکیک سن و جنسیت؛ شاخص های مشارکت جنسیت، به تفکیک سن )به فیصدی( الف

الف تسلسل درین گراف اوسط محرک پنج سال را نشان می دهد.
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9.   صحت
خلاصه:از آغاز قرن جدید در عرصه فراهم سازی مراقبت های صحی برای مردم افغانستان پیشرفت های چشمگیری صورت گرفته است. با وجود آنکه تلاش های 
فراوان از طرف دولت، مؤسسات غیردولتی و جامعه، بین المللی در زمینه صورت گرفته، اما سیستم صحی افغانستان هنوزهم نیازمند حمایت بیشتر می باشد. در 
قسمت دسترسی به مراقبت های صحی، یافته ها نشان می دهد که ۹۳ فیصد نفوس افغانستان در فاصله دو ساعته از کلینیک های عامه زندگی می کنند و ۸۲ فیصد 
نفوس در فاصله کمتر از ۲ ساعت از شفاخانه های ولایتی یا ولسوالی قرار داشته و ۸ فیصد مردم در فاصله بیشتر از ۶ ساعت از  مراکز صحی زندگی می کنند. یکی 

از انکشافات مثبت در این زمینه طوری که شوراها نیز گزارش داده اند، در قسمت کاهش قابل ملاحظه مصارف سفر به مراکز صحی به وجود آمده است. 

در این تحلیل برآورد شده است که درحدود ۹۵۴ هزار نفر مراقبت های داخل بستر را به دست آورده اند. در مقایسه به شفاخانه های خصوصی، بیشترین خدمات مراقبت 
های صحی داخل بستر را شفاخانه های دولتی عرضه می نمایند. ۶۴ فیصد افرادی که در شفاخانه  ها بستر شده اند در شفاخانه  های دولتی خود را بستر کرده اند و 
۲۷ فیصد افراد خود را در شفاخانه  های خصوصی بستر کرده اند تفاوت های واضح در مشخصات امراضی که به اساس آن داخل بستر می شوند در بین نفوس مرد 
و زن، مناطق شهری و دهاتی و کوچی مشاهده گردیده است. ارقام سروی وضعیت زندگی در افغانستان نشان می دهد که در حدود ۲.۵ میلیون نفر منحیث مریضان 
خارج بستر، که ۹ فیصد نفوس کشور را تشکیل می دهند به مراکز خدمات صحی مراجعه نموده اند. زنان در مقایسه با مردان بیشتر به مراکز صحی مراجعه کرده اند.

مراقبت های قبل از ولادت به موقع و با کیفیت عالی در امر پایین آوردن سطح مرگ و میر نوزادان و مادران دارای اهمیت کلیدی می باشد. سروی وضعیت زندگی در 
افغانستان سال ۱۳۹۵نشان می دهد که در مجموع استفاده از مراقبت های قبل از ولادت  )یک یا چند بار مراجعه( بهبود یافته است، اما یک فیصدی کمتر زنان مطابق 
به سفارشات سازمان صحی جهان تا چهار بار به خاطر معاینه و دریافت مراقبت های قبل از ولادت مراجعه نموده اند. یافته ها نشان می دهد زنانی که مراقبت های 

قبل از ولادت را دریافت کرده اند به تناسب زنانی که این مراقبت ها را دریافت نکرده اند بیشتر از میتود های کنترول حاملگی استفاده می نمایند.

فیصدی زنان حامله که با کارمندان ماهر صحی در جریان حاملگی مشوره کرده اند به ۶۴ فیصد می رسد، در حدود ۳۶ فیصد زنان در جریان حاملگی زرقیات ضد 
تیتانوس را دریافت نموده اند. در افغانستان، ۱۰ فیصد ولادت ها با همکاری داکتران و ۴۳ فیصد ولادت ها به همکاری قابله ها یا نرسها صورت می گیرد یعنی در 
مجموع حدود ۵۳ فیصد تمام ولادت ها به همکاری کارمندان ماهر صحی )شاخص ۲.۱.۳ اهداف انکشاف پایدار( صورت می گیرد. در طی چند سال کمک های 
کارمندان ماهر صحی بطور متداوم افزایش یافته است. قابل ذکر است که نتایج به دست آمده هنوز هم نگران کننده می باشد زیرا تا هنوز ۴۷ فیصد تمام ولادت ها بدون 
همکاری کارمندان ماهر صحی صورت می گیرد. تقریباً نصف تمام ولادت ها هنوز هم در خانه صورت گرفته و ۵۰ فیصد ولادت ها در  مراکز صحی صورت می گیرد

تقریباً نصف تمام اطفال کمتر از ۵ سال در جریان ۶ ماه قبل از سروی مکمل ویتامین A را دریافت نموده اند. ثبت تولد بخاطر صحت و مصونیت اجتماعی اطفال مهم 
می باشد. ثبت تولد سن یک طفل را تصدیق نموده و در مدیریت بهتر اخذ واکسین های مربوطه و نظارت از آن و سایر اقدامات صحی کمک می کند. در بین تمام 
اطفال زیر سن ۵ سال ۲۹ فیصد آنها ثبت تولد شده اند  )شاخص ۱.۹.۱۶ اهداف انکشاف پایدار(. صرف ۱۰ فیصد اطفال کوچی ، ۲۲ فیصد اطفال دهاتی و ۶۱ فیصد 

اطفال در مناطق شهری در زمان تولد ثبت شده اند. .

معلومات اندک در مورد موجودیت و مشخصات اشخاصی که دارای معلولیت اند به دسترس می باشد. معلومات سروی وضعیت زندگی در افغانستان نشان می دهد که 
در حدود ۹۲۴ هزار افراد دارای معلولیت در کشور وجود دارند که نشان دهندهء میزان موجودیت ۳ فیصد معلولیت می باشد. با آنکه شواهد نشان می دهد که این رقم 
نظر به ارقام اصلی در رابطه به اشخاص دارای معلولیت کمتر برآورد گردیده است. در بین هر سه معلول یکی از آنها دارای بیشتر از یک نوع معلولیت می باشد. طوری 
که توقع می رود در بین افراد کهن سال معلولیت بیشتر است، مگر معلولیت در بین اطفال خوردسال به مقایسهء بزرگسالان بیشتر دیده می شود. به اساس نتایج به 
دست آمده سطح معلولیت در قسمت فعالیت راه رفتن/  بالا شدن در زینه ها )۱.۵ فیصد( بلند تر بوده و در قدم بعدی معلولیت در عمل دیدن )یک فیصد( می باشد.  
سطح معلولیت در رابطه به توانمندی افهام و تفهیم نسبت به سایر انواع معلولیت ها پایین تر)۰.۴ فیصد( می باشد. به صورت عموم تفاوت اندک در رابطه به معلولیت 

بین زنان و مردان وجود دارد. جالب است که نسبت بیشتر از زنان نظر به مردان به سبب امراض معلول گردیده اند )۲۲ فیصد در مقابل ۳۴ فیصد(. 
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1.9   مقدمه 

بعد از گذشت سالهای  غفلت جدی در قبال سیستم صحی افغانستان، ناشی  از جنگ و ویرانی در رژیم طالبان، وزارت صحت عامه بسته خدمات صحی اساسی را در ماه حمل ۱۳۸۱ و 
متعاقب آن بسته خدمات ضروری شفاخانه ای را تطبیق نمود. هدف بسته خدمات صحی اساسی تمرکز روی مسایل صحی بود که پیشرفتهای قابل ملاحظه را می توانست ایجاد کند. این 
بسته خدمات را از طریق یک روش هماهنگ عرضه می دارد نه از طریق پروژه ها و فعالیت های عمودی. اکثربخش های مجموع خدمات صحی اساسی بالای مناطق دهاتی و بخصوص 
مراقبت های مشخص برای زنان و اطفال متمرکز می باشد. بسته خدمات ضروری شفاخانه ای تمدید بسته خدمات صحی اساسی بوده که در سال ۱۳۸۴ معرفی گردید. درنتیجه این تغییرات 

ساختاری در سیستم صحی، طی ده سال گذشته با وجود جنگهای داخلی فراگیر، پیشرفت های قابل ملاحظه در وضعیت صحی مردم افغانستان به وجود آمده است.  

گزارشات قبلی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری و سروی وضعیت زندگی در افغانستان نتایج مثبت احیای مجدد سیستم صحی را نشان داده اند. مطالعات انجام شده برعلاوه خاطر 
نشان می سازد که در مقایسه با کشورهای منطقه، شاخص های صحی و وضعیت صحی بخصوص در مناطق دهاتی و در میان  نفوس کوچی ضعیف باقی مانده است که یک نگرانی 
جدی پنداشته می شود. یکی از موانع مهم در راستای فراهم سازی مراقبت های مؤثر و مفید صحی نبود زیربنا و عدم دسترسی به خدمات ضروری می باشد. در سروی وضعیت زندگی 
در افغانستان ۱۳۹۵ ، دسترسی به خدمات صحی و استفاده از آن مورد توجه قرارگرفته و با تجارب گذشته مقایسه گردیده است.تمرکز استفاده از خدمات صحی بالای مراقبت های داخل 

بستر و خارج بستر و فراهم نمودن ادویه می باشد.

پیشرفت های چشمگیر در سکتور صحت درعرصه صحت مادر و طفل صورت گرفته است. بخش عمده این پیشرفت ها در گذشته به علت مراقبت های خوب قبل از ولادت و افزایش 
ولادت ها در مراکز تخصصی صحی با همکاری کارکنان ماهر صحی، انجام یافته است. در این فصل دیده خواهد شد که آیا روند مثبت مراقبت های قبل از ولادت، مکان ولادت و ولادت 

در حضور کارمندان ماهر صحی بیشتر بهبود یافته است یا نی.؟

اشخاص دارای معلولیت در جامعه  افغانی در موقعیت آسیب پذیری قرار دارند. به رغم وضعیت دشوار که معلولین درآن قرار دارند احصائیه های اخیر نشان دهندهء آن است که معلومات 
کامل در مورد تعداد واقعی اشخاص معلول وجود ندارد. در سال ۱۳۸۴، یک سروی ملی معلولیت روی دست گرفته شد و ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری سال ۱۳۸۶ نیز شامل یک 
سلسله پرسش ها در مورد معلولیت بود اما از آن زمان به بعد کدام معلومات جامع درین مورد جمع آوری نگردیده است. سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵ شامل یک مودل مشخص 

در مورد معلولیت بود. این فصل معلومات جدید را در مورد وقوع معلولیت در افغانستان ارائه می نماید.

2.9   دسترسی به خدمات صحی

خدمات صحی نقش اساسی را در قبال بهبود صحت، حفظ سلامتی، مدیریت امراض و وقایه ، کاهش معلولیت های غیرضروری و مرگ و میر قبل از وقت و همچنان تحقق خدمات یکسان 
صحی بطور کل برای تمام مردم، بازی می نماید. مگر در صورتی که دسترسی به این خدمات مختل گردد، اهداف ذکر شده به سادگی حاصل گردیده نمی تواند که درنتیجه اثرات منفی 

آن بالای صحت مردم قابل توجه خواهد بود.

در اوایل سالهای ۱۳۷۹، نبود مراکز صحی فعال در سراسر افغانستان محسوس بود و سیستم صحی با کمبود جدی کارکنان ماهر صحی مواجه بود. به اساس یافته های سروی ارزیابی 
ملی خطرات و آسیب پذیری ۱۳۸۲، در مناطق دهاتی افغانستان صرف ۷ فیصد خانوارها در اجتماع شان به خدمات صحی دسترسی داشتند و ۳۲ فیصد خانوارها مجبور بودند تا به منظور 
جستجوی کمک های طبی به اندازه کمتر از چهارم حصه یک روز سفر کنند.۱ طی سالهای گذشته، تشریک مساعی بین وزارت صحت عامه و سازمان های بین المللی و مؤسسات غیر 
دولتی باعث شده تا پیشرفت های قابل توجه در قبال فراهم سازی خدمات صحی به وجود بیاید. سروی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری ۱۳۸۶ مناطق شهری و دهاتی را تحت پوشش 
قرار داده است و نتایج به دست آمده نشان می دهد که ۵۷.۴ فیصد مردم در فاصله یک ساعته از مرکزصحی دولتی زندگی می کنند. فیصدی مناطق شهری، دهاتی و کوچی ها به ترتیب 

۷۸.۵، ۵۳.۸، و ۳۷.۱ بوده است )اداره مرکزی احصائیه ۱۳۸۸(.

مردم افغانستان هنوز هم فراهم سازی مراکز جدید خدمات صحی یا بهبود مراکز موجود را یک اولویت جدی می پندارند. در این سروی، از مردان شوراها پرسیده شده است که اولویت اول، 
دوم و سوم مردم چیست تا دولت افغانستان در رفع آن اقدام نماید. یکی از جوابات ممکن در کتگوری مربوطه " ایجاد/ تقویت مراکز صحی محلی" رده بندی شده است . در میان تمام ۱۹۲۸ 
شورا که مصاحبه شده اند، ۱۸۳ )۹.۵ فیصد( شان خاطرنشان ساخته اند که ساخت مراکز صحی جدید یا تقویت مراکز صحی موجود اولین اولویت شان می باشد؛ ۳۱۲ )۱۶.۲ فیصد( این 
امر را اولویت دوم شان و ۲۱۰ شورا )۱۰.۹ فیصد( دیگر ایجاد مراکز جدید صحی یا تقویت مراکز موجود خدمات صحی را اولویت مهم سوم شان تذکر داده اند. شوراهای مصاحبه شده می 
توانستند از ۲۸ اولویت ممکن سه اولویت را انتخاب نمایند. یافته ها نشان می دهد که ۷۰۵ )۳۶.۵ فیصد( شورا داشتن مراکز خدمات صحی با کیفیت و جامع را به حیث سه اولویت مقدم 

انکشافی تذکر داده اند )به گزارش اداره مرکزی احصائیه ۱۳۸۸و اداره مرکزی احصائیه ۱۳۹۳ مراجعه نمایید(.

VAM, WHO & VAU, ۲۰۰۴ - ۱ 
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در سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵ ، دو سوال در مورد دسترسی به نزدیکترین مرکز صحی پرسیده شده است. در سوال اول فاصله زمانی جهت رسیدن به نزدیکترین مرکزصحی 
به صورت پیاده یا با استفاده از حیوانات در ماه گذشته )سفر یک طرفه( پرسیده شده است و سوال دوم مشابه سوال اول بوده با تفاوت اینکه از موتر منحیث وسیلهء نقلیه استفاده شده باشد. 

هردو سوال برای پنج مرکز مختلف خدمات صحی مطرح شده است:

پوسته صحی )خانه کارمند صحی اجتماعی(  • 	
کلینیک عامه )مرکز ابتدایی یا جامع خدمات صحی(  • 	

شفاخانه ولسوالی یا ولایتی   • 	
معاینه خانه شخصی داکتر یا شفاخانه خصوصی و   • 	

دواخانه خصوصی   • 	

به خاطر ربط دادن پاسخ به کل نفوس، پاسخ های ارایه شده توسط هر شورا به تمام خانوارهایی که در جامعه تحت پوشش شورا قرار دارند و مصاحبه شدند ارتباط داده شد. جدول ۱.۹ 
نشان دهنده فیصدی نفوس که به مراکز خدمات صحی در اوقات مشخص زمانی با استفاده از امکانات دست داشته ترانسپورتی دسترسی حاصل می کنند می باشد. سوالات در مورد شیوه 

دسترسی با استفاده از رفتن پیاده، استفاده از حیوانات و موتر مقایسه گردید و کوتاه ترین زمان بخاطر محاسبه زمان"به واسطهء هر وسیلهء  نقلیه در نظر گرفته شده است.

متاسفانه، در حدود ۲۵ فیصد شوراهای ذکور نتوانستند یک پاسخ را در مورد زمان سفر به نزدیکترین پوسته صحی ارایه نمایند. بنابران  نتیجه  به دست آمده در مورد پوسته  های صحی/ 
خانه های کارمندان صحی اجتماعی مدار اعتبار نمی باشد. در حال حاضر، ۹۳.۲ فیصد مردم افغانستان هنوز هم در مناطقی زندگی می کنند که با کلینیک عامه دو ساعت فاصله دارند. 
همچنان ۴.۵ فیصد مردم در مناطقی سکونت دارند که در حدود فاصله ۶ ساعته یا بیشتر از آن از کلینیک های عامه زندگی می کنند. به خاطر دسترسی به مراقبت های تخصصی بیشتر، 
یک شخص باید به شفاخانه  ولسوالی یا ولایتی مراجعه نماید. ۸۲.۴ فیصد مردم در مناطقی زندگی می کنند که از شفاخانه ولسوالی یا ولایتی کمتر از دو ساعت فاصله دارند و ۸.۲ فیصد 

مردم از این مراکز حدود ۶ ساعت یا بیشتر فاصله دارند. دواخانه ها در فاصله کمتر از ۲ ساعت قرار دارد تا ۹۴.۸ فیصد مردم به آن برسند.
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جدول 1.9: نفوس، به اساس نوع مراکز خدمات صحی، مدت سفر به مراکز صحی با استفاده از هر وسیله نقلیه، و به تفکیک محل اقامت  )به فیصدی(

الف  ارقام داخل قوس کمتر مدار اعتبار  می باشند، چون این ارقام از متغیر های که زیادتر از ۲۰ فیصد ارقام ان ها موجود نبوده گرفته شده است.

در هر نوع شرایطُ، به استثنای دسترسی به شفاخانه های ولسوالی و ولایتی، نفوس دهاتی و کوچی بخاطر دسترسی به مراکز خدمات صحی به زمان بیشتر نیاز دارند. در حدود ۲۰ فیصد 
نفوس شهری در فاصله بیشتر از ۶ ساعت از شفاخانه های ولسوالی یا ولایتی سکونت دارند که یک امر باورد نکردنی است، بخصوص به دلیل اینکه شفاخانه ها معمولْا در مرکز ولسوالی 
یا ولایت موقعیت دارند. رقم بلند نفوس شهری در فاصله ۶ ساعته از شفاخانه های ولسوالی یا ولایتی به دلیل تراکم نفوس در ولسوالی ها می باشد و طوری که شوراها گزارش داده اند 

سرک در مسیر شفاخانه ها وجود ندارد. تا حد زیاد در این عرصه معلومات کامل وجود ندارد.

طی سالهای گذشته پیشرفت های قابل ملاحظه در راستای دسترسی قسمت اعظم نفوس به مراکز خدمات صحی صورت گرفته است. در سال ۱۳۸۵، سروی صحی افغانستان دریافت نمود 
که ۶۰ فیصد نفوس افغانستان به هیچ نوع تسهیلات صحی )وزارت صحت عامه ۱۳۸۶( دسترسی نداشتند. شکل ۱.۹ زمان دسترسی به هریک از پنج نوع تسهیلات صحی را به صورت 
مقایسوی در سروی ارزیابی خطرات ۱۳۹۱ و سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵  را نشان می دهد. در جریان هرسه سروی یاد شده عین سوالات در مورد دسترسی به 
تسهیلات صحی پرسیده شده اند. گراف مربوطه نشان می دهد که در فیصدی نفوسی که در فاصله دو ساعته از مراکز خدمات صحی قرار دارند تفاوت اندک وجود دارد. این امر نشان می 
دهد که بیشترین پیشرفت های مهم در قبال بهبود دسترسی به خدمات صحی در سال ۱۳۹۱ به وجود آمده است. قابل یادآوری است که نتایج به دست آمده در مورد پوسته های صحی 
برای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ به علت رقم بلند عدم پاسخ دهی مصاحبه شونده ها غیرقابل اطمینان می باشد. در مورد چهارنوع تسهیلات دیگر، فیصدی نفوس که درفاصله کمتر از دو 

ساعت در نزدیک آنها قرار دارند نظر به سروی قبلی وضعیت زندگی در افغانستان اندک بلندتر گزارش شده است.

ملیکوچیدهاتیشهریمرکز خدمات صحی، زمان سفر
پوسته صحی
)۱۰۰.۰(  ۱۰۰.۰  ۱۰۰.۰  ۱۰۰.۰      مجموع

)۸۳.۹( )۷۵.۵( )۸۴.۴( )۱۰۰.۰(      کمتر از ۲ ساعت
)۱.۹(    - )۲.۱(  -      از ۲ تا ۶ ساعت

)۱۴.۱( )۲۴.۵( )۱۳.۵(  -      ۶ ساعت یا یشتر )در دسترس نیست(
کلینیک عامه
 ۱۰۰.۰  ۱۰۰.۰  ۱۰۰.۰  ۱۰۰.۰      مجموع

 ۹۳.۲  ۹۰.۴  ۹۲.۵  ۹۵.۸      کمتر از ۲ ساعت
 ۲.۳    -  ۳.۳  ۰.۰      از ۲ تا ۶ ساعت

 ۴.۵  ۹.۶  ۴.۲  ۴.۲      ۶ ساعت یا یشتر )در دسترس نیست(
شفاخانه ولسوالی یا ولایتی

 ۱۰۰.۰  ۱۰۰.۰  ۱۰۰.۰  ۱۰۰.۰      مجموع
 ۸۲.۴  ۸۸.۶  ۸۲.۶  ۸۰.۷      کمتر از ۲ ساعت
 ۹.۴  ۱۰.۶  ۱۲.۵  ۰.۰      از ۲ تا ۶ ساعت

 ۸.۲  ۰.۸  ۴.۹  ۱۹.۲      ۶ ساعت یا یشتر )در دسترس نیست(
معاینه خانه شخصی داکتر یا شفاخانه خصوصی

 ۱۰۰.۰  ۱۰۰.۰  ۱۰۰.۰  ۱۰۰.۰      مجموع
 ۸۳.۱  ۸۱.۹  ۷۷.۷  ۹۹.۲      کمتر از ۲ ساعت
 ۷.۴  ۶.۷  ۱۰.۰  ۰.۰      از ۲ تا ۶ ساعت

 ۹.۵  ۱۱.۴  ۱۲.۴  ۰.۸      ۶ ساعت یا یشتر )در دسترس نیست(
دواخانه خصوصی

 ۱۰۰.۰  ۱۰۰.۰  ۱۰۰.۰  ۱۰۰.۰      مجموع
 ۹۴.۸  ۹۵.۴  ۹۳.۱  ۹۹.۸      کمتر از ۲ ساعت
 ۲.۷    -  ۳.۸  ۰.۰      از ۲ تا ۶ ساعت

 ۲.۵  ۴.۶  ۳.۲  ۰.۱      ۶ ساعت یا یشتر )در دسترس نیست(
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شکل 1.9: نفوس، به تفکیک نوعیت  مراکز صحی، مدت سفر به مراکز صحی با استفاده از هرنوع وسیله نقلیه، و به تفکیک سروی )به فیصدی( 

مشکل دسترسی به مراکز خدمات صحی تنها محدود به فاصله نمی باشد. توانایی مصارف رفت و آمد خانوارها به مراکز صحی نیز به صورت مساوی دارای اهمیت می باشد. در مورد هر 
پنج نوع مراکز صحی ذکر شده از شوراهای ذکور در مورد مصارف یکطرفه از محله مسکونی الی مرکز صحی یک سوال پرسیده شده است. اوسط و میانه مصارف یک طرفه به  مراکز 

صحی در جدول ۲.۹ نشان داده شده است.

جدول 2.9: اوسط و میانه مصارف یک طرفه به مراکزصحی، به تفکیک محل اقامت، نوع  مراکز صحی )به افغانی( الف

الف ارقام داخل قوس کمتر مدار اعتبار  می باشند، چون این ارقام از متغیر های که زیادتر از ۲۰ فیصد ارقام ان ها موجود نبودند گرفته شده است.
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۱۰۳.۱۱۸۴.۶۱۸۸.۱۹۳.۱)۸۸.۱(اوسطدهاتی
۴۰۶۵۵۰۴۰)۳۰(میانه

۵۲.۶۱۰۳.۸۱۱۶.۳۴۸.۲)۶۵.۶(اوسطکوچی
۲۰۶۰۵۰۲۰)۲۰(میانه 
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به صورت عموم مصارف سفر برای رسیدن به شفاخانه ولسوالی یا ولایتی بلند می باشد. بطور اوسط، مصرف حمل و نقل یک شخص به ۱۴۶ افغانی می رسد. میانه مصارف سفر به شفاخانه 
ولسوالی یا ولایت به ۵۰ افغانی می رسد یعنی نصف مردم ۵۰ افغانی یا بیشتر ازآن را جهت رسیدن به شفاخانه مصرف می کنند. مردمی که در مناطق دهاتی سکونت دارند بخاطر حمل 
و نقل به  مراکز صحی در مقایسه با ساکنین شهری و کوچی مصارف بیشتر را متقبل می شوند. به خاطر رسیدن به کلینیک عامه ساکنین دهاتی به صورت اوسط ۱۰۳ افغانی مصرف می 

کنند بالمقابل ساکنین مناطق شهری ۱۲ افغانی مصرف می کنند و کوچی ها به صورت اوسط ۵۳ افغانی را جهت رسیدن به کلینیک عامه به مصرف می رسانند. 

شکل ۲.۹ نشان دهنده اوسط مصارف حمل و نقل مردم به نزدیکترین مرکزصحی به اساس سروی های مختلف بین سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ می باشد. طی این مدت مصارف دسترسی 
به خدمات صحی کاهش یافته است. به طور مثال، در سال ۱۳۹۱ اوسط مصرف سفر یک طرفه به یک شفاخانه  ولسوالی یا ولایتی به ۳۶۸ افغانی می رسید، که به اساس سروی سال 
۱۳۹۲ به ۲۷۷ افغانی کاهش یافت و طبق یافته های سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵ اوسط مصرف یاد شده به ۱۴۶ افغانی رسید. کاهش در مصارف و دسترسی به انواع مختلف 
خدمات صحی به صورت یکسان به وجود آمده است. قابل یادآوری است که برای سال ۱۳۹۱ در مورد مصارف سفر به دواخانه ارقام وجود ندارد زیرا این سوال در سروی سروی خطرات 
و آسیب پذیری در افغانستان درآن زمان شامل نگردیده بود. توضیح اینکه به کدام دلیل مصارف حمل و نقل به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته مشکل به نظر می رسد. ارقام سروی 
وضعیت زندگی در افغانستان در زمینه شرح بیشتر نمی دهد، اما علت عمده اینست که با توسعه سیستم صحی، فاصله ها به نزدیکترین  مراکز صحی کاهش یافته که درنتیجه سبب کاهش 

مصارف گردیده است.

شکل 2.9:  اوسط مصارف یک طرفه سفر به  مراکز صحی به تفکیک  مراکز صحی و به تفکیک سروی )به افغانی(

به خاطر رسیدگی مؤثر به مریضان اناث، لازم بود تا تعداد کارمندان مسلکی زن در تمام  سطوح سیستم های رجعت دهی افزایش داده شود. سروی وضعیت زندگی در افغانستان سبب 
شده تا یک مقایسه در چند سال گذشته صورت بگیرد، طوری که سوالات مشابه در سه سروی گذشته مطرح گردیده است. درسطح هریک از پنج نوع خدمات صحی حضور کارمندان 
صحی )جدول ۳.۹( به تفکیک کارمندان صحی و شاخص تساوی جنسیت )GPIs( برای کارمندان صحی محاسبه شده است.شاخص تساوی جنسیتی  از تقسیم فیصدی کارمندان اناث بر 
فیصدی کارمندان ذکور ضربدر ۱۰۰ محاسبه می شود. که نشان دهنده تعداد کارمندان اناث که در یک سطح مشخص خدماتی در برابر هر۱۰۰ کارمند ذکور کارمی کنند، می باشد. شکل 
۳.۹ شاخص تساوی جنسیت را برای سه سروی متوالی وضعیت زندگی از سال ۱۳۹۱ نشان می دهد. نتایج به دست آمده یک تصویر مختلط را ارایه می کند. در یک تعداد مراکز خدمات 
صحی پیشرفت صورت گرفته است: به گونه مثال، در کلینیک های عامه شاخص تساوی جنسیت برای داکتران از ۶۷.۴ در سال ۱۳۹۱ به ۷۶.۶ در سال ۱۳۹۵ می رسد و برای نرسها از 
۸۰.۵ به ۸۶.۳ افزایش یافته است. برای سایر تسهیلات صحی شاخص تساوی جنسیت به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته است. شاخص تساوی جنسیت برای نرسها در معاینه خانه های 
شخصی یا کلینیک های شخصی از ۱۱۲.۸ در سال ۱۳۹۱ به ۸۶.۱ در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. عین تغییرات در مورد نرسها در شفاخانه های ولسوالی و ولایتی و بین کارمندان محلی 
صحی در پوسته های صحی به وجود آمده است.  مگر یک مورد را که باید در نظر گرفت این است که تفاوت های ذکر شده ممکن است به دلیل تفاوت در نمونه گیری ، بعضاً عدم پاسخ 
دهی به سطح بلند، و جمع آوری ارقام و معلومات  به اساس جوابات تخمینی اعضای شورا ها بوده نه به اساس مشاهدات واقعی از مراکز صحی. فلهذا نتایج به دست آمده بیشتر نمایشی 

می باشد و نیازمند تحقیق و رسیدگی بیشتر می باشند.
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شکل 3.9:  شاخص تساوی جنسیت برای پرسونل صحی، به تفکیک  مراکز صحی و نوع وظیفه مسلکی صحی و به تفکیک سروی 

جدول 3.9: حضور کارمندان صحی به تفکیک مراکزصحی، نوع کارمندان و به تفکیک محل اقامت )به فیصدی(

ملیکوچیدهاتیشهری مراکز صحی، نوع کارمندان

 پوسته صحی

۸۵.۸۴۹.۰۴۳.۹۴۸.۹     خانه کارمند صحی اجتماعی زن 

۹۴.۹۶۵.۴۶۰.۴۶۵.۲     خانه کارمند صحی اجتماعی مرد 

کلینیک عامه

۹۲.۴۵۳.۸۶۵.۵۶۳.۷     داکتر زن

۸۸.۹۶۳.۶۶۷.۲۶۹.۹     نرس زن

۷۷.۴۸۰.۳۷۵.۱۷۹.۴     قابله زن

۸۵.۸۸۲.۳۸۴.۲۸۳.۲     داکتر مرد

۷۱.۹۸۴.۱۸۰.۰۸۱.۰    نرس مرد

شفاخانه ولسوالی یا ولایتی

۷۹.۹۸۰.۷۹۰.۴۸۱.۰     داکتر زن

۸۰.۲۸۴.۷۹۰.۰۸۳.۹     نرس زن

۷۹.۸۹۲.۹۹۳.۱۸۹.۷     قابله زن

۸۱.۰۹۵.۵۹۷.۹۹۲.۱     داکتر مرد

۷۸.۵۹۳.۴۹۱.۳۸۹.۷    نرس مرد

شفاخانه ولسوالی یا ولایتی

۹۶.۰۶۱.۲۷۰.۷۷۰.۰     داکتر زن

۹۳.۳۶۱.۸۶۷.۸۶۹.۷     نرس زن

۹۲.۸۶۸.۳۷۰.۴۷۴.۴     قابله زن

۹۸.۴۸۵.۵۸۹.۲۸۸.۸     داکتر مرد

۸۹.۶۷۸.۵۷۵.۰۸۱.۰    نرس مرد

دواخانهء خصوصی

۲۵.۰۱۵.۱۸.۹۱۷.۲     خانه کارمند صحی اجتماعی زن 

۹۸.۷۹۰.۵۹۰.۹۹۲.۵     خانه کارمند صحی اجتماعی مرد 
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3.9 : استفاده از خدمات صحی 

1.3.9 : مراقبت داخل بستر

طبق یافته های سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵ ، از جمله ۳.۸ میلیون خانوار، ۸۴۳ هزار خانوار یک عضو شان در جریان ۱۲ ماه قبل از سروی در شفاخانه بستری گردیده است. 
این رقم ۲۲.۳ فیصد تمام خانوارها را تشکیل می دهد. رقم تخمینی تعداد مراجعینی که در شفاخانه بستری گردیده اند به ۹۵۴ هزارنفر می رسد که ۳.۳ فیصد تمام نفوس کشور را تشکیل 
می دهد. فیصدی افرادی که در شفاخانه بستری شده اند در هر سه نوع محل اقامت )شهری، دهاتی و  کوچی( تقریباً مشابه است: کوچی )۳.۷ فیصد(، دهاتی )۳.۱ فیصد( و شهری )۳.۷ 
فیصد( می باشد. در جریان ۱۲ ماه قبل از سروی زنان بیشتر از مردان در شفاخانه بستری شده اند: ۳۷۷ هزار مرد در برابر ۵۷۷ هزار زن. این معلومات نشان می دهد که در هر۱۰۰ مورد 

واقعات بستری شدن مریضان ۶۰.۵ فیصد آنها را زنان تشکیل می دهد. 

یک تعداد افراد در جریان ۱۲ ماه قبل از انجام سروی بیشتر از یک بار در شفاخانه بستری گردیده اند. جدول ۴.۹ تعداد مریضان داخل بستر را به تفکیک جنسیت نشان می دهد. طی این 
مدت در بین تمام افراد بستر شده، ۷۸.۴ تن یک بار ۱۴.۰ تن دو بار بستر شده اند ۲ فیصد از افراد تا ۵ مرتبه یا بیشتر از آن بستری گردیده اند. بستری شدن مردان و زنان کم و بیش 

یک الگوی مشابه را نشان می دهد. به صورت اوسط، مردان و زنان که حد اقل یک بار جویای خدمات صحی داخل بستر شده اند در یک شفاخانه درحدود ۱.۴ مرتبه بستری شده اند.

جدول 4.9: تعداد دفعات که اشخاص در شفاخانه بستری گردیده اند، به تفکیک جنسیت )به فیصدی(

فیصدی نفوس که در شفاخانه ها بستری گردیده اند وابسته به سن و جنس می باشد. شکل ۴.۹ نشان می دهد که فیصدی بستری شدن اطفال بین سنین  صفر تا ۴ سال )۳.۴ فیصد( 
نسبتاً بیشتر از اطفال بین سنین ۵ تا ۹ سال )۱.۵ فیصد( و اطفال بین سنین ۱۰ تا ۱۴ سال )۱.۳ فیصد( است. فیصدی مردان داخل بستر بین ۵ الی ۵۴ اندک افزایش یافته که عمدتاْ در 
حدود ۲ فیصد می باشد. در قسمت زنان، یک افزایش سریع در میزان بسترشدن بین سنین ۱۵-۲۹ دیده می شود. ۱.۱ فیصد از زنان ۱۰ تا ۱۴ سال در شفاخانه بستری شده اند در مقابل 
۶.۳ از زنان ۲۵ تا ۲۹ سال  در شفاخانه بستری بوده  اند. اکثرموارد بسترشدن زنان مربوط به حاملگی یا ولادت می باشد. بعد از سن ۳۰ سالگی، میزان موارد مشخص بستری شدن بین زنان 
افزایش می یابد. ۹.۸ فیصد زنان بین ۶۵ تا ۶۹ سال حداقل یک بار بستری شده اند. با پیشرفت سن، میزان بستری شدن مردان نیز افزایش می یابد اما این افزایش معمولْا بعد از سن ۵۰ 
سالگی دیده شده که نظربه میزان بستری شدن زنان بسیار پایین می باشد. در بین گروپ مسن تر )+۸۰( میزان بستری شدن به شکل سریع در مردان نظربه زنان بلند می رود )۱۵.۴ در 
برابر ۱۰.۸ فیصد(. دلیل اینکه دقیقاْ به کدام علت سبب سیر معکوس می شود هنوز واضح نشده است. روال ذکر شده فوق با موارد ذکر شده درگزارش ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری 

سال ۱۳۹۱ مشابه بوده که شامل میزان بلند بستری شدن مردان بالاتر از سن ۸۰ سال می باشد. 

دفعات داخل بستر 
شدن در
شفاخانه

مجموعاناثذکور

۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰مجموع
۱۷۸.۳۷۸.۵۷۸.۴
۲۱۴.۸۱۳.۵۱۴.۰
۳۴.۲۴.۸۴.۵
۴۰.۷۱.۳۱.۱

۵+۲.۰۲.۰۲.۰
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شکل 4.9: فیصدی افراد بستری درشفاخان در سال قبل از سروی به تفکیک گروپ سنی پنج سال و به تفکیک جنسیت

شفاخانه های عامه به اکثریت مریضان رسیدگی می نمایند; از جمله تمام کسانیکه در افغانستان بستر میگردند ۶۳.۷ فیصد آنها در شفاخانه عامه بستری می شوند. ۲۷.۰ فیصد مریضان 
بستری به شفاخانه های خصوصی غرض دسترسی به مراقبت  صحی مراجعه می نمایند، ۱.۶ فیصد به شفاخانه های دیگر مراجعه می کنند و ۲.۱ فیصد مریضان در شفاخانه های نظامی 
بستری می شوند. در حدود ۴.۵ فیصد مریضان در خارج از کشور معالجه می گردند. تحلیل انجام شده نشان می دهد که از لحاظ استفاده انواع مختلف شفاخانه ها تفاوت زیاد بین هر دو 
جنس دیده نمی شود. شکل ۵.۹ نشان می دهد که بین مریضان بستری که مربوط به مناطق شهری، دهاتی ویا کوچی هستند بعضی تفاوت ها وجود دارد. در مناطق دهاتی، ۶۷.۵ فیصد 
تمام مردم به شفاخانه های عامه مراجعه می کنند این رقم در بین نفوس کوچی ۵۲.۲ فیصد و بین مریضان بستری شهری ۶۷.۵ فیصد می باشد. تا حدی نفوس کوچی به یک فیصدی 
بلندتر به شفاخانه های خصوصی غرض معالجه مراجعه می نمایند: ۳۴.۰ فیصد در برابر ۲۴.۸ فیصد در مناطق دهاتی و ۳۱.۰ فیصد در مناطق شهری. افراد که در مناطق شهری سکونت 

دارند بیشترغرض معالجه به شفاخانه های بیرون ازکشور مراجعه می نمایند )۷.۴ فیصد(.

شکل 5.9: مراجعه مریضان بستری به تفکیک محل اقامت و به تفکیک نوع شفاخانه )به فیصدی(

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

٤-٠ ١٤-١٠ ٢٤-٢٠ ۳٠-۳٤ ٤٤-٤٠ ۵٠-۵٤ ٦٤-٦٠ ۷٠-۷٤ ٨٠+

دی
یص

ف

مردعمر زن مجموع
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سروی وضعیت زندگی در افغانستان در مورد امراضی که جهت تداوی آنها مردم به شفاخانه مراجعه می کنند جمع آوری نموده است. این سروی معلومات را در مورد مشکلات بسیار جدی 
صحی که بخاطر معالجه آن بستری شدن ضروری می باشد، فراهم می نماید. یک سلسله پاسخ های ممکنه به پاسخ دهنده گان ارایه گردیده است. برای مردان؛ امراض دیگر؛ کتگوری 
عمده را تشکیل می دهد )۲۹.۶ فیصد(. انتانات امعایی و اسهالات )۱۳.۵ فیصد( و انتانات حاد تنفسی )۷.۷ فیصد( علت عمده بستری شدن مردان را تشکیل میدهد . برای زنان تقریباْ یک 
چهارم )۲۴.۳ فیصد( علت بستری شدن مربوط به حاملگی، ولادت و اختلاطات بعد از ولادت پنداشته می شود )جدول ۵.۹(. همچنان کتگوری؛ امراض دیگر؛ نزد زنان بسیاربزرگ )۱۸.۳ 
فیصد( می باشد. انتانات امعایی/ اسهالات )۹.۷ فیصد( و انتانات حاد تنفسی نزد زنان به صورت مکرر واقع گردیده )۵.۸ فیصد( است. میزان این فیصدی ها نزد زنان نظر به مردان کوچکتر 
بوده اما باید مورد توجه قرار گیرد که  فیصدی این امراض به علت فیصدی بلند بستری شدن زنان به سبب حاملگی و ولادت ها پایین می آید. در حقیقت، تعداد زیاد زنان نظر به مردان به 
خاطر انتانات تنفسی و امعایی/ اسهالات بستری می گردند. در جریان سال قبل از سروی ۳۳.۶ هزار زن در برابر ۲۹.۱ هزار مرد به علت ابتلا به انتانات تنفسی بستری گردیده اند. برعلاوه، 
۵۶.۲ هزار زن در برابر ۵۰.۹ هزار مرد به علت انتانات امعایی/ اسهالات بستری گردیده اند. جالب توجه است که تعداد مردان بستری شده بخاطر جراحات، مسمومیت و سایرعوامل بیرونی 

در مقایسه با زنان نهایت بلند گزارش گردیده است: ۲۹.۵ هزار مرد در برابر ۱۷.۲ هزار زن، به حساب فیصدی ۷.۸ و ۳.۰ فیصد. 

جدول 5.9: مراجعه مریضان بستری به شفاخانه به تفکیک امراض قابل معالجه و به تفکیک جنسیت )به فیصدی(

در جدول )۶.۹( امراض مشخص در مناطق شهری و دهاتی به اساس تعداد دفعات بستری شدن به تفکیک محل اقامت نشان داده شده است. بستری شدن بخاطرانتانات امعایی و اسهالات 
در مناطق دهاتی )۱۲.۸ فیصد( و بین مردم کوچی )۱۲.۰ فیصد( در مقایسه با ساکنین شهری )۷.۲ فیصد( بسیارمعمول می باشد. ازجانب دیگر، جراحت ها و واقعات مسمومیت ها در مناطق 
شهری علت عمده بستری شدن را تشکیل می دهد: ۷.۲ فیصد در برابر ۳.۹ فیصد: که بیشتر به شدت ترافیک در مناطق شهری مرتبط می باشد. ملاریا بیشتر در بین کوچی ها شیوع داشته 

و علت عمده بستری شدن )۵.۵ فیصد( را نزد آنها تشکیل می دهد که در مناطق دهاتی )۳.۷ فیصد( در مقایسه با مناطق شهری )۰.۹فیصد ( می باشد.

مجموعزنمرد نوع مرض

۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰مجموع
۷.۷۵.۸۶.۶انتان حاد تنفسی 

۴.۵۴.۸۴.۷استما
۲.۴۲.۷۲.۶دیابت

۶.۸۶.۲۶.۵امراض سیستم هضمی
۴.۵۲.۸۳.۵امراض طرق بولی تناسلی

۵.۹۵.۰۵.۴امراض قلب
۴.۷۵.۸۵.۳امراض فشار خون 

۷.۸۳.۰۴.۹جروحات، مسمومیت و سایر عوامل بیرونی 
۱۳.۵۹.۷۱۱.۲امراض انتانی امعایی، اسهالات

۳.۸۲.۶۳.۱ملاریا
۳.۴۳.۷۳.۵امراض عقلی/ عصبی

۱.۶۲.۰۱.۹نیوپلازم )تومور(، اندوکرین، امراض تغذی و میتابولیک
۱.۱۰.۵۰.۷تغذی

۲.۷۲.۸۲.۷توبرکلوز
۰.۰۲۴.۳۱۵.۰حاملگی، ولادت و اختلاطات بعد از ولادت 

۲۹.۶۱۸.۳۲۲.۴سایر امراض
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جدول 6.9: مراجعه مریضان بستری به شفاخانه به تفکیک دلیل بستری شدن و به تفکیک محل اقامت )به فیصدی(

2.3.9 :  مراقبت خارج بستر)سراپا(

از جمله تمام خانوار ها، ۴۹.۲ فیصد حد اقل یک عضو خانواده شان بخاطرمشوره با عرضه کننده خدمات صحی یا دواخانه یا طبیبان عنعنوی بدون اینکه در جریان شب بستری شوند، مراجعه 
نموده اند. این رقم در حدود ۱.۹ میلیون خانوار در کشور را تشکیل می دهد. تخمیناْ در حدود ۲.۵ میلیون افراد به مراکز خدمات صحی بحیث مریضان خارج بستر مراجعه نموده اند که ۸.۷ 
فیصد تمام نفوس محسوب می شوند. زنان نسبت به مردان زیادتر نزد عرضه کننده های خدمات صحی مراجعه نموده اند: ۱.۵ میلیون زن در برابر ۱.۰ملیون مرد. به عبارت دیگر، ۵۹.۸ 
فیصد تمام مریضان خارج بستر یا غیر بستری زنان و ۴۰.۲ فیصد آن مردان می باشد. از جمله تمام زنان، ۹.۶ فیصد شان طی یک سال قبل از سروی به  مراکز صحی مراجعه کرده اند 
که این رقم در بین مردان به ۶.۹ فیصد می رسد. افراد که در مناطق شهری سکونت دارند با یک فیصدی )۱۱.۱ فیصد( نسبتاْ بیشتر در مقایسه با افراد مناطق دهاتی)۷.۸ فیصد( و نفوس 

کوچی )۹. ۲ فیصد( برای تداوی خارج بسترمراجعه کرده اند.

سیر امراض که بخاطر تداوی آنها مریضان خارج بسترمراجعه نموده اند بسیارمشابه امراض است که مریضان آن جهت دریافت مراقبت صحی بستری شده اند. فیصدی انتانات حاد تنفسی 
)۱۳.۰ فیصد تمام واقعات( تمام امراض انتانی امعایی و اسهالات )۱۵.۷ فیصد تمام واقعات( بسیاربلند می باشد. کتگوری امراض دیگر بیشتر از یک چهارم تمام واقعات را تشکیل می دهند 
)۲۷.۲ فیصد()جدول ۷.۹(. رقم بزرگ مراجعت ها را در مناطق دهاتی و میان نفوس کوچی )۱۸.۵ و ۱۶.۶ فیصد( در مقایسه با مناطق شهری )۹.۷ فیصد( واقعات انتانات امعایی تشکیل می 
دهد. )جدول ۹.۸(. همچنان، امراض سیستم هضمی در مناطق دهاتی و میان نفوس کوچی در مقایسه با مناطق شهری به تداوی بیشتر نیاز دارد. از جانب دیگر، انتانات حاد تنفسی )۱۶.۸ 
فیصد تمام واقعات( در مناطق شهری در مقایسه با مناطق دهاتی )۱۱.۸ فیصد( و نفوس کوچی )۷.۶ فیصد( به توجه و کمک بیشتر نیاز دارند. ملاریا در مناطق دهاتی و بین نفوس کوچی 

در مقایسه با مناطق شهری بیشتر تداوی می شود که این امر نشان دهنده حقیقت شیوع بیشتر مرض در این مناطق می باشد.

ملیکوچیدهاتیشهری نوع مرض
۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰مجموع

۷.۲۶.۶۳.۶۶.۶انتان حاد تنفسی 
۳.۲۵.۴۳.۲۴.۷استما
۲.۴۲.۷۲.۶۲.۶دیابت

۷.۴۵.۸۹.۵۶.۵امراض سیستم هضمی
۲.۶۴.۰۲.۲۳.۵امراض طرق بولی تناسلی

۵.۵۵.۳۴.۹۵.۴امراض قلب
۴.۶۵.۷۴.۵۵.۳امراض فشار خون 

۷.۲۳.۹۶.۲۴.۹جروحات، مسمومیت و سایر عوامل بیرونی 
۷.۲۱۲.۸۱۲.۰۱۱.۲امراض انتانی امعایی، اسهالات

۰.۹۳.۷۵.۵۳.۱ملاریا
۵.۳۲.۸۳.۶۳.۵امراض عقلی/ عصبی

۲.۶۱.۶۱.۲۱.۹نیوپلازم )تومور(، اندوکرین، امراض تغذی و میتابولیک
۰.۱۰.۸۱.۹۰.۷تغذی

۱۴.۹۱۵.۳۱۲.۴۱۵.۰حاملگی، ولادت و اختلاطات بعد از ولادت 
۲.۰۲.۸۵.۳۲.۷توبرکلوز

۲۶.۹۲۰.۸۲۱.۵۲۲.۴امراض دیگر
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جدول 7.9: مریضان غیر بستری، به تفکیک امراض که جهت تداوی آن مراجعه نموده اند و به تفکیک جنسیت )به فیصدی(

جدول 8.9: مریضان غیر بستری، به تفکیک امراض که جهت تداوی آن مراجعه نموده اند و به تفکیک محل اقامت )به فیصدی(

در بخش چگونگی مراجعه مریضان خارج بستر و مراقبت های صحی بین نفوس مناطق دهاتی، شهری و کوچی تفاوت قابل ملاحظه وجود دارد. مراقبت خارج بستر در مناطق شهری 
عمدتاً درکلینیک های شخصی )۳۴.۴ فیصد تمام واقعات( جستجو می گردد )شکل ۶.۹(. در مناطق دهاتی مردم حتی بیشتر از مناطق شهری به کلینیک های شخصی مراجعه می  نمایند

 )۵۴.۴ فیصد(،

مجموعزنمردنوع مرض

۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰مجموع

۱۶.۰۱۱.۱۱۳.۰انتان حاد تنفسی 

۳.۹۴.۰۴.۰استما

۱.۸۱.۸۱.۸دیابت

۵.۹۶.۹۶.۵امراض سیستم هضمی

۱.۷۱.۵۱.۶امراض طرق بولی تناسلی

۲.۴۳.۰۲.۷امراض قلب

۴.۲۷.۰۵.۹امراض فشار خون 

۴.۳۳.۳۳.۷جروحات، مسمومیت و سایر عوامل بیرونی 

۱۷.۴۱۴.۶۱۵.۷امراض انتانی امعایی، اسهالات

۵.۴۳.۶۴.۳ملاریا

۳.۱۳.۵۳.۳امراض عقلی/ عصبی

۱.۲۱.۳۱.۲نیوپلازم )تومور(، اندوکرین، امراض تغذی و میتابولیک

۱.۵۱.۱۱.۳تغذی

۲۹.۹۲۵.۴۲۷.۲حاملگی، ولادت و اختلاطات بعد از ولادت 

۰.۲۱۰.۵۶.۳توبرکلوز

۱.۳۱.۴۱.۳امراض دیگر

ملیشهریدهاتیکوچینوع مرض

۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰مجموع

۱۶.۸۱۱.۸۷.۶۱۳.۰انتان حاد تنفسی 

۲.۵۴.۶۴.۸۴.۰استما

۲.۴۱.۶۱.۳۱.۸دیابت

۵.۵۶.۶۱۱.۶۶.۵امراض سیستم هضمی

۱.۵۱.۸۰.۹۱.۶امراض طرق بولی تناسلی

۲.۷۲.۸۲.۰۲.۷امراض قلب

۵.۸۵.۸۶.۶۵.۹امراض فشار خون 

۷.۱۲.۱۲.۹۳.۷جروحات، مسمومیت و سایر عوامل بیرونی 

۹.۷۱۸.۵۱۶.۶۱۵.۷امراض انتانی امعایی، اسهالات

۱.۴۵.۶۵.۱۴.۳ملاریا

۳.۲۳.۴۲.۷۳.۳امراض عقلی/ عصبی

۰.۹۱.۲۲.۴۱.۲نیوپلازم )تومور(، اندوکرین، امراض تغذی و میتابولیک

۰.۶۱.۵۲.۴۱.۳تغذی

۶.۹۶.۱۶.۵۶.۳حاملگی، ولادت و اختلاطات بعد از ولادت 

۰.۶۱.۶۲.۱۱.۳توبرکلوز

۳۲.۵۲۴.۹۲۴.۵۲۷.۲امراض دیگر
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حال آنکه دسترسی به کلینیک های شخصی برای مردم کوچی بخاطر تداوی مریضان خارج بستر بسیار محدود می باشد )۵.۲ فیصد(. مریضان کوچی اکثر اوقات به دواخانه های شخصی 
جهت تداوی خارج بستر میروند )۵۸.۱ فیصد( و یا به شفاخانه های عامه )۱۳.۳ فیصد( مراجعه می نمایند. و جالب است که یک تعداد مریضان کوچی )۲۳.۲ فیصد( بخاطردسترسی به مراقبت 

های صحی به شفاخانه ها یا کلینیک های خارج ازکشور مراجعه می کنند. 

در قسمت نوع خدمات مریضان خارج بسترتفاوت زیاد بین مردان و زنان وجود ندارد. یگانه تفاوت این است که مردان نسبت به زنان بیشتر از دواخانه های شخصی )۱۴.۲ فیصد در برابر 
۱۰.۶ فیصد برای زنان( استفاده می کنند و زنان کماکان به کلینیک های شخصی )۴۱.۱ فیصد در برابر ۳۷.۳ فیصد برای مردان( مراجعه می کنند.

شکل 6.9: مراجعه مریضان غیر بستری، به تفکیک  مراکز صحی و محل اقامت )به فیصدی(

3.3.9 :   ادویه جات 

از تمام اشخاص و افرادی که از خدمات تداوی خارج بستراستفاده نموده اند پرسیده شده که آیا کدام نوع ادویه را نیز دریافت نموده اند. از جمله ۲.۵ میلیون مراجعین که مراقبت های خارج 
بستر به دست  آورده اند، ۵۳۷ هزار نفر ادویه را نیز به دست  آورده اند که ۲۱.۳ فیصد تمام مریضان را تشکیل می دهد. فیصدی مردان )۲۲.۵ فیصد( در مقایسه با زنان )۲۰.۶ فیصد( 
اندک بیشتر می باشد. این فیصدی با در نظر داشت نوع مرض که مریضان تداوی آن را جستجو نموده اند بسیار پایین می باشد. مرضی که بیشترین فیصدی دریافت ادویه بخاطر تداوی 
را تشکیل می دهد ملاریا می باشد که ۵۶.۶ فیصد مریضان خارج بستر ادویه دریافت کرده اند و متعاقب آن توبرکلوز در قدمه بعدی قرار دارد که ۳۱.۵ فیصد مریضان را تشکیل می دهند. 

تنها ۹.۴ فیصد پاسخ دهنده گان خاطرنشان نموده اند
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که آنها بخاطر تداوی انتانات حاد تنفسی ادویه گرفته اند و ۱۷.۷ فیصد مریضان مبتلا به انتانات امعایی و اسهالات برای شان ادویه تجویز شده است. دلیل اینکه فیصدی در زمینه پایین می 
باشد واضح نگردیده است. ممکن پاسخ دهنده گان تنها از مواردی نام برده باشند که در بدل ادویه پول پرداخت نموده اند. از جمله پاسخ دهنده گان تنها ۱.۸ فیصد خاطرنشان نموده اند که 
بخاطر ادویه پول پرداخت نکرده اند و قابل ذکر است که یک مقدار بزرگ ادویه جات در کشور سبسایدی می گردد. پروفایل وابسته به داروسازی افغانستان )وزارت صحت عامه و سازمان 
صحی جهان ۱۳۹۰( خاطرنشان ساخته که برای یک گروپ مشخص مردم ادویه به شکل مجانی فراهم می گردد. این گروپ ها شامل افرادی هستند که توانایی پرداخت پول را ندارند، و 
همچنان اطفال کمتر از پنج  سال، زنان حامله و افراد مسن می باشند. سیستم صحت عامه همچنان درشرایط ذیل برای مریضان ادویه مجانی فراهم می کند: تمام امراض که شامل لست 

ادویه ضروری می باشند، انواع امراض غیرساری، ملاریا، توبرکلوز، امراض مقاربتی جنسی، ایدز/ اچ آی وی و واکسین اطفالی که شامل برنامه معافیت می باشد.

در میان  ساکنین مناطق شهری و دهاتی و کوچی در قسمت اینکه ادویه برای مریضان غیربستری توسط کی توصیه شده بعضی تفاوت ها وجود دارد )شکل ۷.۹( .در مناطق شهری، برای 
۶۱.۷ فیصد مریضان داکتران ادویه تجویز می کنند حال آنکه این فیصدی در مناطق دهاتی ۵۵.۳ فیصد و بین نفوس کوچی ۴۹.۱ فیصد می باشد.۲۹.۰ فیصد نفوس کوچی اکثر اوقات از 
نرسها ادویه دریافت می کنند که در مقایسه با مریضان شهری و دهاتی تفاوت قابل توجه را نشان می دهد  )به ترتیب  ۴.۸ فیصد و ۱۵.۵ فیصد(. این امر نشان می دهد که برای مریضان 
کوچی نظربه مردم شهری و دهاتی دسترسی به تداوی تخصصی بسیار مشکل می باشد. در قسمت چگونگی توصیه ادویه برای مریضان بین زنان و مردان تفاوت زیاد مشاهده نگردیده 

است و هردو جنس در قسمت توزیع به اساس مجموع نفوس نزدیک می باشند طوری که در شکل ۹.۷ نشان داده شده است.

 شکل 7.9: توصیه ادویه برای مریضان غیربستری، به تفکیک شخص توصیه کننده ادویه و محل اقامت  )به فیصدی(

قسمی که گزارش شده درحدود دو سوم تمام ادویه جات از طریق  دواخانه های شخصی به مریضان توزیع گردیده است )جدول ۹.۹ دیده شود(. قابل یادآوریست و طوری که پاسخ دهنده 
گان گفته اند، در شفاخانه های عامه ادویه به مریضان توزیع نگردیده حال آنکه معالجه ۱۷.۴ فیصد تمام مریضان غیربستری در شفاخانه های عامه صورت می  گیرد  )شکل ۶.۹ دیده شود(. 

بنا" این ممکن نیست که در شفاخانه های عامه ادویه به مریضان توزیع نگردد.

معلومات ذکر شده این باور را تقویه می کند، که در اکثرحالات تنها ادویه یی  را که در بدل پول دریافت کرده اند راپور داده اند )قسمی که پاسخ دهنده گان در جریان مصاحبه اذعان نموده 
اند(. کلینیک های شخصی و عامه و محلات دیگر هر کدام ۷ الی ۸ فیصد مکان های را تشکیل می دهند که از آنها ادویه به دست  می آید. در مناطق شهری، ۸۴ فیصد افراد ادویه خویش 

را از دواخانه های شخصی به دست  میاورند. این رقم نسبت به مناطق دهاتی )۶۰.۴ فیصد( و نفوس کوچی )۶۱ فیصد( بسیار بلند می باشد.



181  9. صحت  

جدول 9.9:   ادویه جات که مریضان غیربستری به دست  آورده اند، به تفکیک محلات که ادویه عرضه می کنند و محل اقامت )به فیصدی(

4.9 :  صحت مادر وطفل

.1.4.9 :  مراقبت قبل از ولادت

دفعات مراجعه برای مراقبت های قبل از ولادت :

طبق سفارشات سازمان صحی جهان، مراقبت به وقت و با کیفیت قبل از ولادت درکاهش سطوح بلند مرگ و میر نوزادان و مادران نقش کلیدی دارد. به اساس سفارشات سازمان صحی 
جهان، مراقبت های ضروری قبل از ولادت باید درواقعات حاملگی نورمال حد اقل چهار مرتبه در فواصل زمانی مشخص برای مادران حامله فراهم گردد )Villar and Bergsjø 2002(.  در 
جریان هر مراجعه موارد مشخص باید کنترول گردد که با استفاده از یک چک لست مراقبت های قبل از ولادت صورت می گیرد. طوری که در سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 
۱۳۹۳ ذکر شده، دربخش فراهم سازی مراقبت های کافی برای مادران حامله پیشرفت های چشمگیر صورت گرفته اما هنوز هم  نیاز به اقدامات زیاد است تا مراقبت های عمومی برای 

همه مادران میسر گردد. سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال ۱۳۹۵  زمینه نظارت از پیشرفت های بیشتر در این راستا را فراهم نموده است.

شکل ۸.۹ فیصدی زنانی را نشان می دهد که حد اقل یک ولادت زنده در مدت زمان سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵ کرده و کم ازکم یک باردر جریان بارداری اخیر در مرحله 
قبل از ولادت توسط کارمندان ماهر صحی معاینه شده اند و همچنان معلومات حاصل شده از سروی های قبلی را نیز نشان میدهد. قابل یادآوری است که نتایج سروی های گذشته 
مختص به معلومات مشخص و محدود نمی باشند طوری که یک تعداد واقعات بارداری که در سروی های مشخص ذکرگردیده اند با معلومات سروی های که در اوایل صورت گرفته نیز 
در تداخل قراردارند. در حال حاضر، ۷۰.۲ فیصد تمام زنهای که درپنج سال گذشته صاحب طفل شده اند دست کم یک بار قبل از ولادت معاینه شده اند. این رقم ۷.۰ فیصد از ارقام که در 
سروی قبلی )۱۳۹۳( ارایه گردیده بود بلندتر می باشد و ۱۹.۲ فیصد بلندتر از ارقام سال ۱۳۹۱ می باشد. در گراف به صورت واضح پیشرفت قابل ملاحظه که در جریان سال های گذشته 

در راستای فراهم سازی مراقبت های قبل از ولادت برای زنان باردار به وجود آمده نشان داده شده است.

بین مناطق شهری و دهاتی تفاوت های بزرگ تا هنوز وجود دارند. در مناطق شهری، ۸۷.۷ فیصد زنان در برابر ۶۶.۸ فیصد زنان در مناطق دهاتی مراقبت های قبل از ولادت را جستجو 
می نمایند. کمتر از نصف زنان کوچی در جریان بارداری )۴۶.۳ فیصد( یک بار به خاطر دریافت مراقبت های قبل از ولادت مراجعه نموده اند که با آن هم در مقایسه با سال ۱۳۹۱ تقریباْ 
دوچند )۲۳.۴ فیصد( افزایش را نشان می دهد. تمام سه کتگوری یک افزایش قابل ملاحظه، تقریباً مشخص، را نشان می دهد با وجود آنکه در بین نفوس کوچی افزایش تا حدی کمتر 

ملاحظه می شود.

ملیکوچیدهاتیشهریمراکز خدمات صحی 
۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰مجموع

۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰شفاخانه عامه
۳.۹۸.۷۱.۰۷.۰کلینیک عامه

۳.۰۹.۸۱.۴۷.۵کلینیک شخصی
۲.۳۵.۱۸.۷۴.۶شفاخانه شخصی
۸۴.۰۶۰.۴۶۱.۰۶۶.۴دواخانه شخصی

۳.۱۱۱.۵۱۲.۵۹.۴دیگر
۳.۷۴.۶۱۵.۵۵.۰گزار داده نشده است
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شکل 8.9   : زنان با یک ولادت زنده در جریان سروی که حد اقل یک بار برای معاینه نزد کارمندان ماهر صحی در جریان آخرین مورد بارداری مراجعه نموده اند، به 
تفکیک محل اقامت و سروی )به فیصدی(

تعداد زنان که چهار بار مراجعه سفارش شده را به خاطر مراقبت های صحی قبل از ولادت مراعات می کنند کم می باشد. تنها ۱۶.۳ فیصد زنان چهار بار بخاطر معاینه قبل از ولادت مراجعه 
می کنند )جدول ۱۰.۹(. این ارقام کمتر از ارقام سال ۱۳۹۳ که ۲۲.۷ گزارش شده می باشد. کاهش در بین هرسه نوع ساکنین ذکر شده مشاهده گردیده است. شمار زنان شهری با ۳۳.۵ 
فیصد که چهار بار برای دستیابی به مراقبت های قبل از ولادت مراجعه کرده اند بلندتر می باشد، در عین حال ۵.۴ فیصد زنان کوچی و ۱۲.۱ فیصد زنان مناطق دهاتی برای مراقبت های 
قبل از ولادت چهار بار مراجعه نموده اند. قابل توجه است که به صورت کل استفاده از مراقبت های قبل از ولادت )با یک یا چندین بار مراجعه( بهبود یافته است )شکل ۸.۹ دیده شود( اما 

ظاهراْ کشور یک قدمه به عقب رفته است تا به تعداد دفعات مراجعه که از طرف سازمان صحی جهان پیشنهاد شده، دست پیدا کند. 

بطور اوسط، زنان دو بار برای مراقبت های قبل از ولادت )به شمول آنهایی که هیچگاه مراقبت های قبل از ولادت استفاده نکرده اند( مراجعه می کنند. اوسط تعداد دفعات مراجعه برای 
مراقبت های قبل از ولادت در مناطق شهری )۳.۶ بار( به سفارشات سازمان صحی جهان نزدیک می باشد. دفعات مراجعه زنان دهاتی به کمتر از نصف  رقم ذکر شده )۱.۷ بار( می رسد. 
علاوه برآن زنان کوچی به صورت اوسط یک بار برای معاینه قبل از ولادت مراجعه می کنند. اوسط ملی ۲.۰ بار مراجعه مشابه اوسط ارایه شده در سروی ۱۳۹۳ )۲.۱بار( می باشد. قسمی 

که اوسط تعداد دفعات مراجعه در مناطق شهری و دهاتی مشابه می باشد، در بین نفوس کوچی این رقم از۱.۳ به ۱.۰ بار کاهش یافته است.

جدول 10.9  : اوسط دفعات مراجعه زنان برای مراقبت های قبل از ولادت با یک ولادت زنده در پنج سال قبل از سروی به تفکیک سروی، محل اقامت، فیصدی با یکبار 
ولادت زنده در پنج سال قبل از سروی که 4 مرتبه مراقبت های قبل از ولادت را دریافت نموده باشند، به تفکیک محل اقامت

استفاده از مراقبت های قبل از ولادت دقیقاْ به سن زن حامله ارتباط دارد. شکل ۹.۹ نشان می دهد که زنان جوانتر در مقایسه با زنان مسن تر جهت معاینات قبل از ولادت بیشتر مراجعه 
می نمایند. تا سن ۳۵ سالگی، بیشتر از۷۰ فیصد زنان در جریان قبل از ولادت کم ازکم یکبار به مراکز عرضه خدمات صحی مراجعه می کنند. در بین زنان دارای سنین ۴۹-۴۵، ۶۲.۴ فیصد

ملیکوچيدهاتیشهریشاخص مراقبت قبل از ولادت، سروی

اوسط تعداد دفعات مراجعه
۳.۵۱.۸۱.۳۲.۱سروی وضعیت زندگی افغانستان ۱۳۹۳
۳.۶۱.۷۱.۰۲.۰سروی وضعیت زندگی افغانستان ۱۳۹۵

چهار بار مراجعه یا بیشتر ازآن
۴۳.۹۱۷.۴۱۱.۷۲۲.۷سروی وضعیت زندگی افغانستان ۱۳۹۳

۳۳.۵۱۲.۱۵.۴۱۶.۳سروی وضعیت زندگی افغانستان ۱۳۹۵ 
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مراقبت های قبل از ولادت را حاصل می کنند. سن یک مشخصه مهم در شمار دفعات مراجعه به مراکز صحی پنداشته می شود )شکل ۱۰.۹ دیده شود(. زنان جوان به صورت اوسط نسبت 
به زنان مسن ترمعاینات /  مراقبت های بیشتر قبل از ولادت را دریافت می کنند. زنان حامله جوان که بین سنین ۱۵-۱۹  قرار دارند به صورت اوسط ۲.۵ بار غرض مراقبت های قبل از 
ولادت مراجعه می کنند. شمار دفعات مراقبت ها به اساس سن در هر گروپ سنی دارای تفاوت پنج سال کاهش می یابد، کاهش الی دو بار درگروپ سنی ۳۰-۳۴ دیده می شود و در بین 

گروپ سنین ۴۵-۴۹ به ۱.۶ بارکاهش می یابد. 

شکل 9.9: فیصدی زنان با یک ولادت زنده در پنج سال قبل از سروی که مراقبت های قبل از ولادت را دریافت کرده اند )به کمک کارمندان صحی ماهریا غیرماهر( در 
جریان آخرین مورد حاملگی به تفکیک گروپ های سنی دارای تفاوت پنج سال 

شکل 10.9: اوسط تعداد دفعات مراجعه زنان غرض دریافت مراقبت های قبل از ولادت )به کمک کارمندان صحی ماهر یا غیرماهر( با یک ولادت زنده درپنج سال قبل از 
سروی به تفکیک گروپ های سنی دارای تفاوت پنج سال 
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ولایت محل اقامت یک فکتور یا عامل مهم و تعیین کننده در امر عدم دسترسی کلی یا دستیابی زنان حامله به مراقبت های قبل از ولادت حد اقل یک بار )شکل ۱۱.۹ دیده شود( می 
باشد. پنج ولایت که بیشتر از۵۰ فیصد زنان در آن به هیچ نوع مراقبت های قبل از ولادت دسترسی ندارند عبارت اند از: نورستان، پکتیکا، بدخشان، نیمروز و دایکندی. درسطح بلند پنج 

ولایت که بیشتر از۸۰ فیصد زنان در آن در جریان بارداری به معاینات قبل از ولادت دسترسی دارند عبارت اند از کندهار، کابل، بامیان، بلخ و کاپیسا. 

شکل 11.9  : فیصدی زنان با یک ولادت زنده در جریان پنج سال قبل از سروی که حد اقل یک بار مراجعه برای مراقبت های قبل از ولادت را در جریان آخرین حاملگی 
گزارش داده اند به تفکیک ولایت 

مراجعه به خاطر دریافت مراقبت های صحی دقیقاْ به سطح تعلیمی مادر ارتباط دارد. در بین زنان که تعلیمات رسمی کسب نکرده اند، ۶۰.۹ فیصد آنها مراقبت های قبل از ولادت را به 
دست  آورده اند. به هر اندازه که سطح دانش وتعلیم یک مادر بلند باشد به همان اندازه فیصدی دستیابی به مراقبت های قبل از ولادت بلند می باشد. بزرگترین خلاء در میان زنان که 
هیچ نوع آموزش در مکتب ندیده اند )۶۰.۹ فیصد( و زنان که آموزش ابتدایی دارند )۸۳.۲ فیصد ( دیده می شود. بین زنان دارای تعلیم ابتدایی، ثانوی و عالی تفاوت اندک وجود دارد. زنانی 
که به سطح لیسه، کالج، پوهنتون یا کالج تخنیکی آموزش دیده اند یا دیپلوم فوق لیسانس دارند تمام شان از سطوح بلند مراقبت های قبل از ولادت استفاده می کنند که فیصدی آنها به 
بیشتر از۹۰ فیصد می رسد. هیچ یک از گروپهای زنان که شامل رده فوق لیسانس هستند مراقبت های قبل از ولادت را از دست نمی دهند. یک گروپ کوچک زنانیکه بین سنین  ۴۹-۱۵ 
قرار داشته و مدارس دینی را به پایان رسانیده اند در مقایسه با زنان بدون تعلیم از مراقبت های قبل از ولادت بیشتر )۷۲.۵ فیصد( اما نسبت با زنانی که تعلیمات ابتدایی دارند از مراقبت 

های قبل از ولادت کمتر استفاده میکنند. 
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شکل 12.9: فیصدی زنان با یک ولادت زنده در پنج سال قبل از سروی که یک نوعی از مراقبت های تخصصی قبل از ولادت را حاصل نموده اند، به تفکیک سطح دانش 

عرضه کننده  مراقبت های قبل از ولادت

در مراقبت های قبل از ولادت نه تنها تکرار دریافت این مراقبت ها مهم است بلکه سطح تجربه و دانش فراهم کننده مراقبت ها که معاینات لازم را انجام داده و مراقبت های لازم را 
فراهم می کنند نیز مهم پنداشته می شود. شکل ۱۳.۹ فراهم کننده مراقبت های قبل از ولادت را به تفکیک محل اقامت نشان می دهد. در مصاحبه  سروی وضعیت زندگی در افغانستان، 
از مادران حامله سوال شد که در جریان حاملگی به یکی از فراهم کننده گان مراقبت های صحی مراجعه نموده اند. بعدا" برای هرنوع فراهم کننده  مراقبت ها، زنان جواب بلی یا نخیر 
ارایه کردند. نتایج نشان می دهد که زنانی که بیشتر از یکبار جهت دریافت مراقبت های قبل از ولادت مراجعه کرده بودند با بیش از یک نوع فراهم کننده مراقبت های صحی ملاقات 
داشته اند. در یک تعداد واقعات زنان زنان هم با یک دایه محلی و هم یک داکتر ملاقات داشته اند. از جمله  تمام زنان حامله که درپنج سال گذشته ولادت نموده اند، ۶۶.۲ فیصد آنها 
یک بار نزد قابله یا نرس جهت معاینه مراجعه نموده و۵۵.۹ فیصد آنها نزد داکتر طب مراجعه نموده اند که در کتگوری فراهم کننده گان ماهر مراقبت های صحی محسوب می شوند. یک 
فیصدی نسبتاً کوچک زنان حامله متکی به دایه محلی )۱۱.۲ فیصد( و کارکنان صحی اجتماعی )۳.۹ فیصد( می باشند. درحدود ۱.۲ فیصد زنان را افراد دیگر کمک می کنند. در مناطق 
شهری، اکثرزنان )۶۸.۵ فیصد( نزد داکترمراجعه می کنند تا مراقبت های صحی را دریافت کنند اما در مناطق دهاتی به قابله ها و نرسها بیشتر مراجعه صورت می گیرد )۶۸.۳ فیصد(. در 
بین زنان کوچی داکتران و قابله ها/نرس ها دارای اهمیت مساوی می باشند. قابل ذکر است که برای زنان کوچی تا هنوز ۲۲ فیصد متکی به دایه های محلی جهت دریافت مراقبت های 

صحی قبل از ولادت هستند.
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شکل 13.9: زنان با یک ولادت زنده در جریان پنج سال قبل از سروی که یک نوعی از مراقبت های قبل از ولادت را در جریان بارداری دریافت نموده اند، به تفکیک 
فراهم کننده مراقبت های صحی و محل اقامت )به فیصدی(

سروی صحت و دموگرافی  سال ۱۳۹۴ افغانستان دریافته است که ۵۹ فیصد زنان با یک ولادت در جریان پنج سال قبل ازسروی، مراقبت های صحی قبل از ولادت را ازیک عرضه کننده 
ماهر مراقبت های صحی در جریان آخرین مورد بارداری به دست  آورده اند )اداره مرکزی احصائیه، وزارت صحت عامه، و دسته بندی بین المللی فعالیت، معلولیت و صحت ۲۰۱۷( درتجزیه 
وتحلیل حاضر، هرگاه یک زن حامله خاطر نشان سازد که نزد یک داکتر، نرس یا قابله غرض مراقبت های صحی قبل از ولادت مراجعه نموده است، شامل کتگوری زنانی که نزد عرضه 
کننده های ماهر مراجعه کرده اند می گردد. از جمله تمام زنان که در جریان پنج سال گذشته قبل از سروی یک بار ولادت نموده اند، ۶۳.۹ فیصد آنها به همکاری کارمندان ماهر صحی 

ولادت نموده اند. رقم اخیر به یافته های سروی صحت و دموگرافی  افغانستان بسیار نزدیک می باشد. 

واکسین ضد توکسین تیتانوس

مطابق به استندردهای سازمان صحی جهان  برای مراقبت های نوزاد و مادر، تمام زنان که ولادت می کنند و نوزدان شان باید بخاطر محافظت کامل در مقابل تیتانوس واکسین شوند. 
هرگاه مادر واکسین نشده باشد یا وضعیت واکسین شدن یا نشدن وی نامعلوم باشد، دو دوز واکسین تیتانوس را باید به وقفه های یکماهه  از یکدیگر، قبل از ولادت اخذ نماید. به منظور 
افزایش مدت محافظت کامل در مقابل تیتانوس دوز های اضافی واکسین نیز می تواند  تطبیق گردد. هرگاه زن حامله در گذشته یک الی چهار دوز واکسین ضد تیتانوس گرفته باشد، یک 
دوز واکسین باید قبل از ولادت برایش تطبیق گردد. در مجموع پنج دوز واکسین می تواند  یک محافظت کامل را در تمام طول عمر ولادی یک خانم ایجاد نماید )سازمان صحی جهان 

، معافیت مادران در مقابل تیتانوس(.

به اساس یافته های سروی وضعیت زندگی مردم افغانستان ۱۳۹۵، ۳۵.۶ فیصد زنان در جریان حاملگی از زرقیات تیتانوس استفاده نموده اند. در زمینه بین مناطق شهری و دهاتی تفاوت 
زیات وجود ندارد: ۳۵.۶ فیصد مناطق شهری و ۳۶.۴ فیصد مناطق دهاتی تحت پوشش واکسین قرارگرفته اند. زنان کوچی تا حد نسبتا کمتر )۲۳.۵ فیصد( تحت پوشش قرارگرفته اند. شکل 
۱۴.۹ نشان می دهد که واکسین تیتانوس نزد زنان جوان در مقایسه با زنان مسن زیادتر تطبیق می گردد. مادران باردار بین سنین ۱۵ و ۱۹ سال در حدود ۴۴.۲ فیصد تحت پوشش قرار می 

گیرند. برای هر گروپ سنی با تفاوت پنج سال، پوشش کاهش می یابد: ۳۵.۷ فیصد برای زنان ۲۵-۲۹ سال، ۳۲.۶ فیصد برای زنان ۳۵-۳۹ سال و ۲۶.۴ فیصد برای زنان ۴۵-۴۹ سال.
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شکل 14.9: فیصدی زنان با یک ولادت زنده درمدت پنج سال قبل از سروی که طی آخرین حاملگی واکسین تیتانوس اخذ نموده اند به تفکیک گروپ های سنی با تفاوت 
پنج سال 

فیصدی زنان واکسین شده در مقابل تیتانوس در تمام ولایات کشور متفاوت می باشد )شکل ۱۵.۹ دیده شود(. پنج ولایت دارنده پوشش کمتر از ۲۰ فیصد می باشد: کندهار، غزنی، بغلان، 
نورستان و فراه. از جانب دیگر درسه ولایت کشور بیشتر از۶۰ فیصد زنان حامله تحت پوشش واکسین قرارگرفته اند: بادغیس، ارزگان و کاپیسا. 
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شکل 15.9: فیصدی زنان با یک ولادت زنده در پنج سال قبل از سروی که در آخرین حاملگی شان واکسین تیتانوس گرفته اند به تفکیک ولایت

تعداد دوزهای واکسین تیتانوس که یک زن حامله ضرورت دارد وابسته به تعداد واکسین های است که در گذشته اخذ نموده است. شکل ۱۶.۹ فیصدی زنان حامله را نشان می دهد که 
واکسین شده اند، به تفکیک شمار دوز های اخذ شده و تفکیک محل اقامت. در بین تمام زنان واکسین شده، ۲۶.۴ فیصد آنها یک دوز واکسین، ۳۳.۱ فیصد آنها دو دوز واکسین و ۲۸.۴ 
فیصد آنها سه دوز واکسین و ۱۲.۱ فیصد آنها چهار دوز واکسین دریافت کرده اند. در چند سال اخیر پیشرفت های مهم در زمینه فراهم آوری زرقیات ضد تیتانوس صورت گرفته است. در 
سروی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری سال ۱۳۹۱ مشاهده شد که ۳۴.۹ فیصد زنان ۲ یا بیشتر از دو امپول زرقی واکسین تیتانوس دریافت کرده اند. این رقم به ۷۳.۶ فیصد افزایش 
یافته است. اکثریت زنان کوچی تنها یک زرق واکسین تیتانوس )۴۵.۵ فیصد( اخذ کرده اند. تعداد زنانی که سه الی چهار زرق واکسین تیتانوس اخذ کرده اند در مناطق شهری نظر به مناطق 
دهاتی و بین زنان کوچی زیادتر هستند. در مجموع تمام زنانی که واکسین شده اند به صورت اوسط ۲.۴ دوز واکسین تیتانوس گرفته اند. زنان ساکن در مناطق شهری ۲.۹ دوز، زنان مناطق 

دهاتی ۲.۲ دوز و زنان کوچی ۱.۸ دوز واکسین تیتانوس دریافت نموده اند. 
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شکل 16.9  : فیصدی زنان با یک ولادت زنده در جریان پنج سال قبل از سروی، که در آخرین حاملگی واکسین تیتانوس اخذ کرده اند به تفکیک تعداد واکسین دریافت 
شده و محل اقامت

.2.4.9 :  حضور کارمند ماهر صحی در زمان ولادت و محل ولادت 

ولادت در حضور پرسونل ماهر صحی

به منظور تضمین صحت مادر و طفل نوزاد، هر ولادت باید با همکاری یک کارمند ماهر صحی در یک محیط صحی، سالم و مصون صورت گیرد. در یک مطالعه که درسال ۱۳۹۰ در مورد 
مؤثریت بسته های مختلف مراقبت ولادت بالای مرگ و میر نوزادان به علت اختلاطات زایمان و سایر عوامل صورت گرفته، نتایج به دست آمده نشان می دهد که درسطح جهانی واقعات 

مرگ و میر اطفال درهنگام زایمان می تواند  با استفاده از مراقبت های صحی برای همه با همکاری کارمند ماهر صحی الی ۲۵ فیصد کاهش یابد.

هدف سوم اهداف انکشافی پایدار زندگی مصون و بهبود صحتمندی را برای تمام سنین تأمین می نماید. ولادت توسط کارمندان ماهر صحی دقیقا به دو مقصد مهم هدف شماره: ۳ اهداف 
انکشافی پایدار ارتباط دارند. مقصد ۱.۳ الی سال ۲۰۳۰ کاهش میزان وفیات مادران به کمتر از ۷۰ واقعه درهر۱۰۰۰۰۰ تولید زنده و مقصد ۲.۳ الی سال ۲۰۳۰ محو واقعات مرگ و میر 
قابل جلوگیری نوزادان و اطفال کمتر از پنج  سال، در تمام  کشور ها کاهش مرگ و میر نوزادان به میزان حد اقل ۱۲ واقعه درهر ۱۰۰۰ تولد زنده و کاهش مرگ و میر اطفال کمتر از پنج  
سال تا حدی ۲۵ واقعه درهر۱۰۰۰ تولد زنده. شاخص ۲.۱.۳ )میزان ولادت های که با همکاری پرسونل ماهر صحی صورت گرفته( یکی از اندازه گیری هایست که بواسطه آن پیشرفت 

در قبال رسیدن به اهداف ذکر شده نظارت می گردد )متن داخل چوکات شماره ۱.۹ دیده شود(

چوکات متن 1.9:   شاخص اهداف انکشافی پایدار  2.1.3– میزان ولادت های که با همکاری پرسونل ماهر صحی صورت گرفته اند )به فیصدی( 
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نسبت ولادت های که با همکاری کارمندان ماهر صحی صورت می گیرد؛ اقداماتی را که باید به منظور دستیابی به مقاصد شماره ۱.۳ و ۲.۳  هدف سوم اهداف انکشافی پایدار 
بدست آید، نظارت می کند: زندگی مصون و بهبود صحتمندی را برای همه و در تمام سنین تأمین می نماید. سروی وضعیت زندگی افغانستان ۱۳۹۵ دریافته است که ۵۳.۴ فیصد 

تمام ولادت ها با همکاری کارمندان ماهر صحی صورت می گیرد. این یافته ها یک بهبود را درمقایسه با یافته های سال ۱۳۹۳ )۴۵.۲ فیصد( نشان میدهد. 

ملی            53.4
شهری           ۸۶.۸
دهاتی           ۴۶.۰
کوچی           ۱۸.۵ 
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در افغانستان، ۱۰.۴ فیصد ولادت ها با همکاری یک داکتر و ۴۳.۰ فیصد واقعات با همکاری قابله یا نرس صورت می گیرد )شکل ۱۷.۹(. این رقم نشان می دهد که تا هنوز ۴۶.۶ فیصد 
تمام ولادت ها بدون همکاری کارمندان ماهر صحی صورت می گیرد. بیشتر از یک چهارم ولادت ها )۲۶.۲ فیصد( با همکاری دایه های محلی و ۱.۲ فیصد ولادت ها با همکاری کارمندان 
صحی اجتماعی انجام می شود. کتگوری " یک شخص دیگر" به صورت قابل ملاحظه بزرگ می باشد )۱۴.۵ فیصد(. معمولًا اکثر افراد در این کتگوری دوستان یا اقارب می باشند. در 

سروی صحت و دموگرافی  سال ۱۳۹۴، ۱۵ فیصد تمام ولادت ها با همکاری دوستان یا اقارب صورت گرفته است. 

شکل 17.9: زنان با ولادت زنده در جریان پنج سال قبل ازسروی، به تفکیک محل اقامت و به تفکیک نوع کارمندان ماهر صحی )به فیصدی(

در قسمت همکاری در جریان ولادت تفاوت های چشمگیری بین زنان شهری، دهاتی و کوچی وجود دارد. در مناطق شهری، اکثریت زنان توسط یک کارمند صحی ماهر ولادت داده می 
شوند: ۲۳.۱ فیصد توسط داکتر، ۶۳،۷ فیصد توسط قابل یا نرس )جمعا به ۸۶.۸ فیصد می رسد(. یک کارمند ماهر صحی یا داکتر بوده ویا یک قابله آموزش دیده می باشد. در مناطق دهاتی، 
موجودیت کارمندان ماهر صحی در اثنای ولادت در سطح پایین قراردارد: ۷.۲ فیصد داکتر و ۳۸.۸ فیصد نرس یا قابله. این امر نشان دهنده آن است که کمتر از نصف  ولادت های دهاتی 
با همکاری کارمندان ماهر صحی صورت می پذیرد)۴۶.۰ فیصد(. اکثر زنان در مناطق دهاتی تا هنوز به دایه های محلی )۳۰.۱ فیصد( یا؛ یک شخص دیگر)۱۶.۷ فیصد( اتکا دارند. در 
بین نفوس کوچی بیشتر از نصف زنان توسط دایه های محلی و ۲۲.۳ فیصد توسط؛ یک شخص دیگر؛ ولادت داده می شوند. زنانی که به تنهایی ولادت می کنند کاملْا درمعرض خطرات 

مختلف قرار دارند. در مناطق دهاتی ۵.۷ فیصد و بین نفوس کوچی ۷.۴ فیصد زنان بدون همکاری ولادت می کنند.

شکل ۱۸.۹ نشان می دهد که در جریان سالهای اخیر پیشرفت قابل ملاحظه در زمینه فراهم سازی مراقبت های صحی هنگام ولادت حاصل گردیده است. در سال ۱۳۸۲، تنها ۱۴.۹ فیصد 
تمام ولادت ها با همکاری کارمندان ماهر صحی صورت می گرفت. طی سالهای گذشته این رقم بتدریج افزایش یافته است. در ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری سال ۱۳۹۱ ولادت ها 
با همکاری کارمندان ماهر صحی ۳۹.۹ فیصد گزارش گردیده بود. از آن زمان به بعد روند ولادت با همکاری کارمندان ماهر صحی تا ۴۵.۲ فیصد در سروی وضعیت زندگی در افغانستان 

سال ۱۳۹۳ افزایش یافت و در سروی حاضر این رقم به ۵۳.۴ فیصد رسیده است.



191  9. صحت  

شکل 18.9:   فیصدی زنان که با همکاری کارمندان ماهر صحی ولادت می کنند به تفکیک سروی 1395-1382

با وجود پیشرفت های مهم که تا حال حاصل شده هنوز هم  تفاوت های بزرگ بین ولایات وجود دارد. شکل ۱۹.۹ به وضاحت نشان میدهد که بخاطر بدست آوردن ولادت های مصؤن 
برای همه )در تمام کشور( به چه اندازه تلاش باید صورت گیرد. تنها در پنج ولایت کشور بیشتر از ۷۰ فیصد زنان حامله با همکاری کارمندان ماهر صحی ولادت می کنند: کابل، کاپیسا، 

جوزجان، ارزگان و خوست. از جمله تمام ۳۴ ولایت افغانستان،در ۱۵ ولایت کمتر از نصف واقعات ولادت به کمک کارمندان ماهر صحی صورت میگرد.

شکل 19.9:   فیصدی زنان با یک ولادت زنده در جریان پنج سال قبل از سروی که با همکاری کارمندان ماهر صحی ولادت نموده اند، به تفکیک ولایت 

۱۵۰

         

۵۰.۰ - ۷۴.۹

۲۵.۰ - ۴۹.۹

۵۳.۴  

  

۲۵.۰  

۷۵.۰



 9. صحت  192

ولادت با همکاری یک کارمند ماهر صحی دقیقاً به سطح تعلیمی مادر وابستگی دارد. زنانی که درکل تعلیم ندیده اند نسبت به زنانی که از تعلیمات ابتدایی برخوردار هستند ۳۰ فیصد کمتر 
از کارمندان ماهر صحی در جریان ولادت کمک می گیرند. تنها ۴۸.۹ فیصد زنانی که در کل تحصیلات ندارند )بی سواد( میتوانند بالای کارمندان مسلکی صحی حساب کنند. به هر اندازه 
که سطح تعلیمی و تحصیلی یک زن بلند باشد به همان اندازه چانس ولادت با همکاری کارمندان مسلکی بیشتر است. باید تذکر داد که زنانی که دارای درجه تحصیلی پوهنتون هستند 

تقریباْ تمام انها با همکاری کارمندان ماهر صحی ولادت می کنند. 

شکل 20.9:   فیصدی زنان با یک ولادت زنده در پنج سال قبل از سروی که با همکاری کارمندان ماهر صحی ولادت نموده اند، به تفکیک کارمندان ماهر صحی و سطح 
تحصیلی 

محل ولادت

 در کنار موجودیت کارمندان ماهر صحی، ولادت باید در یک محیط مصون و تمیز با داشتن دسترسی به مراقبت های عاجل هنگام ولادت )برای جلوگیری از اختلاطات جدی ولادی(
 صورت گیرد. به اساس تخمین مطالعه )                  ، ۲۰۱۱( ۲  واقعات مرگ و میر نوزادان هنگام زایمان با استفاده از مراقبت های جامع نسایی ولادی عاجل تا ۸۵ فیصد و با

 موجودیت مراقبت های اساسی عاجل تا ۴۰ فیصد درسطح جهان کاهش یافته می تواند . نبود یک محیط مناسب با موجودیت مراقبت های خوب نسایی ولادی نیز دقیقا با وفیات مادران
 .ارتباط دارد. با در نظرداشت این امر محل ولادت برای زایمان مصون دارای اهمیت بسیار زیاد می باشد

در افغانستان، ۴۹.۲ فیصد تمام ولادت ها در خانه صورت می گیرد )جدول ۱۱.۹(. در بین سه نوع محلات مسکونی مختلف تفاوت های بزرگ وجود دارد. در مناطق شهری، تنها ۱۷.۰ 
فیصد تمام ولادت ها در خانه صورت می گیرد، این رقم در مناطق دهاتی به ۵۶.۳ فیصد و در بین نفوس کوچی به ۸۲.۹ فیصد می رسد. در حال حاضر در مجموع ۳۵.۲ فیصد تمام ولادت 
ها در شفاخانه های عامه صورت می گیرند اما باز هم تفاوت بزرگ بین سه محل مسکونی دیده می شود. تقریباً دو سوم نوزادان در مناطق شهری در شفاخانه های عامه به دنیا می آیند، 
بالمقابل این رقم در مناطق دهاتی کمتر از ۳۰ فیصد و بین نفوس کوچی به یک هشتم می رسد.  مراکز صحی خصوصی و سایر مراکز صحی عامه صرف یک رقم کوچک تمام ولادت 
ها را تحت پوشش قرارمی دهند، به ترتیب ۵.۰ فیصد و ۱۰.۳ فیصد تمام ولادت ها. در مجموع ۵۰.۵ فیصد تمام ولادت ها در مراکز صحی صورت می گیرند که باز هم به تفکیک مناطق 

شهری )۸۲.۷ فیصد(، مناطق دهاتی )۴۳.۴ فیصد( و نفوس کوچی )۱۶.۴فیصد( دارای تفاوت های قابل ملاحظه می باشند.

Lee et al. ۲۰۱۱  - ۲
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جدول 11.9:    زنان با یک ولادت زنده درپنج سال قبل ازسروی، به تفکیک محل آخرین ولادت و به تفکیک محل اقامت

ازآنجا که ولادت در خانه خطرات قابل ملاحظه را برای مادر و طفل با در نظرداشت محیط فزیکی و اجتماعی افغانستان در قبال دارد، برای فعالیتهای صحت عامه مهم است تا مناطقی 
را که درآن ولادت ها بیشتر در خانه صورت می گیرد مورد شناسایی قرار دهند. به اساس سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵، در سه ولایت افغانستان هنوز هم  بیشتر از۹۰ فیصد 

ولادت ها در خانه انجام می شود: غور، نورستان و بادغیس. در۲۰ ولایت از جمله ۳۴ ولایت کشور بیشتر از۵۰ فیصد زنان در خانه ولادت می کنند )شکل ۲۱.۹ دیده شود(

شکل 21.9 :   فیصدی زنان با یک ولادت زنده درپنج سال قبل از سروی که در خانه ولادت کرده اند، به تفکیک ولایت 

سروی های متعددی که طی ۱۴ سال گذشته انجام شده نشان می دهند که پیشرفت ابتدایی در زمینه ولادت در مراکز صحی قبل از سال ۲۰۱۰ مشکل بوده است. به اساس راپور ۳ سروی 
خوشه یی چند شاخصه سال ۱۳۸۲ تنها ۱۱.۰ فیصد زنان در مراکز صحی ولادت کرده اند. سروی های بعدی  )سروی ملی ارزیابی خطرات و آسیب پذیری ۱۳۸۴، سروی صحی افغانستان 
۱۳۸۵ و سروی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری سال ۱۳۸۶( از پیشرفت های اندک در این راستا گزارش داده اند. صرفاً بعد از ۱۳۸۶ فیصدی ولادت ها در مراکز صحی  به سرعت 
ازدیاد حاصل نمود. سروی خوشه یی چند شاخصه ۱۳۸۹ فیصدی ولادتها در مراکز صحی را ۳۲.۹ فیصد نشان داد. و از آن زمان به بعد یک رشد ثابت و خطی در زمینه مشاهده می شود 

)شکل ۹.۲۲(. همچنان گراف نشان می دهد که با در نظرداشت میزان رشد فعلی به دو دهه دیگر نیاز است تا وقوع ولادت ها در مراکز صحی همگانی گردد.

MICS ۲۰۰۳ - ۳ 
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شکل 22.9:   فیصدی زنانی که در مراکزصحی ولادت نموده اند به تفکیک سروی

3.4.9 : تنظیم خانواده

دسترسی به پروگرام تنظیم خانواده مصون و داوطلبانه یکی از حقوق ابتدایی بشری است که به یک زوج اجازه می دهد تا در مورد تعداد، زمان و فاصله بین اطفال شان به صورت مستقلانه 
تصمیم بگیرند. در سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵ تجزیه و تحلیل مکمل پروگرام تنظیم خانواد در نظرگرفته نشده است اما تنها دو سوال ذیل در مورد پلان گذاری خانواده 

درآن گنجانیده شده است:
آیا شما در حال حاضر ازکدام روش جلوگیری یا تاخیرحاملگی استفاده می کنید؟  •

از کدام روش استفاده می کنید؟  •

مصاحبه شونده ها سپس یک لست روش های جلوگیری از حاملگی را مرور نموده اند: عقیم سازی، آله داخل رحمی ۴ ، زرقیات، غرس ، تابلیت، کاندوم، شیردهی، پرهیز در زمان مشخص 
سیکل ماهوار زنان، و سایر روش های سنتی و روش های جدید. معلومات در مورد پروگرام تنظیم خانواده به منظور محاسبه میزان استفاده ادویه ضد حاملگی  یا توضیح مشخصات زنان 
که از روش های کنترول ولادت استفاده می کنند، استفاده شده نمی تواند زیرا سوالات مطرح شده محدود به زنانی بود که در پنج سال گذشته قبل از سروی یک بار ولادت نموده باشند 

و در جریان مصاحبه حمل نداشتند. معلومات مندرج این بخش لذا منحیث شاخص های استفاده از ادویه ضد حاملگی  برای تمام زنان افغانستان استفاده شده نمی تواند.

در میان  تمام زنان عروسی شده که درسنین ۴۹ سال یا جوانتر از آن بودند، ۹۲.۳ فیصد آنها ولادت کرده و ۷.۷ فیصد هنوز طفل نداشتند. از جمله زنانی که طفلی تولد کرده اند، ۷۶.۸ 
فیصد آنها در جریان پنج سال آخریک بار ولادت نموده اند. برای ۲۰ فیصد این زنان هیچ معلومات در مورد استفاده از ادویه ضد حاملگی به دست  نیامده است زیرا آنها در جریان سروی 
خاطرنشان نمودند که حمل دارند. در بین زنانی که در سروی وضعیت زندگی در افغانستان شامل بودند و درپنج سال گذشته ولادت نموده اند ۱۴.۴ فیصد تمام زنان از روش زرقیات ضد 
حمل، ۱۱.۹ فیصد از تابلیت های ضد حمل استفاده نموده اند )شکل ۲۳.۹ دیده شود(. شیردهی نیز یک روش جلوگیری از حمل در جریان شش ماه اول بعد از ولادت یا الی زمان آغاز 
دوباره عادت ماهوار به شمار می رود . از جمله زنان شامل سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۹.۹ فیصد آنها از شیردهی منحیث یک روش جلوگیری از حمل استفاده کرده اند. روش 
غرس کردن ۰.۵ فیصد( و استفاده از آله داخل رحمی )۲.۴ فیصد( در مقایسه با استفاده از کاندوم )۶.۳ فیصد( کمتر معمول بوده است. روش های سنتی کم و بیش استفاده شده اند: ۰.۷ 

فیصد زنان از پرهیز در زمان مشخص استفاده کرده اند و ۲.۹ فیصد سایر روش های عنعنوی را تجربه نموده اند.

طبق یافته های سروی صحت و دموگرافی سال ۱۳۹۴، ۲۳ فیصد زوج های موجود از روش های ضد حاملگی  استفاده نموده اند که ۲۰ فیصد آن را استفاده ازیک روش عصری تشکیل 
می دهد.

Intera Uterus Device )IUD( - ۴ 
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به دلیل اینکه در سروی وضعیت زندگی در افغانستان از یک گروپ محدود زنان سوالات در مورد روش های ضد حاملگی  پرسیده شده ، لذا فیصدی استفاده از روش های ضد حاملگی  
بسیار بلند می باشد: ۴۹.۳ فیصد تمام زنان واجد شرایط گزارش داده اند که از روش های ضد حاملگی  استفاده نموده اند، که از جمله آنها ۴۵.۹ فیصد زنان ازیک روش عصری ضد حاملگی  
استفاده کرده اند. قسمی که در سروی صحت و دموگرافی  سال ۱۳۹۴ ذکر شده  روش های عصری شامل عقیم سازی، زرقیات، آله داخل رحمی، تابلیت های ضد حاملگی، غرس، کاندوم 
یا پوش مردانه و شیردهی می باشد. روش های عصری ضد حاملگی  ۹۳.۲ فیصد تمام روش های استفاده شده ضد حاملگی  را تشکیل می دهد که مشابه معلومات ارایه شده در سروی 

صحت و دموگرافی  سال ۱۳۹۴ )۹۳.۱ فیصد( می باشد. 

طبق یافته های سروی صحت و دموگرافی سال ۱۳۹۴، روش های پروگرام تنظیم خانواده که به صورت مکرر در بین خانواده ها در افغانستان مورد استفاده قرار می گیرند شامل استفاده 
از تابلیت های ضد حاملگی )۷.۰ فیصد(  و زرقیات )۵.۰ فیصد( ضد حاملگی  می باشد.

شکل 23.9:  فیصدی زنان که درپنج سال آخر قبل از سروی یک طفل به دنیا آورده و از روش های ضد حاملگی  استفاده می نمودند، به تفکیک روش ضد حاملگی 

مراقبت های قبل از ولادت برای عرضه کننده گان خدمات مراقبت های صحی این فرصت را فراهم می کند تا مزایای مادری مصون، صحت مادر و طفل و فواید پروگرام تنظیم خانواده را 
با زنان شریک نماید. سروی ارزیابی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵ زمینه ارزیابی زنانی را که از مراقبت های قبل از ولادت استفاده کرده اند و بیشترین کاربرد روش های ضد حاملگی  
نزد شان وجود داشته، را فراهم می نماید. این واقعیت قضیه است. استفاده از روش های مختلف کنترول حاملگی در میان  زنانی که مراقبت های صحی قبل از ولادت را دریافت کرده 
اند به ۵۴.۴ فیصد می رسد و در مقابل ۳۶.۱ فیصد را زنانی تشکیل می دهند که مراقبت های قبل از ولادت را دریافت نکرده اند. شکل ۲۴.۹ نشان می دهد که فیصدی استفاده از روش 
های جلوگیری از حاملگی  در میان زنانی که از مراقبت های قبل از ولادت استفاده می کنند بلندتر می باشد. تفاوت مقدار استفاده از  تابلیت ضد حاملگی  بین زنانی که مراقبت های قبل 

از ولادت دریافت کرده اند با زنانی که به این مراقبت ها دست نیافته اند بسیار بزرگ می باشد یعنی ۱۳.۴ فیصد در برابر ۸.۱ فیصد. 
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شکل 24.9:  فیصدی زنان با یک ولادت درپنج سال آخرقبل از سروی که در حال حاضر از روش های ضد حاملگی  استفاده می کنند به تفکیک روش ضد حاملگی  و 
تفکیک استفاده از مراقبت های قبل از ولادت 

4.4.9 :  مراقبت طفل  

A مکمل ویتامین

کمبود ویتامین A  در اطفال زیر ۵ سال  یک مشکل مهم صحی در افغانستان است. به اساس یافته های سروی ملی غذایی افغانستان سال ۱۳۹۲، نصف تمام اطفال در گروپ های سنی 
۰-۵۹ ماه )۵۰.۵ فیصد( و ۱۱.۳ فیصد زنانی که در سن باروری قرار دارند به کمبود ویتامین A مواجه می باشند )وزارت صحت عامه، و UNICEF ۲۰۱۳(. همچنان ۴۵.۸ فیصد اطفال 
سنین ۶-۵۹ ماه  و ۱۰.۸ فیصد زنانی که درسن باروری قرار دارند به کمبود ویتامین A مواجه هستند. مطابق به نورم های سازمان صحی جهان، در صورتی که بیشتر از ۲۰ فیصد اطفال 
سنین ۶-۵۹ ماه به یک کمبود مواجه باشند، این امر یک مشکل جدی صحت عامه تلقی می شود. بنابراین با رقمی که بیش از ۵۰ فیصد است، افغانستان معضله بسیار جدی کمبود 

ویتامین A دارد.

ویتامین A یک ماده مغذی حیاتی بوده که درانکشاف نورمال سیستم عینی یا بصری، رشد حجرات و تولید حجرات خون نقش دارد. امراض مزمن کمبود ویتامین A شامل کوری زمان 
طفولیت، کم خونی و مقاومت پایین در مقابل انتانات مانند سرخکان و امراض اسهالات می باشد. مطالعات متعدد نشان داده اند که مکمل ویتامین A )به شکل دوا و یا غذا( میزان وفیات را 
در بین اطفال خورد سن کاهش می دهد و منجر به کاهش واقعات مرگ  ومیر نزد مادران نیزمی گردد )WHO ۲۰۰۹(. به منظور مقابله با کمبود ویتامین A در افغانستان، مکمل ویتامین 
A به خانواده های دارای اطفال جوان توزیع می شود. جهت اندازه گیری مؤثریت این کمپاین یک سوال در سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵ گنجانیده شده که چند طفل زیر سن 

پنج سال در جریان شش ماه اخیر تابلیت و یا کپسول ویتامین A دریافت کرده اند. این سوال مرتبط با سوالی بود که یک زن چند طفل کمتر از پنج  سال دارد.

 A در جریان شش ماه قبل از سروی دریافت کرده اند. اطفال مناطق شهری تابلیت یا کپسول های ویتامین A در میان  تمام اطفال زیرسن پنج سال، ۵۱.۲ فیصد آنها یک مکمل ویتامین
را به میزان بیشتری )۶۴.۷ فیصد( نسبت به اطفال مناطق دهاتی )۴۸.۸ فیصد( و اطفال کوچی )۳۳.۷ فیصد( دریافت کرده اند. 

توزیع ویتامین A در سالهای اخیرکاهش یافته است. در سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۳ حدود ۶۳.۲ فیصد اطفال مکمل ویتامین A به دست  آورده اند که نشان دهنده
۱۲ فیصد رقم بیشتر از یافته های سروی کنونی می باشد. همچنان در ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری سال ۱۳۹۱ و در ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری سال ۱۳۸۶ فیصدی اطفالی 

که مکمل ویتامین A را دریافت نموده بودند به ترتیب به ۵۹.۸ فیصد و ۶۹.۴ فیصد می رسید.
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به منظور نظارت بر برنامه فراهم آوری مکمل ویتامین A، دانستن پوشش ساحوی توزیع آن به افراد نیازمند مهم است. شکل ۲۵.۹ فیصدی اطفال سنین صفر تا ۵۹  ماه را که تابلیت یا 
کپسول ویتامین A را دریافت کرده اند به تفکیک ولایت نشان می دهد. درعرصه توزیع ویتامین A بین ولایات تفاوت قابل ملاحظه وجود دارد که از پوشش کلی تا عدم پوشش متفاوت 
می باشد. در سه ولایت تخار، بغلان و بادغیس مادران گزارش داده اند که هیچ یک از اطفال آنها ویتامین A اخذ ننموده اند، حال آنکه در دو ولایت دیگر مانند غزنی و نیمروز کمتر از۲۰ 
 A دریافت کرده اند که در۱۶ ولایت کمتر از نصف  اطفال به ویتامین A اخذ کرده اند. به صورت مجموعی بیشتر از نصف تمام اطفال در سراسر کشور ویتامین A فیصد اطفال ویتامین

دست یافته اند. 

شکل 25.9:   فیصدی اطفال سنین 0-59 ماه که درشش ماه اخیر تابلیت یا کپسول ویتامین A دریافت کرده اند، به تفکیک ولایت

ثبت تولد

ثبت تولد برای صحت و مصونیت اجتماعی اطفال مهم پنداشته می شود. طبق کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال که افغانستان نیز عضویت آن را دارد هر طفل حق دارد تا صاحب یک 
نام و تابعیت بوده و دارای حق مصونیت از محرومیت هویت باشد. ثبت تولد یک وسیله اساسی تأمین حقوق ذکر شده می باشد. ثبت تولد سن طفل را تایید نموده و زمینه مدیریت درست 
و نظارت تطبیق واکسین و سایر مداخلات صحی را فراهم می نماید. ثبت تولد به مقاصد مهم دیگر نیز استفاده می شود. با ثبت نکردن تولد، عدم قطعیت در خصوص سن طفل وجود 
خواهد داشت و این مسئله مانع نظارت و کنترول بر ازدواج اطفال، کار اطفال، استفاده از اطفال در جنگ و شمولیت آنان در مکتب میشود.   دولت افغانستان به همکاری ملل متحد بالای 

ثبت تولد کار می کنند تا این روند را عام بسازند.

اهمیت ثبت تولد در مقصد شماره ۹.۱۶ اهداف انکشافی پایدار شناسایی گردیده است )فراهم سازی هویت قانونی برای تمام مردم به شمول ثبت تولدات الی سال  ۲۰۳۰ هـ ش( ، هدف 
۱۶ انکشافی پایدار )بهبود جوامع صلح آمیز و همه شمول برای انکشاف پایدار، فراهم سازی دسترسی به عدالت برای همگان و ایجاد نهاد های مؤثر و حسابده در تمام سطوح(. به منظور 
نظارت از تطبیق این هدف، شاخص ۱.۹.۱۶ اهداف انکشافی پایدار نسبت اطفال زیر ۵ سال که تولدشان توسط یک مرجع رسمی ملکی ثبت شده است به تفکیک سن شامل لست شاخص 

های کمیسیون احصائیوی ۵ می باشد.

IAEG-SDGs  ۲۰۱۷ - ۵
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چوکات متن 2.9:  شاخص 1.9.16 اهداف انکشاف پایدار- نسبت اطفال زیر پنج سال که تولدشان توسط یک مرجع رسمی ملکی ثبت  شده است )به فیصد(. 

در جریان سروی وضعیت زندگی در افغانستان از پاسخ دهندگان اناث سوال شد که در جریان پنج سال اخیر چند طفل نوزاد شان ثبت تولد شده اند. در میان  تمام اطفال کمتر از پنج  سال، 
۲۹.۵ فیصد آنها ثبت تولد شده اند. در مناطق شهری ۶۰.۹ فیصد، در مناطق دهاتی ۲۲.۴ فیصد و در بین نفوس کوچی تنها ۱۰.۴ فیصد اطفال ثبت تولد شده اند. سوال در مورد ثبت تولد 
در سروی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری سال ۱۳۹۱ نیز شامل گردیده بود. در آن زمان ۳۵.۲ فیصد تمام ولادت ها ثبت می شدند. نتایج به دست آمده در زمینه نشان می دهد که 

کشور یک قدم عقب رفته است زیرا رقم ثبت تولد در حال حاضر ۵.۷ فیصد کمتر از سال ۱۳۹۱ می باشد.

شکل ۲۶.۹ نشان می دهد که چندین ولایت تا هنوز فاصله طولانی درپیش دارند تا به یک سیستم کارآمد ثبت تولد دسترسی پیدا کنند. حدود ۹ ولایت تا هنوز کمتر از ده فیصد ولادت 
ها را ثبت می کنند. تنها پنج ولایت بیشتر از۵۰ فیصد پوشش دارد: بلخ، پروان، بادغیس، لوگر و کابل بلندترین شمار ثبت تولدات را دارند.

شکل 26.9:   فیصدی اطفال سنین 0-59 ماه که بعد از ولادت ثبت تولد شده اند، به تفکیک ولایت 

تناسب اطفال زیر پنج سال که تولدشان توسط یک مرجع رسمی ملکی ثبت شده یک شاخص مهم برای هدف ۱۶، اهداف انکشاف پایدار میباشد. )بهبود جوامع صلح آمیزو همه 
شمول برای انکشاف پایدار، فراهم سازی دسترسی به عدالت برای همگان و ایجاد نهادهای مؤثر، حسابده و همه شمول در تمام سطوح(. کارکرد سیستم عدلی و سایرخدمات 

دولتی بسیار زیاد وابسته به ثبت و راجستر درست شهروندان میباشد. 

ملی                         29.5 فیصد        
    ۶۰.۹ شهری        
   ۲۹.۵ دهاتی        
   ۱۰.۴ کوچی        
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5.9   معلولیت

1.5.9   اندازه گیری معلولیت 

در جریان سالهای گذشته میتودولوژی اندازه گیری وقوع معلولیت به صورت قابل ملاحظه تغییر یافته است. در حال حاضرعقیده بر این است که به منظور تعریف و دانستن معلولیت و ارزیابی 
یک شخص برای معلولیت ها، شرایط فزیکی و روانی آن در مقایسه با گذشته تمام فعالیت های عمومی فزیکی و اجتماعی آن مورد مشاهده قرار می گیرد. بین اشخاص دارای معلولیت و 
اشخاص بدون معلولیت کدام خط مشخص وجود ندارد )WHO ۲۰۱۱ (. تحت نظر کمیسیون احصائیوی ملل متحد، گروپ واشنگتن یک مجموعه شش سوال را در مورد تعیین وضعیت 
معلولیت یک شخص انکشاف دادند. این سوالات به اساس اصول حقوق مساوی و مشارکت اجتماعی و دسترسی مساوی به فرصت ها برای شخص معلول طرح شده اند. هدف این سوالات 
این است  تا دانسته شود که تا کدام حد اشخاص دارای معلولیت توانایی سهمگیری در فعالیت های روزمره مانند اشتغال، تحصیل، زندگی در خانه و خانواده را در مقایسه با اشخاص بدون 
معلولیت دارا می باشند. فعالیت هایی که انتخاب شده اند شامل: دیدن، شنیدن، قدم زدن یا از زینه ها بالاشدن، به یادآوردن یا تمرکزکردن، مراقبت شخصی و توانمندی افهام و تفهیم می 
باشد. کتگوری جوابات برای هر سوال مشابه بوده و وابسته به درجه مشکل پاسخ دهنده در انجام دادن هر فعالیت مربوطه می باشد. چهار جواب ممکنه عبارتند از: نخیر- مشکل نیست، 

بلی – اندکی مشکل، بلی بسیار مشکل است و به هیچ وجه نمی توانم انجام دهم. 

سروی ارزیابی وضعیت زندگی در افغانستان سال ۱۳۹۵ تمام شش سوال ذکر شده را از مصاحبه شونده گان پرسیده است. در صورتی که جواب شخص نخیر- مشکل نیست باشد، سوال 
بعدی در مورد مشکلات انجام یک فعالیت مشخص پرسیده شده است. در صورتی که پاسخ دهنده جواب داده که اندکی مشکل است یا بسیار مشکل است یا خاطر نشان نموده که به هیچ 
وجه توان انجام فعالیت را ندارد، یک سوال اضافی در مورد دلیل محدودیت مطرح شده است. کتگوری چهار جواب برای شش سوال در مورد معلولیت با چهار سطح معلولیت مطابقت دارد:

عدم معلولیت: شخص جواب دهنده در مورد تمام ۶ فعالیت ذکر شده پاسخ داده؛ نخیر- مشکل نیست؛  •
•  محدودیت خفیف در فعالیت : شخص جواب دهنده بیان داشته که با یک یا چندین فعالیت مشکل جزئي دارد اما در انجام هیچ یک از فعالیت های ذکر شده نگفته است که 

در انجام دادن آن مشکلات زیاد دارد و یا به هیچ وجه قادر به انجام آن نمی باشد.
•  محدودیت متوسط در فعالیت : شخص جواب دهنده بیان داشته که با یک یا چندین فعالیت مشکل زیاد دارد اما در انجام هیچ یک از فعالیت های ذکر شده نگفته است که به 

هیچ وجه قادر به انجام آن نمی باشد.
محدودیت شدید در فعالیت : شخص جواب دهنده بیان داشته که به هیچ وجه قادر به انجام یک یا چندین فعالیت نمی باشد.   •

گروپ واشنگتن۶ پیشنهاد نموده که؛ نفوس فرعی معلولین شامل تمام اشخاصی است که حداقل در یکی از زمینه ها دارای یک محدودیت باشد که تحت مشخصات؛ مشکلات زیاد درانجام 
فعالیت؛ یا عدم نبود هیچ نوع توانایی برای انجام فعالیت، شناسایی گردیده است. یا به عبارت دیگر، محدودیت متوسط یا شدید درفعالیت ، به معلولیت یک شخص دلالت می کند ۷ .

در این گزارش، از همین دسته بندی استفاده شده است. در منطقه آسیا تلاشها به منظور بهبود وضعیت اشخاص دارای معلولیت توسط استراتیژی انچیون ۸ اداره می شود )حقیقت را واقعیت 
ببخش( ۹ این استراتیژی نیزعین تقسیمات را که گزارش بانک جهانی در مورد معلولیت تذکر داده به کاربرده است ۱۰ .

2.5.9   شیوع و الگوی معلولیت

در تحلیل ها زمانی شخص معلول تلقی می شود که در پاسخ سوالات مطرح شده در مورد یک یا چندین فعالیت جواب؛ مشکلات زیاد درانجام کار؛ یا؛ نبود هیچ نوع توانایی درانجام کار؛ 
را ارایه نماید. با استفاده از این معیار قبول شده بین المللی، تخمیناْ ۹۲۴ هزار نفر در افغانستان دارای یک نوع معلولیت هستند. این رقم دلالت بر میزان شیوع ۳.۲ فیصدی معلولیت می 
کند و بین میزان معلولیت مردان و زنان تفاوت اندکی وجود دارد که به ترتیب ۳.۲ فیصد در برابر۳.۱ فیصد می باشد. میزان معلولیت در مناطق شهری )۴.۳ فیصد( نسبت به مناطق دهاتی 
)۲.۸ فیصد( و نفوس کوچی )۳.۱ فیصد( بلندتر می باشد. به اساس نتایج به دست آمده در یک تعداد ولایات معلومات ارایه شده مبنی برموجودیت معلولیت بسیار اندک بوده که می دهد 
که گزارش دهی موارد معلولیت بسیار کم بوده است. به اساس گزارش بانک جهانی سال ۱۳۹۰ در مورد معلولیت وقوع معلولیت به سطح جهانی ۲.۹ فیصد می باشد )سازمان صحی جهان  
۲۰۱۱(. با در نظر داشت انکشاف اقتصادی و اجتماعی در افغانستان رقم متوقعه در سطح کمتر از یک یا دو فیصد به این امر دلالت می کند که شیوع واقعی معلولیت ناچیزشمرده شده 
و از نظر باز مانده است. ارقام ارایه شده در سروی وضعیت زندگی در افغانستان در مورد معلولیت نشان می دهد که شش ولایت دارای شیوع کمتر از یک فیصد معلولیت می باشد و در 
۱۵ ولایت این رقم به کمتر از۲ فیصد می رسد. در قسمت سایرکشورهای آسیایی عوامل اجتماعی و فرهنگی سبب می شود تا پاسخ دهندگان در مورد شرایط و وضعیت اعضای دارای 
معلولیت خانواده معلومات دقیق ارایه ننمایند و حتی در یک تعداد واقعات مصاحبه کننده گان نیز از طرح سوالات مناسب خودداری می کنند. حقیقتی که نشان دهنده شمار بسیار پایین 
واقعات معلولیت می باشد نشان می دهد که برآورد کنونی تمام کشور ۳.۲ فیصد ممکن یک تصویر حقیقی سطح معلولیت در کشور نباشد. این بدان معنی است که معلومات ارایه شده در 

مورد میزان شیوع معلولیت دقیق نمی باشد.

Washington Group - ۶ 
Washington Group ۲۰۱۰ - ۷ 

Incheon Strategy -  ۸ 
Make the Right Real - ۹ 
UN-ESCAP ۲۰۱۲ - ۱۰ 
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در سال ۱۳۸۴، نخستین سروی ملی معلولیت در افغانستان توسط مؤسسه بین الملی معلولیت )Handicap International(  به نمایندگی دولت افغانستان انجام شد. سروی از یک 
روش یا میتودولوژی استفاده کرد که توسط گروپ واشنگتن انکشاف یافته بود بنابراین روش متفاوتی را جهت دریافت موجودیت اشخاص دارای معلولیت در خانوارها به کار برد. سروی 
از یک مجموعه ۲۷ سوالی به منظور تعیین موجودیت یک شخص دارای معلولیت در خانوار ۱۲ استفاده نمود. یافته های به دست آمده نشان داد که میزان وقوع معلولیت به ۲.۷ فیصد می 
رسد که نظر به یافته های سروی وضعیت زندگی در افغانستان رقم پایین تر را نشان می دهد. همچنان مقایسه مستقیم هردو رقم مشکل می باشد زیرا در هردو سروی از روش های 
مختلف استفاده شده است. سروی ارزیابی ملی خطرات در افغانستان سال ۱۳۸۶ از یک روش اندازه گیری وقوع معلولیت استفاده کرده که مشابه به روش سروی کنونی وضعیت زندگی 
در افغانستان می باشد. مگر، به عوض تمام شش نوع فعالیت پیشنهاد شده توسط گروپ واشنگتن، تنها پنج نوع آن مورد بررسی قرارگرفته است: دیدن، شنیدن، قدم زدن، مراقبت از خود 
و به یادآوردن. سروی ارزیابی ملی خطرات در افغانستان از تعریفات مشابه شامل در سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵ استفاده نموده است. به طور مثال یک شخص زمانی معلول 
محسوب می شود که حداقل یکی از فعالیت های ذکر شده را با مشکل بسیار انجام داده بتواند. مطالعات انجام شده نشان داده است که ۱.۶ فیصد تمام اشخاص دارای یک نوع معلولیت 
بوده اند که تنها نصف سطح موجود را تشکیل می دهد. ازدیاد یک سوال اضافی در مورد توانمندی ها ممکن است اثراتی داشته باشد اما تمام تفاوتهای را که مشاهده شده تحت پوشش 
قرار داده نمی تواند . دلیل اینکه تفاوت ها بین سروی ارزیابی ملی خطرات در افغانستان سال ۱۳۸۶ و سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵به علت تغییرات واقعی یا کیفیت معلومات 

به وجود آمده واضح نمی باشد. 

وقوع معلولیت در بین نفوس تا حدی زیاد به سن وابسته است. جدول ۱۲.۹ میزان وابستگی سنی به معلولیت را با ذکر شاخص  تساوی جنسیت در معلولیت نشان می دهد و شکل ۲۷.۹ 
به شکل گرافیک میزان معلولیت را بیان می کند. شاخص تساوی جنسیتی مساوی به نسبت میزان معلولیت نظر به سن مشخص برای زنان تقسیم  میزان معلولیت نظربه سن مشخص 

برای مردان میباشد.

جدول 12.9 : میزان وقوع معلولیت به تفکیک گروپ سنی دارای تفاوت پنج سال، و جنسیت )به فیصدی(: شاخص تساوی جنسیتی و معلولیت به تفکیک گروپ های سنی 

دارای تفاوت پنج سال

Handicap International - ۱۱

Handicap International  ۲۰۰۶ - ۱۲

معلولیت مجموعزنمردعمر
شاخص تساوی 

جنسیتی

۳.۲۳.۱۳.۲۰.۹۸مجموع
۴ - .۰.۵۰.۴۰.۵۰.۸۳

۹ - ۵۱.۰۰.۸۰.۹۰.۸۰
۱۴ - ۱۰۱.۲۱.۱۱.۲۰.۹۴
۱۹ - ۱۵ ۲.۰۱.۱۱.۶۰.۵۶
۲۴ - ۲۰ ۲.۲۱.۹۲.۰۰.۸۴
۲۹ - ۲۵ ۲.۴۲.۴۲.۴۱.۰۲
۳۴ - ۳۰ ۲.۹۲.۷۲.۸۰.۹۴
۳۹ - ۳۵ ۳.۶۳.۷۳.۶۱.۰۲
۴۴ - ۴۰ ۵.۰۵.۹۵.۵۱.۱۷
۴۹ - ۴۵ ۵.۳۶.۹۶.۱۱.۳۱
۵۴ - ۵۰ ۸.۶۱۲.۲۱۰.۴۱.۴۱
۵۹ - ۵۵ ۱۰.۵۱۴.۹۱۲.۶۱.۴۲
۶۴ - ۶۰ ۱۵.۲۲۰.۴۱۷.۶۱.۳۴
۶۹ - ۶۵ ۱۹.۱۲۱.۱۱۹.۹۱.۱۱
۷۴ - ۷۰ ۲۶.۴۲۶.۱۲۶.۲۰.۹۹
۷۹ - ۷۵ ۳۰.۴۳۶.۸۳۲.۸۱.۲۱
۸۴ - ۸۰ ۴۲.۵۴۲.۳۴۲.۴۰.۹۹

۸۵+۶۰.۱۴۸.۶۵۶.۰۰.۸۱
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شکل 27.9:   میزان وقوع معلولیت به تفکیک گروپ سنی دارای تفاوت پنج سال و به تفکیک جنیست )به فیصدی(

شکل به وضاحت نشان می دهد که در بین گروپ های سنی جوانتر میزان معلولیت بسیار پایین است. برای هر گروپ سنی بعدی یک افزایش اندک در میزان معلولیت برای هردو جنس 
مرد و زن دیده می شود. در گروپ سنی ۴۵-۴۹ میزان معلولیت برای هردو جنس ۶.۱ فیصد می باشد. بعد از سن ۵۰ سال یک افزایش سریع در میزان معلولیت مشاهده شده است. بین 
سنین ۶۵ تا ۶۹ یک پنجم اشخاص در افغانستان معلول هستند. در گروپ ها سنی ۷۰-۷۴ این رقم یک نفر از چهار نفر می باشد. در بین گروپ سنی مسن تر+۸۵ بیشتر از نصف اشخاص 

دارای یک معلولیت هستند  )۵۶.۰ فیصد (. 

با وجود اینکه نمونه ها متغییر هستند، شاخص  تساوی جنسیتی یک روال وابسته به جنسیت و سن را در وقوع معلولیت نشان می دهد. در سنین جوانتر، الی ۳۵ سال، واقعات معلولیت در 
بین مردان درتناسب با زنان )شاخص  کمتر از ۱، به استثنای گروپ سنی ۲۵-۲۹( بیشتر دیده می شود. بین سنین ۴۰ الی ۷۰ سال، وقوع معلولیت در زنان نسبت به مردان واضحاْ بلندتر 
می باشد. این رقم در شمار دقیق اشخاص دارای معلولیت در هر دو گروپ بزرگ سنی به صورت واضح منعکس گردیده است. بین سنین ۰ الی ۳۴ سالگی ۱۷۰ هزار مرد و ۱۳۹ هزار زن 
دارای معلولیت وجود دارد، درعین حال در سنین بین ۴۰ الی ۶۹ سالگی ۱۹۰ هزار مرد دارای یک معلولیت در برابر ۲۲۵ هزار زن وجود دارد. دلایل مربوطه در زمینه واضح نشده و نیازمند 

یک تحقیق ژرف می باشد.

در بین اشخاص دارای معلولیت، ۳۳.۱ فیصد گفته اند که دارای معلولیت های متعدد می باشند. این فیصدی در بین مردان )۳۳.۴ فیصد( در مقایسه با زنان )۳۲.۲ فیصد( اندکی بلندتر می 
باشد با وصف آنکه تفاوتهای موجود از نظر احصائیوی بسیار با اهمیت نمی باشند. معلولیت های متعدد در مناطق شهری )۳۱.۴ فیصد( نظر به مناطق دهاتی )۳۳.۷ فیصد( و نفوس کوچی 
)۳۱.۴ فیصد( تا حدی کمتر می باشد. تفاوت های دریافت شده بین مناطق شهری و دهاتی ازلحاظ احصائیوی چشمگیر بوده اما بین مناطق شهری و کوچی و دهاتی وکوچی به آن سطح 
نمی باشند. الگوی سنی معلولیت های متعدد به شکل U  ۱۳  نشان داده می شود )شکل ۲۸.۹ دیده شود(. تناسب مردم دارای معلولیت، که معلولیت های متعدد دارند در سنین جوانتر بسیار 
بلند می باشد )به طور مثال ۳۸.۷ فیصد برای سنین ۴-۰ سال ( و سپس در بین سنین ۳۴-۳۰ سالگی کاهش حدود ۱۸.۷ فیصد در آن دیده شده و بلاخره در سنین مسن تر این رقم به 
سطح بسیار بلند می رسد. داشتن معلولیت های متعدد درسنین کهنسالی نزد اشخاص قابل درک بوده اما دلیل اینکه یک کاهش قابل ملاحظه درسنین ۳۰ سالگی نزد اشخاص دیده می 
شود دانسته نشده است. احتمالًا یک پروسه طبیعی انتخابی در آن دخیل است که طی آن اطفال و اشخاص جوانتر دارای معلولیت های متعدد قبل از رسیدن به سن پختگی فوت می نمایند. 

U-Pattern - ۱۳
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شکل 28.9:  فیصدی اشخاص دارای معلولیت که به معلولیت های متعدد متبلا هستند به تفکیک گروپ های سنی دارای تفاوت پنج سال 

3.5.9   انواع معلولیت

شکل ۲۹.۹ فیصدی اشخاص با درجه مشکلات در اجرای شش فعالیت پیشنهاد شده توسط گروپ واشنگتن ۱۴  برای زنان و مردان را نشان می دهد. فیصدی محدودیت های خفیف، قسمی 
که توقع می رود، نظربه محدودیت های شدید بسیار بلند می باشد.

برای هریک ازشش فعالیت پیشنهاد شده زنان فیصدی بلند محدودیت های خفیف )با بعضی مشکلات( در تناسب به مردان نشان داده اند در حالی که فیصدی زنها و مردها برای محدودیت 
های وظیفوی متوسط و شدید مشابه می باشد. فعالیتی که در آن محدودیت متوسط و شدید در سطح بلند وجود دارد؛ قدم زدن/ بالا رفتن از زینه ها؛ می باشد، همچنان فیصدی هر دو 
جنس برای فعالیت های با مشکلات زیاد ۱.۳ فیصد بوده و برای محدودیت های شدید برای هر دو جنس به ترتیب ۰.۱ و ۰.۲ فیصد برای زنان و مردان می باشد. محدودیت دوم که به 

صورت مکرر دیده می شود فعل دیدن می باشد.

Washington Group  - ۱۴
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شکل 29.9:   اشخاص دارای محدودیت های مشخص وظیفوی به تفکیک محدودیت ها در فعالیت ، درجه مشکل بودن اجرای فعالیت های مشخص به تفکیک جنسیت 
)به فیصدی تمام نفوس(

نتایج به دست آمده از سروی نشان می دهد که افغانستان دارای ۲۳ هزار نابینا، ۳۲ هزار ناشنوا، ۵۶ هزار نفر که توانایی راه رفتن یا بالارفتن اززینه ها را ندارند، ۵۳ هزار نفر که توانایی 
مراقبت ازخود را ندارند، ۲۷ هزار نفر که مشکل فراموشی دارند و قوه تمزکز شان ضعیف است و ۲۸ هزار نفر که مشکلات  افهام و تفهیم  دارند. به اساس پاسخ های داده شده در سروی 
وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵، تخمین می شود که ۱۱۳ هزار نفر در افغانستان یک معلولیت شدید دارند. از میان اشخاص دارای معلولیت شدید، وقوع معلولیت های متعدد )متوسط 

یا شدید( بسیار بلند می باشد: ۷۰.۶ فیصد اشخاص دارای معلولیت شدید معلولیت های متعدد دارند.

جدول ۹.۱۳: میزان معلولیت های مشخص وظیفوی را نشان می دهد. که شامل اشخاصی می شود که در اجرای وظایف بسیار مشکل دارند یا هیچ توانایی اجرای فعالیت های وظیفوی 
را ندارند. راه رفتن، بالارفتن از زینه ها از جمله فعالیت هایی است که در آن میزان وقوع معلولیت بسیار بلند است )۱.۵ فیصد(، پس از آن در قدم دوم فعل دیدن است که شیوع آن ۱.۰ 
فیصد می باشد. توانمندی در افهام و تفهیم  از جمله فعالیت هایی است که دارای میزان پایین وقوع معلولیت می باشد )۰.۴ فیصد(. تفاوت های کمتر در زمینه وقوع معلولیت بین هر دو 

جنس دیده می شود.
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جدول 13.9 :   میزان معلولیت در فعالیت های مشخص به تفکیک جنسیت )به فیصدی(

معلومات در مورد عوامل اینکه مردم به کدام دلیل دچار معلولیت می شوند برای پالیسی سازان مهم پنداشته می شود، و آنها را قادر می سازد تا در مورد چگونگی جلوگیری از معلولیت در 
بین نفوس به اساس شواهد تصمیم اتخاذ نمایند. در سروی وضعیت زندگی در افغانستان، از افرادی که دارای یکی از سه نوع معلولیت، خفیف، متوسط و شدید بودند در مورد علت معلولیت 
شان نیز سوال پرسیده شده است. جدول ۱۴.۹ دلایلی که برای هر یک از شش نوع فعالیت گروپ واشنگتن به تفکیک جنسیت توسط پاسخ دهنده گان ارایه شده خاطرنشان میسازد که 
شامل محدودیت های متوسط و شدید می باشد. برای تمام شش فعالیت ذکر شده، مریضی، عوامل ارثی و کبرسن منحیث عوامل مهم معلولیت برای هر دو جنس ذکور و اناث تذکر داده 
شده است. عامل چهارم و بسیار مهم شامل کتگوری" دیگر" می باشد )۱۱.۲ فیصد(. برای سالیان متمادی، افغانستان درگیر جنگها و منازعات مسلحانه بود. از جمله تمام عوامل فزیکی یا 
روانی محدودیت ها ذکر شده، ۳.۲ فیصد توسط ماین ها و مواد انفجاری و ۲.۱ فیصد واقعات به سبب جنگ و منازعات مسلحانه به وجود آمده اند. این فیصدی در بین مردها به تناسب 
زنها ۵.۱ فیصد در برابر ۱.۱ فیصد برای ماین ها و مواد منفجره گزارش شده و ۲.۸ فیصد در برابر ۱.۳ واقعات بنابر عوامل جنگ و منازعات مسلحانه می باشد. به اساس سروی وضعیت 
زندگی در افغانستان ۱۳۹۵، تعداد افراد و اشخاص دارای معلولیت در افغانستان به سبب جنگ و مواد منفجره و ماین های زمینی حدود ۱۲۰ هزار تخمین شده است. قابل ذکر است که این 

معلومات بنابردلایل ذیل بسیار دقیق نمی باشد:
طوری که درفوق تذکرداده شد، در یک تعداد ولایات در مورد سطح معلولیت ها گزارش کافی و دقیق ارایه نمی شوند.  •

•  سروی وضعیت زندگی در افغانستان قادر نبود تا از یک تعداد زیاد مناطق در کشور بنابر وضعیت شکننده امنیتی و منازعات داخلی بازدید نماید. احتمال آن می رود که در این 
مناطق تعداد اشخاص و افرادی که دارای معلولیت هستند بنابر موجودیت جنگ و منازعه بالقوه به صورت قابل ملاحظه بلند باشد. 

مجموعاناثذکورمعلولیت
۱.۱۱.۰۱.۰دیدن

۰.۷۰.۷۰.۷شنیدن
۱.۵۱.۴۱.۵قدم زدن، از زینه بالارفتن

۰.۵۰.۵۰.۵توانایی مراقبت از خود
۰.۸۱.۰۰.۹به یادآوردن، قوای تمزکزداشتن

۰.۵۰.۳۰.۴ارتباط برقرارکردن
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جدول 14.9 :   شش محدودیت شدید و متوسط به تفکیک جنسیت و عامل محدودیت )به فیصدی(

قدم زدن،شنیدندیدنجنسیت، نوع معلولیت
از زینه بالا رفتن

توانایی مراقبت
از خود

به یادآوردن
قوای تمرکز

داشتن

ارتباط برقرار 
کردن

همه
معلولیت ها

۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰مجموع
۱.۱۱.۲۲.۸۲.۵۱.۰۱.۸۱.۸    حادثهء ترافیکی

۲.۱۲.۱۴.۲۲.۳۰.۹۱.۷۲.۵    حادثهء ناشی از کار
۴.۹۴.۹۵.۸۶.۷۴.۰۶.۳۵.۳    حوادث دیگر

۲.۲۱.۸۵.۹۲.۵۱.۳۳.۰۳.۲    ماین ها/ مواد منفجره 
۱.۸۲.۴۲.۶۱.۶۱.۸۱.۳۲.۱    منازعات/ جنگ

۶.۲۱۸.۷۱۰.۵۲۷.۴۱۶.۴۳۴.۸۱۵.۲    مادرزادی )از بدو تولد(
۲۶.۰۲۵.۲۳۴.۸۳۰.۳۲۰.۸۲۶.۹۲۸.۱    مریضی

۴۷.۱۳۷.۵۲۷.۶۲۳.۸۱۸.۱۱۵.۱۳۰.۲    سالمندی
۰.۳۰.۲۰.۱۰.۰۱.۰۲.۵۰.۵    مواد مخدر 

۸.۳۶.۰۵.۶۲.۹۳۴.۹۶.۶۱۱.۲    دیگر

۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰ذکور
۱.۲۱.۷۴.۷۲.۵۲.۰۱.۸۲.۸    حادثهء ترافیکی

۳.۲۲.۷۵.۹۲.۳۱.۷۲.۴۳.۷    حادثهء ناشی از کار
۵.۸۷.۱۶.۸۶.۷۵.۸۷.۴۶.۴    حوادث دیگر

۳.۲۳.۲۹.۶۲.۵۱.۶۴.۵۵.۱    ماین ها/ مواد منفجره 
۲.۹۳.۳۳.۹۱.۶۱.۸۰.۹۲.۸    منازعات/ جنگ

۷.۳۱۸.۹۱۲.۷۲۷.۴۲۳.۴۳۶.۱۱۸.۱    مادرزادی )از بدو تولد(
۲۱.۱۱۹.۴۲۶.۰۳۰.۳۱۷.۷۲۲.۶۲۲.۳    مریضی

۴۷.۲۳۷.۷۲۵.۵۲۳.۸۲۱.۹۱۴.۱۳۰.۰    سالمندی
۰.۶۰.۴۰.۲۰.۰۲.۲۳.۹۰.۹    مواد مخدر

۷.۵۵.۷۴.۶۲.۹۲۱.۹۶.۲۷.۹    دیگر

۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰اناث
۱.۰۰.۷۰.۸۰.۴۰.۱۱.۷۰.۷    حادثهء ترافیکی

۰.۷۱.۴۲.۴۰.۸۰.۲۰.۸۱.۲    حادثهء ناشی از کار
۴.۰۲.۵۴.۶۷.۴۲.۵۴.۵۴.۰    حوادث دیگر

۱.۱۰.۲۱.۸۰.۵۱.۰۰.۷۱.۱    ماین ها/ مواد منفجره 
۰.۵۱.۵۱.۳۱.۷۱.۷۱.۹۱.۳    منازعات/ جنگ

۴.۸۱۸.۵۸.۱۲۰.۳۱۰.۹۳۲.۸۱۲.۲    مادرزادی )از بدو تولد(
۳۱.۸۳۱.۷۴۴.۴۳۶.۳۲۳.۳۳۳.۳۳۴.۳    مریضی

۴۶.۹۳۷.۴۲۹.۹۲۸.۳۱۵.۲۱۶.۷۳۰.۴    سالمندی
۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۳۰.۰    مواد مخدر

۹.۲۶.۲۶.۷۴.۳۴۵.۱۷.۳۱۴.۸    دیگر
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4.5.9   وابستگی معلولیت

مانند اکثر کشورهای دیگر در جهان، در افغانستان نیز اشخاص دارای معلولیت یک گروپ آسیب پذیر را تشکیل داده اند. به گونه مثال، فیصدی اطفال و جوانان سنین ۵ – ۱۸ سال که 
به مکتب می روند در میان اشخاص دارای معلولیت )۷۴.۷ فیصد( در مقایسه با اشخاص بدون معلولیت )۸۷.۴ فیصد( نهایت پایین است. مثال دیگر سطح پایین سواد بین اشخاص دارای 
معلولیت می باشد. شکل۳۰.۹ میزان سطح سواد را درسنین مشخص بین اشخاصی که دارای معلولیت و یا بدون معلولیت هستند نشان می دهد. عموماً اشخاص دارای معلولیت در مقایسه 
با اشخاص بدون معلولیت در سطح پایین سواد قرار دارند. این امر در خصوص یک تعداد کتگوری های سنی تطابق نمی کند، اما دلیل آن ممکن است به علت تغییرات بیشتر در نمونه های 
کوچک باشد. برای تمام اشخاص بالای ۱۵ سال، سطح سواد بین اشخاص دارای معلولیت ۱۹.۷ فیصد بوده این در حالیست که میزان کلی سطح سواد در بین اشخاص بدون معلولیت به 
۳۵.۶ فیصد می رسد. به اساس سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵جوانب مختلف آسیب پذیری اشخاص دارای معلولیت مانند شرایط خانه و مسکن موقعیت آنها در بازارکار، جایگاه 
اقتصادی، صحت باروری زنان دارای معلولیت و نوع خانوار که در آن زندگی می کنند، می تواند  مورد بررسی قرار گیرند. موارد ذکر شده از محدوده و امکانات این گزارش خارج است تا به 
تمام جوانب زندگی اشخاص دارای معلولیت در افغانستان پرداخته شود. یک تعداد جوانب مختلف جایگاه اشخاص دارای معلولیت درفصل های دیگر )قوه کاری و تعلیم وتربیه( مورد بررسی 

قرار گرفته اند. بنابر وضعیت آسیب پذیر اشخاص دارای معلولیت در جامعه افغانی، تهیه یک گزارش مشخص موضوعی در این زمینه سودمند خواهد بود.

شکل 30.9:   میزان سواد به تفکیک گروپ های سنی دارای تفاوت پنج سال، به تفکیک وضعیت معلولیت )به فیصدی(
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خلاصه: وضعیت مسکن مردم افغانستان بطور کل نامناسب است. اما طی سالهایی که سروی های متمادی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری و وضعیت زندگی 
در افغانستان انجام شده است، معیارهای مسکن و تسهیلات مسکن به طور عموم در اکثر خانوارها، با تفاوت بزرگ میان مناطق شهری و دهاتی بهبود را در سراسر 
ولایات نشان می دهد. سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 نشان دهندهء بهبود قابل ملاحظه در بعضی از شاخص های مرتبط به مسکن و پیشرفت خیلی 
محدود، رکود یا حتی زوال در سایر شاخص ها است. تحلیل این فصل اساس  8 شاخص اهداف انکشاف پایدار را در سکتور مسکن ایجاد نموده و نظارت پیشرفت دوره 

های بعدی سروی وضعیت زندگی در افغانستان و سایر منابع ارقام احصائیوی را فراهم خواهد نمود.  

سروی وضعیت زندگی در افغانستان شاخص 1.1.9اهداف انکشاف پایدار )بخشی از  نفوس شهری که در 2 کیلومتری سرک همه فصله زندگی می کنند( را 63 فیصد 
تعیین نمود. دسترسی نفوس به برق )شاخص 1.1.7 اهداف انکشاف پایدار( در مقایسه به دورهء قبلی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری/ سروی وضعیت زندگی در 
افغانستان افزایش قابل ملاحظه نموده تا اندازه یی که تقریباً تمام خانوارهای افغان )98 فیصد( حالا دسترسی به برق، حداقل به هدف تنویر خانه ها دارند. عامل اصلی 
این پیشرفت سریع، افزایش در استفاده از انرژی آفتابی، خصوصاً در دهات و در میان طوایف کوچی می باشد. استفادهء انرژی آفتابی از 2 فیصد در سال 1386 آغاز 

شده و حالا توسط 59 فیصد خانوارها استفاده میشود.

دسترسی خانوارها به وسایل تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی در سالهای اخیر افزایش سریع نموده است، اگرچه آن در مقیاس جهانی بسیار پایین است. شاخص های 
اهداف انکشاف پایدار در خصوص استفاده از تیلفون های موبایل و انترنت نشان دهندهء این است که در حدود 43 فیصد نفوس افغانستان از موبایل و 4 فیصد از 

انترنت استفاده می نمایند.

بهبود اندک در خصوص کاهش فقر نشینی شهری نفوس از 74 فیصد در سال1393 به 72 فیصد در سال 1395 و کاهش استفاده از مواد بیدوام برای اعمار ساختمانها 
در سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 مشاهده شده است. ویژه گی تصرف مسکن، اسکان مالکین در منازل به میزان بلند )87 فیصد( است. کرایه نشینی در 
مناطق شهری در حال افزایش است، اما صرف در کابل این یک عمل معمولی پنداشته میشود. تقریباً 70 فیصد خانوارهای افغان در خانه های تک فامیلی زندگی 

می نمایند. در حدود 63 فیصد خانه های مسکونی موجود در کشور بعد از سال 1397 اعمار شده و صرف کمتر از 2 فیصد آنها در سه سال گذشته اعمار گردیده اند.

بخشی از خانوارهای افغان که از آب صحی استفاده می کنند، از لحاظ دسترسی به منابع آب آشامیدنی سالم، در مدت میان ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری سال 
1386 )27 فیصد( و سروی وضعیت زندگی در افغانستان در سال 1393 )66 فیصد(. افزایش قابل ملاحظه داشته است. اما سروی وضعیت زندگی در افغانستان در 
سال1395، 64 فیصد گزارش شده که در مقایسه با دوره قبلی دو در صد کاهش را  نشان میدهد. برعلاوه درجریان سروی، آزمایش کیفیت آب 10 ولایت با همکاری 
یونیسف صورت گرفت و نشان داد که بیشتر از نصف منابع آبهای آزمایش شده آلوده با مواد مدفوع بوده اند و کیفیت آب از منبع آبی الی مصرف آن توسط خانوارها 
اغلباً بدتر شده اند. این یافته ها، اگرچه محدود بوده و نماینده گی به سطح ولایت یا کشور نمی نمایند، ولی نشان می دهد که تنها 23 فیصد آب مصرفی خانه های 
افغانستان در ولایات عاری از آلوده گی اند و صرف 21 فیصد خانوارها دسترسی به خدمات آب آشامیدنی مدیریت شده صحی دارند )شاخص اهداف انکشاف پایدار 
1.1.6(. شاخص نیابتی که سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 برای این شاخص تهیه می نماید - بدون درنظرداشت آلودگی آب- یک رقم نماینده گی کننده 

برای افغانستان در سطح ملی 36 فیصد است.

وضعیت دسترسی خانوارها به تسهیلات سیستم فاضلاب از هنگام سروی قبلی وضعیت زندگی در افغانستان بهبود قابل ملاحظه نموده است، با افزایش از 39 فیصد 
درسال 1393به 53 فیصد در سال 1395. اما اگر صرف بهبود تسهیلات سیستم فاضلاب که میان خانوارها شریک نگردیده اند درنظرگرفته شود )خدمات اساسی سیستم 
فاضلاب، حسب تعریف شاخص اهداف انکشاف پایدار 2.1.6(، این فیصدی به 41 فیصد کاهش می نماید. به طور عموم، سیستم فاضلاب در مقایسه به کشورهای 
منطقه به طور کل ضعیف بوده است. تا هنوز کمبود همه جانبه زیرساختهای اساسی سیستم فاضلاب در کشور بر احتمال خطرات بلند و بالقوه امراض ساری مهلک، 

خصوصاً به صحت و ادامه حیات اطفال دلالت می کند.

طوریکه ازدحام توسط مؤسسهء هبیتات ملل متحد تعریف گردیده است، منازل با بیشتر از 3 نفر در هر اتاق- یکی از نگرانی ها فرا راه بهبود وضعیت مسکن در افغانستان 
می باشد. به طور کل، در حدود 44 فیصد نفوس افغانستان در خانه های مزدحم زندگی می کنند، به طور اوسط با 3.2 نفر در هر اتاق. وضعیت صحی در اثر استفاده از 

سوخت های جامد جهت پخت و پز )75 فیصد خانوار ها( و تسخین )96 فیصد( بدتر شده و در 3 سال اخیر بهبود قابل توجه نداشته است.
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1.10   مقدمه 

وضعیت مسکن و تسهیلات خانوار انعکاس دهنده مستقیم انکشاف اجتماعی-اقتصادی و وضعیت زندگی نفوس است. وضعیت مسکن و تسهیلات آن دربرگیرندهء وضعیت فزیکی منزل و 
عمر آنها، نوعیت منزل، اندازهء منزل با ترکیب تعداد ساکنین، تصرف منزل، دسترسی اعضای خانوار به سهولت های آب و سیستم فاضلاب، نوعیت انرژی استفاده شده، محیط و ماحول و 
مهیا بودن تسهیلات می باشد. عاید ناکافی مردم را وادار میکند تا در منازل بی کیفیت زندگی کنند. مسکن نامناسب میتواند منجر به مصونیت کمتر در برابر امراض، مشکل در خوابیدن و 
استراحت، مشکلات برای اطفال در انجام کار خانگی، خطر آتش سوزی و درگیری فامیلی گردد. اغلباً سیستم های فاضلاب ناکافی اند، آب آشامیدنی وجود نداشته یا اندک است و تخلیه 
و نجات در حالات اضطرار مشکل بوده میتواند. در بعضی محله های فقیر، زباله ها برداشته نمی شوند که احتمالًا باعث ابتلا به بیماری های ساری و سایر مشکلات صحی میگردد. محله 

های فقیر اغلباً با کمبود مکتب، میدان های بازی، سهولت های ورزشی و تفریحی مواجه بوده و ممکن است که بعضی اوقات غیرمصون باشند. 

دسترسی به آب آشامیدنی پاک، سیستم فاضلاب وحفظ الصحه میتواند بیماری و مرگ و میر ناشی از امراض را کاهش داده، و در کاهش فقر و انکشاف اجتماعی-اقتصادی کمک نماید. 
موجودیت و نوعیت تسهیلات خانوار شاخص های خوبی برای نشان دادن وضعیت اجتماعی – اقتصادی یا محرومیت از نیاز های اساسی برای خانوارها یا اشخاص می باشند. عدم دسترسی 
به ترانسپورت و مخابرات، پیدا نمودن شغل و انجام فعالیت های مستقل اقتصادی را بیشتر با چالش مواجه میسازد. عدم دسترسی به سرک، دریافت کار، سهولت های صحی، اجتماعی و 
تفریحی را محدود میسازد. بعضی اوقات فقر، برای خانوارها پرداخت مصارف برق یا اتصال به شبکهء برق را ناممکن ساخته و خانوارها را از اجناس و حتی از تسهیلاتی که به برق نیاز داشته 

و سطح زندگی را با فعالیت های مثمر بهبود می بخشند، محروم میسازد. استفاده از مواد سوخت جامد آلوده گی هوا را افزایش داده و میتواند وضعیت صحی اعضای خانوار را مختل کند.

معلومات تجدید شده در مورد مسکن جهت توسعهء پالیسی ها برای رفع نیازمندی های ملی و منطقوی و جهت توسعهء چارچوب جامع برای نظارت از سکتور مسکن خیلی مهم است. اینها 
ابزارهای اساسی تسهیل کننده جهت بهبود شرایط زندگی مردم و جهت حصول اطمینان از انکشاف پایدار اند و در مطابقت کامل با آجندای 2030 انکشاف پایدار قرار دارند. هدف یازدهم 
انکشاف پایدار )ایجاد شهرها و زیستگاه های فراگیر، مصون، پویا و پایدار(، 10 مقصد و 15 شاخص را مشخص میسازد. از میان سایرین، هدف این مقاصد بهبود شرایط مسکن و دسترسی 
مردم به خدمات اساسی، سیستم های ترانسپورتی، پلان گذاری و مدیریت اسکان مردم، پلان گذاری توسعوی همه شمول ملی و منطقوی، مناطق شهری، نیمه شهری و دهاتی، پالیسی 

ها جهت کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیم و مقاومت در برابر حوادث را می باشد.

حتی با پیشرفتهای حاصله در سالهای اخیر در بعضی از شاخص های سکتورهای مسکن و با وجود اتخاذ طرح های مختلف توسط حکومت افغانستان و جامعهء جهانی، یک بخش مهم 
نفوس افغانستان با مشکلات مسکن نامناسب، کمبود آب آشامیدنی مدیریت شده صحی و خدمات سیستم فاضلاب و سایر خدمات و تسهیلات اساسی مواجه اند. این نوع محرومیت ها 
در دهات و شهرها وجود دارند، گاهی با تفاوت های بزرگ در میان ولایات. برعلاوه، تعداد قابل ملاحظهء نفوس بیجا شدهء داخلی و مهاجرین قبلی در زیستگاه های غیررسمی  داخل یا 
اطراف شهرهای بزرگ کشور، مانند کابل، هرات، مزارشریف، جلال آباد و کندهار به زندگی ادامه میدهند. جریان مهاجرت های اخیر خصوصاً از پاکستان وایران، محلات غیررسمی  را در 
اطراف شهرها گسترش داده است. رشد سریع مناطق شهری با برگشت مهاجرین، بیجاشده گان داخلی و مهاجرین اقتصادی از دهات، به شهرها، بیش از پیش تسریع گردید. بنابر همین 

دلایل، در مناطق مشخص کشور، خاصتاٌ وضعیت مسکن خراب بوده و تعداد منازل فقیر نشین رشد نمود.

این فصل به تشریح ویژگیهای مختلف مسکن پرداخته است که دربرگیرنده مشخصات مسکن )بخش 1.2.10(، وضع ملکیت منازل )بخش 2.2.10(، آب و سیستم فاضلاب )بخش 1.3.10( 
و سهولت ها و خدمات متعدد اغلباً مرتبط به وضعیت مسکن، از قبیل منابع برق و استفاده از مواد سوخت جهت پخت و پز، تسخین و تنویر، و همچنان موجودیت وسایل ارتباطات و معلومات 
می باشد. این فصل ارتباط با آجندای 2030 انکشاف پایدار را نشان داده و شاخص ها مطابق به میتادیتا رسمی تا جای ممکن محاسبه شده است تا از قابل مقایسه بودن آن در سطح بین 
الملل اطمینان حاصل شود1 . تعداد زیادی از هفده هدف انکشاف پایدار به طور مستقیم به مسکن و انکشاف زیستگاه انسان رابطه دارد. ارقام سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 در 

بارهء مسکن و تسهیلات خانوار 8 شاخص اهداف انکشاف پایدار را برای اهداف ذیل فراهم می نماید: 
هدف پنجم انکشاف پایدار: دست یافتن به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران؛  •

هدف ششم انکشاف پایدار: حصول اطمینان از موجودیت و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه؛  •
هدف هفتم انکشاف پایدار: حصول اطمینان از دسترسی به انرژی مدرن قابل حصول، پایدار و مطمئن برای همه؛  •

1 بخش احصائیه سازمان ملل متحد، شاخس های اهداف انکشاف پایدار، آرشیف میتادیتا:https://unstats.un.org/sdogs/metadata, که به تاریخ 17 جولای 2017 تجدید شده است.
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هدف نهم انکشاف پایدار: ایجاد زیربناهای پویا، توسعهء صنعتی شدن فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری ها؛  •
هدف یازدهم انکشاف پایدار: ایجاد شهرها و زیستگاه فراگیر، مصون، پویا و پایدار؛  •

هدف هفدهم انکشاف پایدار: تقویت ابزار ها عملی و حیات بخشیدن مشارکت جهانی برای انکشاف پایدار؛  •

بعضی شاخص ها مطابق به تعاریف قبلی اهداف انکشاف هزاره گزارش شده اند تا قابلیت مقایسه با دوره های قبلی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری و سروی وضعیت زندگی در 
افغانستان را داشته باشند.

2.10   نوع تصرف و مشخصات مسکن 

1.2.10   تصرف

تصرف مسکن یک بعد مهم سکتور مسکن است. این به توافقی اشاره دارد که مطابق به آن خانوار منزلی را در اختیار گرفته و اعضای آن در آن زندگی می نمایند )پراگراف 4.556، ملل 
متحد 2017(. این امر اکثراً منحیث واحد نیابتی جهت اندازه گیری عاید و ثروت مدنظر گرفته میشود. مسکن نامناسب ممکن فاقد مصونیت قانونی ملکیت می باشد.

با آنکه در مقایسه با سروی دورهء قبلی  کاهش اندک به عمل آمده است ولی سروی وضعیت زندگی در افغانستان نشان می دهد که اکثر خانوارهای افغان مالک منازلی اند که در آن زندگی 
می کنند )در حدود 87.2 فیصد در جریان 1395و 88.9 فیصد در سال 1393(. میزان خانوارهایی که مالک منزل اند، به طور قابل ملاحظه یی در دهات در مقایسه به شهرها بلندتر است 
)به ترتیب 94.2 و 66.9 فیصد(. جدول 1.10. توزیع خانوارها را به تفکیک نوع تصرف مسکن در مناطق شهری، دهات و در میان کوچی ها نشان میدهد. منازل شخصی شامل کتگوری 

هایی مانند واحدهای میراثی، فراهم شده توسط فامیل، منازل خریداری شده و منازل اعمار شدده توسط خانوار میباشد.

جدول 1.10 :خانوارها، به تفکیک محل اقامت و به تفکیک نوع تصرف منزل )به فیصدی(

در میان گروپ خانوارهایی که منازل شخصی دارند، جالب است که در سطح ملی فیصدی واحدهای میراثی یا واحدهای اهداء شده به طور اندک کاهش نموده است – بیشتر از آن در مناطق 
شهری صورت گرفته – در مقایسه با سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1393، این میزان از 50.6 فیصد به 48.5 فیصد کاهش نموده است. فیصدی خانوارهایی که در منازل اعمار 
شده زندگی می کنند، در میان نفوس دهاتی در مقایسه به نفوس شهری بلندتر است. کرایه گیری افزایش یافته و این امر در مناطق شهری بیشتر معمول است، در حالیکه در دهات و در 
میان کوچی ها خیلی کم است. خانوارهایی که دارای منازل گروی بوده و یا با استفاده از سایر امکانات منازل را در اختیار دارند، در تمام مناطق کم است، اما در مقایسه به سروی وضعیت 

زندگی در افغانستان 1393 در حال افزایش است.

فیصدی منازل خریداری شده، اگرچه در سطح ملی ثابت بوده، به طور قابل ملاحظه در میان کوچی ها از 30.8 به 42.8 فیصد افزایش داشته است. بنابر خصوصیات متحرک بودن کوچی 
ها، ارقام مسکن این گروپ از نفوس ایجاب تحلیل ها و تفسیر های بیشتر را نموده، و از محدوده هدف این گزارش فراتر است.

در سطح ولایتی، کابل دارای ویژگی جالبی است: فیصدی خانوارهایی که دارای منازل شخصی اند، در حدود 64.9 فیصد بوده و پایین تر از اوسط سطح ملی است. در واقع 27.6 فیصد 
خانوارهای کابلی در واحد های کرایی زندگی می کنند و این امر گرایش مدرن بودن شان را نظر به سایر ولایات نشان می دهد. از سوی دیگر، ارقام ولایات دهاتی به طور برجسته از 

اوسط ملی بلندتر است )شکل 1.10(.

مجموعسایر توافقات موقتسایرتوافق موقتکرایه نشینیمنزل اعمار شدهمنزل خریداری شدهمیراثی یا اهداء شدهمحل اقامت

48.512.326.47.94.20.7100.0ملی
25.521.519.926.66.00.4100.0شهری
58.16.829.31.73.60.4100.0دهاتی
28.642.817.01.54.55.5100.0کوچی
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شکل 1.10:    فیصدی خانوارهایی که منازل مسکونی شخصی دارند، به تفکیک ولایات

2.2.10   مشخصات مسکن

در حدود 68 فیصد خانوارهای افغان در خانه های تک فامیلی زندگی نموده ویک چهارم آنها در منازل مشترک زندگی می کنند. اگرچه اکثریت خانه های تک فامیلی در دهات موقعیت 
دارند، بیشتر خانه های مشترک در مناطق شهری موقعیت داشته و فیصدی آنها در مقایسه به سروی وضعیت زندگی در افغانستان در سال 1393، 3 درجه افزایش یافته است. حسب توقع، 

تمام آپارتمانها در مناطق شهری وجود دارد و بیشتر آنها در شهر کابل موقعیت دارند. فیصدی خیمه ها یا سرپناه های موقت صرف برای نفوس کوچی خیلی زیاد است )جدول 2.10(.

جدول 2.10 :خانوارها، به تفکیک محل اقامت و به تفکیک نوع تصرف منزل )به فیصدی(

بیشتر منازل که خانوارهای افغان در آنها سکونت می کنند، بعد از سال 1376 ساخته شده اند )62.6 فیصد(، که از آن میان 30.6 فیصد بین سالهای 1397 و 1385، 20.4 فیصد بین سالهای 
1386 و1390، 9.2 فیصد بین سالهای 1391 و 1393 و صرف 2.4 فیصد در جریان 2 سال قبل از سروی ساخته شده اند.2  در این فیصدی ها منازل کوچی ها که

2 سال و مدت اعمار منازل معلومات مهم در جهت مشخص سازی قدامت خانه های موجود در کشور است، اما اینگونه ارقام اکثراً عاری از دقت می باشد زیرا ساکنین منازل در مورد زمان اعمار منازل خویش نمیدانند و یا به یاد ندارند. 

جهت بهبود دقت این متغیر ها، سروی وضعیت زندگی در افغانستان به عوض سالها، مدت زمانی را استفاده نموده است و این ارقام در هر حالت از خطا عاری نیست، خصوصاً در سطح ولایات.

خانه های تک محل اقامت
فامیلی

بخشی از خانه های 
مشترک

مجموعسایرسرپناه موقت / کلبهخیمهاپارتمان

68.325.60.54.51.10.1100.0ملی
51.946.01.20.10.70.1100.0شهری
78.720.10.20.00.90.1100.0دهاتی
5.20.90.288.05.80.0100.0کوچی
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منحیث خیمه شناسایی شده و آن منازل که تثبیت سال اعمار آن ممکن نمی باشد، شامل نیست. در سطح ولایات، از میان 34 ولایت 27 ولایت دارای فیصدی های مشابه منازل تقریباً 
جدید اند ) کمتر از 20 سال قبل(، نزدیک به اوسط ملی )بین 40 الی 80 فیصد(. از سوی دیگر، در ولایات لوگر، بغلان، غور، بادغیس و نیمروز تقریباً تمام منازل در 20 سال اخیر اعمار 

گردیده اند، در حالیکه در ولایت کندز، ارزگان و جوزجان اکثریت خانوارها در منازل قدیمی تر زندگی می کنند )شکل 2.10(.

شکل 2.10:    فیصدی منازل اعمارشده از سال 1377 بدینسو، به تفکیک ولایت

مواد ساختمانی عمدهء دیوارهای بیرونی، سقف ها و سطوح منازل که در آنها خانوارها زندگی می کنند، جهت ارزیابی دوام و مقاومت ساختمان مهم اند. در افغانستان، اکثر مواد استفاده شده 
جهت اعمار ساختمانها و منازل غیر مقاوم بوده، با در نظر داشت آن خانه های سنتی گلی به طور روز افزون اکثریت مساکن کشور را تشکیل میدهند. اکثریت خانه ها دیوارهای بیرونی 
دارند که از خشت های گلی ساخته شده اند )66.6 فیصد در سال 1395 و 68.2 فیصد در سال 1393(، سقف های اعمار شده با چوب و گل )71.5 فیصد در سال 1395 و 73.9 فیصد در 
سال 1393( بوده است. خانه ها با سنگ و گل نیز اعمار شده اند، خصوصاً در دهات و در میان مردم کوچی که در خیمه ها زندگی نمی کنند )تقریباً 20 فیصد در سطح کشور(. خانه های با 
دیوارهای کانکریتی و خشت پخته اکثراً در مناطق شهری موقعیت داشته و تقریباً 15 فیصد )10 فیصد مطابق به سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1393( تمام مسکن موجود در کشور 

را احتوا می کنند )جداول 3.10، 4.10، 5.10(.
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جدول 3.10:    خانوارها، به تفکیک محل اقامت، و به تفکیک مواد اساسی ساختمان دیوارهای بیرونی منازل )به فیصدی(

جدول 4.10:    خانوارها، به تفکیک محل اقامت، و به تفکیک نوع مواد ساختمانی سقف منازل )به فیصدی(

جدول 5.10:    خانوارها به تفکیک محل اقامت و به تفکیک مواد ساختمانی اساسی سطح منازل ) به فیصدی(

تعداد اتاق ها متحولی است که مساحت منزل را نشان داده و برای تثبیت ازدحام استفاده شده میتواند. ازدحام در خانوارها نشان دهندهء آن است که تعداد افراد ساکن در خانوار بیشتر از 
ظرفیت واحد مسکونی جهت دریافت سرپناه و خدمات کافی استفاده می نمایند. شکل 3.10 نشان میدهد که تعداد زیاد خانوارهای افغان دارای 2 اتاق اند )35 فیصد(، کمتر آنها یک اتاق 
دارند )15.4 فیصد( و تقریباً نصف خانوارهای افغان دارای 3 یا بیشتر از 3 اتاق در دسترس دارند. تعداد اتاق ها در هر خانوار تقریباً در مناطق شهری و روستایی مشابه اند. اکثریت خانوار 
های کوچی در یک خیمه زندگی می کنند )53.2 فیصد(، اما در حدود 33.2 فیصد آنها در 2 خیمه یا اتاق زندگی می کنند. این ارقام بسیار مشابه به ارقام حاصله از سروی وضعیت زندگی 

در افغانستان سال 1393 می باشد.

مجموعسایرسنگ / گلخشت خام/ گلکانکریتخشت پخته/ سنگمحل اقامت

10.64.366.617.70.7100.0ملی
30.812.055.11.90.2100.0شهری
3.41.670.723.40.9100.0دهاتی
1.00.076.118.44.4100.0کوچی

گریدر با خشت آهن چادر/فلزچوب/ چوب با گلکانکریتمحل اقامت
پخته

مجموعسایرخشت خام

5.771.50.39.612.50.4100.0ملی
18.752.10.323.64.90.3100.0شهری
1.278.40.24.615.20.4100.0دهاتی
0.069.90.01.521.86.9100.0کوچی

کانکریت/ سنگ گل/ خاکمحل اقامت
کاشی

مجموعسایر

82.117.50.4100.0ملی
50.149.30.5100.0شهری
93.56.20.3100.0دهاتی
97.51.01.5100.0کوچی
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شکل 3.10:     خانوارها، به تفکیک تعداد اتاق در منزل و به تفکیک محل اقامت )به فیصدی(

بنابر بزرگ بودن حجم خانوارها در افغانستان )به طور اوسط 7.7 نفر در هر خانوار؛ به فصل 3 رجوع شود( و فضای محدود در اکثر منازل، تعداد زیاد افغانها در وضعیت مزدحم زندگی می 
کنند.3 معیارهای بین المللی ازدحام را منحیث یکی از شرایط جهت صنف بندی مسکن نامناسب و تعریف واژه "خانوار ساحات فقیر نشین" درنظرگرفته اند. خانوار ساحات فقیر نشین به 
وضعیت محرومیتی اطلاق میگردد که اعضای خانوار حداقل به یکی از وضعیت های ذیل مواجه باشند، همانطوریکه از تعریف مسکن مناسب )و نامناسب( توسط کمیسیون حقوق بشر 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد )OHCHR2013( اشتقاق شده است: 
الف: عدم دسترسی به منبع آب سالم؛

ب: عدم دسترسی به سهولت های سیستم فاضلاب سالم؛
ج: عدم موجودیت ساحهء کافی برای زندگی ؛

د: مقاومت پایین مسکن؛
هـ: عدم مصونیت ملکیت؛

UN-( بر اساس تعریف وسیع، واژهء "خانوار ساحه فقیر نشین" به افرادی اطلاق میشود که در یک خانوار زندگی نموده و با کمبود یک یا بیشتر خصوصیات فوق الذکر مواجه باشند
Habitat 2003(. این تعریف خانوار ساحه فقیر نشین- تلاش جهت اندازه گیری فقر شهری است - یکی از شاخص ها جهت نظارت از پیشرفت هدف هفتم از اهداف انکشاف هزاره، 
مقصد 7 بوده است )که با تطبیق آن تا سال 1399 بهبود قابل ملاحظه در زندگی حداقل 100 میلیون ساحه فقیر نشین بوجود خواهد آمد(. همچنان این یکی از شاخص ها جهت نظارت 
هدف 11 اهداف انکشاف پایدار، مقصد 1.11می باشد )حصول اطمینان از دسترسی به مسکن مناسب، مصون و قابل حصول و خدمات اساسی برای همه و بهتر سازی ساحات فقیر نشین(. 
از آنجا که دسترسی به منابع آبی و سهولت های سیستم فاضلاب سالم در بخش بعدی این فصل مورد بحث قرار میگیرد )تسهیلات خانوار(، ساحات زندگی مردم افغان، مقاومت مسکن 

و مصونیت ملکیت در ذیل ارائه شده است.

در سطح ملی، اوسط تعداد افرادی که در یک اتاق زندگی می کنند 3.2 تن بوده و مشابه به نتایج سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1393 )3.1 تن( است. مناطق شهری و دهاتی 
سهم مساوی دارند، اما میزان نفوس کوچی هنوز در حدود 5 نفر در هر اتاق می باشد. مطابق به سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1395، به طور کل، 43.9 فیصد نفوس افغانستان، 
با تفاوت اندک میان ساکنین شهرها و دهات در وضعیت خانه های مزدحم زندگی می کنند. کوچی ها باز هم نظر به ارقام در وضعیت خیلی آسیب پذیر قرار داشته و 83.3 فیصد آنها در 
منازل مزدحم زندگی می کنند )شکل 4.10(. تاثیرات ازدحام زیاد دربر گیرندهء افزایش خطر سرایت امراض متعدد ساری و عادات زشت اجتماعی همانند خشونت داخلی و سؤ استفاده از 

اطفال بوده و نتایج منفی را بالای آموزش و انکشاف طفل به جا می گذارد.

.)UN-Habitat 2007( ازدحام را چنین تعریف نموده است: منازل با بیشتر از 3 شخص در هر اتاق UN-Habitat 3
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شکل 4.10:     نفوس شاغل به تفکیک گروپ های سنی ده ساله و حالت استخدام )به فیصدی(

سروی وضعیت زندگی در افغانستان مقاومت منازل را بر مبنای ثبات ساختارها یعنی مواد دیوارها، سقف و کف اتاق های تعمیر اصلی دایمی اندازگیری می نماید4 . در صورتی که در 
دیوارهای بیرونی خشت پخته، سنگ، کانکریت و سمنت استفاده شده باشد، مقاوم در نظر گرفته می شوند؛ همچنان در صورتی که در سقف اتاق کانکریت با فلز، چوب، تیر آهنی و خشت 
پخته یا خشت خام استفاده شده باشد؛ و در کف اتاق کانکریت و کاشی استفاده شده باشند، منزل مقاوم حساب می شوند. بر اساس این شرایط، 86.7 فیصد واحد های مسکونی افغانستان 
که به هدف رهایش استفاده شده اند، غیرمقاوم اند. واژهء مصونیت ملکیت - حق حفاظت مؤثر از جانب دولت در برابر اخراج اجباری می باشد. سروی وضعیت زندگی در افغانستان تمام 
خانوارهایی را که یک سند قانونی ملکیت، شامل سند ثبت منزل )قبالهء شرعی(، سند خرید )قباله عرفی( یا سند دیگری که منحیث ثبوت برای مصونیت ملکیت استفاده شده بتواند، در 

اختیار داشته باشند، ملکیت مصون به حساب می آورد. در سطح کشور، 47.5 فیصد خانوارها در وضعیت عدم مصونیت ملکیت زندگی می کنند.

ساحات فقیر نشین ثبوت آشکار شرایط نامناسب زندگی، نشانه یی از نابرابری مسکن و عمدتاً مکانی برای زندگی کردن بی سرپناهان می باشد. هدف 11 اهداف انکشاف پایدار )ساختن 
شهرها و زیستگاه های فراگیر، مصون، پویا و پایدار( قصد دارد تا زندگی در منازل فقیر نشین و نامناسب شهری را کاهش داده و پویایی را تقویت بخشد، تا شهرها برای افرادی که در 
تلاش فرصت های بهتر کاری و زندگی بهتر اند جذاب گردد. شاخص 1.1.11 اهداف انکشاف پایدار در تحت این هدف "نسبت نفوس شهری که در ساحات فقیر نشین، مساکن غیررسمی  

و مسکن نامناسب زندگی می کنند" می باشد. این شاخص در بر گیرندهء سه جز است: 
الف: خانوارهای فقیرنشین: بخشی از نفوس شهری که در ساحات فقیرنشین زندگی می کنند؛

ب: خانوارهایی دارای مساکن غیررسمی : بخشی از نفوس شهری که خانوارهای شان در محلات غیررسمی  زندگی می کنند؛
ج: خانوارها با مسکن نا مناسب: بخشی از نفوس شهری که در مسکن نامناسب زندگی می کنند. 

سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1395 فرصت شناسایی خانوار های ساحات فقیر نشین را فراهم نموده است. میزان واقعی مردم که در ساحات فقیر نشین شهری زندگی می کنند، 
در سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 با استفاده از نیابت و به نماینده گی از نفوسی اندازه گیری شده اند که در خانوارهای شهری با حداقل یکی از مشخصاتی که در بالا در رابطه 
به مسکن مناسب یادآوری شده است، به استثنای مشخصهء مصونیت ملکیت، زندگی می کنند. این امر یک سفارش بین المللی است که برای فعلًا در شاخص اهداف انکشاف پایدار شامل 
نگردد. سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1395 نفوس ساحات فقیر نشین که در شهرها زندگی می کنند، تقریباً 5.0 میلیون نفر برآورد نموده که 72.4 فیصد مجموع نفوس شهری 
را تشکیل می دهد5 . سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1393 ارقام مشابه را بر اساس اعداد مطلق نشان می دهد، با آنکه تخمین های سازمان ملل یک قسمت از نفوس شهری 

را به اندازه تقریباً 10 فیصد کمتر از دورهء ذکر شده، بیان میکند6 .

 مؤسسه هبیتات ملل متحد افغانستان و حکومت افغانستان تخمین نموده اند که در حدود 70 فیصد منازل شهری در ساحات غیر پلانی  موقعیت دارند )حکومت جمهوری افغانستان 1394(. 
  سایت رسمی سازمان ملل متحد در مورد شاخص های اهداف انکشاف پایدار، https://unstats.un.org/sdgs/indicators/databas گزارش داده است که در سال 2014، نفوس ساحات فقیر نشین شهری در افغانستان 

62.7 فیصد است. این ممکن است ناشی از استفاده تخمین های مختلف نفوس بوده باشد.
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چوکات متن 1.10 :    شاخص 1.1.11 اهداف انکشاف پایدار– قسمتی از نفوس شهری که در ساحات فقیر نشین، زیستگاه های غیررسمی  یا مسکن نامناسب زندگی 
می کنند

3.10    تسهیلات خانوار

معلومات در مورد تسهیلات خانوار جهت دانستن وضعیت اجتماعی – اقتصادی که مردم در آن شرایط زندگی میکنتد، مهم است. سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 جهت جمع 
آوری متحول های تسهیلات خانوار مانند منبع آب آشامیدنی، دسترسی به آب آشامیدنی، نوع سهولت تشناب، موقعیت وسایل پخت و پز، نوع مواد مورد استفاده جهت پخت و پز، تسخین 
و تنویر و منابع برق، طرح گردیده است. همه این ابعاد به طور مستقیم یا غیر مستقیم کیفیت زندگی و حالت صحی اعضای خانوار را متأثر میسازد. به طور مثال حفظ الصحهء اساسی به 
واسطه تأمین آب آشامیدنی صحی و سیستم فاضلاب مناسب فراهم شده و به طور کل مؤثر ترین استراتژی ها جهت بهبود حالت صحی نفوس شمرده میشوند. برعلاوه شواهدی وجود 
دارد که در سطح جهان ارایهء خدمات سیستم فاضلاب مناسب، عرضهء آب صحی و آموزش حفظ الصحه نشان دهندهء یک مداخلهء مثبت و مؤثر صحی است که باعث کاهش شیوع 
امراض، مرگ و میر)خصوصاً مرگ و میر اطفال پایین تر از 5 سال( و مصارف صحی می گردد. سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1395 ارقام مرتبط به دارایی خانوار، مانند یخچال، 
ماشین رخت شویی، موتر، موترسیکل، رادیو، تلویزیون، موبایل و شبکه های انترنتی که مالک آنها خانوارها اند، را جمع آوری نموده است. بخش های زیر معلومات در مورد تعداد محدود 

از تسهیلات خانوار را نشان میدهد. تحلیل کامل ارقام سروی وضعیت زندگی در افغانستان در مورد سکتور مسکن نیاز به تحلیل عمیق دارد که فراتر از هدف تحلیل این گزارش است.

1.3.10    آب و بهداشت 

جهت توانمند سازی نظارت جهانی بر آب آشامیدنی، سیستم فاضلاب و حفظ الصحه )شستن(7 ، سازمان صحی جهان و یونیسیف تحت پروگرام مشترک نظارت برای عرضهء آب و 
سیستم فاضلاب با استفاده از ارقام رسمی کشورها، معیارها و نورم های آب و سیستم فاضلاب به سطح بین المللی انکشاف داده اند. نقش پروگرام نظارت مشترک منحیث مسؤول مقاصد 
اهداف انکشاف پایدار در مورد آب آشامیدنی )مقصد 1.6 اهداف انکشاف پایدار( و سیستم فاضلاب و حفظ الصحه )مقصد 2.6 اهداف انکشاف پایدار( توسط دفاتر داخلی ملل متحد و گروپ 
متخصصین شاخص های اهداف انکشاف پایدار، در چارچوب آجندای انکشاف پایدار 2030، شناخته شده است. به ادامهء رویکرد اهداف انکشافی هزاره، ارقام در مورد آب و سیستم فاضلاب 
بر مبنای صنف بندی منابع آب آشامیدنی و سهولت های سیستم فاضلاب به تفکیک سالم و ناسالم تقسیم شده است. مقاصد اهداف انکشاف پایدار، معلومات جدید را در مورد سطوح خدمات 
اضافه نموده، که اندکی تصنیف منابع آب صحی سالم را تغییر داده است و سهولت های سالم را به سه کتگوری تصنیف کرده که بیشتر شامل خدمات "محدود"، "اساسی" و"مدیریت شدهء 
 ،)WHO, UNICEF 2017( مصون" می گردد. سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1395 آخرین صنف بندی تعدیل شده و میتود های محاسبه شاخص ها را استفاده نموده است
و اولین بار به طور امتحانی در 10 ولایت افغانستان آزمایش کیفیت آب آشامیدنی که توسط اعضای خانوار به مصرف میرسند، تطبیق گردید. آزمایش کیفیت آب به طور امتحانی از طرف 
یونیسف افغانستان حمایت گردید )بخش فرعی درمورد کیفیت آب بخش پائین را ببینید(. هدف ششم اهداف انکشاف پایدار از کشور ها می خواهد تا از موجودیت و مدیریت پایدار آب و 
سیستم فاضلاب برای همه اطمینان حاصل نمایند و این دربرگیرنده مقصد 1.6 )تا سال 2030، دسترسی همگانی و کافی به آب آشامیدنی مصون و قابل تهیه برای همه( و مقصد 2.6 )تا 
سال 2030، دست یافتن به سیستم فاضلاب و حفظ الصحه مناسب و عادلانه برای همه و پایان بخشیدن رفع حاجب در فضای باز، توجه خاص به نیازهای زنان و دختران و آنهایی که در 

شرایط آسیب پذیر قرار دارند(، می باشد.

www.washdata.org  7

قسمتی از نفوس شهری که در ساحات فقیر نشین، زیستگاه های غیررسمی  یا مساکن نامناسب زندگی می کنند تا محدودیت های مردم را بخاطر حق مسکن مناسب مستند 
سازی کند. در افغانستان، این شاخص بهتر است منحیث شاخص نیابتی جهت گزارش دهی شاخص های اهداف انکشاف پایدار درنظر گرفته شود. سروی وضعیت زندگی در 
افغانستان سال 1395 نشان می دهد که در سطح ملی 72.4 فیصد نفوس شهری در ساحات فقیر نشین زندگی می کنند، در حالیکه این رقم 73.8 فیصد در سال 1393 بود که 

بهبود اندک را نشان میدهد. 

72.4 فیصد
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ارقام سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 برای اولین بار جهت تهیه شاخص های رسمی اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان استفاده شده که ارزیابی نماید:
قسمتی از نفوسی که از خدمات آب مدیریت شده صحی استفاده می کنند؛ و   •

قسمتی از نفوسی که از خدمات سیستم فاضلاب مدیریت شدهء سالم مستفید میگردند.   •

این شاخص ها بهتر است که منحیث تخمین های قوی برای آن قسمت نفوس افغانستان که از منابع آب سالم و سهولت های سیستم فاضلاب سالم استفاده می کنند، همچنان منحیث 
شاخص های نیابتی از لحاظ دسترسی به خدمات مدیریت شده در کشور، درنظر گرفته شوند. 

آب آشامیدنی

چنانچه در بالا ذکر گردید، سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1395 در رابطه به شاخص 1.1.6 اهداف انکشاف پایدار )بخشی از نفوسی که از خدمات آب آشامیدنی مدیریت شدهء 
صحی استفاده می نمایند( کتگوری های جدیدی را جهت نظارت از خدمات آب آشامیدنی انکشاف داده است که شامل: مدیریت شدهء سالم، اساسی، محدود، ناسالم، و عدم ارایه خدمات 

می گردد ) چوکات متنی 2.10دیده شود(.

جدول 6.10 نشان میدهد که به طور کل تنها 36.0 فیصد نفوس افغانستان از خدمات آب آشامیدنی مدیریت شده صحی استفاده می نمایند، با تفاوت بزرگ میان گروه های نفوس. مردم 
که در مناطق دهاتی زندگی می کنند و نفوس کوچی کمترین سهولت ها را جهت دسترسی به خدمات آب آشامیدنی مدیریت شده صحی دارند – به ترتیب 25.1 فیصد و 30 فیصد- در 

مقایسه به نفوس شهری )75.3 فیصد(. اگر آلودگی آب در نظر گرفته شود، این سطوح بیشتر کاهش می یابد و تفاوت ها در میان گروه های نفوس احتمالًا افزایش خواهد یافت.

جدول 6.10:     نفوس، به تفکیک محل اقامت و به تفکیک خدمات آب آشامیدنی )به فیصدی(

a شاخص نیابتی آب آشامیدنی از منابع آبی بهبود یافته منازل، موجودیت و آلوده شدن نهائی آب را که بررسی آن توسط از  اعضای خانوار صورت می گیرد در  نظر نمی گیرد.

مدیریت شدهء محل اقامت
aصحی

مجموعنبود خدماتنا سالمخدمات محدودخدمات اساسی

36.026.61.322.114.1100.0ملی
75.315.60.54.83.7100.0شهری
25.130.21.326.616.8100.0دهاتی
3.028.54.340.423.8100.0کوچی
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چوکات متن 2.10 :  کتگوری ها جهت نظارت از خدمات آب آشامیدنی

چوکات متن 3.10 :  شاخص 1.1.6 اهداف انکشاف پایدار – بخشی از نفوسی که از خدمات آب آشامیدنی مدیریت شدهء صحی استفاده می نمایند )به فیصدی( 8

JMP 8 در سال 1394 تخمین نمود که بخشی از  نفوس افغانستان که دسترسی به آب آشامیدنی مدیریت شده سالم دارند در حدود 63 فیصد می باشد )www.washdata.org/data#!/afg(. اگر سهم آب مدیریت شده سالم در 

بخش خدمات اساسی اضافه شود، فیصدی مشابه در سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395، 62.6 فیصد است.

پروگرام نظارت مشترک برای عرضه آب و سیستم فاضلاب سازمان صحی جهان و یونیسیف تصنیف جدیدی را برای خدمات آب آشامیدنی، بر مبنای شرایط متعدد، طرح نموده 
است:

•  نوع منبع آب آشامیدنی سالم و ناسالم. تصنیف یک منبع آب آشامیدنی سالم که در جریان زمان تصفیه شده باشد. منابع سالم آنهایی اند که از لحاظ دیزاین و 
ساختمان توانایی رساندن آب سالم را دارند. اینها شامل انتقالات لوله کشی شده و انتقالات لوله کشی ناشده )مانند چاه های عمیق، چاه های محافظت شده، چشمه 
ها، آبهای باران و آبهای بسته بندی شده یا انتقال داده شده با تانکرهای آب می گردد(. منابع آب های آشامیدنی ناسالم در مقابل آلودگی محافظت نشده اند، مانند 

چشمه ها و چاه های غیر محافظت شده. کتگوری "نبود خدمات" شامل آب سطح زمین مانند دریاها، جوی ها، کانالهای آبیاری و دریاچه ها می گردد. 
قابلیت دسترسی در محل  •

زمان مورد نیاز جهت بدست آوردن آب آشامیدنی به شمول در صف ایستادن  •
موجودیت در هنگام ضرورت   •

عدم آلوده گی  •
ترکیب این شرایط خدمات آب آشامیدنی را با کتگوری های ذیل گروپ بندی می کند:

بخشی از نفوسی که از خدمات آب آشامیدنی مدیریت شده صحی استفاده می نمایند، یک شاخص جدید اهداف انکشاف پایدار است که هدف آن اندازه گیری و بررسی دسترسی 
به آب پاک به روش مؤثرتر در مقایسه به رویکرد استفاده شده توسط سیستم اهداف انکشاف هزاره است، زیرا تمرکز آن بالای منابع آب آشامیدنی سالم و ناسالم بود.

36.0 ملی        
75.3 شهری        
25.1 دهاتی        
3.0 کوچی        

بخشی از نفوسی که به بلندترین کتگوری خدمات آب آشامیدنی دسترسی دارند- خدمات مدیریت شدهء صحی – شاخص 1.1.6. اهداف انکشاف پایدار برای آب آشامیدنی است. 
این شاخص در مقایسه به شاخص مرتبط به آب آشامیدنی اهداف انکشافی هزاره که صرف به دسترسی منبع آب آشامیدنی سالم اشاره داشت و در صنف بندی جدید، همسان با 

خدمات کتگوری های اساسی و محدود می باشد، بیشتر آرزومندانه است. 
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در رابطه به منابع آب آشامیدنی، سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 تخمین نموده است که 63.9 فیصد نفوس افغانستان دسترسی به آب آشامیدنی سالم دارند. این نشان دهندهء 
کاهش اندک اما از لحاظ احصائیوی در مقایسه به ارقام تخمین شدهء سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1393 )66.4 فیصد ( مهم است9 . سروی های قبلی ارزیابی ملی خطرات 
و آسیب پذیری و وضعیت زندگی در افغانستان، بهبود مستمر و قوی را از لحاظ دسترسی به آب آشامیدنی نشان داده است )شکل 5.10( و سروی فعلی اولین سروی یی است که توسعهء 

بیشتر را نشان نمی دهد.
a)شکل 5.10:    بخشی از نفوس که دسترسی به آب آشامیدنی سالم دارند، به تفکیک سروی )به فیصدی

a گراف، محاسبه دسترسی به آب آشامیدنی سالم با درنظرداشت تعریف دورهء قبلی  سروی را نشان می دهد، لاری های تانکر از کتگوری منابع آب آشامیدنی سالم حذف شده است تا قابلیت مقایسه حفظ شود.

از لحاظ انواع منابع آب، پمپ های دستی بیشترین استفاده را در میان منابع آب محافظت شده داشته، در حالیکه چاه ها و آب های سطحی بیشترین استفاده را در میان انواع منابع محافظت 
ناشده دارند. منابع اخیر عملًا توسط نفوس کوچی استفاده میگردند. آب های پایپ تقریباً در مناطق دهاتی وجود ندارد، درحالیکه آب اکثراً از پمپ های دستی، چاه ها و چشمه ها بدست می 

آید. بیشتر از 40 فیصد نفوس که در دهات زندگی می کنند، آب را از منابع ناسالم بدست می آورند. این رقم بیشتر از 60 فیصد درمیان افراد کوچی است )جدول 7.10(.

جدول 7.10:    نفوس، به تفکیک محل اقامت، و به تفکیک منبع آب آشامیدنی )به فیصدی(

خانوارها به طور اوسط 9 دقیقه را برای بدست آوردن آب از منبع آن صرف می کنند. برای نفوس شهری، به طور اوسط رفت و برگشت جهت بدست آوردن آب صرف 2 دقیقه را در بر 
میگیرد، اما 10 دقیقه را در مناطق دهاتی و 28 دقیقه را برای نفوس کوچی دربر می گیرد. نبود سیستم آب رسانی مناسب داخل منزل، خانم ها و اطفال را متأثر میسازد، با درنظر داشت 
اینکه تهیه آب عمدتاً از مسؤولیت آنها محسوب میگردد. اوسط زمان تهیهء آب تفاوت قابل ملاحظه در سطح ولایات نشان نمی دهد، ولی فاصلهء طولانی رسیدن و برگشت از منبع آب 

آشامیدنی اغلباً باعث آلودگی آب میگردد. تقریباً 25 فیصد نفوس کوچی آب را از فاصلهء طولانی تهیه می کنند )جدول 8.10(. 

9 رقم 64.8 فیصد در سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1393 به نشر رسیده است. گزارش تحلیلی شامل منبع لاری تانکر نبوده، که اکنون منحیث منبع آب آشامیدنی سالم توسط شاخص اهداف انکشاف 

پایدار مدنظر گرفته شده است.

محل 
اقامت

نل نل داخل 
عمومی

پمپ
 دستی

آب های چاه چشمه یا کاریز
سطحی

تانکر
 ها

مجموعسایر
محافظت محلهمنزل

شده 
محافظت نا 

شده 
محافظت 

شده 
محافظت نا 

شده 
2.97.35.433.73.49.78.912.312.32.21.8100.0ملی

8.721.63.945.10.40.27.04.61.54.82.2100.0شهری
1.23.06.330.54.511.810.014.715.31.11.5100.0دهاتی
0.10.00.124.82.325.43.015.020.95.52.9100.0کوچی
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جدول 8.10:    خانوارها، به تفکیک محل اقامت و به تفکیک زمان برگشت جهت تهیه آب آشامیدنی )به فیصدی(

تفاوت های بزرگ در میان ولایات مشاهده شده است، خصوصاً اگر مناطق کابل، حوالی آن و مناطق اصلی شهرها جایی که بیشترین نفوس به آب سالم دسترسی دارند را درنظر بگیریم. 
دسترسی به آب سالم بین 9 الی 30 فیصد در سمنگان، دایکندی، سرپل، نورستان، بادغیس و غور و بیشتر از 70 فیصد در خوست، تخار، لوگر، کنرها، غزنی، پکتیکا، بدخشان، کندهار، 

ننگرهار، پکتیا و کابل وجود دارد. در بسیاری از ولایات دور افتاده و کمتر انکشاف یافته، منابع آب آشامیدنی کمیاب تر است خصوصاً در میان اجتماعات کوچی )شکل 6.10(.

شکل 6.10:    فیصدی نفوس که از منابع آب آشامیدنی سالم استفاده می نمایند، به تفکیک ولایت

کیفیت آب

آب آشامیدنی صحی یک حق اساسی انسان بوده و از الزامات برای صحت خوب است. صدها گونه پروتوزواها، باکتریا و ویروس ها میتوانند سبب امراض در انسانها گردند. تعداد زیاد آنها از 
طریق مدفوع – از مسیر دهن سرایت میکند. بجای نظارت موجودیت انفرادی عوامل بیماری زا، شاخص های مدفوع جهت شناسایی آلودگی استفاده میشوند. گونه های بکتریا ایسچیریچیا 
کولی )E coli( معمولی ترین شاخص توصیه شده است، و با درنظرداشت رهنمود سازمان صحی جهان تعداد زیاد کشورها – به شمول افغانستان – معیاری را تعیین نموده اند که باکتریای 

ایکولای باید در 100 ملی لیتر نمونه آب آشامیدنی دریافت نگردد.

مجموع30 دقیقه یا بیشتر0-30 دقیقهمحل اقامت
95.54.5100.0ملی

99.40.6100.0شهری
95.54.5100.0دهاتی
76.323.7100.0کوچی
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یک مدل ارزیابی کیفیت آب به طور امتحانی در 5 ماه اخیر سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1395 در 10 ولایت از میان 34 ولایت  کشور به هدف جمع آوری ارقام در مورد 
کیفیت آب، تطبیق گردید. آزمایش دربرگیرنده نظارت شاخص مدفوع بکتریا باکتریای ایکولای در آب آشامیدنی بود. چوکات متن 4.10 را ملاحظه کنید که در آن روش آزمایش کیفیت 
آب تشریح شده است. با درنظر داشت انتخاب تعداد محدود خانوارها در ولایاتی که آزمایش در آن ها صورت گرفته است، یافته ها فقط وضعیت آنها را تشریح نموده و به سطح ملی یا 

ولایتی نماینده گی کرده نمی تواند.

چوکات متن 4.10 :   روش آزمایش آب

جدول 9.10 سطوح آلوده گی آب آشامیدنی را که از منابع آبی بدست آمده، نشان میدهد. به طور کل، دریافت گردید که 58.1 فیصد منابع آب آشامیدنی با باکتریای ایکولای آلوده بوده 
و 27.0 فیصد در معرض خطر بلند یا خطر خیلی بلند قرار دارند. خانوارهایی که از منابع آب آشامیدنی سالم به شمول آب نل و یا چاه های عمیق استفاده می نمایند، زیاد احتمال دارد که 
منبع آب شان عاری از آلوده گی باشد. آلوده گی با مدفوع در تقریباً نصف منابع سالم که توسط خانوارها استفاده میگردید، دریافت شده است. 2 در هر 3 خانوار دهاتی و کوچی )67 فیصد( 

در 10 ولایت از منبع آبی استفاده می نمودند که آلوده اند )جدول 9.10و شکل 7.10(.

آزمایش کیفیت آب در 307 کلستر انجام شده که در این سروی نمونه گیری شده بود. 3 خانوار به طور تصادفی از میان 10 خانوار در هر کلستر انتخاب شده و با آنها مصاحبه 
صورت گرفته است، در مجموع به تعداد 896 آزمایش از آب آشامیدنی خانوارها و 816 آزمایش از منبع آب آشامیدنی خانوارها صورت گرفت. با حمایت یونیسف، کارمندان آب 
آشامیدنی لابراتوار وزارت صحت عامه و وزارت احیا و انکشاف دهات، تیم های سروی را آموزش داده و تیم های ادارهء مرکزی احصائیه جهت اطمینان کیفیت مودل کیفیت 

آب، بررسی ساحه را انجام دادند.

موجودیت E.coli در آب آشامیدنی با فلتر نمودن 100 ملی لیتر آب ذریعه فلتر ورقی 0.45 مایکرون )Millipore Microfil®( و با استفاده از ماشین آلات کم مصرف جدید، ارزیابی 
گردید. فلتر ورقی بعداً بالای پلیت های فشرده خشک که برای رشد ایکولای مورد استفاده قرار میگیرد گذاشته شد )Nissui(. چوچه کشی با استفاده از چوچه کش های تهیه 
شدهء خاص و تغییر مرحله دهنده )که توسط پوهنتون بریستون انگلستان توسعه داده شده است( صورت گرفت تا حرارت بیشتر یا مساوی 30 درجه سانتی گراد را در جریان شب 
حفظ نماید. بعد از 24 ساعت، تعداد نقطه های آبی، که حاکی از موجودیت و شکل گیری واحد های باکتریای )cfu( ایکولای بودند، ثبت گردیده و به کتگوری های خطر زیر 
صنف بندی گردیدند: خطر کم )>1 در 100 ملی لیتر(، خطر متوسط )1 – 10 در 100 ملی لیتر(، خطر بلند )11-100 در 100 ملی لیتر( و خطر خیلی بلند )<100 در 100 ملی 
لیتر(. اگر در صفحات بیشتر از 100 نقطه باشد و در صورتی که نقطه های آبی/سبز میگردیدند، این منحیث 101 ثبت میشد و دلالت به این داشت که باکتریای مذکور خیلی 
زیاد است تا شمارش گردد. نمونه های آب آشامیدنی خانوارها از گیلاس آب اعضای خانوار که معمولًا می نوشیدند، گرفته شده بود. اما در خصوص نمونه های منبع، آب در ابتدا 

در قطی های ضد عفونی شده جمع آوری گردیده بود.
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جدول 9.10:     خانوارها در ولایات انتخاب شده، به تفکیک متحول های پیشینه، و به تفکیک سطح خطر آلوده گی با مدفوع بر مبنای تعداد باکتریای ایکولای که در منبع 
آب آشامیدنی شناسایی شد )به فیصدی(

در تعداد زیادی از خانوارها مشاهده گردیده که کیفیت آب در بین تهیه از منبع و مصرف آن در خانه در حال بدتر شدن است. شکل 7.10 نشان میدهد که آن بخشی از خانوارهایی که در 
آب آشامیدنی آنها باکتریای ایکولای شناسایی شده، در میان منبع آب آشامیدنی )58.1 فیصد( الی گلاس در خانه )76.9 فیصد(، افزایش داشته است. بزرگترین افزایش در سطح بلند آلودگی 

)11-100 باکتریای ایکولای در هر 100 ملی لیتر( تثبیت گردید و این احتمالًا آلوده گی را در جریان ذخیره سازی و استفاده نشان میدهد.

فیصدی خانوارها که منبع سطح خطر بر مبنای تعداد باکتریای ایکولای در هر 100 ملی لیترمشخصات متحول
آب شان دارای باکتریای 

ایکولای می باشد پایین )کمتر از 1 
در هر 100 ملی 

لیتر(

متوسط )1 – 
10 در هر 100 

ملی لیتر(

بلند )100-11 
در هر 100 ملی 

لیتر(

بسیار بلند 
)بزرگتر از 100 
ملی لیتر در هر 
100 ملی لیتر(

مجموع

42.031.120.26.8100.058.1مجموع )10 ولایت(

محل اقامت
54.530.910.54.1100.045.5شهری

33.131.027.18.9100.067.0دهاتی/کوچی

نوع منبع آب آشامیدنی
61.130.17.71.1100.038.9نل

50.833.012.93.3100.049.2چاه عمیق
33.522.041.33.2100.066.5چاه ها و چشمه های محافظت شده

21.435.832.510.3100.078.6چاه ها و چشمه های محافظت ناشده
1.99.848.439.9100.098.2آب سطحی

13.360.215.610.9100.086.7سایر

منبع آب آشامیدنی
51.131.115.32.5100.048.9سالم

15.930.934.318.9100.084.1ناسالم

تسهیلات سیستم فاضلاب
48.828.215.97.1100.051.2سالم

28.336.328.96.5100.071.7ناسالم
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شکل 7.10:    منابع آب و خانوارها در ولایات انتخاب شده، به تفکیک سطح باکتریای ایکولای در آب آشامیدنی )به فیصدی(

جدول 10.10 سطح آلوده گی آب آشامیدنی را که از یک گلاس آب خانه حاصل شده است، نشان میدهد. این موضوع کیفیت آب آشامیدنی را قبل از مصرف آن توسط اعضای خانوار 
منعکس می سازد. آب آشامیدنی از منابع سالم اغلباً هنگام استفادهء آن در خانه آلوده می گردد – صرف 23.2 فیصد عاری از آلوده گی بوده اند. اکثریت خانوارهای دهاتی و کوچی )84.2 

فیصد( و در حدود دو سوم-حصه خانوارهای شهری )67.1 فیصد( آب آشامیدنی را که می نوشند دارای باکتریای ایکولای است.
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جدول 10.10:     خانوارها در ولایات انتخاب شده، به تفکیک معلومات قبلی متحولین انتخاب شده و به تفکیک سطح خطر آلوده گی با مدفوع برمبنای تعداد باکتریای 
a)ایکولای که در آب آشامیدنی تثبیت شده است )به فیصدی

a مجموع خانه ها ممکن است بنابر تقرب دهی ارقام مساوی به 100 فیصد نگردد.

چنانچه در بالا تذکر به عمل آمد، شاخص جهانی جهت نظارت دستیابی به آب آشامیدنی، )مقصد 1.6 اهداف انکشاف پایدار( استفاده از خدمات آب آشامیدنی مدیریت شده صحی، منحیث 
منبع آب آشامیدنی سالم قابل دسترس در داخل محوطه، موجود بودن زمانی که نیاز است،  و عاری از آلودگی تعریف شده است. برای خانوار های انتخاب شده در 10 ولایت که آزمایش 
کیفیت آب در آنها صورت گرفته است، سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1395 موضوعاتی مانند اینکه آیا خانوارها از منبع داخل حویلی استفاده می کنند؟ آیا منبع آب در ماه 
گذشته همه روزه آب کافی فراهم نموده است؟ طوری که در بالا تذکر داده شد، آیا سنجش مستقیم کیفیت مایکرو بیولوژیکی آب آشامیدنی در سطح منبع و خانوار شامل شده است؟ را 

نشان می دهد.

جدول 11.10و شکل 8.10 معلومات در مورد موقعیت، موجودیت و کیفیت آب آشامیدنی 10 ولایت افغانستان که در آن آزمایش صورت گرفته را ترکیب نموده است. در این ولایات، 68.2 
فیصد خانوارها از خدمات آب استفاده نموده اند که در منزل یا در حویلی و یا در مسیر شان موقعیت داشته )قابل دسترس در محوطه( و 54.0 فیصد از خدمات آب استفاده کرده اند که به 
مقدار کافی در جریان ماه گذشته مهیا بوده است )موجود بودن هنگام نیازمندی(. فقط 41.8 فیصد خانوارها از منبع آب که در آن باکتریای ایکولای شناسایی نگردیده، )بدون آلوده گی( 
استفاده نموده اند. یافته های مجموعی بررسی امتحانی سروی وضعیت زندگی در افغانستان نشان میدهد که دو خانوار از ده خانوار )21.0 فیصد( از خدمات مدیریت شده صحی استفاده 
نموده اند. خانوارهای مناطق شهری )36.7 فیصد( بیشتر تمایل به استفاده از خدمات آب مدیریت شده صحی در مقایسه به خانوارهای دهاتی و کوچی )10.1 فیصد( داشته اند، خصوصاً 
بنابر آب آشامیدنی غیر کافی یا آب آلوده با باکتریای ایکولای. برآورد 21.0 فیصد خانوارها اولین تلاش جهت تخمین بخشی از نفوس است که از خدمات آب آشامیدنی صحی در افغانستان 
استفاده می نمایند و کاملًا در تطابق به شرایطی می باشد که توسط JMP برای مقصد 1.6 اهداف انکشاف پایدار تعیین شده است. اگرچه این رقم از دورهء فعلی سروی وضعیت زندگی در 
افغانستان نماینده گی نمی کند و این رقم واضحاً پایین تر از رقم تخمین شده در سروی وضعیت زندگی در افغانستان در سال 1395 است )36.0 فیصد(، زیرا کیفیت آبی را که خانوارها در 

واحد های مسکونی خویش واقعاً استفاده می نمایند، در اینجا در نظر گرفته نشده است.

سطح خطر بر مبنای تعداد باکتریای ایکولای در هر 100 ملی لیترمشخصات متحول
فیصدی خانوارها که منبع 
آب شان دارای باکتریای 

ایکولای می باشد
پایین )کمتر از 1 
در هر 100 ملی 

لیتر(

متوسط )1 – 10 
در هر 100 ملی 

لیتر(

بلند )11-100 در 
هر 100 ملی لیتر(

بسیار بلند )بزرگتر 
از 100 ملی لیتر 
در هر 100 ملی 

لیتر(

مجموع

23.235.931.59.5100.076.9مجموع )10 ولایت(

محل اقامت

32.939.121.56.5100.067.1شهری

15.933.438.911.8100.084.2دهاتی/کوچی

نوع منبع آب آشامیدنی

38.340.615.95.2100.061.7نل

25.442.226.75.7100.074.6چاه عمیق

14.036.340.19.6100.086.0چاه ها و چشمه های محافظت شده

15.125.347.612.0100.084.9چاه ها و چشمه های محافظت ناشده

0.011.152.736.2100.0100.0آب سطحی

10.038.442.49.2100.090.0سایر

منبع آب آشامیدنی

27.640.725.95.8100.072.4سالم

11.122.946.619.3100.088.9ناسالم

تسهیلات سیستم فاضلاب

28.737.725.18.5100.071.3سالم

12.132.343.911.7100.087.9ناسالم
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شکل 8.10:    فیصدی خانوارها در ولایاتی انتخاب شده که از منبع آب آشامیدنی سالم استفاده می کنند، با موجودیت آب در حویلی، قابل دسترس در هنگام نیاز، عاری 
از آلوده گی به مدفوع و مدیریت شده صحی

جدول 11.10:    فیصدی خانوارها در ولایات انتخاب شده که دارای مشخصات آب آشامیدنی هستند )الف( سالم، )ب( قابل دسترس در حویلی، )ج( قابل دسترس در 
هنگام ضرورت، )د( عاری از آلوده گی به مدفوع )و( مدیریت شدهء سالم به تفکیک محل اقامت.

سیستم فاضلاب

سیستم فاضلاب پیشرفته و جلوگیری از رفع حاجت در فضای باز، از پیش شرط های اساسی کاهش فقر و انکشاف پایدار در کشورهای رو به انکشاف می باشد. دور سازی مدفوعات انسان 
به طور مناسب اولین مانع جهت مصاب شدن به امراض مرتبط به مدفوعات است و سرایت مستقیم و غیرمستقیم امراض را که از طریق حیوانات و حشرات صورت می گیرد، کاهش می 
دهد. در سطح جهان در سال 1394 در حدود 5 میلیون نفر سهولت های صحی سالم را که مستقل از سایر خانوارها بوده است، استفاده نموده اند ) خدمات اساسی صحی(؛ در حالیکه 600 
میلیون نفر )8 فیصد نفوس جهان( از سهولت های سالم مشترک، استفاده کرده اند. بسیاری از کشورها به شمول افغانستان حداقل 50 فیصد از دسترسی به خدمات اساسی سیستم فاضلاب 

برای نفوس به دور مانده اند.

هدف انکشاف پایدار 6 )حصول اطمینان از دسترسی و مدیریت پایدار آب و سیستم فاضلاب برای همه( دربر گیرنده یک شاخص برای اندازه گیری دسترسی به سیستم فاضلاب و حفظ 
الصحه مناسب است. شاخص 1.2.6)بخشی از نفوسی که از خدمات مدیریت شدهء صحی استفاده می نمایند( تعریف محدود تر از سیستم فاضلاب مناسب را در مقایسه به شاخص اهداف 
انکشاف هزاره مورد استفاده قرار میدهد. برای اینکه خدمات مناسب– "مدیریت شدهء سالم" - صنف بندی شده بتواند، خانوارها باید از سهولت های صحی سالم غیر مشترک، جایی که 
مدفوعات به طور مناسب دفع شده، یا برداشته شده در موقعیتی به خارج از محل انتقال داده شده بتواند، استفاده نمایند. این نوع سیستم فاضلاب را میتوان از خدمات صحی سطوح پایین 

به حساب آورد. جعبه متنی 5.10سطوح مختلف خدمات صحی و شرایط که جهت تشخیص کتگوری ها استفاده میگردد را تعریف می نماید.

ب. قابل دسترس در الف. سالممحل اقامت
حویلی

ج. قابل دسترس در 
هنگام ضرورت

و. مدیریت شدهء سالمد. عاری از آلوده گی

74.068.054.041.821.0مجموع )10 ولایت(
91.873.484.454.536.7شهری

61.664.332.833.110.1دهاتی/کوچی
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چوکات متن 5.10 :  تصنیف خدمات سیستم فاضلاب

سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 معلوماتی را جمع آوری نموده تا امکان آن را فراهم سازد که استفاده خدمات صحی اساسی، محدود و ناسالم 11 بخشی از نفوس و بخش بدون 
خدمات )رفع حاجت در فضای باز( را سنجش کند. جدول 12.10 توزیع نفوس را بر اساس سطوح خدمات صحی نشان می دهد. معلومات جهت سنجش نسبت نفوسی که از خدمات مدیریت 

شدهء صحی مصون استفاده می نمایند و یکی از شاخص های اهداف انکشاف پایدار برای صحت می باشد، در دسترس نیست.

جدول 12.10نشان میدهد که 41.4 فیصد نفوس از خدمات اساسی صحی استفاده می نمایند – خدمات سالم که با سایر خانوارها مشترک نباشد – 52.9 فیصد از خدمات اساسی یا محدود 
استفاده می نمایند - سهولت های صحی سالم که مشترک یا مجزا اند. با درنظرداشت شرایط سیستم فاضلاب سالم و سهولت های مشترک )چوکات متن 5.10دیده شود( در سروی قبلی 

وضعیت زندگی در افغانستان، ارقام اخیر پیشرفت سریع را در رابطه به دسترسی به خدمات صحی سالم نشان میدهد که در سال 1393 این رقم 39.0 فیصد بود.

طوری که در جدول 12.10 نشان داده شده است، در ارقام به سطح ملی تفاوت های بزرگ از لحاظ محل اقامت وجود دارد، چنانکه ارقام مرتبط در بلند ترین حد 83.2 فیصد برای نفوس 
شهری، 46.1 فیصد برای نفوس دهاتی و پایین ترین آن 7.4 فیصد برای کوچی ها است.

11 در مطابقت با تعریف JMP، انواع سهولت های صحی پیشرفته در سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 دربرگیرندهء تشناب های سر پوشیده حفره دار، تشناب های حفره دار پیشرفته با هوا کش، تشناب های فلش دار متصل 

به مجرای فاضلاب، چاه سپتیک یا خندق، و تشناب های حفره دار. سهولت های صحی ناسالم شامل تشناب حفره ای بی سرپوش، رفع حاجب در فضای باز، تشناب های فلش دار و سایر سهولت هایی که از لحاظ صحی تماس انسان 
را از مدفوع او تضمین نمی کند.

تصنیف بین المللی خدمات سیستم فاضلاب، چنانچه توسط JMP توصیه شده است، شرایط متعدد را جهت شناسایی سطح خدمات سیستم فاضلاب ارائه شده، استفاده می نماید.
•  نوع سیستم فاضلاب سالم و ناسالم. سهولت های سیستم فاضلاب سالم طوری تعریف می گردد که مدفوعات انسان به طور صحی از تماس انسان جدا کرده شود. 
این سهولت ها شامل تکنالوژی فاضلاب مرطوب )تشناب های فلش دار و پاشنده که به مجرای فاضلاب، چاه های سپتیک یا حفره ها وصل اند( و تکنالوژی 

فاضلاب خشک )تشناب های پیشرفته چاه دار با هوا کش، تشناب های سرپوشیده چاه دار، تشناب های کمپوست کننده(.
•  شریک سازی سهولت های سیستم فاضلاب با سایر خانوارها. دسترسی به سهولت سیستم فاضلاب خصوصی خدمات بهتر را در مقایسه به شریک سازی آن با سایر 

خانوارها فراهم می نماید.
•  مدیریت مدفوعات: در صورتی که مدفوعات به طور مصون از محل خارج ساخته شود و یا به نحوی  در بیرون از محل از بین برده شود، در آنصورت مدفوعات به 

صورت مناسب مدیریت شده است.

ترکیب این شرایط، تصنیف خدمات سیستم فاضلاب را در کتگوری های ذیل فراهم میکند.

در این صنف بندی، شاخص اهداف انکشاف هزاره برای "سیستم فاضلاب سالم" با کتگوری خدمات ابتدایی سیستم فاضلاب مطابقت دارد. شاخص 1.2.6 اهداف انکشاف پایدار 
مرتبط به سیستم فاضلاب )بخشی از نفوس که از خدمات سیستم فاضلاب مدیریت شده مصون استفاده می نمایند( سطح دیگری از دفع نهایی مدفوعات را شامل ساخته است. 
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 a)جدول 12.10:     نسبت نفوس به تفکیک محل اقامت و به تفکیک سطح خدمات سیستم فاضلاب )به فیصدی

a مجموع خانه ها ممکن است بنابر تقرب دهی ارقام مساوی به 100 فیصد نگردد.

در نبود معلومات در مورد مدیریت مدفوعات انسان، بخشی از نفوس که از خدمات اساسی صحی استفاده می نمایند منحیث شاخص نیابتی 1.2.6اهداف انکشاف پایدار استفاده شده است 
)چوکات متن 6.10(. به طور کل 56.5 فیصد نفوس شهری دسترسی به خدمات اساسی صحی دارند در مقایسه به 38.3 فیصد نفوس مناطق دهاتی. همچنان نتایج از لحاظ ولایات تفاوت 
بزرگ را نشان میدهد. در 9 ولایت، کمتر از 20 فیصد مردم دسترسی به خدمات اساسی صحی دارند و در 10 ولایت این نسبت بلندتر است اما با آنهم پایین تر از رقم وسطی ملی )41.4 
فیصد( است. تنها در ولایات بلخ، بغلان، پکتیکا، تخار و هلمند فیصدی ها بیشتر از 60 فیصد اند )9.10(. در کابل تقریباً 50 فیصد نفوس به خدمات اساسی سیستم فاضلاب دسترسی دارند.

چوکات متن 6.10 :  شاخص نیابتی برای شاخص 1.2.6اهداف انکشاف پایدار – بخشی از نفوسی که از خدمات سیستم فاضلاب مدیریت شده مصون استفاده می کنند.

مدیریت شدهء محل اقامت
صحی

مجموعنبود خدماتناسالمخدمات محدودخدمات اساسی

36.026.61.322.114.1100.0ملی
75.315.60.54.83.7100.0شهری
25.130.21.326.616.8100.0دهاتی
3.028.54.340.423.8100.0کوچی

سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 معلومات در مورد خدمات اساسی سیستم فاضلاب را )استفاده از سهولت های پیشرفته غیرمشترک با سایر خانوارها( ارایه میکند. 
محاسبهء نسبت نفوسی که از سهولت های صحی مدیریت شده مصون استفاده می کنند، نیازمند ارقام در مورد دفع مدفوع است که در این دور سروی وضعیت زندگی در 

افغانستان جمع آوری نشده است. 

41.4 ملی        
56.5 شهری        
38.8 دهاتی        
6.7 کوچی        
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شکل 9.10:     فیصدی نفوسی که از سهولت های صحی پیشرفته غیرمشترک با سایر خانوارها، استفاده می کنند به تفکیک ولایت )به فیصد(

معمول ترین سهولت های صحی که در افغانستان استفاده میشود، تشناب حفره یی بدون سرپوش است )29.5 فیصد، 41.8 فیصد در سال 1393( و تشناب های حفره یی سرپوشیده 
)14.5فیصد، 26.3 فیصد در 1393( در حالی که تشناب های فلش دار توسط 11.8 فیصد مردم استفاده میشود )9.5 فیصد در سال 1393( ولی تفاوت های بارز میان مناطق شهری و دهاتی 
وجود دارند. مثلًا در مناطق شهری، تقریباً 36.4 فیصد نفوس از تشناب های حفره یی بی سرپوش استفاده می نمایند )50.5 فیصد در سال 1393(، در حالیکه 33.7 فیصد خانوارهای شهری 
از تشناب های فلش دار که به چاه های سپتیک متصل است، استفاده می نمایند. تقریباً هیچ یک از نفوس کوچی دسترسی به سهولت های صحی ندارند. در سطح ملی رفع حاجت در 

فضای باز  13.6 فیصد نفوس افغان وجود دارد .

جدول 13.10:    نفوس، براساس دسترسی به توالت اصلی و براساس محل اقامت )به فیصد(

مجموعکوچیدهاتیشهریانواع توالت 
100.0100.0100.0100.0مجموع

8.717.22.814.5مبرز حفره ئی معمولی سرپوشدار
15.135.97.429.5مبرز حفره ئی معمولی بدون سرپوش
13.76.90.08.2مبرز حفره ئی بهبود یافته هواکش دار

4.50.60.01.5مبرز کمود دار)بافلش( وصل شده درسیستم فاضلاب
33.71.10.08.8مبرز کمود دار)با فلش( وصل شده درچاه سپتیک

4.10.30.01.2مبرز کمود دار)با فلش( وصل شده درچاه /یا گودال
0.70.10.00.2مبرز کمود دار)با فلش( وصل شده در جای دیگر

10.57.30.57.7مبرز یک خانه ئی یا دو خانه ئی - همرای مجرای ادراری
7.912.94.311.3مبرز یک خانه ئی یا دوخانه ئی - بدون مجرای ادراری

0.513.380.713.6مبرز نداریم /صحرائی/ ساحه باز/بته ها
0.44.44.33.5سایر مشخص سازید
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2.3.10    سایر تسهیلات خانوار

برعلاوهء آب و سیستم فاضلاب، وضعیت سایر تسهیلات خانوار انعکاس دهندهء کیفیت زندگی خانوار نیز است. بطور مثال، چراغ های برقی زمینه را برای مطالعه، آموزش و ساختن خانه 
را بیشتر مهیا می سازد؛ سوخت جدید و منقل های پیشرفته محیط پاکتر و صحت بهتر را فراهم میکند؛ شرایط بهتر پخت و پز کار پر زحمت داخلی زنها را کاهش داده و زمان اختصاص 
یافته برای سایر امور را افزایش میدهد؛ دسترسی به معلومات و تکنالوژی منفعت را جهت انکشاف بشری ایجاد کرده، مشوق تحصیل و تساوی جنسیتی بوده و وسیله یی جهت تطبیق 

پالیسی های انکشافی در سطح ملی و محلی می باشد.

دسترسی به سرک

در افغانستان مناطق متعدد دهاتی و دور افتاده از بازار و خدمات عمومی محروم بوده، و از لحاظ فرصت های اقتصادی، تعداد زیاد خانوارهای افغان را در فعالیت های کمتر مولد و فقر 
محدود نموده است. تجربهء سایر کشورها نشان میدهد که سرمایه گذاری بالای سرک های ابتدائیه و متوسطهء دهات تأثیر مثبت بر مولدیت سکتور خصوصی، کاهش فقر، شمولیت به 

مکاتب، دسترسی به خدمات صحی و رشد اقتصادی دارد. همچنان زیر بنا های بهتر در دهات، رفت و آمد آزادانهء زنان را تسهیل نموده و میتواند منجر به توانمند سازی بهتر زنان گردد.

سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 نشان می دهد که در سطح ملی تقریباً 30 فیصد مردم دسترسی به سرک های قابل راننده گی در محلات شان ندارند. از آنجا که تقریباً تمام 
خانوارهای ساکن در مناطق شهری میتوانند دسترسی به سرک های قابل راننده گی در نزدیک خانه های شان داشته باشند، بنابران این فیصدی تقریباً و مشخصاً به نفوس دهاتی و کوچی 

اشاره دارد.

"بخشی از نفوس دهاتی که در فاصلهء دو کیلومتری از سرک های در تمام فصول سال زندگی می کنند" یکی از شاخص های مقصد 1.9 اهداف انکشاف پایدار است )اعمار زیربناء های با 
کیفیت، قابل اعتماد، پایدار و پویا، به شمول زیربناء های منطقوی و سرحدی، تا انکشاف اقتصادی و رفاهیت انسانی را با توجه به دسترسی عادلانه و اقتصادی برای همه سهولت ببخشد( 
و هدف نهم انکشاف پایدار )اعمار زیر بنا های پویا، ترویج صنعتی سازی پایدار و همه شمول و تقویت نوآوری( می باشد. ارزش آن در سطح ملی در زیر ارائه شده است، و تأیید کنندهء این 

امر است که تعداد زیادی از مناطق دهاتی افغانستان از سایر بخش های کشور بطور قابل ملاحظه یی منزوی اند.

چوکات متن 7.10 :    شاخص 1.1.9اهداف انکشاف پایدار – بخشی از نفوس دهاتی که در دو کیلومتری سرک همه فصله زندگی می کنند )به فیصد(

شاخص 1.1.9 اهداف انکشاف پایدار به طور عموم از سروی های خانوار حاصل شده، اگرچه تجارب اخیر نشان داده است که مفهوم "سرک همه فصله" به طور بهتر در سطح ملی گزارش 
شده است، اما مشکل است که از آن در جهت مسیردهی پلانگذاری سرمایه گذاری سرکهای ملی استفاده کرد. روش های جدید در سطح جهان تحقیق شده اند تا از مجموع ارقام فضایی، 
الف( در جهت شناسایی موقعیت های محلات شهری، ب( در جهت نقشه کشی شبکه های سرک و ج( در جهت جمع آوری معلومات در مورد مشخصات آنها، استفاده شوند. استفاده از 

وسایل سیستم معلومات جغرافیایی )GIS( نوید میدهد که این ابزار در جهت توحید اجزای سه گانهء فوق الذکر مهم و معتبر است.

در سال 1391 پروژه دسترسی به دهات )ARAP( که توسط بانک جهانی حمایت شده بود، تجربه روش جدید را در افغانستان آغاز نمود، به تعقیب آن پروگرام ملی دسترسی به دهات توسط 
حکومت افغانستان در سال 1382 راه اندازی گردید، تا بازسازی زیر بناها و معیشت را در دهات حمایت کند. هدف انکشافی پروژهء دسترسی به دهات این است تا حکومت را در توانمند سازی 
محلات دهاتی کمک کند تا از سرک های همه فصله جهت دسترسی به خدمات اساسی و سهولت ها از طریق بازسازی و ترمیم زیر بناهایی که دسترسی به دهات را سهولت می بخشد، 
مستفید شوند. پروژه توسط دو اداره تطبیق گردید: وزارت فوایدعامه و وزارت احیا و انکشاف دهات. ارقام ارایه شده توسط پروژه دسترسی به دهات افغانستان نشان می دهد که سهم نفوس 

شهری که به سرک های همه فصله دسترسی دارند در میزان 1395، 63.0 فیصد بوده است12، که این امر تأیید کنندهء قوت نتایج سروی سال 1395 وضعیت زندگی در افغانستان است.

.http://documents.worldbank.org/curated/en/383031498491607403/pdf/ISR-Disclosable-P125961-06-26-2017-1498491590429.pdf, page 5 12

سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 معلومات را از کلستر های نمونوی دهاتی و کوچی در نزدیکترین سرک قابل رانندگی که در همه فصول سال دسترسی به آن امکان 
داشته باشد، جمع آوری کرده است. سنجش این شاخص ارتباط به محلاتی دارد که امکانات دسترسی به حداقل یک سرک قابل راننده گی در فاصلهء دو کیلومتری وجود داشته 

باشد. 

دهاتی و کوچی: 63.1 فیصد
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منابع برقی

عدم دسترسی به برق عمیقاً انکشاف اقتصادی و فرصت های زندگی مردم را محدود نموده و فقر را افزایش میدهد. ارقام سروی های ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری و سروی وضعیت 
زندگی در افغانستان نشان میدهد که نسبت خانوارهای افغان که دسترسی به برق دارند از سال 1386 –تا حال سریعاً افزایش نموده، و هنوز هم در حال افزایش است. طوریکه گزارش ها 
نشان می دهند این رقم از 42.4 فیصد آغاز شده چنانکه در ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری سال 1386 گزارش شده، در سال 1391، 69.1 فیصد خانوارها را تحت پوشش قرار داده، 
در سال 1393 به 89.5 فیصد افزایش نموده و اکنون تقریباً به 97.7 فیصد رسیده است. تنها تفاوت های اندک در میان پوشش خانوارهای شهری و دهاتی وجود دارد )جدول 14.10(. با 

آنهم 86.1 فیصد نفوس کوچی دسترسی به برق دارند.

 جدول 14.10:    نفوس به تفکیک محل اقامت و به تفکیک دسترسی به منابع مختلف برق در ماه گذشته )به فیصد(

شاخص 1.1.7 اهداف انکشاف پایدار، نسبت نفوسی که دسترسی به برق دارند، نشان میدهد که دسترسی به برق در این اواخر برای تقریباً تمام خانوارهای افغانستان فراهم گردیده است 
)جعبهء متنی 8.10(. اما موجودیت یک لین برق در خانوار افغان لزوماً تضمین کنندهء آن نیست که انرژی عرضه شده از لحاظ کیفیت و اطمینان مناسب بوده یا از لحاظ مصرف، اقتصادی 

است، بناءً مطلوب خواهد بود تا معلومات مفصل تر در مورد استفادهء واقعی برق به دسترس قرار داشته باشد. 

پیشرفت سریعی که در رابطه به دسترسی به برق ممکن گردید ناشی از سهم انرژی آفتابی باشد که تعداد زیادی از خانوار های افغان به خصوص در مناطق دهاتی و در میان خیل های 
کوچی آنرا استفاده می نمایند. در سه سال اخیر، بخشی نفوس دهاتی و کوچی که از انرژی آفتابی استفاده می کنند، به ترتیب 13 و 12 فیصد افزایش نموده است. گسترش انرژی آفتابی 
یک تجربه موفق است: ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری 1386 نشان داده است که دو فیصد خانوارها از انرژی آفتابی استفاده می نمودند، ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری 1391 
این رقم را 22 فیصد نشان می دهد، سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1393 این رقم را 48 فیصد ثبت کرده است. در حالی که در حال حاضر انرژی آفتابی توسط 59.4 فیصد نفوس در 
سطح ملی و توسط 73.2 و 70.8 فیصد نفوس دهاتی و کوچی به ترتیب استفاده میگردد. شبکهء برق توسط 30.9 فیصد نفوس استفاده میگردد، این رقم در پنج سال به اندازه ای 5 فیصد 
افزایش یافته است )از 26 فیصد سال 1391(. این منبع اصلی انرژی در مناطق شهری است، که توسط 91.9 فیصد ساکنین آن استفاده میگردد، در حالی که در مناطق دهاتی 12.7 فیصد 
نفوس از این منبع استفاده کرده اند. بطری ها که یک منبع منقول اند، برای کوچی ها مهم می باشد، اما استفاده آنها در حال کاهش است. داینمو ها عمدتاً در محلات دهاتی استفاده 

میگردد، در حالیکه جنراتورها – چه شخصی یا محلی و یا دولتی – به ندرت استفاده میگردند )شکل 10.10(.

چوکات متن 8.10 :   شاخص 1.1.7 اهداف انکشاف پایدار – نسبت نفوسی که دسترسی به برق دارند )به فیصد(

برق محلیخصوصیجنراتور دولتیشبکهء برقیکی از منابعمحل اقامت
آفتابی

بطریبادی
داینموجنراتورداینمو جنراتور 

97.730.90.21.41.00.56.759.40.510.8ملی
99.591.90.54.20.20.20.115.70.27.9شهری
97.812.70.10.61.40.79.373.20.611.3دهاتی
86.10.00.00.00.00.00.670.80.317.1کوچی

نسبت نفوس که دسترسی به برق دارند، یکی از شاخص های اهداف انکشاف پایدار برای مقصد 1.7 )تا سال 1409 باید از دسترسی همگانی به خدمات انرژی اقتصادی، قابل 
اطمینان و مدرن اطمینان حاصل گردد( بوده تا هدف هفتم اهداف انکشاف پایدار )حصول اطمینان از دسترسی به خدمات انرژی اقتصادی، قابل اطمینان و مدرن برای همه( 
حاصل گردد. این شاخص مشکلات بزرگی تمام ابعاد انکشاف پایدار به شمول بهبود وضعیت زندگی اعضای خانوار و همکاری جهت خلق عاید بر اساس فعالیت های خانوار را 

مرفوع می نماید.

97.7 ملی        
99.5 شهری        
97.8 دهاتی        
86.1 کوچی        
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شکل 10.10    فیصدی نفوس که به منابع مختلف برق دسترسی دارند ، به تفکیک محل اقامت

در سطح ولایتی، تنها در پکتیکا فیصدی خانوارهایی که از هیچ نوع برق استفاده نمی کنند، اندکی پایینتر از 90 فیصد است. خانوارهای سایر ولایات بین 90 و 100 فیصد دسترسی به 
برق دارند. انرژی آفتابی در تمام ولایات، با بلندترین استفاده در مناطق دهاتی اما با استفادهء محدود در ولایاتی که شهرهای بزرگ افغانستان در آنها موقعیت دارند توسط خانوارها استفاده 
میگردد. به طور مثال، تنها 12.9 فیصد خانوارها از انرژی آفتابی در ولایت کابل استفاده می کنند. از سوی دیگر، تفاوت بزرگ میان ولایات از لحاظ دسترسی خانوارها به شبکهء ملی برق 
وجود دارد. شکل 11.10نشان میدهد که تنها در 4 ولایت حد اقل 50 فیصد خانوارها می توانند به شبکهء برق وصل شوند )88.9 فیصد در ولایت کابل(، ولی در 4 ولایت دیگر این فیصدی 
میان 25 و 50 فیصد است. سایر ولایات تنها اتصال محدود دارند به استثنای خانوارهایی که در شهرها موقعیت دارند. در ولایات دایکندی، پکتیکا، خوست، پنجشیر و نورستان، شبکهء برق در 
دسترس نیست. خانوارهایی که در این ولایات زندگی می کنند، حداقل به طور نسبی می توانند ضروریات خویش را به برق از طریق استفاده از قطعات انرژی آفتابی یا دیناموها برآورده سازند.
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شکل 11.10:    فیصدی نفوس با دسترسی به شبکهء برق، به تفکیک ولایت

مواد سوخت برای پخت و پز، و تنویر و تسخین

مواد سوخت که توسط خانوارها برای اهداف روشنایی استفاده میگردد، عمدتاً از منابع پاک اند، مواد سوخت پخت و پز و تسخین علاقمندی روز افزون را در 25 سال گذشته ایجاد کرده 
است، زیرا قطع چوب باعث قطع وسیع درختان جنگلی شده است، و بخاطریکه سوخت چوب و ذغال چوب گازهای گلخانه یی تولید کرده که موجب گرم شدن زمین شده است. برعلاوه، 
پخت و پز با مواد سوخت طبیعی در محیط باز باعث مشکلات بزرگ صحی میگردد. قرارگرفتن در معرض آلوده گی هوای داخل تعمیر و پیامدهای آن برای صحت، وابستگی به تعامل 
میان منابع آلوده کننده )مواد سوخت و نوع اجاق(، انتشار آن )ساختار مسکن و سیستم هواکش( و حضور اعضای خانوار در خانه، دارد. مواد سوختی جامد مانند چوب، ذغال چوب، باقیمانده 
های گیاهی یا سرگین حیوانی توسط تعداد خانوارها جهت پخت و پز و تسخین در سراسر جهان در حال استفاده اند. در نتیجه آلوده گی هوای خانوار در اثر سوخت های جامد عامل تعداد 

.)WHO 2014( زیاد مرگ و میر و معیوبیت می باشد

شاخص 2.1.7 اهداف انکشاف پایدار )نسبت نفوسی که اتکای اصلی شان بر سوخت های پاک و تکنالوژی است( بر یک روش جدید جهت نظارت از عوامل خطر محیطی و صحی تمرکز 
دارد )Bonjour et al.2013(. مقصد این موضوع تنها شناسایی و انفصال استفاده از سوخت های جامد نیست، بلکه همچنان چگونگی تعامل مواد سوختی با اعضای خانوار و فضای مسکن، 
و چگونگی نوع تکنالوژی استفاده شده برای پخت و پز، تسخین و روشنایی را نیز در نظر دارد. به طور مثال، استفاده از مواد سوخت بی کیفیت برای پخت و پز، عامل مهمی است که 
منتج به مرگ و میر خصوصاً در میان زنان و کودکان در داخل خانه می گردد. با درنظرداشت اهمیت استفاده از انرژی پاک و مصون برای خانوارها، سروی وضعیت زندگی در افغانستان در 

سال1395 ارقامی در مورد استفاده از مواد سوختی جامد و غیر جامد را جمع آوری نموده است.13

13 سوخت های جامد شامل سوخت های زیست محیطی، مانند بته ها، چوب، ذغال چوب، محصولات یا سایر ضایعات زراعتی، سرگین حیوان و ذغال. مواد سوخت غیرجامد شامل برق و گاز میگردند.
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چوکات متن 9.10 :   شاخص 2.1.7 اهداف انکشاف پایدار – نسبت نفوس با اتکا اساسی به مواد سوخت پاک و تکنالوژی )به فیصد(

جدول 15.10 فیصدی نفوسی را که از مواد سوخت جامد و غیرجامد استفاده می کنند و یا از هیچ نوع مواد سوخت استفاده نمی کنند، را در سطح ملی با جزئیات نفوس شهری، دهاتی و 
کوچی نشان میدهد. ارقام نشان میدهد که در افغانستان، استفاده از مواد سوخت جامد به طور عام جهت پخت و پز و تسخین ادامه دارد، که بالترتیب 76 و 95 فیصد را بر اساس سروی 
وضعیت زندگی افغانستان در سال 1393 تأیید می کند. تنویر تقریباً به طور کامل از برق و گاز بدست می آید. یک بخشی بزرگ نفوس کوچی دسترسی به تسخین در وقت زمستان ندارند 

)17.9 فیصد(.

جدول 15.10:    نفوس به تفکیک محل اقامت و به تفکیک استفاده از مواد سوخت غیر جامد برای پخت و پز، تسخین در زمستان و تنویر ) به فیصد(

وسایل معلومات و ارتباطات

تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات تأثیری بالای ابعاد متعدد پروسهء انکشاف مانند انکشاف اقتصادی، ظرفیت انسانی، تساوی جنسیتی، صحت، محیط زیست و تعلیم و تربیه یک کشور دارد. 
برعلاوه ارتباط با زندگی روزانهء مردم دارد. تیلفون، کمپیوتر و انترنت به مردم این فرصت را مهیا می سازد تا تجارب شان را تبادله نموده و از یکدیگر بیاموزند، آنها میتوانند در ترویج توانمند 

سازی زنان همکاری نموده و در پیشرفت آموزش و رشد فرهنگ و اقتصاد محلات که در ساحات کمتر انکشاف یافته زندگی می کنند، کمک نمایند.

آخرین ارقام در مورد انکشاف تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات از )ITU 2017( پیشرفت دوامدار جهانی در رابطه به ارتباطات و استفاده از تکنالوژی های معلوماتی را نشان میدهد. در 
دهه اخیر، دسترسی به ارتباطات، با توجه به رشد تکنالوژی تیلفون، موبایل و اخیراً استفاده بخاطر وصل شدن به انترنت رشد با ثبات داشته است. رشد زیرساخت های موبایل انترنت دار، 
دسترسی به انترنت واستفادهء آنرا تسریع بخشیده است. تعداد دارنده گان موبایل در سطح جهان از تعداد نفوس جهان بیشتر گردیده است، با آنکه تعدادی از افراد، خصوصاً در کشورهای 
رو به انکشاف، تا هنوز از تیلفون موبایل استفاده نمی کنند. تعداد اشتراک کننده گان انترنت از طریق موبایل در سطح جهان بیشتر از 50 در هر 100 نفر بوده، که دسترسی سالم به انترنت 
و خدمات آنلاین را فراهم میسازد. تقسیمات بزرگ دیجیتلی میان کشورها و مناطق، میان کشورهای انکشاف یافته و رو به انکشاف، خصوصاً کشورهای که کمترین انکشاف را یافته اند 

وجود دارد. بیشتر از نصف خانوارها در سطح جهان دسترسی به انترنت دارند.

اجندای اهداف انکشاف پایدار 2030، استفاده از تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات را به عنوان وسیله پیشرفت اهداف انکشاف پایدار به رسمیت می شناسد. در مطابقت با مقاصد اهداف انکشاف 
هزاره، چارچوب اهداف انکشاف پایدار دربرگیرندهء 7 شاخص است، که 6 مقصد و 4 هدف انکشاف پایدار مرتبط به تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات می باشد. 4 هدف انکشاف پایدار عبارت 
از شماره های 4، 5، 9، 17: بالترتیب مربوط به آموزش با کیفیت، تساوی جنسیتی، صنعت، نوآوری و زیربناء و مشارکت می باشند. سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 ارقام اهداف 

انکشاف پایدار 5 و 17 را جمع آوری نمود که در مورد افراد دارای تیلفون موبایل و استفاده کننده از انترنت معلومات ارایه میکند.

نسبت نفوس با اتکای اساسی به مواد سوخت پاک و تکنالوژی شاخص دوم اهداف انکشاف پایدار است برای مقصد 1.7 )تا سال 2030، حصول اطمینان از دسترسی همگانی به 
خدمات انرژی اقتصادی، قابل اطمینان و مدرن( و برای هدف هفتم اهداف انکشاف پایدار می باشد. این شاخص با درنظرداشت فیصدی نفوسی که مواد سوخت پاک و تکنالوژی 
را برای پخت و پز، تسخین و تنویر استفاده می کنند، سنجش میشود. رهنمود های سازمان صحی جهان در مورد کیفیت هوای داخل خانه، اهمیت تأمین مواد سوخت و تکنالوژی 
را برای محافظت مناسب از سلامت عمومی خانوارها، برجسته ساخته است. با آنهم نسبت مواد سوخت غیرجامد، که منحیث مواد سوخت پاک در نظر گرفته شده است، به حیث 

معیار مناسب جهت برآورد مواد سوخت مصون در خانوار پذیرفته شده است. 

25.2 پخت و پز         
4.2 تسخین        

98.1 تنویر        

نبود تنویرنبود تسخینمواد سوخت غیر جامدمحل اقامت
تنویرتسخینپخت و پز

25.24.298.12.10.4ملی
79.111.999.81.10.1شهری
9.01.998.21.30.3دهاتی
1.10.687.717.92.4کوچی
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چوکات متن 10.10 :   شاخص 5.ب.1 هدف انکشاف پایدار – بخشی افرادی که دارای تیلفون همراه اند، به تفکیک جنس )به فیصد(.

تیلفون های همراه روش در حال تسلط ارتباطات در بسیاری از کشورها است. استفاده از آن نشان دهندهء یک جامعهء معلوماتی است. مشترکین موبایل با استفاده کنندهء آن تیلفون هایی 
اطلاق میگردد که دارای حسابات اشتراک پس پرداخت یا پیش پرداخت اند. استفاده از تیلفون های همراه در افغانستان هنوز هم نظر به معیارهای بین المللی پایین است، با آنکه سروی 
وضعیت زندگی افغانستان 1395 نشان میدهد که 43.4 فیصد مجموع نفوس افغانستان که 15 سال یا بالاتر اند، از تیلفون موبایل جهت ارتباطات یا برای وصل شدن به شبکهء انترنت 
استفاده می کنند. این شاخص بر مبنای سفارش های اخیر )ITU 2017( و رهنمودهای اهداف انکشاف پایدار سنجش گردیده است . توزیع محل اقامت افرادی که از تیلفون موبایل 
استفاده می کنند، نشان دهندهء حدود 60 فیصد در ساحات شهری، 39 فیصد در ساحات دهاتی و 25 فیصد در میان کوچی است. همچنان یک تفاوت جغرافیایی وجود دارد چنانچه بعضی 

ولایات – مانند کابل، پنجشیر، کاپیسا، لوگر و پکتیکا – از حد اوسط ملی بالاتر اند، در حالیکه سایر ولایات مانند نورستان و فراه نسبت خیلی کوچک را نشان میدهند.

هنگامیکه با سروی وضعیت زندگی افغانستان در سال 1393 مقایسه گردد، در آن سروی تمام نفوس بجای گروپ های سنی 15 سال و بالاتر درنظر گرفته شده بود )شاخص قبلی 15.8 
اهداف انکشاف هزاره(، بنابرآن این شاخص نشان میدهد که اکنون 6 تیلفون موبایل در هر 100 نفر بیشتر از 3 سال قبل است. با آنکه تفاوت های بزرگ میان نفوس شهری، دهاتی و 

کوچی وجود دارد، ولی ارقام نشان دهنده یی 6 الی 7 فیصد افزایش در ساحات شهری و دهاتی می باشد.

ارقام جهانی در مورد استفاده از انترنت نشان می دهد که تقسیمات دیجیتلی میان کشورهای بیشتر و کمتر وصل شده یک چالش باقیمانده، که نیاز است حل گردد، در صورتیکه معلومات 
وسیع جهت رسیدن به اهداف انکشاف پایدار کمک نماید. همچنان تقسیمات دیجیتلی میان کشورها هویدا است، بطور مثال میان ساحات شهری و دهاتی و میان گروپ های سنی. در 
بسیاری از کشورها، ساکنین شهری و نفوس جوان نظر به ساکنین دهات و کهن سالان بیشتر احتمال دارد که از انترنت استفاده کنند. در بسیاری از کشورها زنان در مقایسه به مردان 
کمتر از انترنت استفاده می کنند، اما در مقایسه با کشورهای انکشاف یافته زنان در کشورهای روبه انکشاف، به خصوص در کشورهای که کمترین انکشاف را داشته اند به مراتب کمتر از 

انترنت استفاده می کنند.

سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 تأیید میکند که استفاده از انترنت در افغانستان برای گروپ کوچک از نفوس مختص گردیده است. تنها 1.0 فیصد خانوارها در کشور در منزل 
شان انترنت دارند و تنها 3.9 فیصد نفوس 15 ساله و بالاتر در 12 ماه گذشته قبل از سروی از انترنت استفاده نموده اند. این رقم در میان نفوس شهری و مردان بلندتر است )بالترتیب 11.8 
فیصد و 6.4 فیصد(  نسبت بر نفوس دهانی و زن ها )1.5 و 1.3 فیصد به ترتیب( این شاخص برمبنای آخرین تعریف های اهداف انکشاف پایدار سنجش گردیده، که اشخاص 15 سال و 
بالاتر از آن منحیث نفوس مرجع استفاده شده است. با آنکه ITU جمع آوری ارقام جهت استفاده از انترنت را در جریان 3 ماه قبل از مصاحبه سفارش میکند، ولی سروی وضعیت زندگی 
در افغانستان استفاده آنرا در 12 ماه گذشته پرسیده است. در سطح ولایتی، تنها مردم کابل استفاده قابل ملاحظه یی را از انترنت کرده اند ) به طور اوسط 12 فیصد، 20 فیصد مردها و 5 

فیصد زنان(، در حالیکه در بیشتر ولایات استفاده آن تا هنوز اندک است.

14 بخش احصائیه ملل متحد، شاخص های اهداف انکشاف پایدار، مخزن میتادیتا: https://unstats.un.org/sdgs/metadata, که به تاریخ 17 جولای 2017 تجدید گردیده است.

نسبت افرادی که دارای تیلفون موبایل اند، به تفکیک جنس یک شاخص جدید تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات می باشد که توسط سمپوزیم جهانی شاخص های ارتباطات در 
سال 1393 مورد تایید قرار گرفت. این شاخص به مقصد b.5 )تقویت توانایی های استفاده از تکنالوژی به خصوص تکناوژی معلوماتی و ارتباطات، تا توانمند سازی زنان پیشرفت 
کند( هدف پنجم انکشاف پایدار )تساوی جنسیتی( مرتبط است. هدف اصلی این است که استفاده از تیلفون های همراه در میان گروپ های مختلف نفوس اندازه گیری و نظارت 
گردد تا تساوی جنسیتی معلوم گردد، زیرا تیلفون های همراه وسیلهء شخصی یی است که درجهء استقلالیت و خودمختاری زنان را نشان می دهد. اما سروی وضعیت زندگی در 

افغانستان در سال 1395 معلومات در مورد استفاده از تیلفون همراه را نظر به جنس ارایه کرده نمی تواند.

43.3 ملی        
60 شهری        

38.4 دهاتی        
24.8 کوچی        
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چوکات متن 11.10 :   شاخص 1.8.17اهداف انکشاف پایدار – نسبت افرادی که از انترنت استفاده می کنند )به فیصد(

از اینکه قابلیت مقایسه را با دور قبلی سروی وضعیت زندگی در افغانستان پیدا نماید، همین شاخص در مورد استفاده کننده گان افغان از انترنت از مجموع نفوس سنجش گردیده است 
)شاخص 16.8 اهداف انکشاف هزاره(. نتایج زمانیکه با سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1393 مقایسه گردد، 2.0 فیصد را در سطح ملی نشان می دهد که نشان دهندهء یک پیشرفت 
اندک )1.2 فیصد( است. استفاده از انترنت و تیلفون های همراه به خصوص برای زنان ممکن است که کمتر گزارش داده شده باشد، این امر واضح است که استفاده از تکنالوژی معلوماتی 

و ارتباطی در افغانستان در مقایسه با انکشاف اقتصادی کشور و انکشاف بشری مردم افغانستان خیلی محدود است.

نسبت افرادی که از انترنت استفاده می کنند، یک شاخص مقصد 17.8 )عملی سازی مکمل بانک تکنالوژی و علم، تکنالوژی، میکانیزم ظرفیت سازی نوآوری و تکنالوژی برای 
کشور های که کمترین انکشاف را داشته اند در 2017 و افزایش توانمند سازی استفاده از تکنالوژی، خصوصاً تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات( برای هدف 17 )تقویت توانایی 
های تطبیق و احیای مجدد مشارکت جهانی برای انکشاف پایدار( می باشد. شاخص توسط ITU چنین تعریف شده است: نسبت افرادی که از انترنت از مناطق مختلف در طی 

3 ماه گذشته استفاده نموده اند.

10.8 شهری    3.9 ملی       
1.5 دهاتی    6.4 مرد       
0.2 کوچی    1.3 زن       
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11. چالش ها و راهکارهای خانوار 
خلاصه: ارزیابی های خانوار و جامعه شرایط زندگی چالش برانگیز و نامطمئن را برای اکثریت خانوارها در افغانستان نشان می دهد. حدود نیم )51 فیصد( تمام 
خانوارها وخامت وضعیت اقتصادی را در یک سال قبل از سروی گزارش داده اند، در حالی که صرف 12 فیصد از بهبود یادآوری کرده اند. خانوارهای شهری اغلب وخامت 

را )57 فیصد( نسبت به خانوار های دهاتی و کوچی گزارش داده اند )49 فیصد(.

تکان های خانوار – حوادث خطرناک با پیامدهای منفی که خارج از کنترول مستقیم مردم می باشد – توسط 59 فیصد خانوارها در سال قبل از سروی وضعیت زندگی 
در افغانستان 1395 تجربه شده اند.  خانوارهای شهری با داشتن )64 فیصد( چنین تکان ها را نسبت به خانوارهای دهاتی )56 فیصد( زیادتر ولی به نسبت خانوارهای 
کوچی )68 فیصد( قدری کمتر تجربه نموده اند. خانوارهای شهری به طور ویژه تحت تأثیر تکان های خاص خانوار قرار گرفتند، مانند ورشکستگی، بیکاری یا از دست 
دادن دستمزد. خانوارهای دهاتی بطور خاص تکان های مربوط به قیم مواد غذایی و مزرعه و شرایط زراعتی را تجربه نموده اند. تکان های مربوط به امنیت تنها 14 

فیصد خانوارها را متأثر ساخته است. با این حال خانوارها بیشترین این موارد را با داشتن تأثیرات شدیدی روی شرایط زندگی شان گزارش داده اند.

در کنار محل سکونت، عوامل خطرسازی که بالای آسیب پذیری در تجربۀ تکان خانوار اثر داشته شامل موسم سال، حجم خانوار، درجۀ تحصیلی، وضعیت فعالیت 
اقتصادی و نوع معلولیت رئیس خانوار، مالکیت زمین و وضعیت فقر می باشد. معمول ترین روش برای مقابله با تکان های خانوار عبارت از کاهش دادن مصارف ) 
که بالای 41 فیصد از خانوار هایی که تکان را تجربه نموده اند تطبیق شده است (، گرفتن قرضه )38 فیصد را در بر گرفته است(، کاهش در کیفیت مواد غذایی )19 

فیصد( و خریداری مواد غذایی به قرض )10 فیصد( می باشد.

اکثریت )66 فیصد( خانوارها شرایط امنیتی را در ولسوالی مسکونی شان بطور مثبت در نظر گرفته اند و 21 فیصد خانوارها در ولسوالی که سکونت اختیار نموده اند 
آن را ناامن احساس می کنند. احساس امنیت خانوارها به تقکیک محل سکونت تفاوت های جدی را نشان می دهد: 26 فیصد خانوارهای دهاتی و 30 فیصد خانوار 
های کوچی احساس می کنند که در ولسوالی های ناامن حیات به سر می برند، اما صرف 6 فیصد خانوارهای شهری چنین مفکوره دارند. اکثریت بزرگی )72 فیصد( 
خانوارها از پولیس راضی بوده صرف 11 فیصد آنها عدم رضایت خود را از پولیس ابراز نموده اند. در اینجا همچنان خانوارهای شهری )90 فیصد( نسبت به خانوارهای 
کوچی و دهاتی )بالترتیب 66 فیصد و 58 فیصد( احساس خود را بیشتر مثبت گزارش داده اند. احساس نمایندگان ذکور و اناث خانوار در مورد تغییر وضعیت اقتصادی 

خانوار، امنیت ولسوالی و رضایت از پولیس درجۀ بالایی تشابه را نشان می دهد.

سه اولویت عمده که برای انکشاف جامعه توسط نمایندگان ذکور و اناث خانوارها و همچنان توسط شورای مردان تذکر داده شده است عبارتند از: بهبود آب آشامیدنی 
)در 20 فیصد از مجموع جوابات تذکر داده شده است(، بهبود زیربنای جاده یی )17 فیصد( و بهبود وضعیت امنیتی )17 فیصد(. برعلاوه آب آشامیدنی و تأمین برق و 
حمایت از فارم داری و مالداری نگرانی های بخصوص خانوارهای دهاتی و کوچی بوده، به بار آورده است، در حالیکه بازسازی سرک و اشتغال از طرف خانوارهای شهری 
به جدیت تذکر داده شده است. به طور کلی اولویت بندی های مردان، زنان و شوراها تمایل به تشابه دارد. روند نزولی در اشاره به آب آشامیدنی، تامین برق و تسهیلات 
طبی انعکاس دهندۀ بهبود در این ساحات می باشد که در سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 2011 گزارش داده شده است. از سوی دیگر افزایش شدید در تذکر 

امنیت به عنوان نخستین گام انکشاف، نشان دهندۀ وضعیت رو به وخامت امنیتی در چند سال اخیر در کشور می باشد.

1.11    مقدمه 

افغانستان به علت ترکیبی از شرایط اقلیمی و طبیعی، وضعیت ناپایدار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و شواهد تاریخ معاصر مملو از جنگ، یک کشور معروض به خطر است. با وجود پیشرفت 
های قابل ملاحظه یی در چندین ساحات، شاخص های مختلف سروی وضعیت زندگی در افغانستان برملا می سازد که بخش بزرگی از نفوس افغانستان در وضعیت دشواری زندگی می 
کنند. فصل اخیر احساس و فهم مردم را در رابطه به وضعیت مشخص زندگی، چالش هایی که خانوارها با آن روبرو می شوند، راهکار هایی که خانوارها برای مبارزه به چنین چالشها به کار 

می برند و همچنان اولویت های انکشاف که توسط نمایندگان مرد و زن خانوارها و شورای مردان ابراز شده است معطوف می سازد.



 11. چالش ها و راهکارهای خانوار  236

2.11   درک وضعیت زندگی

یک مجموعۀ کوچک از سوالات در پرسشنامۀ سروی وضعیت زندگی در افغانستان گنجانیده شده است که مبرهن درک و دریافت مردم در رابطه به موضوعات ذیل می باشد:
وضعیت اقتصادی خانوار در مقایسه به یک سال قبل؛  •

رضایت از پولیس در ولسوالی یا ناحیه؛ و   •
وضعیت امنیتی در ولسوالی یا ناحیه.  •

این سوالات از رئیس خانوار )معمولًا مرد( و یا عضو ارشد اناث خانوار، پرسیده شده است برای اینکه بتواند ارزیابی های خاص جنسیتی قابل ثبت باشد.

1.2.11   وضعیت اقتصادی خانوار

وضعیت اقتصادی خانوار، طوری که توسط خود خانوارهای افغان به نظر گرفته شده طبق شکل 1.11 در حال بدتر شدن است. حدود نیم )50.9 فیصد(  پاسخ دهنده گان ذکور و اناث وضعیت 
را وخیم گزارش داده اند، در حالیکه صرف 12.0 فیصد از بهبود یادآور شده اند. برای خانوارهای شهری وخامت وضعیت را بیشتر )57 فیصد( نسبت به خانوارهای دهاتی و کوچی )بالترتیب 
48.8 و 49.8 فیصد( گزارش  داده اند. زنان نسبت به مردان کمتر بدبین بوده اند، 47.1 فیصد زنان در مقایسه با 54.7 فیصد مردان به وخامت وضعیت اقتصادی معتقد بودند. همچنان قابل 
یادآوریست که به ندرت )در حدود یک فیصد( کسی خواهد پنداشت که در آنجا وضعیت اقتصادی بهبود چشمگیری داشته است. زمانی که در رابطه به نتایج ارائه شده تحلیل فقر )فصل 

ششم( نگاه شود، دیده می شود که مفکوره خانواده ها در رابطه به تغییر وضعیت اقتصادی مطابق به سنجش روند فقر بوده است.

درک تغییر در وضعیت اقتصادی خانوارها همچنان رو به وخامت است. در مقایسه به ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری سال 1391، نسبت خانوارهایی که می پندارند وضعیت اقتصادی 
شان بدتر شده است مخصوصاً در مناطق شهری، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در آن زمان، حدود 33 فیصد تمام خانوارها و 24 فیصد خانوارهای شهری وخامت وضعیت 

اقتصادی خود را کمتر و یا بیشتر دریافتند. تغییرات بیشتر در مناطق شهری باز هم مطابق به افزایش بیشتر فقر شهری می باشد.

شکل 1.11:    درک نمایندگان خانوارها از تغییرات اقتصادی خانوارها به تفکیک محل سکونت، جنسیت و جهت تغییر )به فیصدی(

2.2.11  رضایت از پولیس در ولسوالی 

به طور عموم، اکثریت خانوارهای افغان در ولسوالی های خود از پولیس راضی هستند. مردان و زنان در مورد پولیس دیدگاه مشابه دارند. نزدیک به 70 فیصد مردان و 72 فیصد زنان از 
پولیس رضایت دارند.
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قابل یادآوری است که یک نسبت کم خانوارها از پولیس ناراض می باشند که 12 فیصد آنها را مردان و 11 فیصد شان را زنان تشکیل می دهند.

همچنان سطح رضایت از پولیس نشان می دهد که در مناطق شهری بسیار بلند بوده طوری که در مقایسه با 30.3 فیصد مناطق دهاتی و 23.0 فیصد خانوارهای کوچی، 51.5 فیصد 
خانوارهای شهری کاملًا از پولیس رضایت داشتند ) شکل 2.11(. این وضعیت با اظهارات خیلی اندک و معمولی نارضایتی خانوارهای شهری به نسبت خانوارهای دهاتی و کوچی تقابل 
دارد. دو فیصد خانوارهای شهری بالترتیب در مقایسه به 9.2 فیصد و 13.6 فیصد خانوارهای دهاتی و کوچی نسبتاً ناراضی می باشند و یک فیصد خانوارهای شهری در برابر با حدود 4 

فیصد خانوارهای دهاتی و کوچی خیلی ناراضی هستند.

شکل 2.11:    رضایت نمایندگان خانوار از پولیس منطقه به تفکیک سطح رضایت و محل سکونت )به فیصدی(

3.2.11    احساس امنیت در ولسوالی 

خانوارهای افغان در مورد وضعیت امنیتی ساحات مسکونی اکثراً احساس مثبت دارند، 65.7 فیصد نمایندگان خانوارهای افغان به این فکر هستند که در ولسوالی ای که زندگی می کنند 
یا بسیار و یا نسبتاً امن است. همینطور،  20.8 فیصد نمایندگان خانوارها بدین باور اند که در ساحه ناامن زندگی می کنند، باوجود گزارش دهی رسانه ها در مورد امنیت و چگونگی بخش 

عظیمی از مردم که برای یک زندگی عادی تا آخرین حد امکان می کوشند. از منظر جنسیتی، گزارش سطح امنیت در بین مردان و زنان بیشتر همسان می باشد. 

تفاوت ها در احساس امنیت به تفکیک محل سکونت حایز اهمیت زیاد می باشد، طوری که صرف 5.7 فیصد خانوارهای شهری به این احساس بوده که آنها در ناحیۀ ناامن زندگی می کنند، 
در حالیکه 25.6 فیصد خانوارهای دهاتی و 29.5 فیصد خانوارهای کوچی محل سکونت شان را ناامن می دانند )شکل 3.11(. باز هم وضعیت از دید متفاوت دیگر طوریست که 83.8 فیصد 

خانوارهای شهری گزارش می دهند که در یک ناحیۀ نسبتاً امن در مقایسه با 60.5 فیصد خانوارهای دهاتی و 49.8 فیصد خانوارهای کوچی زندگی می کنند.
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شکل 3.11:    ارزیابی امنیت ولسوالی توسط نمایندگان خانوار به تفکیک سطح امنیت و محل سکونت ) به فیصدی( 

3.11    تکان های خانوار و راهکار مقابله

1.3.11    تکان های خانوار 

همانند دوره های قبلی سروی، سروی کنونی وضعیت زندگی در افغانستان در مورد تکان هایی که خانوارها طی 12 ماه قبل از انجام مصاحبه تجربه کرده اند، تحقیقاتی انجام داده است. 
تکان های خانوار آنعده حوادثی پنداشته می شوند که پیامدهای منفی داشته و از کنترول مستقیم خانوارها خارج باشند. این پیامدها می توانند موقتی و نسبتاً خفیف باشند، مگر همچنان می 

توانند بنیاد هستی خانوار و اعضای آنرا تکان داده که هیچ راهکار مقابله ای نمی تواند جواب مناسب را ارایه نماید.

یک تفاوت اساسی بین تکان های عمومی و تکان های خاص وجود دارد. اولی با وقایع و حوادثی که احتمالًا بالای تمام جامعه تأثیر می گذارد ارتباط می گیرد، مانند: سیل، امراض حیوانی، 
خشکسالی و نا امنی عمومی در حالیکه دومی بیشتر به همان حوادثی تعلق می گیرد که بالای خانوارها و یا افراد خاص اثر مي گذارد مانند: مرگ یکی از اعضای خانوار، از دست دادن 
وظیفه )شغل( و سوختن و از بین رفتن خانه می باشد. جعبۀ متنی 1.11 فراهم کنندۀ طبقه بندی تکان های خاص به کتگوری های بزرگتر می باشد. برعلاوه ثبت انواع مختلف تکان ها 

که توسط خانوارها تجربه شده بود، پیامد تکان از هر یک چنین پرسیده شد که آیا اثر تکان خفیف، متوسط و یا شدید بود.

در دور سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395، بخشی از خانوارهایی که تجربه تکان خود را گزارش داده اند نزدیک به 59 فیصد می رسد. این تکان ها کاهش قابل ملاحظه یی را 
نظر به ارقام ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری 1391 نشان می دهد که در آن 84 فیصد خانوارها تجربه تکان ها را گزارش داده بودند. نوعیت تکان اکثراً در رابطه به قیمت مواد غذایی 
و قیمت محصولات زراعتی مزرعه و یا فارم می باشد که 30.6 فیصد گزارش داده اند، به دنبال تکان های خاص که توسط 28.8 فیصد خانوارها گزارش داده شده است. سومین نوع تکان 
های زیاد معمول که توسط خانوارها گزارش شده است تکانهای زراعتی می باشد )26.3 فیصد(. در سال 1395 کوچکترین تکان هایی که خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است مربوط به 

حوادث طبیعی می باشد که 10.5 فیصد خانوارهای متأثر گزارش داده اند.
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چوکات متن 1.11:   تکان های خانوار

راجع به تفاوتهای مسکونی، یک تصویر جالب پدید می آید، طوری که خانوارهای شهرنشین گزارش تجربه نمودن تکان های بیشتری را نسبت به خانوارهای دهاتی با 64.4 فیصد خانوارهای 
شهری در مقابل 56.2 فیصد خانوارهای دهاتی داده اند. )جدول 1.11(. به نظر می رسد که خانوارهای کوچی اکثرا متأثر از تکان ها بوده 68.3 فیصد گزارش شده که تکان هاي خانوار را 
تجربه کرده اند. همچنین قابل توجه است که اغلب شواهد گزارش شده نوع تکان توسط خانوارهای شهری یک تکان ویژه یا فردی است )40.5 فیصد از چنین تکان هایي گزارش شده 

است (، در حالی که برای خانوارهای دهاتی بیشترین تکان گزارش شده غالباَ از نوع تکان های زراعتی بوده اند.

از دست دادن عاید به دلیل افلاس، بیکاری و یا از دست دادن معاش اکثرا توسط خانوارهای شهری گزارش شده که تکان ویژه ای را تجربه نموده اند، در حالیکه خانوارهای دهاتی که 
گزارش دهندهء تکانهای زراعتی بوده، عام ترین کتگوری فرعی ذکر شده، کم شدن آب زراعتی بوده است.

تکان های ویژه اغلب تأثیر زیاد منفی بالای خانوارها می گذارد، با توجه به یافته ها، 45 فیصد از خانوارهایی که چنین تکان ها را تجربه می نمایند آنها را تکان های شدید می دانند. به 
نظر می رسد که تکان های زراعتی تاثیر کمتری به نوبه خود بالای خانوارها داشته، زیرا اغلب آنها به عنوان تکان هایي  با تأثیر متوسط شناخته می شوند. تکان های مربوط به امنیت تنها 
روی 14 فیصد خانوارها تأثیر گذاشته است. با این حال، این نوع تکان ها دارای زیادترین تاثیر بوده، زیرا بیشتر از 60 فیصد خانوارهایی که چنین تکانها را تجربه کرده بودند گزارش دادند 

که این مورد شدید است. این کتگوری با بزرگترین سهم تاثیر شدید می باشد.

شکل های 4.11 و 5.11 بالترتیب نمایانگر تقسیمات جغرافیایی سهام خانوار است که تحت تاثیر شوک های خاص و آب آشامیدنی قرار می گیرند. ولایات  واقع در سرحدات شمالی و غربی 
کشور و ولایات اطراف آنها به شمول ولایت کابل بزرگترین شواهد تکان های ویژه را نشان میدهند. ولایات دارای بزرگترین مراکز شهری مثل کابل، بلخ، ننگرهار و هرات فیصدی های 
بیشتر خانوار های را ثبت نموده اند که تکان های خاص را گزارش داده اند و این تکان ها بالاتر از اوسط سطح ملی قرار دارد. همانند تکان های خاص، خانوار های ولایات سرحدی کشور 
سهم بزرگتر تکان های آب آشامیدنی را نشان میدهند، که ولایات ننگرهار، کنر ها و بغلان بزرگترین سهم خانوار های متاثر از تکان های آب آشامیدنی در سطح کشور را  گزارش داده اند.

آب آشامیدنی: کاهش مقدار و کیفیت آب آشامیدنی.

امراض  و  آفات  غیرعادی  و  بالا  سطح  زراعتی،  آب  کمبود  و  کیفیت  کاهش  زراعتی: 
امراض  غیرعادی  و  بالا  تریاک، سطح  ترک کشت  تریاک،  ریشه کن سازی  زراعتی، 
حیواني، کاهش دسترسی به چراگاه ها و کاهش دسترسی به مسیرهای مهاجرتی کوچی.

آفات طبیعی: زلزله، لغزش زمین و برف کوچها، سیل، یخبندان مخرب اخیر، باران های 
سنگین مانع کار، شرایط شدید زمستانی و باریدن شدید ژاله.

ناامنی: ناامنی، خشونت و سرقت.

غذا  و قیمت فروش دهقان: افزایش غیر معمول قیمتهای مواد غذایی، کاهش   
غیرمعمول قیمتهای فروش توسط دهقان بالای خرمن.

ترافیکی عضو  حادثه  یا  مریضي جدی  خانوادگی،  تجارت  ورشکستگی  حالات خاص: 
از  اعضای دیگر خانوار،  بیماری  یا  کارگر خانوار، مرگ یک عضو کارگر خانوار، مرگ 
دست دادن غیرعمدی خانه یا زمین، از دست دادن غیرارادی حیوانات، از دست دادن 

شغل یک عضو خانوار، کاهش حقوق و دستمزد یک عضو خانوار.
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شکل 4.11:   فیصدی خانوارهایی که تکان  منحصر به فرد را در 12 ماه قبل  از سروی به اساس ولایت تجربه نموده اند  

شکل 5.11:   فیصدی خانوارهایی که تکان آب آشامیدنی را در 12 ماه قبل  از سروی به تفکیک ولایت تجربه نموده اند  
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از سال 1391 به اینطرف تقریباً تمام انواع تکانها کاهش چشمگیری داشته است. جدول 1.11 تغییرات زیادی را نشان می دهد که تا حدودی وضعیت متغیر را روی زمین شرح می نماید 
که احتمالا تغییر دیدگاه و گرایشات گزارش شده را نیز قسما منعکس می سازد. یک تفاوت اصلی با دور سروی قبلی آنست که در سروی وضعیت زنده گی در افغانستان 1395 بروز تکان 

ها در خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای دهاتی بالاتر است.

جدول 1.11:     فیصدی خانوارهایی که تکان خانوادگی را به تفکیک سال سروی، محل سکونت و به تفکیک نوع تکان تجربه نموده اند

درباره تکان های عمومی، کاهش وقوع تکان آب آشامیدنی قابل توجه است، از 47.0 فیصد در 1391 به 18.2 فیصد در سال 1395 کاهش یافته است. با توجه به وضعیت اقامت، بیشترین 
کاهش در تکان آب آشامیدنی در میان خانوارهای کوچی رخ داده، که در حال حاضر این تکان ها فقط به 26.5 فیصد در مقایسه با 78 فیصد در سالهای 1391 گزارش شده است. بروز 
تکان آب آشامیدنی نیز در خانوارهای شهری و دهاتی بیش از نیم شده است. این تغییرات می تواند نتیجه تلاش های بزرگ و سرمایه گذاری در عرضه و کیفیت آب آشامیدنی را نشان 

دهد. فصل 10 درباره مسکن و سهولت ها معلومات بیشتر به این موضوع را فراهم می کند.

در گزارش آفات طبیعی نیز میتوان کاهش شدید تکانها را مشاهده کرد. به عنوان مثال، تعداد کمی از خانوارها )4.4 فیصد(  اعلام کرده اند که این نوع تکان ها را تجربه نموده اند، در حالیکه 
در سروی قبلی این تکان ها بطور اغلب تجربه شده اند. تکان های مربوط به قیمت مواد غذایی و فارم ها نیز کمتر گزارش شده است، با وجودی که بروز واقعات آنها در مناطق شهری 
بلند بوده )40 فیصد(، در حالیکه یک کاهش شدید در خانوارهای کوچی دیده شده )از 76.0 تا 26.9 فیصد از سال1391 الی 1395(. خانوارهای دهاتی تکان های کمتری را در قیمت مواد 
غذایی و فارم گزارش داده اند. در مجموع بروز واقعات مربوط به تکان های امنیتی 15 فیصد سال 1395 مشابه به سال 1391 بوده، با وجودی که خانوارهای کوچی یک وقوع شگفت آور 

کمتر از 13 فیصد را گزارش داده اند که از 32 فیصد در سال 1391 کمتر شده است.

سال سروی
محل سکونت

هرگونه
تکان

تکانتکان عمومی 
خاص

آب
آشامیدنی

آفت زراعتی
طبیعی

قیمت های امنیت
غذا و فارم

      سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395

58.918.226.310.514.030.628.8ملی

64.413.914.54.47.239.940.5شهری

56.219.130.012.816.527.524.2دهاتی

68.326.533.29.813.126.933.5کوچی

        

      ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری 1391

84473736156122ملی

773682666423شهری

85484438175820دهاتی

94786237327638کوچی

        

      ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری 1386

6518223911328ملی

3465182415شهری

7221244413331دهاتی

8128484013137کوچی

        

      ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری 1384

45254753111911ملی

1823103692726شهری

51254855121910دهاتی

523068409915کوچی
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چشمگیر ترین یافته سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 در باره تکان های خانوادگی، بیشتر شدن تکان های خاص بوده، که از 22.0 فیصد به 28.8 فیصد در خانوارها به سطح ملی، 
خاصتا در خانوارهای شهری از 23.0 به 40.5 فیصد افزایش یافته است. زیادترین کتگوری تکان های خاص از دست دادن عایدات خانوار بوده، در مجموع با 12 فیصد خانوارها رنجدیده 
از این نوع تکان ها با 22 فیصد از خانوارها در مناطق شهری می باشد. همانطور که توسط بانک جهانی سال )1396( گزارش شده است این وضعیت می تواند به کاهش عمده در تولید 

ناخالص داخلی خارج از بخش زراعتی در سال 1395 مربوط باشد.

یک رگرسیون لوجستیک در سال گذشته به اساس تجربه یک یا چند تکان توسط خانوارها غرض شناسایی عوامل خطر برای تجربه نمودن تکان های خانگی انجام شد. شکل 11.6 نتایج 
را از نظر فیصدی احتمال برای انواع خانوارها ارائه می نماید . این  فیصدی ها باید به عنوان احتمالی، که یک خانوار با یک ویژگی خاص تکان را تجربه می نماید تفسیر شود نسبت به 
خانوار مرجع )که با یک میله خاکی رنگ *** نشان داده شده است(،  در حالیکه اثر همه متغیر های دیگر را کنترول می کند. برای توضیحات بیشتر در مورد رگرسیون لوجستیک به جعبه 

متني 3 در فصل 4 مراجعه کنید.

شکل 11.6  نشان می دهد که خانوارهای دهاتی نسبت به خانوارهای شهری هنگام کنترول متغیرهای دیگر، 35 فیصد کمتر احتمال تجربه تکان را دارند. حالت فصلي نیز یک اثر قوی – و 
از نگاه احصائیوی معنی دار– بر احتمال وقوع تکانها را داشت. جای تعجب نیست، که فصل زمستان با بلندترین احتمال همراه است. احتمالَا در بهار پایین ترین بوده، زمانی که 25 فیصد 

کمتر از زمستان است.

به نظر میرسد که مالکیت زمین خانوارها را قدری از رنج بردن تکان ها حفاظت می کند زیرا خانوارهای بدون زمین 14 فیصد بیشتر نسبت به خانوارهایي که مالک زمین اند احتمال رنج 
بردن از تکان را دارند. حجم خانوار تاثیر قابل توجهی در وقوع تکان ها را دارد زیرا احتمال این امر با 2 فیصد افزایش برای هر عضو اضافی خانوار بیشتر می شود. حالت فقر یک تاثیر نسبتا 

متوسط در احتمال وقوع تکان دارد زیرا خانوارهای فقیر تنها 7 فیصد بیشتر احتمال وقوع تکان را نسبت به خانوارهای غیر فقیر دارند.

معلوم میشود که مشخصات و ویژه گی های سرپرست خانوار نیز بر احتمال وقوع تکان های خانوار اثر مي گذارد. از تمام عواملی که به نظر می رسد احتمال وقوع تکان را تحت تاثیر قرار 
می دهد، عامل اصلي با بیشترین اثر معلولیت می باشد: خانوارهایی که سرپرست شان از معلولیت رنج می برد 50 فیصد بیشتر احتمال وقوع تکان را دارند. دومین عامل برجسته که باعث 
افزایش تاثیر احتمال تکان می شود وضعیت فعالیت اقتصادی سرپرست خانواده است. خانوارهایی که سرپرستش کم کار اند 13 فیصد بیشتر احتمال دارند از تکان های خانوادگی نسبت به 

خانوارهایی که سرپرستش شغل دارد متاثر شوند. خانوارهای با سرپرست بیکار حتی 46 فیصد بیشتر احتمال دارد تکانها را تجربه نماید.

دست آوردهای آموزشی سرپرست خانوار یک نمونهء روشن رابطه معکوس با احتمال تجربه نمودن تکان های خانوار را نشان میدهد، باوجودی که نتایج همیشه از نظر احصائیه معنی دار 
نیستند. به طور کلی، هر قدر سطح دست آوردهای آموزشی سرپرستان خانوار بالاتر باشد خطر ابتلا به تکانهای خانوار در آنها کمتر بوده ولی خانوارهایی که سرپرستان شان انستتیوت 
تربیه معلم را تکمیل کرده باشد در الگوی کلی در سطح نسبتا استثنایی قرار دارند. خانوارهایی که سرپرستش مدرک دانشگاه دارند 47 فیصد کمتر احتمال رنج بردن از تکان را نسبت به 

خانوارهایی که سرپرستان شان فاقد تحصیل اند، دارند. 
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شکل 6.11:    نسبت های احتمال رگرسیون لوجستیک در باره وقوع تکانهای خانوار

)***( معنی دار در سطح احتمال 0.01 )**( معنی دار در سطح احتمال 0.05 و )*( معنی دار در سطح احتمال 0.1؛ ضریب تثبیت = 0.0200

2.3.11    راهکارهای مقابله 

نظر به شدت تکانهای تجربه شده، خانوارها باید بالمقابل راهکارهایی را برای تنظیم زندگی روزمره خود پیدا نمایند. اگر چنین باشد، خانوارها شاید انواع مختلف راهکارهای مقابله را با توجه 
به ماهیت و شدت تکانهایی که خانوار آن را تجربه می کنند، پیدا بکنند از تمام خانوارهایی که یک یا چندین تکان را در سال قبل
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از سروی تجربه نموده اند، 41.6 فیصد اعلام نموده که آنها ضرورت به انجام دادن هیچ چیزی نداشته اند و 58.4 فیصد هر یک از راهکارها را برای مقابله با تکان و یا تکان ها به کار برده 
اند. خانوارهای دهاتی اغلب استطاعت مالی دارند که هیچ کاری نکنند، در حالیکه خانوارهای شهری بیشتر مجبور بودند که باید اقدامات لازم انجام دهند.

رایج ترین راهکار های مقابله ای کاهش هزینه بوده )41 فیصد(، گرفتن قرضه )38 فیصد(، کاهش کیفیت رژیم غذایی )19 فیصد( و خرید مواد غذایی  به قرض )10 فیصد( )شکل 7.11(. 
خانوارهایی که مصارف خود را در هر زمانی کاهش داده اند 7.3 میلیون نفر را نشان می دهد. انتقال خانه و یا وسایط تولید )کرایه، گروی دادن یا فروش خانه، زمین و یا حیوانات مونث و 
مولد( یک راهکار اصلی دیگر برای خانوارهای کوچی بوده ) برای 24 فیصد از کسانی که تجربه تکان نموده اند( و به میزان کمتری نیز برای خانوارهای دهاتی )11 فیصد(. با وجود اثر سبک 
کوتاه مدت این راهکار، این امر می تواند به شدت توانایی درازمدت خانوارها را بهبود بخشیده و موقعیت اقتصادی شان را بهتر سازد. راهکارهایی که به طور مستقیم بر سلامت کودکان تأثیر 
می گذارد، شامل حذف فرزندان از مدرسه است )با 6 فیصد خانوارها که تجربه تکان نموده اند(، افزایش کار کودکان )7 فیصد( و فروش عروس کودک )1 فیصد( )ارقام نشان داده نشده(.

شکل 7.11:   خانوار هایی که یک تکان خانگی را تجربه نموده اند، به تفکیک استفاده از راهکار مقابله ای و به تفکیک محل سکونت )به فیصدی(

راهکار های مرتبط به کار، مانند کار برای برنامه های امداد رسانی و یا پیوستن به نیروهای نظامی توسط سهم تقریبا ناچیز خانوار که تکان را تجربه نموده اند ذکر شده است )کمتر از یک 
فیصد( که نسبت به 1391 یک کاهش شدید یافته است. این می تواند نشان دهد که این نوع راهکارها دیگر در دسترس نیست یا نمایندگی از یک راهکار مناسب برای خانوارها را نمی کند
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نتایج سروی نشان می دهد که حدود 212 هزار نفر در برنامه های )غذا در مقابل کار، پول نقد در مقابل کار و یا پروگرام های تولید معاش( کار نموده اند، نزدیک به نیم تعداد راهکار های 
ثبت شده در ارزیابی ملی آسیب پذیری 1391 )یک کاهش از 9.0 به 5.2 فیصد خانوارها(.

4.11    اولویت های انکشاف جامعه

پرسشنامه خانوار سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 شامل سوالهایی در مورد کمک های دولت بوده که بیشترین منفعت را برای جامعه می رساند. این پرسشها از رئیس خانوار – 
عمدتا مرد – و زن ارشد خانوارها پرسیده شد که به تجزیه و تحلیل جنسیتي اولویت های انکشاف کمک مي کند. علاوه بر این، پرسشنامه شورا شامل همان مجموعه از سوالاتي بوده که 

باعث مي شود این امکان را برای ارزیابی فراهم نماید که تا چه حد شوراهای مردان معرف دیدگاههای مردم در امر انکشاف است.

جوابات مشترک زن و مرد خانوارها به سوال مرتبط به اولویت اول برای انکشاف جامعه، سه کتگوری برگزیده را نشان می دهد: بهبود آب آشامیدنی )ذکر شده توسط 20.3 فیصد از پاسخ 
دهندگان(، بهبود زیرساخت جاده ای )17.0 فیصد( و بهبود امنیت )16.5 فیصد( )شکل 8.11(. مسائل مربوط به آب آشامیدنی 1 خاصتا برای خانوارهای دهاتی بسیار مهم است )22.1 فیصد( 
و حتی بیشتر برای خانوارهای کوچی ) 34.9 فیصد( درخور اهمیت است، در حالی که تنها 12.1 فیصد خانوارهای شهری این را به عنوان اولین اولویت انکشافی ذکر نموده اند. از سوی 
دیگر بهبود در زیرساخت جاده 2 ای اغلب از طرف نمایندگان خانوارهای شهری ذکر شده )23.4 فیصد(، کمتر توسط همتایان دهاتی )15.8 فیصد( و به سختی توسط نمایندگان خانوارهای 

کوچی ) 1.5 فیصد(. اولویت های امنیتی 3 به طور مساوی در سراسر سطح اقامت قرار دارد.

ردیف دوم اولویت های انکشافی ذکر شده توسط نمایندگان مرد و زن خانوارها، اشتغال، تسهیلات صحی، تأمین برق، مسائل زراعتی و مالداری، سهولت های تعلیمی و آموزشی 4 بوده  که 
در مجموع نمایندگی از 5 تا 10 فیصد اولین اولویت های انکشافی را می نماید. تفاوت های مسکونی قابل توجه در ارائه فرصت های شغلی )اکثرا یک نگرانی شهری(، تأمین برق )عمدتا 

یک نگرانی دهاتی(، پشتیبانی از زراعت و مالداری )چنانکه بیشتر انتظار می رود یک نگرانی دهاتی و کوچی است(.

1 آب آشامیدنی: کیفیت و کمیت آب آشامیدنی

2 زیرساخت جاده ای: تعمیر و ساخت سرک ها و ساخت و ساز پل/ بازسازی

3 امنیت: افزایش امنیت، مکانیسم حل و فصل اختلاف بالای زمین و یا مسکن ، خلع سلاح شبه نظامیان/ فرماندهان محلی

4 اشتغال: افزایش فرصت های شغلی برای زنان، برای مردان و برای زنان و مردان؛ طرح جدید/ بهتر قرضه های کوچک؛ مسائل مربوط به فارم داری و مالداری: بازسازی سیستم آبیاری، بهبود خدمات زراعتی، بهبود خدمات مالداری؛ 

تسهیلات تعلیم و آموزش: امکانات جدید/ بهبود تسهیلات محلی آموزش برای دختران و پسران و برای هر دو دختران و پسران، تریننگ سواد آموزی برای زنان، برای مردان و برای  هر دو زنان و مردان؛ آموزش مهارت های حرفه 
اي برای زنان، برای مردان و برای هر دو زنان و مردان.



 11. چالش ها و راهکارهای خانوار  246

شکل 8.11:   توزیع اولین اولویت انکشاف جامعه 5 نمایندگان خانوارها به تفکیک محل اقامت )به فیصدی(

شکل 9.11 اولین اولویت انکشافی نمایندگان مرد و زن خانوارها و شورای مردان را نشان میدهد. توزیع اولویت های انکشافی چنانکه توسط سرپرستان مرد و زنان بزرگسال خانوار یادآوری 
شده با هم بسیار مشابه اند. یگانه استثنا، تذکر مکرر مبني بر پشتیبانی از فارم داری و مالداری بوده که اکثرا توسط مردها )6.6 فیصد( نسبت به زنها )4.4 فیصد( ذکر شده است. تا حد زیادی، 
توزیع اولویت های انکشافی طوری که توسط شورای مردها یادآوری شده مشابهت به آنهایی دارد که نمایندگی از خانوارها میکنند.  انحرافات قابل توجه شامل بهبود زیرساخت سرک است 
که اغلبا توسط شوراها یادآوری شده )27.2 فیصد( است و خاصتا توسط شوراهای شهري )40.7 فیصد(.  از سوی دیگر یادآوری کمتر شوراها از امنیت )10.8 فیصد، شوراهای دهاتی 5.2 

فیصد( و استخدام )10.8 فیصد( به عنوان اولویت برای انکشاف جامعه.

5 پاورقی های 1 الی 4 و  دیگر: مسکن جدید/ بهبود یافته، سیستم عدالت محلی اصلاح شده/ بهبود یافته.
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شکل 9.11:   توزیع اولویت اول انکشافی جامعه شورای مردها و نمایندگان مرد و زن خانوار )به فیصدی(

شکل 10.11 روند رو به رشد اولویت های انکشاف جامعه را نشان می دهد که در سروی سالهای 1391 و 1395 توسط شورای مردان به مثابه مهمترین در نظر گرفته شده بود. کاهش در 
تذکر سهولت های صحی و بخصوص آب آشامیدنی و تامین برق پیشرفت هایی است که توسط سروی وضعیت زندگی در افغانستان ثبت شده است )به فصل هاي 9 و  10نگاه کنید(. از 
سوی دیگر، مشاهدهء یک افزایش شدید در تذکر مکرر امنیت، به عنوان یک اولویت دیده می شود. این نشان موضوع نشان دهندهء انکشاف وضعیت امنیتی است طوری که در مقدمه )فصل 
1( ارائه شده است. افزایش در تذکر زیرساخت جاده ای ممکن است به دلیل شهرنشینی و عدم توانایي در تطبیق ترافیک شهری جابجا نموده  بیروبار شهری در مناطق مرکزی کشور باشد.

شکل 10.11:   اولین اولویت های انتخاب شده انکشاف جامعه توسط شورای مردان به تفکیک سال سروی )به فیصدی(
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ضمیمه 1   اشخاصیکه در سروی وضعیت زندگی در افغانستان شامل بودند

1.1   کارمندان اداره ملی احصائیه و معلومات 

آمر پروژه / رئیس ریاست عملیات ساحه  - محمد سمیع نبی  
هماهنگ کننده داخلی پروژه  - عصمت الله حکیمی  

احصائیه دان ارشد  - احمد خالد امرخیل  
مامور اداره سروی  - محمد منیر جمشیدی  

سوپروایزر چک کردن ارقام  - احمد سمیر صمدی  
کمک و حمایت کارمندان - تدارکات  - عبدالاحمد شیرزی  

چک کننده کیفیت ارقام  - محمد صادق صدیقی  
چک کننده کیفیت ارقام  - محمد امان رحیمی  
چک کننده کیفیت ارقام  - نرگس اکبر   

کود گذار  - فرح دیبا یوسف زی  
کود گذار  - مهناز نوری   

آمر دیتابیس  - محمد وحید ابراهیمی  
آمر ادخال ارقام  - احمد زبیر سروری  

آمر سیستم معلوماتی جغرافیایی  - شکیبا رحیمی  
راننده )درایور(  - محمد نعیم   

2.1   کارمندان آیکان

مدیرپروژه  - کریستوف دیتریچ  
رهبر تیم  - روبرتو بیان چینی  

تحلیلگر ارشد/ تصحیح کننده  - بارت دی براین  
متخصص پروسس ارقام  - فرانک ایلنس  

مدیر مالی  - ترانه فیروز   
راننده   - سمیع الله زازی  

3.1    کمیته رهبری

جلالتمآب احمد جاوید رسولی، رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات )از اسد ۱۳۹۶(
جلالتمآب شیر محمد جامی زاده، سرپرست ریاست عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات )تا به اسد ۱۳۹۶(

پوهنمل حسیب الله موحد، معاون رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات
آقای احمد جان نعیم، معین وزارت صحت عامه

آقای ولی محمد فرهودی، مدیر برنامه - انکشاف دهات، نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان
آقای امان الله اصیل، مامور برنامه، وی اِ ام - دبلیو اف پی

آقای حاجی قدرت الله اچ آر پی ، وزارت احیا و انکشاف دهات
آقای چندرا شیکرچیرلا متخصص یونیسیف، پی اند ام

آقای غلام ربانی حقیقت پال، رئیس احصائیه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
آقای احمد شکیل حازم، رئیس پالیسی اقتصاد وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

آقای عصمت الله رمزی، مشاور رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات
آقای محمد سمیع نبی، رئیس عملیات ساحه اداره ملی احصائیه و معلومات

داکتر کریستینا ویزر، اقتصاددان، فقر و نابرابری عمل جهانی، بانک جهانی )از 20۱۶(
داکتر سلویا ردیلی، اقتصاددان، تیم پالیسی اقتصادی و فقر، بانک جهانی )تا 20۱۶(

و دیگران که در اینجا ذکر نشده اند. 
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4.1    کمیته تخنیکی مشورتی

جلالتمآب احمد جاوید رسولی، رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات )از اسد ۱۳۹۶(
جلالتمآب شیر محمد جامی زاده ، سرپرست ریاست عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات )تا به اسد ۱۳۹۶(

پروفیسور حسیب الله موحد، معین رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات
آقای عصمت الله رمزی، مشاور رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات 

آقای محمد سمیع نبی، رئیس عملیات ساحه اداره ملی احصائیه و معلومات
خانم تی وان هوانگ رئیس بخش وی اِ ام - دبلیو اف پی
آقای امان الله اصیل، مامور برنامه، وی اِ ام - دبلیو اف پی

داکتر کریستینا ویزر، اقتصاددان، فقر و نابرابری عمل جهانی ، بانک جهانی )از 20۱۶(  
داکتر سلویا ردیلی، اقتصاددان، تیم پالیسی اقتصادی و فقر، بانک جهانی )تا 20۱۶(

داکتربارت دی براین، تحلیل گر پیشتاز/ تصحیح کننده سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال ۱۳۹۵، آیکان
آقای کریستوف دیتریچ، مدیر ارشد پروژه، آیکان

آقای محمد منیر جمشیدی، سکرتر کمیته تخنیکی مشورتی، اداره ملی احصائیه و معلومات
و دیگران که در اینجا ذکر نشده اند.

5.1    مولفین فصل ها

مقدمه - نندینی کریشنان و کریستینا ویزر )بانک جهانی( و بارت دی براین )آیکان(  .۱
میتودولوژی سروی و عملیات - عصمت الله حکیمی و احمد خالد امر خیل )اداره ملی احصائیه و معلومات(، بارت دی براین و روبرتو بیان چینی )آیکان(  .2

نفوس و خانوارها - فرانک ایلنس و بارت دی براین )آیکان(  .۳
بازار کار -  بارت دی براین )آیکان(  .4

زراعت و مالداری - احمد خالد امرخیل )اداره ملی احصائیه و معلومات( و بارت دی براین )آیکان(  .۵
فقر- اندریا گرمینیاسی، نندینی کریشنان، ژیهائو وانگ و کریستینا ویزر )بانک جهانی(  .۶

مصئونیت غذائی - امان الله اصیل )دبلیو اف پی(  .7
آموزش و پرورش - بارت دی براین  )آیکان(  .8

صحت - فرانک ایلنس )آیکان(  .۹
مسکن و امکانات خانوار-  روبرتو بیان چینی  )آیکان(  و عصمت الله حکیمی )اداره ملی احصائیه و معلومات(  .۱0

چالش ها و استراتژیهای خانوار - کریستوف دیتریچ )آیکان(  .۱۱
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ضمیمه 2  پوشش موضوعات در ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری1386   
      الی سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395

X                                  –               سطح پوشش ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری سال 1386
کاهش یافته است                –               پوشش کاهش یافته است
افزایش یافته است               –              پوشش افزایش یافته است 

باید توجه داشت که دوره های 1386، 1390، 1392 و 1395 سروی تطبیق گردیده است و دوره 1398 تحت پلان هست.     

دور ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری / وضعیت زندگی در افغانستانموضوع
1386139013921395139۷

XXXXXساختار خانوار

XXXXXمسکن و تسهیلات 

-Xکاهش یافته استXXمالداری
-کاهش یافته استXکاهش یافته استXزراعت

توسعه یافته استXتوسعه یافته استکاهش یافته استXنیروی کار
توسعه یافته است-توسعه یافته است-Xکار اطفال

کاهش یافته استXکاهش یافته استXXفقر
کاهش یافته استXکاهش یافته استXXمصئونیت غذایی 
XXXXXتعلیم و تحصیل

کاهش یافته استکاهش یافته استتوسعه یافته استکاهش یافته استXمهاجرت
-X--Xمعلولیت

کاهش یافته استX-کاهش یافته استXصحت طفل
XXکاهش یافته استکاهش یافته استXصحت مادر

---کاهش یافته استXتولدات و مرگ و میر
--X-Xجنسیت

XXXXXتکان ها و راه های حل
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1.3   پرسشنامه خانوار سروی وضعیت زندگی در افغانستان
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2.3   پرسشنامه شورای مردان سروی وضعیت زندگی در افغانستان
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3.3   پرسشنامه قیم سروی وضعیت زندگی در افغانستان
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ضمیمه 4   طرح نمونه و تطبیق آن 

1.4   مقدمه 

طرح نمونه گیری سروی وضعیت زندگی در افغانستان در سال 1395 برای حاصل کردن نتایج که از لحاظ احصائیوی برای اکثریت شاخص ها به سطح ملی و ولایتی قابل اطمینان و 
موثق بوده انکشاف داده شده است. بر علاوه، هدف از طرح نمونه گیری عبارت بود از داشتن تخمین های که به تفکیک فصل به اساس تقویم شمسی که در افغانستان 1 استفاده می گردد 
نمایندگی کرده بتواند، تا نوسانات فصلی را به اساس یک تعداد شاخص های کلیدی ثبت وبیان کرده بتواند. طرحی که برای دور سروی 1395 انکشاف داده شده یک روش خوشه ئی دو 

مرحله طبقه بندی شده بود. توزیع نمونه به قدر کافی نزدیک به توزیع شهری - دهاتی به سطح ملی بوده که تحلیل جداگانه برای این جمعیت ها توجیه میگردد.

2.4   چوکات نمونه 

فهرست برداری خانوار قبل از سرشماری که در سالهای 84-1382 توسط اداره ملی احصائیه و معلومات صورت گرفته بود و در سال 1388 تجدید شده بود به حیث چوکات نمونه استفاده 
شده است. برای هفت ولایت چوکات نمونه گیری از فهرست قبلی سروی اقتصادی- اجتماعی و دموگرافیکی استفاده شده: بامیان )ارقام در سال 1389 جمع آوری شد(، غور و دایکندی 
)ارقام هر دو در سال1391 جمع آوری شده(، کاپیسا و پروان ) ارقام هر دو در سال 1393 جمع آوری شده(، کابل )ارقام در سال 1392 جمع آوری شد( و سمنگان )ارقام در سال 1394 
جمع آوری شد(. قبل از کار ساحوی، از ساحات شمار انتخاب شده –  شهری و دهاتی –  برای نقشه برداری تازه و جدید از خانوارها دیدن صورت گرفت، که به اساس مرحله دوم نمونه 

گیری تطبیق گردیده است. 

چوکات نمونه گیری برای نفوس کوچی از ارزیابی چندین سکتوری ملی کوچی ها در سالهای NMAK-2004( 1382-83( مورد استفاده قرار گرفته بود. هرچند با در نظر داشت میزان 
مسکن گزین شدن کوچی ها در سال های اخیر و بحثی که در مورد تعریف کوچی وجود دارد، گرچه از کامل بودن به دوراست یک چوکات بسیار خوب موجود برای این بخش از نفوس 

افغانستان میباشد. 

3.4   حجم نمونه 

تحلیل دوره های قبلی سروی ملی خطرات و آسیب پذیری نشان داده است که یک سایز نمونه حدود 21 هزار خانوار با سایز خوشه ده خانوار برای اکثریت متحولین، تخمین های به اندازه 
کافی قابل اطمینان و موثق را تولید کرده می تواند در نتیجه ، این سایز نمونه به حیث معیار برای سروی وضعیت زندگی در افغانستان در سال 1395 حفظ گردیده است.

3.4   طبقه بندی

نمونه به 35 حوزه تحلیلی طبقه بندی شده بود: یک حوزه برای هر 34 ولایت افغانستان و یک حوزه برای نفوس کوچی. برای تخصیص نمونه مطلوب در تمام ولایات، با استفاده از توان 
تخصیص کیش I=0.25 بین تخصیص  تناسبی و تخصیص اندازه مساوی تعادل ایجاد گردید. این روش وزن کافی را برای ولایات با اندازه کمتر نفوس تضمین کرده در عین حال قابلیت 
مقایسه نتیجه را در سطح ولایات افزایش داده است. از آنجائیکه نمونه های فرعی ولایتی به طور مساویانه در 12 ماه سروی توضیح شده بودند، 4 فصل نیز هر یک به حیث حوزه های 
تحلیلی جداگانه عرض وجود کردند. با توجه به دشواری عملی تعیین موقعیت جوامع مهاجر در بهار و پاییز ارقام مربوط به طبقه کوچی تنها در فصل تابستان سال 1395 و فصل زمستان 

سال 1395 جمع آوری گردیده بود.

1 برای تبدیل تاریخ شمسی، به ضمیمه مفاهیم و تعاریف مراجعه کنید.
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5.4    حجم و تعداد خوشه ها

سایز خوشه در سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 1395 ده خانوار تعیین گردیده بود؛ در اینجا در تعیین حد بالای سایز خوشه یک محدودیت عملی و واقع بینانه وجود دارد، نظر به 
زمان و مصارفی که برای رسیدن به قریه جات دور دست دخیل است و عدم موجودیت جای و مکان مناسب که برای کارکنان ساحوی در چنین ساحات مخصوصا کارمندان اناث وجود دارد. 
بر علاوه شرایط خاص موجود در افغانستان تجویز کننده این امر است که در ساحات نا امن، کارکنان ساحوی در معرض خطرات موجود نباید بیشتر از دو روز در ساحه مصاحبه باشند. ده 

مصاحبه خانوار )با یک مصاحبه شورا و یک مصاحبه قیمت های بازار( حداکثر ارقامی است که در مدت زمان دو روز بدست آمده می تواند.

6.4    مراحل نمونه گیری و پروسه انتخاب

در هر یک از 34 طبقه ولایتی ساحه شمار به حیث واحد اولی نمونه گیری در مرحله اول نمونه گیری به اساس احتمال متناسب به اندازه انتخاب گردیده است. در مرحله دوم یک خوشه 
دارای 10 خانوار از فهرست خانوار تازه به اساس پروسیجر فاصله های ثابت و شروع تصادفی انتخاب شدند. در ساحات شمار دهاتی که دارای بیشتر از یک قریه بوده، یک مرحله سومی 

معرفی گردید تا یکی از قریه ها را انتخاب کند، زیرا امکان پذیر نبود قریه های مختلف را در جریان و تجدید فهرست خانوارها قبل از کار ساحه تحت پوشش قرار داد.

بخاطر وفق با حالات ممکنه عدم پاسخدهی روش های متفاوت مورد اجرا قرار گرفت. عدم پاسخدهی در یک خوشه با انتخاب 5 خانوار اضافی از فهرست خانوار در ساحه مورد توجه قرار 
گرفت، که توانائی جایگزینی خانوارهایی را که موجود نیستند، رد می کنند و نمی پذیرند و یا آمادگی برای مصاحبه را ندارند، دارا میباشد.

جایگزینی آنعده از ساحات شمار انتخاب شده که نظر به مشکلات فزیکی ) به خصوص در فصل زمستان( و یا ناامنی قابل دسترس نبودند با استفاده از ساحه شمار نمونه گیری شده ماه های 
بعدی در مدت سروی انجام یافته است. این اصل به اساس این فرضیه که دسترسی فزیکی در زمان دیگری از سال امکان پذیر بوده و امنیت یک وضعیت متحرک و در حال تغییر میباشد 
که امکان بهتر شدن آن با گذشت زمان ممکن است، صورت گرفته است. هر چند در مرحله اخیر کار ساحه یک روش یا استراتیژی بدیل مورد اجرا قرار گرفت تا خوشه های ساحات ناامن 
جایگزین گردد. یک نمونه احتیاطی از واحد های نمونه گیری ابتدائی از چوکات تهیه گردید، که از آن ولسوالی هایی که توسط سوپروایزرها و ادارات احصائیه ولایتی نا امن بیان شده بودند 
خارج گردید، همچنان آنعده از ساحات شمار که در شروع کار نمونه گیری شده بودند. ساحات شماری که در شروع کار در این ولسوالی ها انتخاب شده بودند و تا هنوز تحت پوشش قرار 
نگرفته بودند با ساحات شمار از لیست احتیاطی تعویض گردیدند. مشکلات امنیتی مجزا در حال ظهور درولسوالی های دیگر نیز باعث استفاده از تعویض ها از لیست احتیاطی می گردید. 

ولسوالی هایی که از چوکات نمونه احتیاطی خارج گردیدند، در جدول 4.1 درج گردیده اند.

برای طبقه کوچی یک مرحله اولی انتخاب متناسب به سایز جوامع کوچی به اساس لیست ارزیابی ملی چندین سکتوری کوچی صورت گرفت. مرحله دوم که شامل نمونه گیری سیستماتیک 
و خوشه های مرکب از 10 خانوار می گردید، به اساس توحید ساحوی خیمه ها و خانه های دایمی که در آن کوچی ها زندگی می کنند صورت گرفته است. این باعث بوجود آمدن جوامع 

بزرگ که دارای بیشتر از یک خوشه و حتی جوامعی که دارای الی 9 خوشه میباشند گردید.
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جدول 1.4:    ولسوالی های که از چوکات نمونه بمنظور نمونه احتیاطی خارج ساخته شده اند.

7.4    تطبیق طرح نمونه 

دو موضوع عمده مانع تطبیق طرح نمونه در جریان مدت کار ساحه گردید. یکی آن عبارت بود از شرایط امنیتی در بعضی بخش های کشور که در مجموع 171 خوشه )8.1 فیصد از 2100 
خوشه اصلی(، ساحه پوشش از لحاظ زمانی تغییر کرده یا خوشه های جایگزین انتخاب شده است. برعلاوه، 34 خوشه که نمایندگی از 340 خانوار می کند ، تطبیق نگردیده و تعویض نیز 
نشده است. شکل 2.1 در فصل دوم نشان دهنده آنعده از ولسوالی ها است که در آن ها سروی مطابق طرح نمونه تطبیق گردیده است و ولسوالی هایی که در آنها به اندازه بسیار کم و یا 

هیچ جمع آوری ارقام صورت نگرفته است، میباشد. 
موضوع دوم که باعث اخلال در طرح نمونه گردید تاخیرات در کار ساحوی به دلیل مشکلات اداری، لوجستیکی و تخنیکی میباشد. این موضوع عواقب ذیل را با خود داشت: 

کار ساحه به مدت دو هفته تمدید گردید تا نمونه کامل بدست آید.  •
نمونه کوچی در تابستان و زمستان سال 1395 تطبیق گردیده است.  •

ناحیه/ ولسوالیولایت ناحیه/ ولسوالیولایت
18     اجرستانغزنی07    اله سایکاپیسا

10     ناور06    تگاب
12     باغرانهلمند04    چک وردکوردک

06     گرمسیر08    جغتو
09   موسی قلعه05    سیدآباد

07     نوزاد02    نرخ
08     سنگین قلعه06    خروارلوگر

04    شهید حساسارزگان07    ازره
05     خاص ارزگان05    بالامرغاببادغیس

05     قوش تپهجوزجان07    غورماچ
11     درزاب13    کوتننگرهار

14     شورابککندهار21    حصارک
16     ریگ )شگه(19    شیرزاد

13     میانشین11   پچیرواگام
12     نیش10   ده بالا
15     معروف22   در بابا

13     چپه درهکنرها18    لعل پور
15     ناری07     دای چوپانزابل

11     غازی آباد10     شملزی
03     علیشنگلغمان11     کاکر )خاک افغان(

06   بادپخ11     تاله و برفکبغلان
09     جانی خیلپکتیا02     دهنه غوری

03     زرمت09     برکه
05     وازه جدران06    بالابلوکفراه

04     سوزمه قلعهسرپل10     گلستان
03     کوهستانات11     پرچمن

04     المارفاریاب
07     قیصار

10      کوهستان
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جدول 4.2 تعداد خانوار های مصاحبه شده را به تفکیک فصل نشان میدهد. در مجموع 19838 خانوار تحت پوشش قرار گرفته اند.

جدول 2.4:   خانوار های مصاحبه شده به تفکیک فصل )تقویم شمسی(

عدم پاسخ دهی طرح
 بین خوشه ها بسیار محدود بود صرف 1019 خانوار) 5.1 فیصد( خانوار در خوشه های ملاقات شده قابل دسترس یا موجود نبوده اند یا رد کرده اند و یا هم آماده برای اشتراک در مصاحبه 
نبوده اند. در 1017 مورد از جمله اینها ، چنین خانوارها با خانوار های احتیاطی که در لست احتیاطی خوشه لست گردیده بودند تعویض گردیدند، 2 خانوار شمرده نشده است ) 0.01 فیصد(.

8.4    محاسبه کردن وزن های نمونه و طبقه بندی بعدی

وزن های نمونه فکتور پیمایش اند که بخاطر افزایش خانوارهای نمونه به خانوار هایکه از آنها ها در سروی نمایندگی میکنند لازمی است. استفاده از طبقه بندی در سروی وضعیت زندگی   
در افغانستان سال 1395 مستلزم آنست که وزن های نمونه گیری برای هر طبقه جداگانه محاسبه شود. به علت کاستی ها در تطبیق سروی وزن های نمونه تعدیل گردیده اند تا نمایندگی 

مطلوب نتایج سروی بدست آید این بخش به سنجش وزن های نمونه گیری برای نفوس ساکن و کوچی بصورت جداگانه می پردازد.

1.8.4   نفوس ساکن

سنجش وزن های نمونه گیری

گام نخست در سنجش وزن های نمونه، محاسبه وزن هایی است که خانوارهای نمونه را به تعداد خانوارها در چوکات نمونه گیری افزایش دهد. این محاسبه از احتمال انتخاب شدن خانوار 
طوریکه در طرح نمونه تعریف گردیده پیروی میکند.

در طرح دو مرحله ای سروی وضعیت زندگی در افغانستان در سال 1395 واحد اولی نمونه گیری ساحه شمار بود طوریکه چوکات نمونه گیری که در فهرست برداری خانوار سال 1388 و 
فهرست برداری خانوار موجود از سروی اقتصادی اجتماعی و دموگرافیکی تعریف شده اند. انتخاب واحد اولی نمونه گیری در مرحله اول حسب ذیل تطبیق گردیده:

طبقه بندی به تفکیک ولایت  •
یک تخصیص مطلوب توزیع برای ولایات که خطای معیاری را به حداقل می رساند  •

انتخاب با احتمال متناسب به تعداد خانوارها   •

احتمال انتخاب یک واحد اولی در مرحله اول عبارت است از:

p1 = cs * hps / Hs09

 s، hps تعداد خوشه های انتخاب شده در طبقه s، cs  در طبقه p )عبارت است از احتمال انتخاب واحد اولی نمونه گیری )یا ساحه شمار p1 ،طوری که در چوکات نمونه گیری بیان گردید
تعداد خانوار در ساحه شمار p از طبقه s و Hs09 تعداد خانوار ها در طبقه s است.

برای ساحات شماری که دو قریه یا بیشتر از آن را در برگرفت، یک مرحله دوم نمونه گیری معرفی شد تا زمان سفر و مصارف کاهش یابد. انتخاب قریه که باید شامل نمونه شود از طریق 
احتمال متناسب به تعداد خانوارها با فورمول ذیل صورت گرفته

p2 = mvs / hps

فیصدیخانوار هافصل
5,50927.8زمستان

4,07820.6بهار
5,18626.1تابستان

5,06525.5خزان
19,838100.0مجموع
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در اینجا p2 احتمال انتخاب شدن یک قریه از تمام قریه جات در ساحه شمار P در طبقه  s،  mvs تعداد خانوارها در آن قریه و hps تعداد خانوار ها در ساحه شمار p از طبقه s است. برای 
ساحات شمار بدون تقسیم به چند قریه

mvs = hps and pvp = 1

واحد نهایی نمونه گیری در سروی خانوار ها بودند. طرح نمونه گیری تعداد ثابت 10 خانوار را در هرساحه شمار انتخاب شده مشخص کرده، بنابرآن احتمال انتخاب شدن یک خانوار در یک 
ساحه شمار یا در قریه انتخاب شده در ساحه شمار در مرحله سوم نمونه گیری عبارت است از

p3 = 10 / mvs

احتمال کلی انتخاب یک خانوار عبارت از حاصل ضرب احتمالات انتخاب در هر مرحله برای هر طبقه است.

P123= P1 * P2 * P3= (Cs * hps / Hs09) * (mvs / hps) * (10 / mps) = 10 * Cs / Hs09

وزن طرح برای خانوار نمونه گرفته شده عبارت از معکوس احتمال انتخاب است. بنابرآن

dWhs = 1 / P123 = Hs09 / 10cs

درین جا dWhs وزن طرح برای خانوار در طبقه s است. مجموع وزنی نمونه - مجموع حاصل ضرب خانوارهای نمونه و وزن های طرح مربوط - مساوی است به مجموع نفوس خانوار 
در هر طبقه در چوکات نمونه

∑ hps * dWhs = Hs09

سنجش ضریب عدم پوشش

دو علت عمده برای عدم شمولیت خانوار ها در ارقام جمع آوری شده وجود دارد:
عدم ارائه جواب - خانوارهایکه نمی خواستند مصاحبه شوند و یا در دسترس قرار نداشتند.  •
عدم پوشش - خانواریکه به علت وضع امنیتی محلی و شرایط راه قابل دسترسی نبودند. 2  •

عدم ارائه جواب در سروی وضع زندگی در افغانستان یک مساله عمده نیست. عدم ارائه جواب کلی 5.1 فیصد بود. تعداد بسیار کم خانوارها از همکاری در سروی امتناع کردند و زیادترین 
عدم ارائه جواب به علت عدم موجودیت خانوارها بود. ازآنجائیکه سروی وضعیت زندگی افغانستان از استراتیژی تعویض خانوارها از لیست احتیاطی استفاده میکرد ضرورت به تصحیح از 

لحاظ عدم ارائه جواب وجود ندارد.

از جانب دیگر عدم پوشش مخصوصاًً  به علت دلایل امنیتی در کشور یک مشکل جدی در سروی بود. به عدم پوشش قسما از طریق تعویض خوشه های نا امن از لیست خوشه های احتیاطی 
  hps*dwhs ∑رسیده گی صورت گرفت. از آنجائیکه یک تعداد از خوشه های نا امن در جریان کار ساحوی سروی قابل تعویض نبودند، خانوارهای نمونه وزن داده شده توسط وزن طرح
به مجموع نفوس خانوارها Hs در چوکات نمونه گیری اضافه نمی شود. جهت جبران خانوار های تحت پوشش قرار نگرفته وزن طرح با یک فکتور تعدیلی عدم پوشش تعدیل شد. جهت 

بدست آوردن فکتور تعدیلی عدم پوشش نخست میزان عدم پوشش محاسبه شد. این نسبت میان خانوار های عملا مصاحبه شده و خانوار های نمونه گرفته شده می باشد.

ncs = ihs / shs

 )s ( nwhs فکتور تعدیلی برای عدم پوشش در طبقه .s خانوارهای نمونه گرفته شده در طبقه shs  و s تعداد خانوار مصاحبه شده در طبقه s،  ihs میزان عدم پوشش در طبقه ncs در اینجا
معکوس میزان عدم پوشش nc میباشد

nWhs = 1 / ncs

وزن نمونه که برای افزایش خانوار های نمونه گرفته شده به مجموع نفوس خانوار ها در چوکات نمونه ضرورت است )dnWhs(اکنون حاصل ضرب وزن طرح و فکتور عدم پوشش، برای 
هر طبقه sعبارت است از

dnWhs = dWhs * nWhs

مجموع نمونه جدیداً وزن شده hps * dnWhs ∑ بار دیگر به مجموع نفوس چوکات نمونه Hs09 مساوی میشود

2 علاوه بر این، بعضی از سروی ها برخی از مناطق را از قبل حذف می کنند، زیرا اطلاعات از این چنین- مثلا نواحی کم جمعیت - هزینه دسترسی به آن را جبران نمی کند.
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سنجش فکتور بعد از طبقه بندی

فکتورهای توسعه اضافی جهت تجدید مقیاس تعداد خانوارها در چوکات نمونه به تعداد خانوارها در مدت که سروی تطبیق شده، مورد ضرورت است. همانند دوره قبلی سروی تخمین 
تعداد خانوارها از برآورد نفوس ولایت که توسط اداره احصائیه و معلومات صورت گرفته محاسبه شده است )3Ps14(. برای خانوارهای ساکن نفوس ولایتی تقسیم بر اوسط اندازه خانوار برای 
همان ولایت شده است که در این سروی بدست آمده تقسیم گردیده از طریق بکار بردن    dnWs )ترکیب وزن طرح و فکتورعدم پوشش( تا تحریف های ناشی از نمونه گیری و تاثیرات 

پوشش کاهش یابد.

از آنجائیکه تجدید مقیاس تعداد خانوارها در سطح ولایت صورت گرفت، این عملیه عادی سازی دلالت بر طبقه بندی بعدی نمونه می کند. فکتورهای تجدید مقیاس محاسبه گردیده 
منحیث نسبت بین برآورد خانوارها توسط اداره احصائیه و معلومات در سال 1395 در یک طبقه و تعداد خانوارها در چوکات نمونه گیری سنجش شده است

rWhs = Hs16 / Hs09

و وزن ترکیبی نمونه گیری عبارت است از

dnrWhs = dnWhs * rWhs

توزیع فصلی

به علت اینکه تطبیق مصاحبه در طول فصل ها )ربع ها( کاملاً  به عین شکل صورت نمیگرفت، تخمین های سالانه تصحیح نا شده وزن نسبتا کمی را بر فصلی که نمونه انجام شده دارد 
خواهد گذاشت. بنابرآن به سطح ملی نمایندگی کردن نتایج را تحریف میکند. بخاطر اینکه نمونه به تفکیک فصل طبقه بندی شده بود و تحمیل این فرض که سطح مهاجرت فصلی، بین 
المللی بی اهمیت است. توزیع وزنی میتواند هموار گردد تا اطمینان حاصل شود که اندازه نفوس تخمین شده به تفکیک ربع ها عین رقم است. این تعدیل بصورت ذیل تطبیق گردیده است:

Whsq = (1 / dnrWhs) * 0.25 * Ps16 / dnrPsq

درین جا whsq عاملی است که در بین ربع ها همگون سازی میکند و dnrPsq نفوس نمونه گرفته شده در طبقه s و فصل q است که توسط وزن های طرح نمونه، عدم پوشش و تجدید 
مقیاس وزن داده شده است. مخرج کسر تعداد مجموعی نمونه گرفته شده یعنی افراد موجود درهر طبقه به تفکیک ربع است. قسمت تصحیح صورت کسر نفوس افراد برای هر طبقه را به 

تفکیک ربع نشان میدهد که مطابق برآورد سال 1395 اداره ملی احصائیه و معلومات است.

وزن نهایی نمونه گیری خانوار hwhsqعبارت از حاصل ضرب همه فکتورها است:

hwsq = dnrWhs * Whsq

3 پیش بینی جمعیت 1395 اداره ملی احصائیه و معلومات با سروی میانی نفوس همزمان میشود.
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وزن های افراد

جهت دریافت ضریب توسعه برای افراد محاسبه ذیل صورت گرفته:

iwhsq = hwhsq * hshsq

در این جا قسمت hshsq سایزخانوار  h در طبقه  s در ربع  q می باشد.

2.8.4   نفوس کوچی

نمونه کوچی بر اساس ارزیابی ملی چند سکتور کوچی )NMAK-2004( صورت گرفته است. برای این طبقه جداگانه کوچی یک انتخاب جامعه با احتمال متناسب به اندازه و یک انتخاب 
مرحله دوم با یک سایز ثابت خوشه ده خانوار بکار رفته 60 خوشه )600 خانوار( بین تابستان ) 40 خوشه( و زمستان )20 خوشه( در سال  1393 تقسیم گردیده.

در نبود معلومات جدید در مورد تعداد واقعی کوچی ها و حساسیت سیاسی برخورد با این قضیه موقف که قبلا توسط اداره مرکزی احصائیه اتخاذ گردیده عبارت از آنست که نفوس ثابت 
به تعداد  1.5ملیون نفر است.

علاوه بر چوکات نمونه گیری، محدودیت به دو فصل و نبود ضرورت در نظر گرفتن رشد نفوس پروسیجر برای وزن های نمونه گیری برای نفوس کوچی همان پروسیجر نفوس مسکون 
است.

3.8.4   وزن های متحولین

 hh_weight در ست ارقام سروی وضعیت زندگی در افغانستان در سال 1395 منحیث متحولین وزن باالترتیب iwhsq وزن های نمونه افراد hwhsq  ارزش های نهایی وزن نمونه خانوار
و ind_weight شامل گردیده. متحول وزن hh_weight ارقام سطح خانوار را به نفوس مجموعی خانوار ها و ارقام سطح افراد را به مجموع نفوس افراد توسعه میدهد. متحول وزن 

ind_weight ارقام سطح خانوار را به مجموع نفوس افراد توسعه میدهد.
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ضمیمه 5   استفاده جی پی اس، مصاحبه شخصی به کمک کمپیوتر و جی آی اس در 
سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395       

1.5   ارزیابی تخنیکی 

1.1.5   معرفی

این سند یک ارزیابی تخنیکی در مورد استفاده از رویکرد واحد برای جمع آوری ارقام در سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 است:
مصاحبه فردی به کمک سیستم کمپیوتری  .1

سیستم موقعیت یابی جهانی  .2
سیستم معلومات جغرافیایی  .3

سیستم موقعیت یابی جهانی، مصاحبه شخصی به کمک کمپیوتر و سیستم معلومات جغرافیایی جهت جمع آوری داده ها برای پرسشنامه شورای مردان و پرسشنامه قیمت بازار در سطح 
جامعه استفاده شدند.  این اولین باری بود که فن آوری های موبایل و بیسیم برای سروی های احصائیوی خانوار در افغانستان مورد استفاده قرار گرفتند و استفاده آنها در سروی وضعیت 
زندگی در افغانستان 1395 شکل آزمایشی برای دوره های بعدی سروی وضعیت زندگی در افغانستان و سایر سروی های که توسط اداره ملی احصائیه و معلومات انجام خواهند شد را داشت.

تصمیم آزمایش فن آوری های جدید در سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 بر اساس ارزیابی انجام شده در سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1393 گرفته شد که در آن برای 
جمع آوری داده های شورا پرسشنامه های کاغذی مورد استفاده قرار گرفت و مختصات جغرافیایی توسط دستگاه های دستی جی پی اس جمع آوری شد. ارزیابی سروی وضعیت زندگی 
در افغانستان 1393 چنین نتیجه داد که کیفیت داده های شورا که توسط فرم های کاغذی جمع آوری شدند بعضی اوقات پایین است چنانچه تعداد قابل توجهی از ارزش های از دست 
رفته موجود بوده و مختصات جی پی اس اغلب توسط ناظران اشتباه گرفته شده اند و در بسیاری از موارد در پرسشنامه اشتباه ثبت شده اند و یا در هنگام پروسه ورود داده ها اشتباه وارد 
شده اند. بنابراین، داده های سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1393 تنها قسما کد گذاری جغرافیایی شده اند و تجزیه و تحلیل داده های سروی جنبه های جغرافیایی را شامل نشدند.

میتودولوژی سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395  شامل گردآوری الکترونیکی پرسشنامه های شورا و پرسشنامه قیمت بازار برای خوشه های نمونه در موبایل های هوشمند با اندازه 4 
اینچ بود. تیم سروی وضعیت زندگی افغانستان برای هر یک از دو پرسشنامه برنامه مصاحبه شخصی به کمک کمپیوتر را در زبانهای دری، پشتو و انگلیسی با نسخه CSPro( 6.2( ایجاد 
کرد. برنامه ها طوری طراحی شده بودند که شامل الگوهای خودکار گذر، مکانیسم اعتبارسنجی پاسخ و منوهای کشویی برای انتخاب گزینه های مناسب باشند. به دلایل مختلف، در تعداد 
کمی از خوشه های سروی، سوپروایزرها از نسخه های کاغذی پرسشنامه به جای برنامه های مصاحبه شخصی به کمک کمپیوتر استفاده کردند و چنین انحرافات را به تیم سروی وضعیت 
زندگی در افغانستان در مقر اداره مرکزی احصائیه گزارش دادند. برنامه های مصاحبه شخصی به کمک کمپیوتر با استفاده از قابلیت های سیستم موقعیت یابی جهانی درموبایل های هوشمند، 
مختصات جغرافیایی مکان هایی را که ناظران سروی وضعیت زندگی در افغانستان در آن مصاحبه های محلی را انجام دادند و اطلاعات مربوط به قیمت ها را ثبت کردند جمع آوری میکرد.

چک کننده های ارقام سروی وضعیت زندگی در افغانستان مسئول بودند که داده های برنامه کپی را که به شکل هفته وارهماهنگ شده و در دیتابیس مرکزی ذخیره میشدند را بررسی و 
جدول بندی کنند تا نا هماهنگی های احتمالی و ارزش های از دست رفته را شناسایی  کرده و به سوپروایزران در ساحه از طریق موبایل بازخورد فوری بدهند.چک کننده ها برای ارزیابی 
خطاهای پوشش، داده های جی پی اس را که از دیتابیس مرکزی صادر شده بودند در یک محیط جی آی اس استفاده میکردند تا مکان هایی را که داده ها از آن جمع آوری شدند را 

تصویرسازی کنند.

برنامه های CSPro دارای یک بخش بنام شناسایی جامعه بود که سوپروایزر در آن کدهای اداری و جغرافیایی، تعداد خوشه ها و نوع خوشه ها را که به اساس شهری، روستایی یا کوچی 
تقسیم شده ثبت میکرد.  برنامه به شکلی تنظیم شده بود که مختصات جغرافیایی را به طور خودکار بدست بیاورد و تنها پس از کسب چنین مختصات مصاحبه مورد تایید قرار گیرد. این 

برنامه اجازه ویرایش مصاحبه های تکمیل شده و همچنین دسترسی به داده های جمع آوری شده در تلفن های هوشمند را نمی داد.

سوپروایزران برای بدست آوردن مختصات جی پی اس در داخل مرزهای نقشه های خوشه یی شان که توسط تیم جی آی اس اداره ملی احصائیه و معلومات آماده شده بود آموزش دیدند. 
برنامه وارد کردن ارقام در موبایل طوری طرح شده بود که مختصات جی پی اس را برای 60 ثانیه، حداقل از چهار ماهواره، در یک محدوده یی از مختصات معتبری که از قبل به برنامه 
 ،WGS84 داده شده بود جمع آوری کند. داده های جی پی اس به شکل درجه های اعشاری با شش رقم اعشار برای طول و عرض جغرافیایی با استفاده از سیستم مختصات جغرافیایی
با فراهم آوری دقت m 0.11 در عدم موجودیت خطای موقعیتی و یا خطاهای بوجود آمده از ابزار و یا هم خطاهایی که از بابت استفاده نادرست دستگاه بوجود آمده، جمع آوری شده است. 

دقت موقعیتی خوانش جی پی اس تقریبا 5 متر بوده است.
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بخاطر استفاده از رویکرد واحد بین جی پی اس، مصاحبه شخصی به کمک کمپیوتر و جی آی اس، تیم سروی وضعیت زندگی در افغانستان قادر به نظارت بر کیفیت داده ها، پوشش 
سروی و بصورت عموم عملکرد سوپروایزران بود. به طور کلی، استفاده از فناوری های جدید در جمع آوری ارقام سروی وضعیت زندگی در افغانستان و نظارت ساحه، عامل بالقوه مهمی 
را برای بهبود کیفیت ارقام و کاهش زمان جمع آوری ارقام نشان داد. همچنان فرصتی برای تجربه و پیدا کردن راه حل ها برای مبارزه با چالش هایی مانند عدم موجودیت برق دوام دار 
در برخی از مناطق برای چارج موبایل ها ، خرابی موبایل های هوشمند، ظرفیت محدود تیم حمایتی برای انجام به موقع ارزیابی کیفیت و پوشش ارقام ، بی میلی برخی از سوپروایزران 
برای استفاده از دستگاه های موبایل در ناحیه های ناامن را ایجاد کرد. بنابراین، در بعضی از ولایات و در برخی از مناطق ولایات، پرسشنامه های کاغذی به عوض فرم های الکترونیکی 

توسط سوپروایزران استفاده شده است.

2.1.5   یافته های اصلی ارزیابی

از 1929 خوشه در 342 ولسوالی افغانستان که داده هایشان توسط سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 جمع آوری شده بود، حدود 95 فیصد از اطلاعات شورا و 93 فیصد از ارقام 
مربوط به قیمت های بازار به گونه الکترونیکی توسط تلفن های هوشمند جمع آوری شده بود. این اختلاف دو فیصد احتمالا به این دلیل است که در چند مورد، سوپروایزران به این نظر 
بودند که مرتبط نیست در صورت عدم وجود بازار در خوشه های انتخابی اطلاعات مربوط به قیمت ها جمع آوری شود. با وجودی که ارزش های از دست رفته در تجزیه و تحلیل این 
ارزیابی در نظر گرفته نشده اند، داده های دریافت شده در سرور نشان دادند که مقدار آنها بسیار کم است، به لطف قوانین ویرایش برنامه برنامه کپی که امکان خالی گذاشتن خانه های 

پرسشنامه های الکترونیکی را توسط سوپروایزران به حداقل می رساند.

در سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 جهت ارزیابی ارقام که به شکل الکترونیکی جمع آوری شده اند از رویکرد یکپارچه به عوض روش سطح دقت و صحت معلومات جغرافیایی 
چون عرض البلد و طول البلد استفاده صورت گرفته است. ارزیابی تنها بر روی داده های شورا انجام شد. برای گردآوری برخی آمارها در مورد استفاده از جی پی اس در سروی، مختصات 

خوشه های جمع آوری شده توسط برنامه کپی درمحیط جی آی اس )شکل 1.5( تصویرسازی شدند و طبق کدهای ذیل طبقه بندی شده اند:
1=    مختصاتی که به درستی در میان خوشه های تعیین شده برای سوپروایزران قرار گرفته است.

2=    مختصاتی که در خارج از خوشه های تعیین شده برای سوپروایزران اما در 200 متری آن، بصورت خودکار، از نزدیکترین مرز خوشه های تعیین شده قرار گرفته اند.
3=    مختصاتی که در خارج از خوشه های تعیین شده برای سوپروایزران در فاصله ای بزرگتر از 200 متر ، بصورت خودکار، از نزدیکترین مرز خوشه های تعیین شده قرار گرفته اند.

4=    مختصات در خوشه های متفاوت از خوشه های تعیین شده قرار دارند.
5=    مختصات بدست نیامده و یا اگر بدست آمده بدون دقت مورد نیاز اند.
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شکل  1.5:   مثال مختصات جغرافیایی تجسم شده در محیط جی آی اس )1 خوشه انتخاب شده(

نتایج در جدول ذیل گزارش داده شده:

جدول 1.5 :    مختصات جغرافیایی خوشه های نمونه بر اساس مکان )فیصدی(

تجزیه و تحلیل داده های ارائه شده در بالا برخی از اولین نتیجه گیری ها در مورد دستاوردهای مثبت را نشان میدهد و اطلاعات در مورد چالش های اصلی مواجه شده در سروی وضعیت 
زندگی در افغانستان 1395 را نیز ارایه میکند. یافته های اصلی در زیر خلاصه شده است:

•  با در نظر داشت اینکه اداره مرکزی احصائیه برای اولین بار از موبایل و تکنالوژی های جغرافیایی و فضایی استفاده کرده، به طور کلی کود گذاری جغرافیایی داده های سروی 
موفقیت آمیز بوده و بیش از 80 درصد از داده ها با توجه به استانداردهای پذیرفته شده کودگذاری شدند )کتگوری 1 و 2(

هیچ مختصاتی در خوشه ای متفاوت از خوشه های تعیین شده مشاهده نشده )کتگوری 4(  •
•  سوپروایزران همیشه مصاحبه ها را در محدوده خوشه نمونه مورد نظرشان انجام نمی دهند. در تقریبا 20 درصد موارد، مصاحبه های محلی در مکان هایی صورت گرفتند که 

دور از مناطق اختصاص داده شده نیستند، احتمالا به دلیل نزدیکی محل سکونت آنها به محل مصاحبه ها بوده است )کتگوری 2(
•  در تقریبا 13 فیصد قضایا )کتگوری 3(، سوپروایزران مصاحبه ها را در یک مکان متفاوت از مناطق تعیین شده انجام دادند. تیم سروی وضعیت زندگی در افغانستان قادر به 

نظارت بر برخی از این موارد بود و از سوپروایزران خواست تا مصاحبه ها را در مناطق درست تکرار کنند. 

 کوردینات ) طبقه بندی بالا را بیبینید(
مجموع12345

پرسشنامه شورای 
مردان

63.418.813.20.04.6100.0
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در موارد دیگر چنین مشاهده شد که نقشه های آماده شده توسط واحد اطلاعات جغرافیایی اداره ملی احصائیه و معلومات قادر به راهنمایی سوپروایزران به ویژه در برخی مناطق دهاتی 
و کوهستانی در ساحه نبوده است. در چند مورد، سوپروایزران اطلاعات را در محل اقامت خود جمع آوری کردند. در چنین رویدادهایی، تیم سروی وضعیت زندگی در افغانستان اقدامات 

شدیدی علیه چنین سوپروایزران اتخاذ کردند.
در تقریبا کمتر از 5 فیصد قضایا )کتگوری 5(، ارقام شورا در مناطقی جمع آوری شده بودند که سیگنال سیستم موقعیت یابی جغرافیایی به دلیل وجود درختان یا به دلیل اینکه   •

ناظران به طور کامل دستورالعمل های داده شده را تعقیب نکرده بودند ضعیف بود.

2.5    درس های آموخته شده اصلی

نتایج کلی این ارزیابی، حتی اگر محدود به ارقام شورا و جنبه های جغرافیایی جمع آوری ارقام توسط برنامه کپی باشد، نیروی بالقوه بسیار بالایی را در استفاده از یک روش واحد، جی پی 
اس، مصاحبه شخصی به کمک کمپیوتر و جی آی اس برای دوره های آینده سروی وضعیت زندگی در افغانستان و احتمالا برای اکثر سروی های احصائیوی آینده اداره ملی احصائیه و 
معلومات تحت شرایط خاص نشان میدهد. استفاده از آن در سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 به شورا و پرسشنامه های قیمت بازار محدود بود تا از معرفی فناوری های جدید 
در اداره ملی احصائیه و معلومات در تولید ارقام احصائیوی و به دلیل محدودیت منابع بشری و مالی اطمینان حاصل شود.  به طور کلی، برنامه کپی زمانی که به طور کامل برنامه ریزی و 
آزمایش شده و با عملکردهای جی پی اس و ابزارهای جی آی اس ادغام گردد، می تواند کیفیت بهتر داده ها و انتشار داده های احصائیوی را به موقع آن تضمین کند، در صورتی که اداره 

مرکزی احصائیه روزانه به طور مناسب از فعالیت های ساحه نظارت کند.

به طور دقیق تر، برای بهبود استفاده آن در سروی های احصائیوی آینده تعدادی از اقدامات باید مورد توجه قرار گیرد.  قرار ذیل:

آزمون های بیشتری از برنامه کپی باید در مناطق مختلف کشور انجام شود  •
•  آموزش های عملی بیشتری برای سوپروایزران / مصاحبه کننده ها باید سازماندهی شود و همچنین آموزش های ویژه ای نیز باید برای دفاتر ساحوی اداره مرکزی احصائیه 

برای برنامه ریزی حمایت مستقیم به سوپروایزران / مصاحبه کننده ها در سطح ولایات برگزار شود.
مدیریت و نظارت موثر و مداوم به شکل مرکزی توسط اداره ملی احصائیه و معلومات در مقر اصلی آن   •

نقشه های ساحات خصوصا برای مناطق دهاتی و کوهستانی باید توسعه داده شده و در موبایل ها ذخیره شود  •
عملکرد سوپروایزران قبل و در طول دوره های جمع آوری ارقام باید به طور منظم نظارت شود  •

صفحه نمایش موبایل ها باید بین 5 تا 7 اینچ باشد  •
با استفاده از قابلیت های جی آی اس و جی پی اس، یک برنامه ردیابی ساحه باید انکشاف یابد تا حرکات کارکنان بخش را در طول فعالیت های جمع آوری ارقام دنبال کند.  •
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319 ضمیمه 6  جداول نفوس    

ضمیمه   6    جداول نفوس
س ) ارقام به هزار (

ت و جن
ن ، محل اقام

ساله س
ک پنج

س به تفکی
جدول 1.6:   نفو

4-0
9-5

14-10
19-15
24-20
29-25
34-30
39-35
44-40
49-45
54-50
59-55
64-60
69-65
74-70
79-75
84-80

+85



ضمیمه 6  جداول نفوس    320

ی (
صد

س ) ارقام به فی
ت و جن

ن ، محل اقام
ساله س

ک پنج
س به تفکی

جدول 2.6:   نفو

4-0
9-5

14-10
19-15
24-20
29-25
34-30
39-35
44-40
49-45
54-50
59-55
64-60
69-65
74-70
79-75
84-80

+85



321 ضمیمه 6  جداول نفوس    

جدول 3.6:    نفوس به تفکیک ولایات ، گروپ های سنی  و جنس ) ارقام به هزار(

14-0
24-15
39-25
64-40
65+

14-0
24-15
39-25
64-40
65+

14-0
24-15
39-25
64-40
65+

14-0
24-15
39-25
64-40
65+

14-0
24-15
39-25
64-40
65+

14-0
24-15
39-25
64-40
65+

14-0
24-15
39-25
64-40
65+

14-0
24-15
39-25
64-40
65+

14-0
24-15
39-25
64-40
65+

14-0
24-15
39-25
64-40
65+

14-0
24-15
39-25
64-40
65+

14-0
24-15
39-25
64-40
65+



ضمیمه 6  جداول نفوس    322
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روش اندازه گیری فقر با استفاده از سروی وضعیت زندگی ضمیمه  7  
   در افغانستان 1395   

1.7   میتودولوژی

خط فقر رسمی برای افغانستان در سال 1386 با استفاده از اطلاعات موجود در ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری تنظیم و با پیروی از بهترین روش های بین المللی، خط فقر به اساس 
روش مصارف نیازهای اساسی تعیین گردید. روش مصارف نیاز های اساسی نشان دهنده میزان مصرف سرانه یی است که در آن می توان انتظار داشت که اعضای یک خانوار بتوانند 
نیازهای اساسی خود را از لحاظ مصارف غذایی و غیر غذایی برآورده سازند. اندازه گیری فقر مبتنی بر سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 با به روز رسانی خط فقری که با استفاده 
از سروی ملی خطرات و آسیب پذیری 1386 تعیین شده بود بدست می آید. به طور خاص، روش مصارف نیاز های اساسی یک بسته مصرفی را تعیین می کند که برای پاسخگویی به 
نیازهای اولیه مصرف مناسب است و هزینه های خرید این بسته را برآورد می کند. بسته مصرف شامل محصولاتی است که فرد مصرف می کند تا )i( به اندازه کافی تغذیه کند و )ii( به 
طور کامل در جامعه ای که در آن زندگی می کنند شرکت کند. بخش مواد غذایی خط فقر به نیاز کالری برای حفظ وزن بدن و حفظ سطح فعالیت، مطابق با سلیقه های غذایی محلی 
و الگوهای مصرف وابسته است. علاوه بر این، یک جزء غیر غذایی نیز اضافه شده است، که با الگوهای هزینه فقرا سازگار است. آنها با هم برآوردی برای یک خط فقر مطلق - که به 

صراحت در سطح مشخصی از رفاه ثابت شده است - ارائه می دهند که امکان مقایسه فقر را در میان افراد فراهم می کند.

به روز رسانی خط فقر اصلی، به جای ایجاد یک خط جدید، قابل مقایسه بودن ارزش های فقر را در طول زمان حفظ می کند، به این ترتیب تجزیه و تحلیل تغییرات فقر را امکان پذیر 
می سازد. بطور خاص،  برای ممکن ساختن مقایسه سه سال که سروی آن انجام شده )سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395، ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری 1386، و  ارزیابی 
ملی خطرات و آسیب پذیری 1391( و ارقام رفاه آن  نیز در دسترس میباشد،  مقیاس های مورد استفاده )مجموع مصارف( سنجش رفاه  برای  رتبه بندی خانوار با استفاده از میتودولوژی 
سال اساس  ساخته شود. ساخته شود. این امر تضمین می کند که خط فقر "به روز شده"، همان سطح سلامتی را که توسط خط فقر اصلی شناسایی شده است، نشان می دهد اما بر اساس 

قیمت های بدست آمده از سروی حاضر مورد ارزیابی قرار میگیرد.

2.7   تشکیل مجموع مصرف با استفاده از سروی وضعیت زندگی در افغانستان

اولین گام در تخمین خط فقر، ایجاد مجموع مصرف است. پروسه ساخت مجموع مصرف، از روش تنظیم خط فقر با استفاده از اطلاعات NRVA 2007-08 و NRVA 2011-12 صورت 
میگیرد. به طور خاص، عین اجزای فرعی مجموع مصارف تعریف شده اند، بویژه:

اجزای غذایی  .1
اجزای غیر غذایی  .2

کالای مصرفی با دوام   .3
مسکن  .4

ما یک خلاصه روش شناسی را در مورد چگونگی ساخت هر یک از این زیرمجموعه ها ارائه می دهیم.

1.2.7   اجزای غذایی

همانند دوره های قبلی، سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 شامل یک بخش مفصل مصرف مواد غذایی میباشد که از پاسخ دهندگان اناث در مورد مصارف خانوار )به مقدار / واحد 
مصرف شده(  در  هفت روز گذشته پرسان شده است. مصارف غذایی خانوار شامل 92 قلم غذا بوده که به 9 دسته تقسیم شده است. داده های مصرف مواد غذایی شامل غذای خریداری 
شده، تولید شده در خانه و همچنین مواد غذایی است که ممکن از طریق معاملات غیرنقدی، مانند هدیه و کمک غذایی، بدست آمده باشد. هزینه های اسمی مصرف مواد غذایی با ترکیب 

مصرف مواد غذایی )مقادیر(

ALCS 2013-14 1 دارای بخش مصارف نبوده و تخمین مستقیم فقر در دسترس نیست. در عوض، در سال 2013 برای تخمین فقر در سطح ملی،survey-to-survey imputation انجام شد.
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با قیمت های مربوطه آنها که از سروی قیمت ولسوالی 2 که یکجا با سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 اداره میشد، به دست آمده اند.

بخش مصارف ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری و سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 طراحی شده اند تا:
محصولات فصلی را مد نظر بگیرد، از این رو ابزار با ماهیت سالانه سروی سازگاری دارد  •

شامل انواع زیادی از محصولات مصرف شده توسط خانوارها باشد  •
اقلام غذائی را پوشش دهد که به طور معنی داری در جذب کالوری مردم افغانستان تأثیری نمی گذارند، اما با اینحال توسط خانواده ها مصرف میشوند مانند آب و ادویه  •

برای هر یک از 9 دسته غذایی، یک دسته اقلام غذایی باقی مانده )یا "دیگر"( شامل گردیده است. در صورت عدم موجودیت قیمت برای گروه های باقیمانده، قیمت های نیابتی برای هر 
دسته )دیگر( میدیان قیمت های اقلام هر گروه غذایی در آن ولسوالی و همان ماه تعیین شده است همانطوری که در مجموع مصارف سال 1386 محاسبه شده است.

از آنجائیکه هر قلم غذایی در همه ولسوالی ها و بازارها در تمام اوقات سال در سروی قیمت ولسوالی قابل دسترس نیست قیمت های از دست رفته بر اساس نزدیکترین قیمت های قابل 
دسترس محاسبه شده تا یک متریکس کامل قیمت را بدست بیاوریم.

یک جزء نهایی مصرف مجموعی مواد غذایی، ارزش مجموعی وعده های غذایی مصرف شده در خارج از منزل است، به عنوان مثال در رستورانت ها، غذاهای خریداری شده از بازار و 
غیره. سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 این اطلاعات را در بخش 9 پرسشنامه خانوار آقایان با این پرسش که " خانوار در یک ماه گذشته به چه اندازه برای مواد غذایی و نوشیدنی 

در خارج از منزل مصرف کرده است"جمع آوری میکند، و به این ترتیب، ارزش کل مواد غذایی مصرف شده بیرون از خانه در تخمین کل مواد غذایی مصرف شده گنجانده شده است.

2.2.7   اجزای غیر غذایی

مجموع مصارف مواد غیر غذایی با جمع آوری مصارف کالاها و خدمات از چند بخش مختلف سروی وضعیت زندگی در افغانستان ساخته شده است. مجموع مواد غیرغذایی شامل طیف 
گسترده و ناهمگونی از اقلام مانند مصارف انرژی، آموزش، حمل و نقل و لباس می شود. مطابق به استاندارد، مجموع غیر غذایی شامل بعضی مصارف خاص نمی شود، یعنی آن دسته 
از مصارف که )i( ماهیت سنگین دارند؛ )ii( برای اهداف سرمایه گذاری استفاده می شوند؛ و )3( مرتبط به رفاه خانوار نباشد. نمونه هایی از این مصارف شامل مصارف عروسی، جشن 

ها، مراسم تشییع جنازه و حج، مصارف ساخت و ساز مسکن؛ و مصارف برای صحت است. اقلام غیر غذایی با دوره های مرجعی غیر از یک ماه گذشته، به مقادیر ماهانه تبدیل شده اند.

3.2.7   کالای مصرفی با دوام 

به تاسی از میتودولوژی اساس و بهترین تجارب بین المللی، خرید کالاهای با دوام 3 از جمله مصارف سنگین محسوب می شود و به همین دلیل به "معادل اجاره" یا "هزینه مستهلک" 
تبدیل می شوند که نشان دهنده هزینه فرصتی پول که در کالای با دوام گره خورده، طول عمر و استهلاک آن میباشد. برای تخمین هزینه مستهلک کالای با دوام، ما تاریخ خرید و 
همچنین مصارف اقلام را در نظر می گیریم و طول عمر ده سال )با استهلاک مستقیم 10 فیصد در سال( و سود به نرخ چهار فیصد را فرض میکنیم، به این معنی که نرخ تخفیف موثر 
چهارده فیصد است. یک خانوار به طور متوسط هزینه مستهلک 819 افغانی در هر ماه برای کالاهای با دوام را نشان می دهد که حدود 5 فیصد کل هزینه های خانوار در سال های 1395 

را تشکیل می دهد.

2 پرسشنامه DPS در بخش مصرف، قیمت تمام اقلام مواد غذایی و چندین مورد دیگر مانند حبوبات و مواد سوخت را پوشش می دهد.

داده های DPS در طی سروی ALCS از PSUs جمع آوری شدند. ناظران ساحوی مسئول دیدار بازار قریه های مربوطه )یا ناحیه در مناطق شهری( و مدیریت سروی بودند. شناسایی بازار مربوطه مورد سروی و موقعیت آن - چه در 
مرکز ولسوالی، مرکز ولایت ویا دریک ولسوالی همسایه - توسط مصاحبه های آگاهی دهنده های کلیدی در داخل هر جامعه هدایت شدند. اطلاعات قیمت با مصرف مواد غذایی خانوار با در نظر داشت محل و ماه مصاحبه مقایسه شد.

3 کالاهای بادوام شامل یخچال، ماشین کالاشویی، جاروب برقی، چرخ گوشت، اجاق نان، اجاق گاز / بالن گاز، بخاری گازی، ماشین خیاطی، اتو، پکه برقی، رادیو / نوار ضبط، تلویزیون، VCR / DVD، کمپیوتر، بایسکل، موتور 

سیکلت، موتر، تراکتور/ تریشر، تلفن همراه، فرش )قالین(، گلیم، پتو، دیش ماهواره، پنل های سولر و وسایل آشپزخانه میباشد. در مقایسه با سال 12-2011  :یخچال، اجاق گاز / بالون گاز، ماشین خیاطی، اتو، رادیو / نوار ضبط، تلویزیون، 
VCR / DVD، تلفن ماهواره ای، پکه برقی، بایسکل، موتور سیکلت، موتر و تراکتور/ تریشر.
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4.2.7   مسکن

همانند کالای های مصرفی با دوام ، سهم مسکن در رفاه خانواده در مجموع مصرف با برآورد ارزش کرایه ماهانه آن در نظر گرفته میشود. با پیروی از رویکرد مشابهی که برای سروی 
اساس در سال 1386 اتخاذ گردیده بود، ارزش اجاره مسکن یا توسط اجاره گزارش شده توسط خانوارها محاسبه می شود  و یا هم - اگر خانوار اجاره را گزارش ندهد - با استفاده از یک 

مدل قیمت گذاری هیدونیک تخمین میشود، بطور مثال توسط ریگراسیون مشخصات مسکن موجود بالای قیمت های مسکن محاسبه میگردد.

اکثر خانوارها مقادیر کرایه پرداخت شده را گزارش ندادند )برای مثال صاحبان مسکن به جای کرایه نشینان(، اما حدود نیمی از خانوارها در سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 ارزش 
مسکن خود را گزارش دادند )برای مثال صاحبان(. برای این خانوارها، یک مدل مسکن هیدونیک تخمین شده است که ارزش خانه را براساس ویژگی های مسکن پیش بینی می کند. یک 
مدل مسکن هیدونیک قیمت مسکن را به عواملی مانند اندازه، موقعیت، مصالح ساختمانی و غیره مرتبط می سازد. برای در نظر گرفتن ناهمگونی در این مدل قیمت گذاری ،ریگراسیون 

های جداگانه برای خانه های شهری، روستایی و خیمه تخمین زده شده است.

با پیروی از همان تجاربی که در سروی پایه استفاده شده، مقادیر واقعی یا پیش بینی شده مسکن با برقرار کردن رابطه بر اساس نرخ بهره و استهلاک به اجاره ماهانه تبدیل می شود. به 
طور خاص، برای سال 1395، نرخ استهلاک 1.5 فیصد و نرخ بهره 2.5 فیصد مورد استفاده قرار گرفته است 4. جدول 1.7 میدیان های ارزش واقعی و پیش بینی شده مسکن از سه گروه 

مسکونی را نشان می دهد.

جدول 1.7:   میانه ارزش گزارش شده و تخمین شده خانه، براساس نوع مسکن )به افغانی(

5.2.7   تحلیل مجموع مصرف

مجموع مصرف بر اساس سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 عبارت از مجموع مصارف غذایی و غیر غذایی و همچنین ارزش های ماهانه کالاهای با دوام و مسکن مستهلک میباشد. 
سهم نسبی هر مولفه نظر به مجموع در طول سال های سروی متفاوت است    )شکل5.1( . در سال 1395، کاهش قابل توجهی در سهم مواد غذایی دیده می شود که معمولا وقتی اتفاق 
می افتد که هزینه های غذایی ثابت باقی می ماند یا در شرایط واقعی رشد می کند اما هزینه های مواد غیرغذایی نیز با رشد اقتصادی رشد میکنند. با این حال در مورد افغانستان، کاهش 

سهم مواد غذایی ناشی از رکود یا کاهش هزینه ها به علت بدتر شدن سطح رفاه است.

4 گزینه های مختلف در نظر گرفته شدند، اما نرخ تخفیف 4 فیصد به قیمت های واقعی کرایه گزارش داده شده توسط خانوار هایی که خانه های خود را در شهر ها اجاره میدهند ارائه می دهد.

قیمت منزلنوع منزل
محاسبه شدهگزارش شده

1,000,0001,259,346منزل شهری
200,000261,127منزل دهاتی

12,00019,424خیمه



ضمیمه  7   روش اندازه گیری فقر با استفاده از سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395  328

شکل 1.7:   مجموع مصرف، با استفاده از مصرف و اجزای مصرف )فیصدی(

علیرغم این که ما مجموع مصرف را در سطح خانوار تعیین می کنیم، رفاه را در سطح افراد به عوض خانوار ارزیابی می کنیم. به این معنا که ما می خواهیم فیصدی جمعیتی را که در آستانه 
خط فقر هستند بدانیم. از آنجایی که ما در مورد مصرف فردی اطلاعات نداریم، مصارف خانوار را با استفاده از اندازه خانوار به عنوان ضریب برای محاسبه تفاوت ها در اندازه و ترکیب 

خانوار، به شکل سرانه تبدیل میکنیم5 .

رویکرد مصارف نیازهای اساسی به ما اجازه می دهد که فقر را به سطح ثابت رفاه ارتباط دهیم، که مقایسه مقدار مصارف در طول زمان تسهیل مینماید. با این حال، خانوارها با توجه به 
جایی که در آن زندگی می کنند، با قیمت های مختلفی مواجه میشوند. برای مثال، قیمت ها در شهر کابل از قیمت ها در قریه های فراه متفاوت اند و ما باید چنین تفاوت ها در هزینه 
های زندگی را در هنگام مقایسه استانداردهای زندگی در مکان های مختلف و یا در طول مدت زمان با استفاده از معیارهای ثابت رفاه در نظر بگیریم. به دلیل افزایش سریع قیمت مواد 
غذایی نظر به قیمت های مواد غیر غذایی، شاخص های مختلف برای هزینه های مواد غذایی و غیر غذایی مورد استفاده قرار گرفتند. قیمت های مواد غذایی با محاسبه یک شاخص زمانی 

و مکانی قیمت مواد غذایی از سروی قیمت بازار6 و هزینه های غیر غذایی با استفاده از شاخص قیم مستهلک غیر غذایی 7 به طور موقت تنظیم شدند.

3.7    خط فقر

خط فقر معیاری است برای نشان دادن این که آیا یک فرد قادر است به حد اقل سلامتی که از مصرف ضروریات اساسی غذایی و غیر غذایی فراهم می شود، نایل گردد. هدف نهایی 
اندازه گیری فقر با استفاده از سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 اینست که تخمینات قابل مقایسه با آنهای که در سالهای 1386 و 1391 انجام شده است را ارایه دهد. بصورت 
مشخص، خط فقر سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 باید عین سطح سلامتی که برپایه خط فقر رسمی سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1386 و همچنان تجدید آن در سال 

1391 تثبیت گردیده بود، را انعکاس دهد.

خط فقر متشکل از دو جزء است: خط فقر غذایی و تخصیص مصارف برای نیازهای اولیه غیر غذایی. مجموع مصرف اساس اندازه گیری سطح رفاه می باشد در حالیکه خط فقر معیاریست 
برای اندازه گیری اینکه آیا یک فرد قادر است تا به حد اقل سطح رفاهی مورد نیاز نایل گردد. به بیان دیگر، اگر عاید سرانه و مصرف واقعی )براساس قیمت تعدیل شده( یک فرد پائین تر 

از خط فقرباشد، فرد فقیر محسوب می شود. 

5 این روش، صرفه جویی مقیاس درون خانواده را در نظر نمی گیرد و مصرف برابر اعضای خانوار را فرض میکند.

6 شاخص قیمت مواد غذایی برای تنظیم مصرف مواد غذایی عبارت از شاخص قیمت لاسپیرز در ناحیه مجازی کل - سطح چهارم میباشد. شاخص لاسپیرز شامل قیمت ها در هر واحد منطقه ای با یک مرجع پایه می باشد.

7 با توجه به فقدان CPI غیر غذایی برای تمام ولایت های افغانستان، هزینه های غیر غذایی صرفا به صورت موقت تنظیم شدند.
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1.3.7   خط فقر غذایی

مطابق روش مصارف نیاز های اساسی، خط فقر غذایی نشان دهنده هزینه مصرف سبد کالاهای اساسی مورد نیاز است، یعنی بسته مواد غذایی که پاسخگوی حداقل مقدار کالوری مورد 
نیاز باشد ) جدول 7.2(.  در افغانستان، فقر مواد غذایی بر اساس الگوی مصرف معمول نسبتا فقیر8 ، معادل است به هزینه دستیابی به 2100 کیلو کالوری.  

جدول2.7 :    سبد نیاز های اولیه ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری* 1386

* سبد نیازهای اولیه شامل 84 قلم غذا است که دراین جدول به کته گوری های اساسی غذا دسته بندی شده است. 

برای تجدید خط فقر مواد غذایی، سبد کالاهای اساسی که در سالهای 1386 درنظر گرفته شده بود، با استفاده از معلومات مربوط به سروی قیمت ساحوی 1395 قیمت گذاری شده است. 
بنابراین، مقادیر مصرف مواد غذایی خانوار ابتدا با استفاده از یک جدول تبدیل کالوری به کیلو کالوری تبدیل گردید. این بسته ارجاع شده حاوی 2،377 کالوری است. اگر این کالوری ها با 
پیروی ازالگوهای مصرف مشابه در بسته مواد غذایی جمعیت مرجع، فراهم گردیده باشد، سپس هزینه های دریافت 2،100 کالوری را برآورد می کنیم. هزینه تخمینی این بسته مواد غذایی 

1،188 افغانی سرانه در هر ماه 9 بوده که نشان دهنده اوسط هزینه خرید سبد مواد غذایی ضروری در سال 1395 است.

2.3.7   اجزای غیر غذایی خط فقر

به منظور نشان دادن کامل نیازهای اساسی، خط فقر نیز شامل مصرف ضمنی برای نیازهای ضروری غیر غذایی است که برای حفظ حد اقل استندرد های زندگی فقرا ضروری است. تعیین 
خط فقر غیر غذایی نسبت به خط فقر غذایی چالش برانگیزتر است، زیرا چوکات حد اقلی برای مصارف غیر غذایی مثل حد اقل مصرف کالوری برای نیازهای غذایی، وجود ندارد. بنابراین، 

جزء غیر غذایی خط فقر به طور معمول، به عنوان اوسط مصرف غیر غذایی افراد با مصرف غذایی در اطراف خط فقر مواد غذایی محاسبه می شود.10

خط فقر غیر غذایی سال 1395 با متورم ساختن خط فقر غیر غذایی هر ساحه و ربع سال 1386 با استفاده از شاخص قیمت مستهلک غیر غذایی بخاطر فراهم ساختن سطح قیمت مصارف 
غیر غذایی در ربع اول سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 تخمین شده است.  این تورم حد اقلی های غیر غذایی از سطوح معیاری سال 1386 شان، با استفاده از نرخ تورم غیر 
غذایی که با شاخص قیمت مستهلک رسمی اندازه گیری می شود، از روش که در سال 1390 اجرا گردیده، متفاوت است. با این وجود، تغییر وارده در متودولوژی به نفع افزایش شفافیت و 
در مطابقت با عملکرد خوب بین المللی است. برای اطمینان از مقایسه در طول زمان، تمام تغییرات متودولوژیکی به وجود آمده در سال 1395 در تمام سال های سروی اجرا گردیده است.11

8 نسبتاً فقیر به افرادی اطلاق می شود که سطح مصرف شان 5-2 حصه از ده حصه عاید سرانه حقیقی در هر منطقه باشد.

9 خط فقر به صورت واقعی محاسبه تفاوتهای مصارف زندگی بیان شده است – و بر اساس قیمت ربع اول )بهار-تابستان 2016( و ساحه 1 )ساحه مرکز شهر(  قیمت گذاری شده است. با توجه به این واقعیت که ما هزینه های مواد 

غذایی )مصارف واقعی غذا( را بصورت مکانی و موقتی تنظیم می نمائیم، خط فقر غذایی برای همه افغانها مشابه می باشد، در حالیکه بصورت اسمی در سطح مناطق و ربع های سال متفاوت است.
10 نمونه های فرعی از خانواده ها برای تخمین کمک هزینه های غیر غذایی در افغانستان با هدف دوگانه انتخاب شدند: تضمین اندازه نمونه کافی برای هر یک از 14 منطقه و نمایندگی کردن از خانواده هایی که هزینۀ مصرف مواد 

غذایی شان کمی بالا و کمی پایین خط فقر مواد غذایی بود. به طور خاص، تعریف نمونه های فرعی مربوطه  شامل 10 درصد از نمونه بالا و 10 درصد نمونه زیر خط فقرمی گردد.
11 سه تغیر مهمی که صورت گرفته است:

مقدارکته گوری غذا
0.4317نان و غله جات

0.0179گوشت
0.1030لبنیات
0.0281روغن

0.1565سبزیجات
0.0414میوه

0.0235شیرینی و شکر
0.0064نوشیدنی ها
0.0187مصاله جات
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3.3.7    تعیین خط فقر ملی

خط فقر به صورت کلی مجموع خط فقر مواد غذایی و کمک هزینه های غیر غذایی است. خط فقرمتوسط ملی بر اساس سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 ، معادل 2064 افغانی 
در هر ماه است. این مبلغ مجموع هزینه دستیابی هر فرد به 2100 کالوری در روز بر اساس سبد نیازهای اولیه که در سال 1386 تعیین  شده است و هزینه های دستیابی به نیازهای اولیه 
غیر غذایی را نشان می دهد. یک خانوار درصورتی فقیر تلقی می گردد که، ارزش مجموعی مصرف سرانه واقعی آن زیر خط فقرقرار گیرد. در سال 1395 ،  54.5 درصد نفوس افغانستان 

فقیر بوده اند. یعنی تقریبا 15.9 میلیون افغان دراین سال قادرنبودند تانیازهای اساسی خود را بر آورده سازند.

جدول3.7 :   شاخص های فقر در افغانستان

•  به منظور بالا رفتن شفافیت و در مطابقت با عملکرد خوب بین المللی، با استفاده از پایه تورم غیر غذایی که با CPI رسمی اندازه گیری گردیده است ، حد اقلی غیر غذایی از سطوح معیاری آنها درسال 2007-08 متورم 
گردیده است.

بهبود و تغییر در پرسشنامه سروی سبب گردید تا در تعریف  میزان رفاه تغییرات کوچکی بوجود آید، که مرتباً برای تمام سال های سروی تجدید شده است. و  •
•  اداره ملی احصائیه و معلومات در جهت شفاف سازی بیشتر در برآوردهای ملی تصمیمی را به تصویب رسانده است که شامل تمام ولایات می شود، در حالیکه به وضوح ولایاتی را نشان می دهد که به دلیل وضعیت 

امنیتی یا نگرانی های مربوط به کیفیت ارقام برآوردهای آن از کیفیت ناکافی برخوردار است. این اصلاحات به این معنی است که برآوردهای فعلی ممکن از ارقام قبلا منتشر شده تفاوت داشته باشد.

%95 سطح اطمینانانحراف معیاریارزششاخص فقر
بالاپائین 

54.50.852.956.1نرخ سرانه فقر
14.90.314.315.6شگاف فقر

5.60.25.25.9مربع شگاف فقر
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در جریان سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵، ارقام مربوط به مصارف خانوار، مقادیر و نوع غذاها و تعداد روزهای غذای مطمئن که طی یک دوره هفت روزه مصرف شده بود، 
جمع آوری شد. برای تعیین امنیت غذایی خانوار، ارقام مربوط به مصرف کیلو کالوری بر اساس هفت روز  استفاده شده است. کالوری های موجود در هر خانوار و هر فرد بر اساس محتوی 
کالوری متشکل از تمامی اقلام غذایی مصرف شده توسط خانوار براساس راپور هفت روزه، محاسبه گردیده است. با توجه به اینکه برخی از مواد غذایی توسط بازدیدکنندگان مصرف شده 
و برخی از اعضای خانواده در دورۀ فراخوان حضور نداشته اند، یک اندازه موثر خانوار در نظر گرفته شده است که سپس برای تعیین کالوری مصرف شده در هر خانوار و هر فرد درطول 

یک روز استفاده شده است.

نیاز کالوری خانوار بر اساس ترکیب جنس و سن خانوار تعیین گردیده است. کالوری مصرف مواد غذایی توسط هر فرد در روز برای تعیین اینکه آیا افراد داخل خانواده کالوری کافی برای 
یک زندگی عادی و سالم مصرف می کنند محاسبه گردیده است. مقدار نیاز به کالوری که برای جنس و سن اعضای خانوار درنظر گرفته شده است همچنین سایر نیازها در فصل شدیداً 
سرد زمستانی در کشور مورد توجه قرار گرفته است - برای بزرگسالان ۳00 کیلو کالوری فی نفر در روز ، ۱00 کیلو کالوری فی نفر در روز برای کودکان ۵ تا ۹ ساله، ۱۵0 کیلوکالوری فی 
نفردر روز برای کودکان ۱0 تا ۱4 ساله و هیچ کالوری اضافی برای کودکان زیر ۵ سال. با توجه به ماه های زمستان، با مشوره)FEWS NET Afghanistan(، نیاز به کالوری در هفت  
ولایت )بدخشان، نورستان، پنجشیر، بامیان، غور، غزنی و دایکندی( برای پنج ماه زمستان )عقرب - حوت( ، برای بادغیس  چهار ماه ، برای چهار ولایت ) ننگرهار، لغمان، کنر و خوست 

( دو ماه، در حالی که در ولایات باقی مانده برای سه ماه زمستان )جدی - حوت( تنظیم شده است.

برای شناسایی تغییرات امنیت غذایی و خصوصیات کلیدی خانواده های که امنیت غذایی ندارند، یک مثلث از حد اقل های کالوری استفاده شده در امنیت غذایی، با شاخص های دیگر 
مانند خصوصیات دموگرافیکی، معیشت، مصرف مواد غذایی و سطوح مصرف، تشکیل داده می شود. تحلیل کمبود پروتئین براساس مقدار مصرف غذا و میزان نیازبه پروتئین براساس سن 

و جنس اعضای خانواده، نیزدر تجزیه و تحلیل گنجانده شده است.

نمره مصرف غذا یک شاخص نیابتی قابل قبول برای اندازه گیری مصرف کالوری و کیفیت غذایی در سطح خانوار است که در صورت ترکیب با سایر شاخص های دسترسی به مواد غذایی 
خانوار، وضعیت امنیت غذایی خانوار را نشان می دهد است. نمره مصرف غذا هنگامی مفید است که ارقام مربوط به مصرف کالوری و مصرف پروتئین در دسترس نباشد. این یک نمره 
ترکیبی است که بر مبنای تنوع غذایی، تکرار وعده غذا )یعنی تعداد روزهایی که گروپ های مشخص غذایی در طی دوره هفت روزه فراخوان قبلی به مصرف رسیده است(، و اهمیت نسبی 

تغذیه گروپ های مختلف غذایی، شکل گرفته است. نمره مصرف غذا بر اساس مصرف غذایی هفت روز گذشته خانوار محاسبه شده و به سه دسته تقسیم می شود:
)FCS = ۱0.0مصرف ضعیف ) 28.0 الی  •     
خط مرزی ) 42.0 الیFCS = 28.۱(: و  •     

..)FCS > 42.0( مصرف قابل قبول یا مناسب  •     

محاسبه کالوری های مورد نیازمحاسبه کالوری های موجود

a) Kh = ∑n {(QF1) x F1c + (QF1) x F1c+...}               

b) Kpc = (Kh / HHsize) / T

c) Kr = ∑N {(Ha1) x A1r + (Ha2) x A2r +  …}                

d) Krpc = (Kr / Nh)

چنانچه:

=        کیلوکالوری مورد نیاز هرخانوار در روز، به تفکیک گروه سنی و جنس  Kr
=        تعداد افراد شامل در گروه سنی درخانوار  Ha1

=        تعداد کته گوری های سنی به تفکیک جنسیت   N
=        کالوری مورد نیازبه تفکیک گروپ سنی و جنس   A1r

Krpc       =        کالوری مورد نیاز هر فرد در روز
=         تعداد افراد در هر خانوار   Nh

چنانچه:

Kh    =        کیلو کاولری موجود در هر خانوار در یک دوره مشخص 
QF1     =         مقدار غذای مصرف شده توسط هر خانوار در یک دوره مشخص 

n    =         تعداد اقلام غذایی  
F1c     =        کالوری شامل در اقلام غذایی    
Kpc           =        کالوری موجود برای هر فرد در روز  

HHsize    =        تعداد افراد در هر خانوار 
T       =        دوره زمانی مصرف غذا

کسر/ مازاد                 Ksp e( Ksp= Kpc-Krpc  =  کالوری در هر فرد در هرروز کسر یا مازاد



ضمیمه 8   روش تحلیل مصئونیت غذایی332

نمره مصرف غذا مجموعه ای از گروپ های غذایی ثقلت دار است. ثقلت یا وزن هر گروپ غذایی با ضرب نمودن تعداد روزهای که اقلام غذایی مصرف گردیده است، با وزن نسبی آن 
محاسبه می شود. نمره مصرف غذا به طور معمول با سایر شاخص ها، مانند فیصدی مصرف بالای غذا، شاخص استراتیژی مقابله یا مالکیت دارایی، ترکیب شده است. این ها در تعیین 

دسترسی خانواده به مواد غذایی کمک نموده و منجر به طبقه بندی جامع امنیت غذایی می شود.
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ضمیمه  9   تضمین و ارزیابی کیفیت

1.9   مقدمه 

تضمین کیفیت به هر فعالیت و مراحل عملیات احصائیوی ارتباط دارد. تضمین کیفیت باید منحیث یک مفهوم چند بعدی
شناخته شده و ابعاد ذیل را شامل شود:1

الف.  ارتباط
کامل بودن ب . 

دقت ج . 
مقایسه پذیری د . 

سازگاری ف . 
 ه.   به موقع

ی.  قابلیت دسترسی

این برداشت مستلزم آن است که دقت ارقام فقط یک بعد )البته مهم( کیفیت کلی ارقام است. بخش 2 این ضمیمه، خلاصه ای از اقدامات برای ارزیابی کیفیت ارقام سروی وضعیت زندگی  
در افغانستان 1395 را با توجه به این ابعاد، و اقدامات و رویه های اجرا شده برای اطمینان از کیفیت ارقام، ارائه می دهد.

بخش های بعدی ) 3.9 و ۴.9 ( بیشتر در مورد دو نوع خطای ارقام که برسروی های نمونه گیری تأثیر می گذارد، می پردازند: خطاهای نمونه گیری وخطاهای غیر نمونه گیری. خطاهای 
نمونه گیری مربوط به این واقعیت است که خانوارهای انتخاب شده یکی از نمونه های احتمالی است که می توانست از چارچوب نمونه گیری انتخاب شود. هر یک از این ها نتایجی را 
ایجاد خواهد کرد که تا حدی متفاوت از یکدیگربوده و احتمالا تا حدودی متفاوت از کل جمعیت باشند. خطای غیر نمونه گیری به طیف گسترده ای از دیگر خطاهای ارقام که در طول دوره 
فعالیت های سروی، به غیر از نمونه گیری، بوجود می آیند اطلاق می شود. در حالی که تخمین خطاهای نمونه گیری می توانند با محاسبه خطاهای معیاری مقداری گردد، دشوار است که 

خطای غیر نمونه گیری را بصورت احصائیوی ارزیابی نمود.

2.9   تضمین کیفیت

هیچ سروی نمیتواند به طور کامل به هر یک از ابعاد کیفیت ارقام دست یابد، زیرا بسیاری تمایل دارند با مصارف دیگران بهبود نصیب گردد. برای مثال، ارقام با کیفیت بسیار بالا، نیاز به 
آموزش کارکنانی دارد که درتمامی سطوح اجرای سروی برای دوره های وسیع دخیل بوده، در امر نظارت درچنین شرایطی دست داشته، ودر ویرایش ارقام به جزئیات تمام حضورداشته 
باشد، دراین صورت بدون شک پروژه از محدودیت زمانی و بودجه تجاوز می کند. بنابراین، هر سروی باید تعادل عملی و قابل قبول را در محدوده منابع و محدودیت های موجود پیدا کند. 
جدول شماره 1.9 یک بررسی اجمالی از اقدامات مربوط به سروی وضعیت زندگی 1395 با توجه به ابعاد مشخص شده تضمین کیفیت ارائه می دارد. باقی مانده این بخش، برای اطمنان 

از کیفیت ارقام، فعالیت های کلیدی و روش های اجرا شده در سروی را فهرست می نماید.

الف.  مدیریت ارتباط
•  برای بحث و تشخیص معلومات مورد نیاز که در سروی های سال 1390 و دور بعدی آن باید جمع آوری شود مشاوره گسترده ای با مشارکت جوانب ذی نفع صورت گرفت. 

مشورت های ویژه به منظور تطبیق نیازهای معلوماتی در حال ظهور سازماندهی گردید. 
•  باوجود اینکه سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 قبل از دسترسی به میتادیتا )معلومات توضیحی(، طراحی شده بود، بسیاری از شاخص های و جمع آوری ارقام مربوطه 

در پرسشنامه های آپدیت شده پیش بینی و درج شده است.
•  نتایج سروی و پیش نویس تهیه شده و همچنان ضمایم گزارش سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1392 بمنظور ارزیابی و اصلاح با جوانب ذی نفع مربوطه به اشتراک 

گذاشته شد )جدی سال 139۶(.
لیست های خانوار ساحات مورد شمارش که برای کار میدانی انتخاب شده بود، بلافاصله قبل از جمع آوری ارقام آپدت شد.  •
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ستان 139۵
ت زندگی در افغان

ی وضعی
ت در سرو

ن کیفی
ضمی

جدول 1.9:    معیارها و ابعاد ت

ابعاد
 شرح

معیارهای تضمین کیفیت سروی وضعیت زندگی در افغانستان
الف.  ارتباط

درجه ای که در آن ارقام به اهدافی دست می یابد 
که بخاطر شان تولید گردیده و توسط کاربران 
شوند.از لحاظ مأموریت نماینده 

جستجو می 
ش بیشتر به خاطر شایستگی آن اهداف 

گی، ارز
ص شده است.

مشخ

 اداره ملی احصائیه و معلومات مرجع با صلاحیت تولید احصائیه های ملی در افغانستان است: سروی وضعیت زندگی در افغانستان ، ابزار اساسی این اداره 
 •

برای جمع آوری ارقام مربوط به خانوار است.
ش وپلان جدول بندی و تجزیه و تحلیل دیتا، بررسی شاخصهای دریافت شده و سایر نتایج، و در 

 کاربران ارقام در ترتیب پرسشنامه، تهیه طرح کلی گزار
 •

چندین موارد در تحلیل و راپورنویسی، دخیل بودند.
 سروی وضعیت زندگی در افغانستان یگانه سروی است که معلومات موثق در سطح ولایت را تولید می نماید. اگرچه، تقاضای بسیار بلند برای معلومات 

 •
نماینده گی در سطح ولسوالی وجود دارد که با سروی وضعیت زندگی در افغانستان فراهم نمی گردد. 

سروی وضعیت زندگی در افغانستان یگانه سروی ملی است که معلومات را بصورت فصل بندی فراهم می سازد.
 •

سروی وضعیت زندگی در افغانستان یگانه سروی ملی است که معلومات مربوط به عشایر کوچی را جمع آوری می نماید.
 •

ب.  کامل بودن
با در نظرداشت محدودیت منابع ، درجه ای که 
ارقام در حد ممکن بصورت کامل مورد استفاده 

کاربران قرار می گیرد. 

 سروی وضعیت زندگی در افغانستان   تنها سروی است که معلومات نماینده برای کل جمعیت افغانستان تهیه می کند، از جمله عشایرکوچی )در حال 
 •

حاضر حدود 5 فیصد کل جمعیت را تخمین زده است(.
ش در سروی وضعیت 

ش نمی دهد. با این وجود، اصل چرخ
ک سروی چند هدفه، تقاضای معلوماتی را در حد توقع به جزئیات موردنیاز پوش

 منحیث ی
 •

ک نرخ بازگشت مربوط، معلومات مورد نظر در مراحل  پیوسته سروی ارائه می شود.
زندگی در افغانستان اطمینان می دهد که با ی

ج.   دقت
درجه که ارقام بصورت دقیق مقادیر و مشخصات 
را که سروی بخاطر اندازه گیری آن طرح شده 
است، بصورت دقیق تخمین و تشریح می نماید. 

ش 3.9 و ۴.9 در قسمت اعداد ترتیبی دقت صورت گیرد دیده شود( مورد بررسی قرار 
 تضمین کیفیت با تخمین خطاهای معیاری و درجه اطمنان )بخ

 •
گرفته است.

ش مدیریت دقت ارقام مراجعه گردد( اجرا گردیده است.
ش دقت ارقام )به بخ

طیف گسترده ای از فعالیت ها برای افزای
 •

س حذف شده است. تا جائیکه این مورد مطرح 
س را اعمال می کند که به احتمال زیاد از ارقام واقعی نفو

  اداره ملی احصائیه و معلومات تخمین نفو
 •

ش 
ش نادرست خواهد بود. احتمال دارد که درصد توزیعها - اکثریت قریب به اتفاق نتایج ارائه شده در این گزار

است، اعداد مطلق ارائه شده در این گزار
س دهند.

- موقعیت واقعی را بسیار بهتر انعکا
ش 

ک کمپیوتر را معرفی کرده است. این رو
  سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395در واقع برای ارقام شورا و قیمت های مصاحبه شخصی به کم

 •
ش داده و شامل جمع آوری مختصات جغرافیایی مکان ها شده است، که فرصت را برای بررسی اینکه آیا اطلاعات 

خطاهای جمع آوری ارقام را کاه
گردآوری شده در محل مناسب جمع آوری شده اند، را فراهم میسازد.

د.   مقایسه پذیری
درجه ای که درآن احصائیه ها در زمان و مکان 

ک اند. 
قابل تفکی

ش 
گ است. بنابراین،  سروی وضعیت زندگی در افغانستان رو

 پرسشنامه ها، تعاریف و میتودولوژی ها با توصیه های بین المللی و شیوه های ملی هماهن
 •

 U
N

IC
EF-M

IC
S،  D

H
S ش های انجام شده در

SD را اجرا می کند، که با رو
G و W

A
SH ،های توصیه شده بین المللی برای فقر، امنیت غذایی

ص های صحت، دموگرافی و بازار کار مطابقت دارد.
و سروی  نیروی کار برای شاخ

 مقایسه در طول زمان یکی از خصوصیات کلیدی در سروی وضعیت زندگی در افغانستان است. با این حال، این خصوصیات با معیار های دیگرمانند مقایسه 
 •

ک وسیله توسعه پایدار، و 
پذیری با سایر منابع ارقام وارزیابی تفکر مفهومی، مورد بحث قرار گرفته است. در نتیجه،  سروی وضعیت زندگی در افغانستان ی

ش های جدید معرفی می شود، امکان 
پذیرای تغییرات است در صورت که انکشاف به اندازه کافی مطمئن و تضمین شده باشد. هنگامی که تعاریف یا رو

نقشه برداری جدید بالای نتایج قدیمی تا حد ممکن، مطمئن است .
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هـ.  سازگاری
درجه که در آن ارقام ناشی از پروگرام واحد 
احصائیوی و ارقام گرد آوری شده از پروگرام 
احصائیوی، بصورت منطقی باهم مرتبط اند. 

ش رسمی برای هماهنگی نمونه برداری، جمع 
 حتی اگر توسط تیم سروی وضعیت زندگی در افغانستان هم پیشنهاد گردیده است، هیچ رو

 •
ص ها و سایر احصائیه ها،  و انتشار درسطح  فعالیت های آماری دراداره ملی 

ش ها، مفاهیم، تعاریف، طبقه بندی ها، شاخ
آوری ارقام، رو

احصائیه و معلومات و یا بین این اداره و دیگر تولید کنندگان و کاربران ارقام، وجود نداشت.
ش های مداوم اما بصورت مجزا برای جاسازی سروی وضعیت زندگی در افغانستان در توافق وسیع تر جوانب ذی نفع در مورد سروی و 

 تلا
 •

تولید احصائیه ها روی دست گرفته شده بود.

و.  به موقع
تاخیر بین دوره که معلومات به آن مربوط می 
س قرار 

شود، و تاریخ که معلومات در دستر
می گیرد.  

ش سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395، 12 ماه بود. با ملاحظه معیارهای بین 
 فاصله زمانی بین تکمیل جمع آوری ارقام و انتشار گزار

 •
المللی مربوط به به موقع بودن سروی های احصائیوی، و با توجه به پیچیدگی سروی و تجربه اداره ملی احصائیه و معلومات در این مورد، 
ش قابل توجهی را از دست داده 

اند.دوره زمانی این سروی کوتاه محسوب می شود. برای تعدادی از کاربران ارقام، نتایج سروی قبل از قبل ارز
ص های کلیدی 

ش برجسته با تعداد مشخصی از شاخ
ک گزار

ش میان مدت و ی
ک گزار

 بمنظور ازبین بردن خلا بین جمع آوری و نشر ارقام، ی
 •

تهیه گردیده بود.
ز.  قابلیت دسترسی

موجودیت معلومات و مناسب بودن طریقه که 
س قرار می گیرد.

از آن معلومات به دستر
ش سروی وضعیت زندگی در افغانستان  1395 در زبان های دری، پشتو و انگلیسی موجود بوده، و در هر سه زبان هم در وب سایت 

 گزار
 •

س قرار دارد.
اداره ملی احصائیه و معلومات وهم به صورت چاپی در دستر

جداول منتخب در سطح ملی و ولایتی در وب سایت اداره ملی احصائیه و معلومات موجود خواهد بود.
 •

گ شامل معلومات مربوط به پرسشنامه، طرح نمونه گیری، پروسه سروی، مفاهیم 
ش سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 ارقام بزر

 گزار
 •

ش می نماید.
ش های کاربردی برای بازار کار، فقر، امنیت غذایی، اهداف انکشاف پایدار و تضمین کیفیت را پیشک

و تعاریف، رو
 اداره ملی احصائیه و معلومات به پالیسی دسترسی به ارقام خام که به ارقام  سروی وضعیت زندگی در افغانستان  نیز اعمال می شود، پایبند 

 •
است.
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این سروی برای تولید معلومات طراحی شده است که:  •
در سطح ولایت نمایندگی کند.  • 	

شاخص های توسعه را بصورت فصلی داشته باشد.  • 	
پرسشنامه برای جمع آوری معلومات مربوط به زمینه مشخص افغانستان طراحی شده است.  •

•  این نظرسنجی، در توافق با جوانب ذی نفع اصلی نظیر وزارت اقتصاد، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان بین المللی کار و بانک جهانی، نقش کلیدی را در ارائه  تعاریف ملی 
اشتغال، کم کاری  و بیکاری ایفا نموده است.

•  برای بهینه سازی احتمال انجام کارهای میدانی در مناطق دور افتاده و خطرناک یک استراتیژی دقیق طراحی و اجرا گردیده است، که بنابراین از تحت تاثیر قرار گرفتن و 
دوگانه گی در نتائیج سروی اجتناب می نماید.

•  برای تأیید از سلامت استراتیژی و تمام اجزای تخنیکی پروژه، جوانب ذی نفع کلیدی در کمیته اجرایی سروی وضعیت زندگی در افغانستان و کمیته مشورتی تخنیکی شرکت 
داشتند.

ب .   مدیریت کامل بودن

•  دوران سروی وضعیت زندگی در افغانستان بر اساس یک طرح دورانی که مورد توافق سهامداران قرار گرفته )حوت 13۸۸( طرح گردیده است. این بدان معنی است که در 
سراسر دوره سروی یک مجموعه اصلی از شاخص های کلیدی در زمینه ایجاد شده است، و در فواصل مناسب، مدل های اضافی یا گسترش یافته پرسشنامه به منظور فراهم 

آوردن معلومات جامع تر برای موضوعات انتخاب شده در دوره های سروی روی دست گرفته شده است.
برای جمع آوری معلومات مربوط به جمعیت کوچی تلاش ویژه صورت گرفته است.  •

ج .   مدیریت دقت

•  در طراحی پرسشنامه ملاحظات مربوط به توجیه سوال، کلمه بندی، توالی سوالات و مدل ها، پیچیدگی مسیر، بارگیری مصاحبه، طبقه بندی، فارمت سازی وطرح بندی شامل 
بوده است.

•  ابزارهای  سروی، و طرزالعمل های آموزش آن قبل از شروع کار ساحوی در دوره های قبلی سروی مورد آزمایش قرار گرفته است. از آنجائیکه  پرسشنامه سروی وضعیت 
زندگی در افغانستان 1395 شامل چند مورد جدید بود، پرسشنامه های ترجمه شده توسط کارکنان اداره ملی احصائیه و معلومات مورد آزمایش قبلی قرار گرفت.

•  استخدام کارکنان ساحوی براساس ارزیابی خلص سوانح شان، یک امتحان کتبی و مصاحبه با متقاضیانی که شارت لیست شده بودند، و همچنین منحیث امتحان نهایی در 
حین ترینینگ کارکنان، صورت گرفته است.
فعالیت ها و روش های آموزشی عبارتند از:  •

آموزش کارکنان ساحوی توسط کارکنان عالی رتبه اداره ملی احصائیه و معلومات در کابل سازماندهی شده بود.  •  
•  آموزش کارکنان ساحوی در طول سه هفته کامل اجرا گردید تا زمان کافی برای عناصر آموزشی مناسب فراهم شود.  

•   علاوه بر آموزش ابتدایی، در هر ربع دوره سروی، ورکشاپ های ساحوی به منظوربحث روی آموخته ها و ارایه آموزش های جدید تدویر گردید.  
نظارت و بررسی ساحوی در سطوح مختلف صورت گرفت:    •

ناظران ساحوی از پروسیجرهای کاری روز مره نظارت نموده و پرسشنامه های تکمیل شده را بررسی نمودند.   •  
مدیران محلی احصائیه پرسشنامه های تکمیل شده را بصورت نمونه ای بررسی کردند.  •  

مدیران محلی احصائیه از عملیات عمومی ساحه نظارت کردند.  •  
•  کارکنان کلیدی سروی وضعیت زندگی در افغانستان از اداره ملی احصائیه و معلومات بصورت فصلی از عملیات ساحه نظارت کردند.  

برای ارزیابی سریع کیفیت یک پروگرام طرح و تطبیق گردیده است تا مشکلات در پروسه جمع آوری ارقام را در اسرع وقت شناسایی و مرفوع سازد.   •  
•  سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 در واقع برای ارقام شورا و قیمت های بازار، مصاحبه شخصی به کمک کمپیوتر معرفی کرده است. این روش خطاهای جمع آوری 
ارقام را کاهش داده و شامل جمع آوری مختصات جغرافیایی مکان ها شده است، که فرصت مناسب بررسی اینکه آیا اطلاعات گردآوری شده در محل مناسب جمع آوری شده 

اند، را فراهم میسازد.
فعالیت ها و طرزالعمل پروسس ارقام موارد زیر را شامل می گردید:  •

•  دسته های پرسشنامه تکمیل شده بصورت ماهوار، پس از رسیدن به دفاتر مرکزی اداره مرکزی احصائیه به منظور حصول اطمینان از کامل بودن و رفع مشکلات   
بزرگ توحید سازی بررسی شده است. در صورت موجودیت نواقص جدی، پرسشنامه ها دوباره به ساحه مربوطه آن مسترد گردید. 

•  گرفتن ارقام در نرم افزارCSPro شامل وارد کردن ارقام و باز بینی بخاطر دوباره وارد کردن ارقام  می شود. این امر در اصل خطاهای ارقام که به علت اشتباهات   
تایپی بروز کرده است را حذف می کند.

بمنظور شناسایی و رفع مشکلات توحید در ساختار اساسی ارقام، یک بررسی درپروگرام CSPro صورت گرفت.  •  
یک برنامه گسترده ای از تطابق و محدوده چک، اصلاح داده ها و محاسبه در CSPro قبل از تحویل داده های خام اجراء گردید.  •  

قبل از اینکه دیتا سیت انتقال پیدا کند، یک برنامه جامع برای بررسی ثبات ودامنه، اصلاح و متناسب بودن ارقام در پروگرام  CSPro اجرا گردید.   •  
 Stata برنامه های جامع ویرایش ارقام به منظور اجرای ثبات بیشتر، بررسی دامنه اعتبار در اثنای مرحله تحلیل توسط تحلیل گران واجد شرایط، در پروگرام  •  

انجام شد.
•  برای تعیین توزیعات پاسخ دهی و تشخیص هرگونه خمیدگی در توزیع ، ارزشهای از دست رفته، نتائیج غیر عادی و خارج از محدوده ارقام، جدول های متقابل   

و فرکونسی دربرنامه Stata ایجاد گردید. 
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•  نتایج سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395	با نتایج دوره های قبلی سروی و سایر مراجع ارقام که برای ارزیابی قابل اعتبار بودن شان به دسترس قرار   
داشت، به روش های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. 

به منظور بررسی اجزای کیفیی ارقام مشخص، شاخص های خطاهای نمونه گیری و غیر نمونه گیری معرفی گردیده است )3.9 و ۴.9 (.   •  

د .    مدیریت مقایسه پذیری ارقام

با  نو،  با پیشرفت های  المللی و تجدید سازی آن  با استندرد های بین  افغانستان  ارقام سروی وضعیت زندگی مردم در  •  بخاطر همگون سازی بهتر مراحل تهیه و تحلیل 
متخصصین ادارات بین المللی )UNICEF, UN-Habitat, WFP, FAO  و بانک جهانی( مشورت های لازم صورت گرفت.

•  به منظور جستجوی مقایسه پذیری بین سروی وضعیت زندگی مردم در افغانستان و دیگر مراجع ارقام و همچنان استراتیژی های بهبود مقایسه پذیری، با جوانب ذی نفع داخلی 
مشوره های لازم صورت گرفت.

در هر مرحله از اجرای سروی، مقایسه پذیری با دوره های قبلی سروی وضعیت زندگی مردم در افغانستان از جمله ملاحظات کلیدی به حساب میرفت.  •

ف .      مدیریت سازگاری

•  در نبود یک پروسیجر رسمی در اداره ملی احصائیه و معلومات، سروی وضعیت زندگی مردم در افغانستان به صورت خاص روی ثبات نمونه گیری، جمع آوری ارقام، میتودولوژی 
، مفاهیم، تعاریف، طبقه بندی ها، شاخص ها و دیگر احصائیه ها، و انتشار فعالیت های احصائیوی در اداره ملی احصائیه و معلومات و بین اداره ملی احصائیه و معلومات و سایر 

تولید کنندگان و کاربران ارقام، اکتشاف داده است.
مدیریت سازگاری لازم می داند تا ادارات دولتی و سایر جوانب ذی نفع راجع به چگونگی کاربرد ارقام به اداره ملی احصائیه و معلومات فیدبک منظم ارائه نمایند.  •

بر علاوه، تعداد جوانب ذی نفع که اداره ملی احصائیه و معلومات را در تحلیل ارقام حمایت می نمایند باید افزایش یابد.  •

ه .     مدیریت به موقع بودن

جمع آوری و پروسس ارقام به صورت موازی انجام گرفت تا فاصله زمانی بین تکمیل هر دو فعالیت به حداقل برسد.  •
به منظور کاهش زمان تجزیه و تحلیل در دوره پس از جمع آوری ارقام، اصلاح و تجزیه و تحلیل میان دوره ای ارقام صورت گرفت.  •

طرزالعمل نظارتی برای جمع آوری و پروسس ارقام طرح و اجرا گردید تا از جریان پیشرفت جمع آوری و پروسس ارقام نظارت درست صورت گیرد.  •
•  به منظور ایجاد ارتباط بین جمع آوری و نشر ارقام، یک گزارش میان دوره ای و یک گزارش مقدماتی با شاخص های کلیدی انتخابی )به ترتیب در جدی و دلو 1395( تهیه 

گردیده است. اگر چه اداره ملی احصائیه و معلومات تصمیم گرفت تا گزارش ها را نشر نکند.

  ی.     مدیریت دسترسی 

•  گزارش سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395  به زبان های دری، پشتو و انگلیسی جهت افزایش موثریت رسیدن ارقام به مخاطبین بیشتر، تهیه وبدسترس قرار خواهد 
گرفت. 

گزارش سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395  هم در ویب سایت اداره ملی احصائیه و معلومات و هم به شکل چاپی به دسترس قرار داده خواهد شد.  •
جدول های انتخاب شده به سطح ملی و ولایتی در ویب سایت اداره ملی احصائیه و معلومات قابل دسترس خواهد بود.   •

•  گزارش سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395، در مورد ارقام توضیحی )میتادیتا(  معلومات ارائه می نماید که که در زمینه درک محتویات و کیفیت نتایج سروی کمک 
می کند. این معلومات ارقام توضیحی )میتادیتا(  شامل معلومات در مورد پرسشنامه ها، طرح نمونه، پروسیجرهای سروی، و مفاهیم و تعریفات، روش های عملی برای بازار 

کار، فقر، مصونیت غذائی و ارزیابی ازتضمین کیفیت، می گردد.
ارقام وضعیت زندگی مردم افغانستان در مطابقت با پالیسی دسترسی به ارقام خام اداره ملی احصائیه و معلومات، به دسترس استفاده کننده های ارقام قرار داده خواهد شد.  •
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3.9    خطاء نمونه گیری

از آنجائیکه نمونه ها تمام نفوس را شامل نمی شوند، احصائیه های مبتنی بر یک نمونه، مانند اوسط ها و فیصدی ها، نظر به احصائیه هائیکه از کل نفوس بدست می آید بصورت کل 
متفاوت میباشد. خطای نمونه گیری به تفاوت بین احصائیه های نمونه و احصائیه های کل جمعیت اطلاق می شود. اکثراً این خطاء به طور مستقیم مشاهده و اندازه گیری شده نمی تواند، 

مگر به طور احتمالی تخمین میگردد.

خطای نمونه گیری به صورت عموم به اساس خطای معیاری برای یک احصائیه مخصوص، که مساوی میشود به جذرمربع واریانس همان احصائیه در نمونه. سپس، خطای معیاری برای 
محاسبه کردن فاصله اطمینان مورد استفاده قرار گرفته می تواند که در آن ارزش واقعی احصائیه برای کل جمعیت به طور معقول فرض شده می تواند که شامل: یک ارزش احصائیه که از 

نمونه حاصل میشود شاید در محدوده دو چند خطای معیاری مثبت یا منفی همان احصائیه در95 فیصد تمام نمونه های ممکنه دارای سایز وطرح مشابه ، قرار بگیرد.

جدول 2.9 یک نظر کلی خطاهای معیاری و درجه اطمینان را برای شاخص های کلیدی منتخب ارائه میدارد. از آنجائیکه سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 نمونه گیری ساده 
تصادفی نیست، بلکه یک روش طبقه بندی شده چند مرحله ای است، روش خطی ساختن جهت تخمین خطای معیاری مورد استفاده قرار گرفته است.
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ب شده
ی انتخا

ص ها
ی شاخ

ی و درجه اطمینان برا
ی نمونه گیر

جدول 2.9:    خطاء ها

احصائیه
س

س اسا
نفو

ص های
شاخ

اهداف انکشاف پایدار/اهداف انکشافی هزاره 

ش
ارز

خطای معیاری
خطای نسبی

پائینحدود اطمینان
بالا

نرخ مشارکت نیروی کار
س مستعد به کار)+1۴(

نفو
53.9

0.۴
0.7

53.2
5۴.7

نرخ بیکاری
س فعال اقتصادی )+1۴(

نفو
 اهداف انکشاف پایدار ۸.5.2

23.9
0.۴

1.۸
23.1

2۴.7
نرخ بیکاری جوانان

س فعال اقتصادی،2۴-15
نفو

30.7
0.7

2.3
29.3

32.1
س

نسبت اشتغال برنفو
س مستعد به کار)+1۴(

نفو
اهداف انکشافی هزاره  1.5

۴1
0.۴

0.9
۴0.3

۴1.۸
س فیصدی نیروی کار

نرخ کم کاری براسا
س فعال اقتصادی )+1۴(

نفو
15.۶

0.3
2.2

1۴.9
1۶.3

س فیصدی استخدام
نرخ کم کاری براسا

س استخدام شده )+1۴(
نفو

20.5
0.5

2.2
19.۶

21.۴
نسبت کارگرخودی و مشارکت در کار خانه بر استخدام مجموعی 

س استخدام شده )+1۴(
نفو

اهداف انکشافی هزاره 1.7
۸0.2

0.۶
0.7

79.1
۸1.3

استخدام در صنعت به نسبت استخدام مجموعی 
س استخدام شده )+1۴(

نفو
 اهداف انکشاف پایدار 9.2.2

1۸.1
0.5

2.5
17.2

19
نسبت زنان در موقف مدیریتی بر کل 

مدیران ارشد
 اهداف انکشاف پایدار 5.5.2

۴.3
2.۴

5۶
-0.5

9
ش 

نسبت جوانان )-15 2۴ ساله( که در تعلیم استخدام و آموز
ص( 

حضور ندارند )خال
جوانان در سنین  2۴-15

 اهداف انکشاف پایدار ۸.۶.1
۴2

0.5
1.2

۴1
۴2.9

نرخ سرانه فقر
س مجموعی

نفو
 اهداف انکشاف پایدار 1.2.1

5۴.5
0.7

1.3
53.1

55.9
شکاف فقر

س زیر خط فقر
مجموع نفو

اهداف انکشافی هزاره 2.1
1۴.9

0.3
1.۸

1۴.۴
15.5

مربع شکاف فقر
س زیر خط فقر

مجموع نفو
5.۶

0.1
2.۴

5.3
5.۸

ص جی نی
شاخ

س مجموعی
نفو

0.3
0

0
0.3

0.3

س با غذای غیر مصئون
نسبت نفو

س مجموعی
نفو

اهداف انکشافی هزاره 1.9
۴۴.۶

0.7
1.۶

۴3.1
۴۶

فیصدی خانواده های دارای زمین های آبی
مجموع خانواده ها

37.9
0.7

1.7
3۶.۶

39.2
فیصدی خانواده های دارای زمین های للمی

مجموع خانواده ها
19.۴

0.5
2.۸

1۸.3
20.5

فیصدی خانواده های دارای زمین باغی
مجموع خانواده ها

13.1
0.5

3.5
12.2

1۴
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فیصدی خانواده های که به زمین های آبی دسترسی دارند
مجموع خانواده ها

۴1.۴
0.7

1.7
۴0

۴2.7
فیصدی خانواده های که به زمین للمی دسترسی دارند

مجموع خانواده ها
20.5

0.۶
2.7

19.۴
21.۶

فیصدی خانواده های دارای گاو
مجموع خانواده ها

3۸.۶
0.۶

1.۶
37.3

39.۸
فیصدی خانواده های دارای بز

مجموع خانواده ها
23.۸

0.7
2.۸

22.5
25.1

فیصدی خانواده های دارای گوسفند
مجموع خانواده ها

2۶.5
0.7

2.۶
25.2

27.۸

ص در مکتب ابتدائیه 
نرخ حضورخال

س درسنین ابتدائیه مکتب )7-12(
نفو

5۶.2
0.۸

1.5
5۴.5

57.۸
ص در مکتب متوسطه

نرخ حضورخال
س درسنین متوسطه مکتب )13-15(

نفو
35.7

0.7
2

3۴.۴
37.1

ص در لیسه
نرخ حضورخال

س در سنین لیسه  )1۸-1۶(
نفو

9.7
0.۴

۴.5
۸.۸

10.۶
گ 

ش رسمی و غیر رسمی و ترینین
ک جوانان در آموز

نرخ اشترا
در گذشته

جوانان در سنین  2۴-15
 اهداف انکشاف پایدار ۴.3.1

2۸.5
0.۶

2.1
27.۴

29.7

نرخ سواد بزرگسالان
س سن 15ساله و بالاتر

نفو
3۴.۸

0.۶
1.7

33.۶
35.9

نرخ سواد جوانان
س سن  2۴-15

نفو
53.۶

0.۸
1.5

52
55.2

ک بار مراجعه قبل از ولادت
فیصدی زنان با حد اقل ی

ک ولادت زنده در جریان 5 سال قبل از سروی
زنان دارای ی

اهداف انکشافی هزاره 5.5
70

0.۴
0.۶

۶9.1
70.9

فیصدی زنان با حد اقل چار بار مراجعه قبل از ولادت
ک ولادت زنده در جریان 5 سال قبل از سروی

زنان دارای ی
اهداف انکشافی هزاره 5.5

1۶.3
0.۴

2.2
15.۶

17
ک پرسونل صحی ماهر صورت 

نسبت ولادت های که با کم
گرفته است

ک ولادت زنده در جریان 5 سال قبل از سروی
زنان دارای ی

 اهداف انکشاف پایدار 3.1.2 
/ اهداف انکشافی هزاره 5.2

53.۴
0.5

0.9
52.۴

5۴.3

س دریافت 
فیصدی بارداری زنان که حین بارداری واکسین تیتانو

کرده اند
ک ولادت زنده در جریان 5 سال قبل از سروی

زنان دارای ی
35.۶

0.5
1.3

3۴.۶
3۶.5

نرخ شیوع معلولیت
س مجموعی

نفو
3.2

0.1
1.۶

3.1
3.3

فیصدی خانواده های دارای مسکن 
مجموع خانواده ها

۸7.2
0.5

0.5
۸۶.3

۸۸.1
فیصدی خانه های ساخته شده از 199۸ بدینسو

مجموع خانواده ها
۶2.۶

0.۶
0.9

۶1.۴
۶3.۸
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س که در خانه های پر ازدحام زنده گی می کنند 
فیصدی نفو

س مجموعی
نفو

۴3.9
0.۶

1.۴
۴2.۶

۴5.2

س شهری که درمحلات فقیرنشین، سرپناه غیر 
نسبت نفو

رسمی و خانه های نا مساعد زنده گی می کنند  
س شهری

نفو
 اهداف انکشاف پایدار 

11.1.1
72.۴

1.5
2

۶9.۴
75.۴

س که از خدمات آب نوشیدنی مصئون و مدیریت شده 
نسبت نفو

استفاده می کنند
س مجموعی

نفو
 اهداف انکشاف پایدار  

۶.1.1
3۶

0.۸
2.2

3۴.۴
37.۶

س که از منابع آب آشامیدنی بهبود یافته استفاده می 
نسبت نفو

کنند 
س مجموعی

نفو
اهداف انکشافی هزاره 

7.۸
۶1.7

0.۸
1.3

۶0
۶3.۴

س که از سیستم فاضلاب مصئون و مدیریت شده 
نسبت نفو

استفاده می کنند 
س مجموعی

نفو
 اهداف انکشاف پایدار   

۶.2.1
۴1.۴

0.7
1.7

۴0
۴2.۸

س که به برق دسترسی دارند
نسبت نفو

س مجموعی
نفو

 اهداف انکشاف پایدار   
7.1.1

97.7
0.2

0.2
97.3

9۸.1

ک در آشپزی استفاده 
س که ازتکنالوژی و انرژی پا

نسبت نفو
می کنند 

س مجموعی
نفو

 اهداف انکشاف پایدار   
7.1.2

25.2
0.7

2.7
23.۸

2۶.۶

ک در امور گرمایی 
س که از تکنالوژی و انرژی پا

نسبت نفو
استفاده می کنند

س مجموعی
نفو

 اهداف انکشاف پایدار   
7.1.2

۴.2
0.3

7
3.۶

۴.۸

ک در امور روشنایی 
س که از تکنالوژی و انرژی پا

نسبت نفو
استفاده می کنند

س مجموعی
نفو

 اهداف انکشاف پایدار   
7.1.2

9۸.1
0.2

0.2
97.7

9۸.5

س روستایی که در 2 کیلو متری جاده عمومی زنده 
نسبت نفو

گی می کنند
س دهاتی

نفو
 اهداف انکشاف پایدار   

9.1.1
۶3.1

1.3
2

۶0.5
۶5.7

نسبت افراد دارنده تلیفون همراه
س 15 ساله و بالاتر

مجموع نفو
 اهداف انکشاف پایدار   

b.1.5
۴3.3

0.۴
0.۸

۴2.۶
۴۴.0

س کشور
تعداد کاربران انترنت در هر 100 نفرنفو

س 15 ساله و بالاتر
مجموع نفو

 اهداف انکشاف پایدار   
17.۸.1

3.9
3.0

7۸.3
-2.2

9.9
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4.9    خطاهای غیر نمونه گیری

1.4.9    نظر اجمالی در مورد خطا های ممکن غیر نمونه گیری

جدای از اشتباهات نمونه گیری که با پروسه انتخاب نمونه ارتباط دارد، یک سروی درمعرض انواع متعدد و وسیع اشتباهات غیر نمونه گیری نیزقراردارد. این خطاهای امکان دارد – به طور 
غیر قابل اجتناب – در تمام مراحل سروی به وقوع بپیوندد. خطاهای غیر نمونه گیری اکثرآ به دو دسته تقسیم می گردند: خطاهای تصادفی و خطاهای منظم. خطاهای تصادفی، خطاهای 
غیر قابل پیش بینی هستند که به طور عموم در صورت استفاده از یک نمونه کلان از بین می روند. از آنجائیکه سروی وضعیت زندگی دارای نمونه با حجم بزرگ میباشد، خطا های تصادفی 
فکر می شود موضوع بسیار قابل تشویش و نگرانی نباشد. خطاهای سیستماتیک عبارت از خطاهای هستند که ممکن است بالای کل نمونه تاثیر گذار بوده ، و ممکن است که به طور قابل 
ملاحظه و زیاد در نتایج سروی تمایلات یک جانبه را بوجود آورد. بنا براین، این مجموعه خطاهای غیر نمونه گیری یکی از عوامل تشویش و نگرانی، شمرده میشود. نظراجمالی ذیل نشان 

دهنده انواع عمده خطاهای اساسی غیر نمونه گیری را نشان میدهد.

خطاهای پوششی

خطاهای پوششی وقتی به وقوع می پیوندد که خانوار ها حذف شده ، تکراری ثبت شده و یا بطور غلط در نفوس و یا نمونه شامل شده باشند. چنین خطا ها به دلایل کاستی در چوکات 
نمونه گیری مانند عدم دقت، عدم تکمیل، تکراربودن ، نارسایی یا نامناسب بودن به وجود می آید. خطاهای پوششی همچنان ممکن است که در روش های ساحه نیر، به طور مثال وقتی 

که افراد یا خانوار های مشخص حذف گردند، به وقوع بپیوندد.

چوکات نمونه گیری که در سروی وضعیت زندگی در افغانستان استفاده شده است مشمول فهرست برداری خانوارها قبل از سرشماری سالهای 13۸۴-13۸2 که در سالهای 13۸۸ و ارزیای 
ملی چند بعدی کوچی ها درسالهای 13۸2 تجدید شده است، میباشد. در حالیکه چوکات اولی بصورت قابل قبول برای سروی وضعیت زندگی 1392  تازه بود، چوکات بعدی منسوخ گردیده 
و احتمال دارد در دوره سروی تغییرات قابل ملاحظه در رابطه به تعداد و توزیع جغرافیایی خانوار های کوچی بعمل آمده باشد. در کنار میزان مشاهده شده ، اما غیر قابل تعیین مسکن 
گزینی خانوار های کوچی و رشد طبیعی نفوس، تغییر در الگوی مهاجرت ها باعث توزیع نفوس در سالهای 1392  شده است که با لست ارزیابی ملی چند بعدی کوچی ها متفاوت است. 
سروی های اجتماعی-دموگرافیک و اقتصادی مختلف که از سال 13۸9 در ولایات بامیان، غور، دایکندی، کاپیسا، پروان، سمنگان و کابل انجام شده است، چوکات نمونه گیری بیشتری 

را برای سروی وضعیت زنده گی افغانستان ارائه می دهند.

خطاهای عدم پاسخ دهی

دونوع عدم پاسخدهی وجود دارد: عدم پاسخ واحد )نمونه( و عدم پاسخ در یک بخش )جز(. عدم پاسخ واحد به این معنی است که هیج گونه معلومات از یک واحد نمونه داده شده بدست 
نیامده است، در حالیکه عدم پاسخ یک جز عبارت از وضعیت است که یک تعداد معلومات، نه کل معلومات از یک واحد)نمونه( جمع آوری شده است. عدم پاسخ در یک بخش وقتی واقع 
میشود که پاسخ دهنده گان بخاطر رد کردن، غفلت و یا نداشتن ظرفیت برای جواب معلومات نا مکمل را ارائه کنند. اکثراً عدم پاسخ در سرتاسر واحد )نمونه( به طور یکنواخت توسعه پیدا 

نمی کند مگر در بین گروپ های فرعی متمرکز می شود. در نتیجه توزیع خصوصیات گروپهای کوچک یا فرعی ممکن از نمونه انتخاب شده تفاوت پیدا کند.

عدم پاسخ واحد در سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 به اندازه واقع شد که از دسته های نمونه  دیدن صورت نگرفته است، یا اینکه با خانواده های منتخب در دسته های نمونه 
مصاحبه صورت نگرفته است. از جمله 2102 نمونه های پلان شده اصلی، با 29۴ )1۴ فیصد( آن ملاقات صورت نگرفت. برای 19۶ دسته ملاقات نشده ها، دسته های تعویضی در نمونه 
قرارداده شده و مصاحبه صورت گرفت. هر چند این تعویض از درستی حجم نمونه مورد هدف اطمینان میدهد، مگربا آنهم نمیتواند از معرفی احتمالی یک اندازه تمایلات مغرضانه که ممکن 

نمونه های اصلی با نمونه های تعویض شده دارای خصوصیات متفاوت باشند،خود داری کند.

در نمونه های ملاقات شده – به شمول نمونه های جایگزین – 1021 خانوار )5.1 فیصد مجموع( به دلیل اینکه اکثراً نخواستند و یا نتوانستند درمصاحبه اشتراک کنند، ویا هم به دلیل 
عدم پیدا شدن این خانواده ها، مصاحبه صورت نگرفت. از جمله خانوار های بی پاسخ، برای تعداد 1019 خانوار آن )5.1 فیصد مجموع( جایگزین تعیین گردیده وبا خانوارهای تعویض شده 
مصاحبه صورت گرفت. ازآنجائیکه سطح خانوار های بدون پاسخدهی پائین است و توقع برده میشود که خانوار های تعویضی نمایندگی معقول و مناسب از خانوار های عدم پاسخده را، 
نموده باشند، بناً خطای عدم پاسخدهی خانوارها از اهمیت کمتری برخوردار است. نرخ مجموعی عدم پاسخ که شامل دسته های ملاقات نشده و خانوارهای مصاحبه نشده میباشد، بدون 

تعویض 1۴.0 فیصد می باشد.

در رابطه به رقم عدم پاسخدهی، متغیرین موجود در پرسشنامه های خانوار های سروی وضعیت زندگی در افغانستان، شورا و قیمت مارکیت هرکدام ارزش های مفقود شده مختلف را نشان 
می دهد. در جریان چک کردن مراحل پروسس ارقام توسط کارمندان، تصحیح کمپیوتری
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کمپیوتری ارقام و تصحیح نهائی براساس استراتیژی تصحیح، این سطح ارزش های مفقود شده کاهش داده شده است. برای بعضی از متغیر های کلیدی،1 ارزش مفقود شده 100 فیصد،  
پر گردیده است. برای متغیرهای دیگر ارزش های مفقود شده فقط زمانی پر گردید که شواهد متقاعد کننده برای تعین یک ارزش خاص در یافت شده باشد. بخش 2.۴.9 در مورد ارزش 
مفقود شده متغیر های انتخاب شده بعد از تصحیح، معلومات ارائه می نماید. معلومات فوق یافته های را ارائه میدارد که  نشان دهنده این است که به صورت کل فیصدی ارزش های مفقود 
شده کم است.2 برای متغیر های سوالنامه به سطح خانوار اندازه ارزش های مفقود شده به صورت کل نزدیک به صفر فیصد میباشد. متحولین با ارزش های از دست رفته بالاتر از 5 فیصد 
معمولًا آن های اند که مردم در مورد آن  نمی دانند یا آنهائیکه به عاید و مصرف ارتباط دارند و مردم ترجیح میدهند آشکار نسازند. نسبت ارزشهای مفقود شده در متغیرین به سطح افراد 

بیشتر متحول است، اما در سطوح بالاتر از 5 فیصد مستثنا از این امر است.

خطاهای پاسخ دهی

خطا های پاسخ دهی وقتی واقع میشود که سوالات بطور نادرست پرسیده شده، ویا معلومات به طور نادرست ارائه ، دریافت ویا ثبت شده باشد. این اشتباهات میتواند نسبت طرح نامناسب 
پرسشنامه، آموزش دهی ناکافی مصاحبه کننده، برخورد ناتوان و غیر مسئولانه مصاحبه کننده، فشار درزمان مصاحبه و یا کوتاهی ها و کمی های مصاحبه دهنده، مانند غلط فهمی، عدم 

دقت، ندانستن، مشکلات دوباره جمع آوری معلومات و یا بی میلی برای ارائه پاسخ درست، باشد.

برنامه تصحیح CSPro که به منظور تشخیص و تا حد ممکن، اصلاح از قلم افتادگی ها و اشتباهات در ارقام سروی انکشاف داده شده بود، مرکب از دو جز بود:یکی  تصحیح خطاهای 
ساختاری که با درستی دیتابیس و تشخیص مشکلات و دیگری به مشکلات رابطه و پرداختن به ارقام  نا سازگار، ارزش ها ی از دست رفته، و ارقام خارج از محدوده و غیر قابل قبول 

می پرداخت.
•  خطاهای ساختاری.  در این جز پروگرام ۴3 ارزیابی مختلف صورت گرفت. بسیاری از این ارزیابی ها سطح خطاهای کمتر از 1 فیصد را نشان دادند. متباقی ارزیابی های با 

خطاهای بالاتر از 1 فیصد به موارد آتی مربوط بودند:
الف (    .مشکلات اداری ) نبود کودهای سوپروایزر، شماره های نادرست ویا مفقود شده ردیف "خط"  شخص ( که میتوانست اصلاح شود.   

ب (  مادول های مفقود.  معلومات این مادول های مفقودشده دوباره  بدست امده نتوانست.   
•  خطا های رابطه ای. دراین جز پروگرام نزدیک به  79۶ ارزیابی مختلف انجام یافت. بسیاری از این ارزیابی ها سطح خطاهای کمتر از 1 فیصد را نشان دادند. ارزیابی های که  

اشتباه 5 فیصد و بالاتر را نشان داده اند به موارد آتی مربوط اند:
   الف  (   ارقام مفقود از پرسشنامه خانم ها که تطبیق شده نتوانست - این ها نمیتوانستند اصلاح شوند.

ب ( معلومات در مورد عاید خانوار-  قسماً اصلاح شد.   
ج ( معلومات در مورد اندازه زمین زراعتی و تولید محصولات -  قسماً اصلاح شد.   

د ( انواع مختلفه اشتباهات دیگر-  قسماً اصلاح شد.   

اشتباهات پروسس ارقام

در اصول، هر مرحله از پروسس ارقام – ارزیابی دستی پرسشنامه، اخذ ارقام، تصحیح دسته ای ارقام ، تصحیح نهائی – و مدیریت عمومی ارقام، می توانند به  تعداد اشتباهات شامل دردیتا 
سیت نهائی اضافه کنند. هرچند عمده ترین منبع خطای پروسس ارقام عبارت ازمرحله اخذ ارقام میباشد. طرزالعمل های بررسی دقیق ارقام و پروگرام های تصحیح ارقام تا اندازه زیادی 

می توانند اشتباهات ارقام را تصحیح کنند، ولی هیچ دیتا سیت کاملًا بدون اشتباه نمی باشد.

سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 از وارد کردن اولیه ارقام و بازبینی از طریق وارد کردن دوباره ارقام استفاده نموده است. چنانچه این امر  در اصل هر گونه اشتباهات تایپی را 
حذف می نماید، یگانه اشتباهات موجود در فایل ارقام ، خطای پاسخ دهی میباشد. یک سلسله از بررسی های کمپیوتری معلوماتی را در مورد چگونگی رفع مشکلات اساسی ساختاری و 
توحید ارقام ارائه کردند. برعلاوه، بررسی های زیادی در مورد سازگاری و محدوده ارقام صورت گرفته و سبب شد تا خطاها و ارزش های از دست رفته که بصورت خود کار سنجش شده 

بود، براساس استنباط منطقی تشخیص گردد.

دومین محور عمده تصحیح ارقام توسط تحلیل گران واجد شرایط  منحیث بخش از مرحله تحلیل ارقام صورت گرفت. اگرچه هنوز هم خطا های آشکار در ست نهایی ارقام وجود دارد. اما 
فرضیه طوریست که تعدا  اینها کم و اکثراً  از لحاظ احصائیوی مهم نباشد.

 )q_1_7( کود قریه ،)q_1_۶( کود ناحیه ،)q_1_5( کود محل اقامت ،)q_1_۴( کود کلستریا خوشه ،)q_1_3( کود کنترول و ساحات شمارش ،)q_1_2( کود ولسوالی ،)q_1_1( 1 تمام متحولین تشخیص خانوار- کود ولایت

.)q_3_۶( و حالت مدنی )q_3_5( جنس ،)q_3_۴( سن ،)q_3_3( و متغیرین در سطح افراد مربوط به سرپرست خانواده )q_2_5a-c( همچنان متغیرین تاریخ مصاحبه ،)q_1_۸( و کود خانوار
2 ارزشهای غیر واقعی نیز شامل ارزشهای مفقود شده بودند، اما کدام ارزش قابل توجیه برایشان پیدا نشد.) به بخش اشتباهات عدم پاسخ دهی نیز مراجعه نمائید(.
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2.4.9    ارزشهای ازدست رفته 

جدول 3.9 در مورد فیصدی ارزش های از دست رفته برای متغیرین انتخاب شده معلومات ارائه می کند. متغیرین عمدآ از بین تمام بخش )مادول( های پرسشنامه خانوار انتخاب گردیده 
اند وهمچنان هردو متحولین کلیدی و ثانوی را تحت پوشش قرار میدهد.

جدول 3.9:    فیصدی ارزشهای از دست رفته برای متغیرین منتخب

فیصدی ارزشهای از نفوس اساس متغیر
دست رفته

متغیرین- در سطح خانوار
19,3550.2مواد ساختمانی دیوارها )۴.2( 

19,3550.1دوره ساختمان واحد مسکنونی )۴.5(
19,۸3۸0.۶تعداد اطاق ها ی واحد مسکونی   )۴.13(

19,۸3۸0.2منابع مهم انرژی پخت و پز )۴.1۶(
)d.۴.1۸(  19,۸3۸0.1مصرف چوب سوخت

19,۸3۸0.2استفاده از نوع تشناب  )۴.19(
19,۸3۸0.۸منابع مهم آب آشامیدنی  )۴.21(

19,۸3۸0.0خانواده های دارنده مواشی  )5.1(
)b.5.۴(  5,0۶50.5تعداد بزهای واکسین شده

3,۸220.0عرضه کننده خدمات وترنری  )5.11(
19,۸3۸0.0حیوان فروخته شده  )5.13(

19,۸3۸0.0خانواده های دارنده زمین آبی  )۶.1(
۸,۴070.1تعداد جریب های زمین آبی تحت ملکیت  )۶.2(

9,2000.2تعداد جریب های زمین آبی زرع شده  )۶.9(
7,۴۴۴0.2محصولات مهم تولید شده در زمین های آبی  )۶.13(

7,3910.۴مقدار محصولات مهم تولید شده  )۶.1۴(
)d.۶.55(  9,9120.۸مبلغ مصرف شده برای کود

)a.7.۶(   19,۸3۸0.1تعداد تلیفون همراه
19,۸3۸0.1منبع اول در آمد خانوار  )۸.1(
19,۸3۸0.1منبع دوم در آمد خانوار  )۸.3(

19,۸3۸0.1مصرف بالای غذا در خانه  )9.1(
19,۸3۸0.2تعداد اعضای خانواده که بستر شده  )9.۴1(

)a.10.2(  10,3300.0تکان کاهش آب آشامیدنی از لحاظ کمیت
19,۸3۸0.۴بررسی زنان از وضعیت اقتصادی )10.7(

19,۸3۸0.0تعداد مرغ خانگی  )9.1(
19,۸3۸1.5بررسی مردان از وضعیت اقتصادی  )22.17(

)a.23.۴( 1۴,۴770.۶غذای مصرف شده توسط اطفال زیر5 سال
)a.23.5(  19,۸3۸0.1تعداد روزهای که در آن حبوبات مصرف شده

)c.23.7( 19,۸3۸0.1تعداد روزهای که آرد گندم مصرف شده
)bz.23.7(  19,۸3۸0.1تعداد روزهای که بوره مصرف شده

19,۸3۸0.2نبود غذا یا پول برای تهیه غذا  )23.10( 
2,۸930.9خانواده های که آب آشامیدنی کافی ندارند )2۶.1(
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a براساس مشاهدات وزن نشده، بعد از اصلاح.

متغیرین- در سطح افراد
۸3,7۸۸0.9کار در تجارت و موسسه )12.2(

۸3,7۸۸0.9شخص که در ماه گذشته کار کرده است )12.۶(
3۴,7722.1روزهای کاری کار شده در هفته گذشته  )12.1۴(

3۴,5۸32.9صنعت  )12.1۶(
155,۶۸00.7محل تولد  )13.2(

121,۸290.9سواد  )11.2(
121,۸290.۸حضور در مکتب رسمی  )11.5(

52,۴222.1بالا ترین درجه تحصیل تکمیل شده  )11.۸(
۴1,17۸1.7حضور فعلی در مکتب  )11.9(

155,۶۸00.3مشاهده معلولیت  )2۴.2(
17,1۶33.۶زنان که همیشه ولادت زنده داشته اند  )25.7(

17,1۶3۴.۶پرستاری از ولادت  )25.17(

متغیرین - در سطح شورا )مرد(
1,92۸0.0فاصله با نزدیک ترین سرک )3.2(

1,92۸0.0محل بازار غذا  )3.۸(
)a.3.1۴(  1,92۸19.3زمان پیاده روی تا مرکز صحی

)b.3.1۴(  1,92۸0.1زمان پیاده روی تا کلینیک عامه
1,92۸0.1کمیت آب آشامیدنی بهبود یافته براساس اولویت  )5.1(

متغیرین مربوط به قیمت مارکیت
1,797۶.7قیمت خرید نان  )3.2(

1,7970.5قیمت کچالو )3.32(
1,797۴.۶قیمت گوشت گوسفند  )3.11(

1,797۶.7قیمت آرد گندم  )3.90(
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ضمیمه  10   مفاهیم و تعاریف
افراد بالغ: شخصی که دارای  18 سال یا بزرگتر از آن باشد.

میزان سواد افراد بالغ: فیصدی افراد با سواد که 1۵ ساله یا بزگتر باشند. 
مراقبت های قبل از ولادت: کارکنان مسلکی صحی که دارای اعتبارنامه باشند مانند: قابله، داکتر و یا نرس- که در زمینه مهارت های تخصصی جهت اداره حاملگی های معمولی )که  

  پیچیده نباشد(، تولد نوزاد و مراقبت های بعدی نوزاد و در شناسایی، مدیریت و ارجاع اختلالات در مادران و نوزادان آموزش دیده اند. دایه های محلی آموزش دیده و آموزش 
ندیده هردو شامل نمی باشند. 

خدمات اساسی آب آشامیدنی: تهیه آب آشامیدنی از منابع بهبود یافته به شرط اینکه مدت زمان وصول آن )رفت و آمد به شمول انتظار( از 30 دقیقه بیشتر نباشد. 
خدمات اساسی حفظ الصحه: استفاده از امکانات بهبود یافته که با سایر خانوارها شریک نباشد. 

کمبود کالوری: گرفتن کالوری روزانه کمتر از 2100 کیلو کالوری فی نفر. 
طفل: شخص که زیر سن 18 سال باشد. 

نسبت وابستگی اطفال: نسبت تعداد اطفال 0-14 سال بر تعداد افراد در سنین بیشترمولد 1۵-64 ساله که به فیصدی بیان می شود.
خانوار مرکب: خانوار که حداقل یک عضو آن با یک عضو یا بیشتر از یکی اعضای خانوار دیگر مرتبط نبوده باشد.

میزان شیوع وسایل جلوگیری از حاملگی: در حال حاضر نسبت خانم های متاهل 14 الی 49 ساله که حد اقل از یکی از میتود های جلوگیری از حاملگی خود یا شریک جنسی آن استفاده  
می نمایند، بدون در نظرداشت میتود که استفاده نموده اند.   

کارگران کمک کننده فامیل: آنعده از کارگران که دارای شغل آزاد "کار مستقل" در یک موسسه مبتنی بر بازار بوده که توسط یک شخص مرتبط که در عین خانواده زندگی می کند  
  اداره و به پیش برده می شود، که نمی تواند به عنوان شریک در نظر گرفت شود، زیرا میزان تعهد آنها نسبت به فعالیت موسسه ازنظر اوقات کاری و سایر عواملی که بواسطه 

شرایط ملی مشخص می شود، در مقایسه با رئیس همان موسسه قابل مقایسه نیست.
استراتیژی های مقابله: روش های که توسط خانوار برای تنظیم امور معیشتی در مقابل تکان ها به کار برده می شود. 

تقسیم دموگرافیکی: پتانسیل های رشد اقتصادی که در اثر تغییر در ساختار سنی جمعیت بوجود می آید، بخصوص هنگامیکه سهم جمعیت فعال )1۵ تا 64 ساله( بزرگتر از سهم جمعیت  
غیر فعال باشد.   

نسبت وابستگی: نسبت تعداد افراد سنین غیرمولد 0-14 و بالای 6۵ ساله بر تعداد اشخاص سنین بسیار مولد 1۵-6۵ ساله که به فیصدی بیان می شود. سه شاخص مختلف را می توان 
سنجش کرد: نسبت وابستگی مجموعی )مجموع اشخاص زیر سن 1۵ ساله جمع اشخاص 6۵ ساله و بالاتر بر سنین 1۵-64 ساله ضرب در صد(، نسبت وابستگی اطفال )اشخاص زیر  

سن1۵ ساله بر سنین 1۵-64 ساله ضرب در صد( و نسبت وابستگی سالمندان )اشخاص 6۵ ساله و بالاتر بر سنین 1۵-64 ضرب در صد(.   
معلولیت: در طبقه بندی بین المللی عملکرد، معلولیت و سلامت، معلولیت به عنوان یک اصطلاح عمومی برای اختلالات، محدودیت های فعالیت و محدودیت های مشارکت   

استفاده می شود، که منعکس کننده جنبه های منفی تعامل بین یک فرد )با شرایط صحی( و عوامل محیطی آن فرد )عوامل محیطی و شخصی( است.
مسکن )خانه های( بادوام: خانه های که دیوارهای بیرونش، سقف و فرشش از مواد با دوام ساخته شده باشد تا از ساکنین آن در مقابل شرایط خراب اقلیمی مانند باران، گرمی، سردی و  

رطوبت محافظت کند. خشت پخته، کانکریت، خشت خام و سنگ از جمله مواد ساختمانی مقاوم و بادوام به حساب می آیند. برای سقف همچنان چوب از جمله مواد با دوام    
پذیرفته می شود.  

سکتور اقتصادی: یک گروپ از مؤسسات  که مشغول فعالیت های تولیدی یکسان یا مشابه باشند.
درجه تحصیل: بالاترین سطح تعلیم و تحصیل را که یک فرد به صورت موفقانه تکمیل کرده باشد.

سالمندان: اشخاص 6۵ ساله یا بالاتر. 
مهاجر به خارج از کشور: یک شخص که یک کشور را ترک کرده و در خارج از آن کشور برای مدت حداقل یک سال مسکن گزین می گردد. 

مهاجرت به خارج: عمل عبور از یک سرحد بین المللی و مسکن گزینی در خارج برا ی مدت حد اقل یک سال.
مصروف کار )شاغل(: تمام افراد 14 ساله و بالاتر که در جریان مدت یک هفته مورد نظر مصروف کار با معاش بوده و یا کارگر مستقل بوده و حداقل 8 ساعت کار کرده باشند. شاغلین  

  شامل نظامیان، کارآموزان و همچنان افرادی که به طور موقتی در وظیفه نظر به رخصتی  یا مرخصی نباشند، افراد که موقتی از کار برطرف شدند یا افرادی که وظیفه داشته 
باشند که مربوط به دسترسی به زمین آبیاری باشد، می شود. 

کارفرمایان: آنعده از کارگران که برای خود کار می کنند و یا دارای یک یا چند شریک می باشند که نوع وظیفه شان کارگر مستقل نامیده می شود، و در این موقف به طور مداوم یک و یا 
چندین نفر دیگر به صفت کارگر برای شان کار می کنند. 

کارگران: افراد که به طور رسمی و یا غیر رسمی با یک شرکت تعهد می نمایند تا در بدل پاداش نقدی یا غیر نقدی کار کنند. 
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نسبت اشتغال بر نفوس: نسبت نفوس سن کار که مصروف کار می باشند.
ساحه شمار: ساحات که یک کشور تقسیم شده است که  در بر گیرنده تعداد از خانوارها بوده که توسط یک سرشمار در جریان سرشماری شمار شده بتواند. 

خانوار گسترده: خانوار غیر هسته ای که شامل افراد می باشد که همه با هم از طریق خون، ازدواج یا فرزندی مرتبط می باشند.
مصئونیت غذایی: مصئونیت غذایی زمانی وجود دارد که تمام مردم، در همه اوقات به غذایی مصئون و مغذی برای یک زندگی صحتمند و فعال از نظر فزیکی، اجتماعی و اقتصادی  

دسترسی کافی داشته باشند. در اینجا، خانوار های که 2100 کالوری در یک روز در ازای هر عضو می گیرند از لحاظ غذایی مصئون تلقی می گردند.   
شاخص برابری جنسیتی: نسبت مقادیر زن بر مرد برای شاخص داده شده. شاخص تساوی جنسیتی معادل 1 بیان کننده تساوی میان خانم ها و مردها می باشد.

نسبت حضوریابی ناخالص: تعداد شاگردان که در سطح معین از تعلیم و تحصیل حضور دارند، بدون در نظرداشت سن که منحیث فیصدی نفوس در گروپ سنی رسمی در عین دوره  
تحصیل نشان داده می شود.   

میزان ناخالص جذب: تعداد شاگردان جدید در صنف اول دوره ابتدایی تحصیل، بدون در نظرداشت سن، که منحیث فیصدی تعداد مجموعی اطفال سن شمول به مکتب بیان می شود. 
شاخص جینی: شاخص که توزیع مصرف و هزینه ها میان افراد یا خانوارها را که در یک اقتصاد از یک توزیع کاملًا مساویانه انحراف می کند را اندازه گیری می نماید. 

رئیس خانوار: شخصی که اعضای خانوار آنرا به حیث رئیس خود پذیرفته باشند. معمولًا عمده ترین نان آور و تصمیم گیرنده خانوار می باشد. 
پوسته صحی: خدمت صحی که توسط کارمندان صحی محلی از خانه هایشان مراقبت های صحی اولیه را فراهم می نمایند.

خانوار: یک گروپ از افراد، چه با هم رابطه داشته باشند یا نداشته باشند، با هم یکجا به شکل یک واحد زندگی می کنند و دارای تنظیمات خانه داری مشترک بوده که از طریق  شریک  
سازی بودجه یا یک بودجه مشترک حمایت می شوند. آنها با هم یکجا زندگی می کنند، پول خود را یکجا می سازند و حداقل روزانه یک وعده غذایی را باهم صرف می کنند.   

نمره تنوع رژیم غذایی خانوار: مقیاس اندازه گیری تنوع غذایی بر حسب تعداد گروپ از مواد غذایی که در جریان یک هفته صرف گردیده. خانوار های که در مدت هفت روز کمتر از  
چهار گروپ از جمله هشت گروپ غذایی مصرف نموده باشند دارای تنوع غذایی پائین رده بندی می گردند.   

مهاجرت به داخل یک کشور: عمل عبور از یک سرحد بین المللی و داخل شدن به یک کشور و در آن کشور برای حداقل یکسال مسکن گزین شدن.
منبع بهبود یافته آب آشامیدنی: منبع بهبود یافته آب آشامیدنی به منبع گفته می شود که طرح و ساختار طبیعی آن ظرفیت تهیه آب مصئون را داشته باشد. شامل عرضه نلی و غیر نلی 
)از قبیل چاه برمه ای، چشمه و چاه سرپوشیده، آب باران و بسته بندی شده یا آب تهیه شده توسط موتر های تانکر دار( می باشد.  منابع آب آشامیدنی بهبود نیافته که در مقابل آلودگی 

حفاظت نشده است مانند چشمه و چاه سرباز.
امکانات بهداشتی بهبود یافته: امکانات که مدفوعات انسانی را طور صحی از تماس با انسان ها دور می سازد. این سهولت ها شامل تکنالوژی های مرطوب )تشناب های با فلشینگ و  

  ریزش آب اتصال به فاضلاب، مخازن سپتیک یا تشناب های گودال(  و تکنالوجی های حفظ الصحه خشک )تهویه بهتر حفره های گودال، تشناب های گودال با اسلب و 
کمپوست(. 

نفوس غیرفعال یا افراد یکه شامل نیروی کار نمی باشند: تمام افرادی که دارای سن 14 و بالاتر از آن باشند و در جریان یک هفته نه دارای کار بوده باشند و نه بیکار بوده باشند به  
  دلایل: )الف( حضور در نهاد های تعلیمی و تحصیلی، )ب( مشغول در امور خانوار، )ج( تقاعد کرده و یا سالخورده باشد، )د(  ناتوانی یا معلولیت باشد و یا )هـ( دلایل دیگر که 

می تواند مشخص شود.  
استخدام غیر رسمی: در سروی وضعیت زندگی در افغانستان، استخدام غیر رسمی توسط کتگوری های ذیل وضعیت استخدام، تعریف می گردد: کارگران آزاد، کارگران روزانه یا کارگران  

بدون مزد فامیلی.   
مهاجر داخلی: یک شخص که داخل یک ساحه اداری در داخل خود یک کشور گردیده باشد و حداقل برای یکسال در آنجا مسکن گزین شده باشد.

مهاجرت داخلی: عمل عبور از سرحد یک واحد اداری در داخل کشور و مسکن گزین در همان ساحه برای حداقل یک سال. 
نسبت مهاجرت داخلی: تعداد مهاجرین داخلی منحیث درصد نفوس مقیم.

مراقبت های مریضان داخل بستر: مراقبت از مریضان که طور رسمی در یک نهاد جهت معالجه یا مراقبت بستر شده باشد و حداقل یک شب را در شفاخانه و یا سایر نهاد که خدمات  
داخل بستر را عرضه می نمایند.   

مهاجرت در داخل: عمل عبور از سرحد بین دو واحد اداری در داخل یک کشور و مقیم شدن در ساحه دیگر برای مدت حداقل یک سال.
مهاجرت های بین المللی: عمل عبور از سرحد بین دو کشور و مقیم شدن در کشور دیگر برای مدت حداقل یکسال. 

فرد بیجاه شده داخلی: شخصی که به خشونت و زور مجبور ساخته شده تا از خانه و جای زندگی دایمی خود فرار و یا آنرا ترک کند، به خصوص در نتیجه و یا بخاطر اجتناب از اثرات  
  جنگ های مسلحانه، وضعیت خشونت عمومی،  نقض حقوق بشری یا حوادث طبیعی یا فاجعه های ساخته شده بشر و شخص از سرحدات بین المللی شناخته شده عبود نکرده 

باشد.
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تعلیمات اسلامی: شامل مدرسه )صنوف 1-12(، دارالعلوم )صنوف 13-14( و دارالحفاظ )صنوف 1-12( می گردد. 
کوچی: مالداران کوچی که در افغانستان به صفت کوجی و نیمه کوچی زندگی می کنند.

توقع به حیات در زمان تولد: اوسط تعداد سالهای که توقع میرود یک نوزاد زندگی کند در صورتیکه شرایط مرگ و میر مربوط به همان سال در جدول حیات ثابت باقی بماند.   
مهاجر عمری: شخصی که محل اقامت خود را از زمان تولدش در بین یک سرحد اداری تغییر داده باشد – چه ملی و یا بین المللی باشد. 

خدمات آب آشامیدنی محدود: تهیه آب اشامیدنی از منابع بهبود یافته که مدت زمان تهیه آن )رفت و آمد به شمول انتظار( از 30 دقیقه بیشتر باشد. 
خدمات حفظ الصحه محدود: استفاده از امکانات بهتر مشترک میان دو یا بیشتر خانوارها.

شاخص تساوی جنسیتی سواد: نسبت میزان سواد خانمها بر میزان سواد مردها.
نیروی کار: نفوس از لحاظ اقتصادی فعال – شامل افراد کم کار و بیکار در سنین کاری )14 و بالاتر( می باشد. 

میزان سهم گیری در نیروی کار: نسبت نیروی کار به نفوس سن کاری )14 و بالاتر( که به فیصدی بیان می گردد. 
مهاجرت عمری: مهاجرت – چه داخلی  بین المللی – از زمان تولد.

رگراسیون لوجستیک: یک روش تحلیل احصایوی ارقام است که در آن یک یا چندین متغیر مستقل تعیین کننده یک نتیجه است. نتیجه توسط یک متغیر دو قیمته )که در آن تنها دو  
نتیجه ممکن است( اندازه گیری می گردد.  

مرگ و میر مادران: مرگ یک خانم در جریان حاملگی یا درمدت 42 روز اتمام حاملگی، صرف نظر از مدت حاملگی بنابر هر دلیل یا بدتر شدن حاملگی یا مدیریت آن
نسبت مرگ و میر مادران: تعداد مرگ و میر مرتبط با حاملگی در جریان یک مدت زمان معین در هر 100،000 تولد زنده در همان دوره. 

میدیان: ارزش که لست اعداد ترتیب شده را به دو بخش مساوی تقسیم می نماید. 
مهاجرت: عمل عبور از سرحد و مقیم شدن در جای دیگر برای مدت حداقل یکسال.

نسبت خالص حضور: تعداد شاگردان در سن نظری یا تیوریکی مکتب رفتن برای یک سطح معین تعلیم و تحصیل، منحیث فیصدی نفوس مجموعی در همان گروپ سنی بیان می شود.
میزان خالص جذب در تعلیمات ابتدایی: تعداد اطفال سن مکتب که به صنف اول مکتب ابتدایی شامل می شوند منحیث فیصدی از مجموع تعداد اطفال سن شمول به مکتب

خانوار هسته ای: خانوار که طور کامل از یک خانواده )فامیل( واحد تشکیل شده است. 
شغل: مجموعه از کارهای که اهداف عمده فعالیت ها و ظایف آن به مقدار زیاد باهم مشابه باشند. افراد از طریق رابطه خود با شغل گذشته، حال یا آینده طبقه بندی می شوند.
 نسبت وابستگی سالمندان: نسبت تعداد سالمندان 6۵ ساله و بالاتر به تعداد افرادی که در سنین بالاترین مولدیت 1۵-64 ساله هستند که به طور فیصدی نشان داده می شود.

اشخاص سالمند: اشخاص 6۵ ساله و بالاتر از آن. 
مهاجر خروجی در داخل یک کشور: یک شخص که یک واحد اداری را ترک کرده و در یک ساحه دیگر در همان کشور برای حداقل یکسال مقیم گردد.

مهاجرت خروجی در داخل یک کشور: عمل عبور از سرحد یک واحد اداری در داخل یک کشور و مقیم شدن در جای دیگر همان کشور برای حداقل یکسال.
مراقبت مریضان سراپا: مراقبت هایی که در شفاخانه و یا سایر مراکز درمانی به مریضان داده می شود، هنگامیکه مریض در مرکز داخل بستر نمی باشد.  

خانه های پرجمعیت ) پرازدحام(: مسکن که در آن بیش از سه نفر در هر اتاق زندگی می کنند.
کارکنان مستقل: آنعده از کارکنان که، به حساب خود یا با یک یا چند شریک کار می کنند و دارای نوع کاری هستند که به عنوان شغل آزاد نامیده می شود و به طور مداوم هیچ کارمند  

برای شان در طول دوره مرجع کار نمی کردند.  
شگاف فقر: اندازه گیری فقر که فاصله متوسط بین سطح مصرف فقر و خط فقر را نشان می دهد، همچنان نشان می دهد که فقرا به اندازه خط فقر یا خیلی کمتر از خط فقر مصرف می کنند. 

شیوع: تمامی موارد جدید و قدیمی یک رویداد، مریضی یا ناتوانی در یک جمعیت و زمان خاص.
میزان تکمیل دوره ابتدایی: تعداد مجموعی جدیدالشمولان در آخرین صنف دوره ابتدایی )صنف 6(، بدون در نظر داشت سن، منحیث فیصدی تعداد تیوریکی اطفال سن شمولیت به  

آخرین صنف دوره ابتدایی ) سن 12 سال(.  
تعلیمات ابتدایی: شامل تعلیمات از صنف اول الی صنف ششم می گردد. سن مکتب ابتدائیه سن است که اطفال درآن تعلیمات ابتدایی را دریافت میکند.

هرم )نفوس یا سن(: نمایش گرافیکی که توزیع نفوس را به تفکیک گروپ های سنی نشان میدهد. شکل گراف زمانیکه نفوس رشد می کند مشابه هرم است.
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تضمین کیفیت: هر روش و یا پروسیجرکه برای پلانگذاری، جمع آوری، پروسس یا تحلیل ارقام سروی که به هدف تأمین و یا بهتر ساختن اطمینان یا اعتبار آن به کاربرده شود.
مهاجر اخیر: یک شخص که محل اقامت خود را نظر به سرحدات اداری داخلی یا بین المللی – در یک زمان نزدیک تغییر داده است. در سروی وضعیت زندگی افغانستان 139۵ منحیث  

مهاجرت در دو سال قبل از مصاحبه تعریف گردیده.   
مهاجرت اخیر: مهاجرت – داخلی یا بین المللی- که محل اقامت خود را نظر به سرحدات اداری داخلی یا بین المللی – در یک نقطه زمان نزدیک که در سروی وضعیت زندگی افغانستان  

139۵ منحیث مهاجرت در دو سال قبل از مصاحبه تعریف گردیده.   
عودت کننده: یک شخص که در اثر بیجاه شدگی چه در داخل کشور )افراد بیجاه شده داخلی سابقه( و یا از کشور دیگر )مهاجر و یا پناهنده سابقه( بازگشت کرده باشد.

میزان تکرار: تعداد تکرار کنندگان در یک صنف معین در سال جاری تعلیمی منحیث فیصدی تعداد شاگردان که در همان صنف در سال قبل تعلیمی حضور داشتند.
سن باروری: زنان در سنین 1۵ الی 49 سالگی.

ساحات دهاتی: ساحاتی که منحیث ساحات دهاتی در سطح واحد اولی نمونه گیری در نمونه اصلی توسط اداره مرکزی احصائیه تعریف گردیده. این تعریف بر معیار های اداری متکی باشد.
نفوس دهاتی: نفوسیکه در مناطق دهاتی زندگی میکنند

آب آشامیدنی مصؤن مدیریت شده: آب آشامیدنی از یک منبع آب بهبود یافته که در محل قرار گرفته و در صورت نیاز مورد استفاده قرار می گیرد و عاری از آلودگی مواد کیمیایی مضر و  
فاضلات می باشد.   

سیستم بهداشتی مصؤن مدیریت شده: استفاده از تاسیسات بهداشتی بهبود یافته که با سایر خانواده ها مشترک نمی باشد و در آن مدفوع طور مصؤون در محل قرار گرفته و یا حمل و  
در جای دیگر دفع می شود.   

توقع به مکتب: تعداد وسطی سالهایکه احتمال دارد یک طفل در سیستم تعلیمی سپری کند. به طور خاص، آن را عنوان تعداد سال های مکتب در آینده که انتظار می رود یک طفل  
  بعد از وارد شدن در سیستم مکتب دریافت کند، با فرض اینکه احتمال شمولیت دختر/پسر به میزان سهمگیری عمومی مساوی باشد. این شاخص مدت وسطی سالهای مکتب 

رفتن را نشان میدهد نه تعداد صنف های تکمیل شده.
نسبت جنس: تعداد مرد ها در مقابل هر 100 زن در جمعیت.

نسبت جنس هنگام تولد: تعداد تولدات ذکور بر تعداد تولدات اناث.
فصل: فصل ها با توجه به تقویم شمسی تعریف شده اند: 

تعلیمات ثانوی: شامل دوره متوسطه )صنوف 7-9( و دوره لیسه )صنوف 10-12( می شود.  
سن مکتب : محدوده سن مورد استفاده در این گزارش برای دوره مکتب ابتدائیه -7 12، برای دوره مکتب ثانوی  13-18 و 19-24  سال برای تحصیلات عالی است. محدوه سن  

رسمی برای تعلیمات ابتدایی و ثانوی به ترتیب 6-11 و 12-17 سال است.   
پرسنل ماهر ولادت: کارمندان صحی آموزش دیده  در مراقبت های زایمان نجات دهنده از جمله مراقبت، نظارت و مشاوره لازم برای زنان در حین بارداری، کار و دوره پس از زایمان،  

  انجام ولادت های به موقع و مراقبت نوزادان آموزش دیده اند. دایه های محلی، حتی اگر کورس های آموزشی کوتاه مدت را نیز دریافت کرده باشند شامل این گروپ نمی 
باشند.

خانوار فقیر نشین: خانواریکه یک و یا چندین شرایط ذیل را نداشته باشد:
•    دسترسی به آب بهبود یافته 	

•    دسترسی به سیستم بهبود یافته بهداشتی 	
•    خانه یا مسکن پرازدحام 	

•    استحکامیت مسکن یا خانه 	
مربع شگاف فقر: اندازه گیری فقر که فاصله بین سطوح مصرف فقرا و خط فقر است، اما وزن بیشتر را به فاصله های دورتر زیر خط فقر می دهد، بنابر این "شدت" فقر را نشان می دهد. 

وضعیت استخدام: وضعیت یک فرد اقتصاداً فعال با توجه به اشتغال خود و یا نوع قرار داد صریح یا ضمنی استخدام با افراد یا سازمان های دیگر که شخص در کار خود دارد.
میزان باروری مجموعی: تعداد مجموعی کودکان که متولد شده و یا ممکن که در طول زندگی یک زن تولد شود در صورتیکه وی تابع میزان باروی عمومی در سنین مشخص جمعیت باشد. 

تحصیلات عالی: شامل دارالمعلمین)صنوف 13-14(،  انستیتیوت تخنیکی )صنوف 13-14(، پوهنتون )صنوف 13-16( و تحصیلات فوق لیسانس )17-19( می گردد.

139۵
حمل  –  جوزا  )20 مارچ الی 20 جون 2016(     بهار

سرطان  - سنبله )21 جون الی 21 سپتمبر 2016(   تابستان
میزان  - قوس )22 سپتمبر الی 20 دسمبر 2016(خزان

جدی – حوت )21 دسمبر الی 20 مارچ 2017(زمستان
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صنعت گردشگری: سکتور های فرعی اقتصاد که شامل گروپ های عمده صنعت گردشگری میباشد، -628 - فروش پرچون غذا و نوشابه ها در روی سرک و بازار ها، 631 - رستورانت  
  ها، کافی شاپ ها و دیگر مکان های خوردن و نوشیدن، 632 - هوتل ها، مهمان خانه ها، اردوگاه ها و دیگر محل های اقامت، 711- حمل و نقل زمینی اگر شغل مربوط به  
ISCO-08 کد 832 )موتر، تاکسی، رانندگان ون و موتور سیکلت( باشد، 941 - فیلم و سایر خدمات سرگرمی، 942 - کتابخانه ها، موزیم ها، باغ های وحش و گیاه شناسی 

و سایر خدمات فرهنگی که در جاهای دیگر طبقه بندی نشده اند و 949 - خدمات تفریحی و سرگرمی که در جاهای دیگر طبقه بندی نشده اند.
نرخ انتقال به مکتب ثانوی: تعداد اطفالیکه در آخرین صنف )صنف 6( دوره ابتدائیه در سال گذشته تعلیمی حضور داشتند و در سال جاری تعلیمی در صنف اول دوره ثانوی حضور دارند،  

منحیث فیصدی کلی شاگردانیکه در جریان سال گذشته تعلیمی در اخرین صنف دوره ابتدائیه حضور داشتند، بیان می شود.  
نرخ انتقال به تحصیلات عالی: تعداد اطفالیکه در سال قبل تعلیمی در آخرین صنف دوره ثانوی )صنف دوازدهم( حضور داشتند و در سال جاری تعلیمی در صنف اول موسسات  

تحصیلات عالی حضور داشتند، منحیث فیصدی مجموع تعداد اطفال که سال گذشته تعلیمی در آخرین صنف دوره ثانوی حضور داشتند بیان می شود.  
کم کار: ساعات کاری فرد که کار میکند در رابطه با وضعیت اشتغال جایگزین وجود دارد که در آن فرد مایل و در دسترس است برای اشتراک )کم کاری مرتبط به زمان(. معیار ملی در  

افغانستان عبارت از کار کردن کمتر از 40 ساعت در هفته می باشد.  
بیکار: تمام افراد دارای سن 14 و یا بالاتر از آن که در جریان مدت زمان یک هفته دارای وضعیت ذیل بودند:

الف: بدون هیچ گونه کار بوده و یا روزانه کمتر از 8 ساعت کار کرده اند، و  
ب: در جستجوی کار می باشند.  

بیکار شامل آنعده از افراد نیز می گردد که کار نمی کنند و به دلیل اینکه از یافتن هر گونه کار دلسرد شده اند در جستجوی کار نیستند )تعریف تعدیل شده "بیکاری"(.  
میزان بیکاری: تعداد افراد بیکار منحیث فیصدی تمام نیروی کار.

 ساحه شهری: ساحاتی که به عنوان ساحه شهری در سطح واحد اولی نمونه گیری در نمونه اصلی توسط اداره مرکزی احصائیه تعریف گردیده است. این تعریف بر معیارهای اداری متکی  
می باشد.   

نفوس شهری: نفوس که درساحات شهری زندگی می کنند. 
استخدام آسیب پذیر: استخدامی که توسط شرایط نسبتاً متزلزل مشخص می شوند مانند: فقدان توافق رسمی کار و دسترسی به مزایا یا برنامه های حمایت اجتماعی، و نیز حقوق پائین 

  کارکنان مستقل و کارکنان کمک کننده فامیلی وضعیت های از استخدام اند که استخدام آسیب پذیر تلقی می شوند. در سروی وضعیت زندگی در افغانستان کارگران روز مزد 
نیز شامل گردیده است.

شاخص ویپل: یک روش برای اندازه گیری تمایل افراد به نادرست گزارش دادن سن واقعی یا تاریخ تولد آنها است. پاسخ دهندگان در سرشماری یا سرویها گاهی اوقات سن یا تاریخ  
  تولد خود را طوری گزارش می دهند تا از لحاظ فرهنگی مطلوب به نظر برسد، به عنوان مثال جوان تر جلوه دادن، یا متولد شدن در تاریخ که خوش شانس تر از تاریخ واقعی 
تولد خود شان به نظر می رسد. نمره شاخص با جمع کردن تعداد افراد در محدوده سنی 23 و 62 ساله، که سنی خود را طور گزارش داده اند که به  0 و ۵ به پایان رسیده 
است، تقسیم بر آن مجموعه بر جمع کل جمعیت بین سنین 23 تا 62 ساله و نتیجه آن ضرب در ۵ می گردد. نتیجه را به عنوان درصد گزارش نموده که شاخص نمره بین 

100 ) هیچ نوع ارجحیت به سنین که 0 و ۵ می انجامد وجود ندارد( و ۵00 )همه افراد سن خود را به سنین که به 0 و ۵ می انجامد گزارش می دهند( اخذ می کند. 
سن کار: سن 14 سال و بالاتر. 

میزان سواد جوانان: درصد افراد با سواد در سنین 1۵-24 سالگی. 
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